


دز آستانه سلوک 


سرشناسه : اسماعیلی یزدی عباس 1332 - عنوان و نام پدیدآور : در 


متصای رآ ی وی 1 
مشخصات ظاهری : 415 ص. 

شابک : 45000 ریال 1-225-973-964-978 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 
موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه 

موضوع : اخلاق اسلامی 

موضوع : عبرت -- جنبه های قرآنی 

شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم) 

رده بندی کنگره : 8۳11/الف 4352 1388 
رده بندی دیویی : 297/02 

شماره کتابشناسی ملی : 1754572 


ص: 1 


اشاره 


و انتاه سلوک 


ص :2 


تقدیم به پیش؟ عصر 
/ پیشگاه: زا 

موس دهر و امام 

حصر 

ت مهدی 


ص :3 


ص :4 


ص:5 


تصویر 
1۳96 


ص6۰ 


تصویر 
*109 


ص :7 


تصویر 
109 


ص :0 


ناموس دهر و امام عصر حضرت مهدی 


سخن ناشر 


و از ضروری ترین نیازهای انسانی فرد و جامعه ارزیابی می شود. 


پند و اندرز و نقل سرگذشت عبرت آموز پیشینیان - که در بر انگیختن روح 
تفکر و بیداری و شکوفا ساختن قابلیت های خفته ادمی نقش فوق العاده 
سوخت تامین این نیاز ضروری به حساب می اید. 


اس کی ات کول سم سس تن حرط ان 
انتشارات به زیور چاپ و نشر مزیّن گردیده, گامی کوتاه و بضاعتی اندک 
ار ای تسه او ات 
۲ ۱۳| 
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بد زرگخ پیشگفتار 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 


سانن سگران بر آد ار اه گم رو نان بر صاعت ای ماه 
و سلام بی پایان بر پیشوایان اخلاق و دین و صلوات الهی بر صاحب عصر و 
زمان مهدی موعود - عجل الله تعالی فرجه الشریف - 


بی شک مکتب حیات بخش اسلام در همه ابعاد به ویژه در زمینه های 
تربیتی. بی نظیرترین و شگفت انگیزترین برنامه های سازندگی را برای 
ریت آدهی,وبالایسش رو و جان. آو از اضاعی ها هتاناکی.ها به ارنعان 
آورده است. برنامه های تربیتی متناسب با نیازهای مادي و معنوی و همسو 
با فطرت انسانی که اگر به نیکی به کار گرفته شود. آدمی را در راستای 
تزییت انشا می و سا رد کی رصع وس به عالی ترین شکل در مسیر 
مقصد اعلای خود قرار داده, تا قله های بلند رشد و تعالی به پیش خواهد 
بر د. 


در اين میان آنچه که به هیچ وجه نباید از آن غفلت ورزید, استخراج به روز 
هه وا ما ام ای ی 
را انا ی ان سید سم مت او ات 
اسلامی را در این امر حیاتی مدد رسانند. 


روشن است که این برنامه ها اختصاص به گروه و قشر خاصی نداشته, 
فراگیری مخاطبین از سطوح مختلف ایجاب می کند به گونه ای ارائه شود 
که اقشار گوناگون بتوانند از آن ها بهره برداری نمایند. 

اینک که به فضل خداوند و عنایات بی دریغ اولیای او و دعای خیر دوستان 
خیر اندیش, از مباحث تربیتی و اخلاقی به عنوان بال ملخی و بضاعتی 


اندی تحت 
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عناوین «فرهنگ تربیت». «فرهنگ اخلاق» و «فرهنگ صفات» فارغ شده 
ایم, در همین راستا از سال های قبل موضوعات فراوان و مسائل مهم 
دیگری در خاطر بود که به تدریح باید به ان ها نیز پرداخته شود. 

و از آن جا که ارائه متن در قالب مطالب بلند علمی مانع استفاده عموم 
الامکان با زبانی روان و ساده مطرح شود. 

انتخاب نام «در آستانه سلوک» نیز بدان جهت است که سالک راه خدا| 
بسیاری از اين مباحث را پیش از شروع به تهذیب نفس و سیر و سلوک 
باید مورد توجّه جذی قرار دهد تا خود را برای این جهاد مقذس اماده سازد. 
به لطف حضرت پروردگار و عنایت ویژه آموزگار فضیلت و صاحب دل ها 
حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - پرچمدار حق و حقیقت و 


رس 


می گیرد. 

خداوند همه ما را در راه رضای خود مدد فرماید و فرح مصلح بشریت؛ 
اقا مه 

محرم الحرام 1430 ه ق 

عباس اسماعیلی یزدی 
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رابت منم آلات ارس انس 


نخستین بحثی که لازم است به آن بپردازيم, فضیلت «یسم اللهٍ» است؛ جه 
آن که افراد با ایمان, همواره به یاد آفریدگار بزرگ بوده و خواهند بود و هر 
کاری را با یاد و نام او و برای او آغاز می کنند و در جمیع امور, کوچک و 
برد .مهم .و یر همم از ظدآوتد بزری و نام اقدس و مبارکش استعانت و 
ی 
تیاا تک رات هر اس س صر ک اتانتت رافته ات 


نخست؛ وجود مقتضی و تمامیت اخ به به این معنا که اگر زمینه, اسباب: 
شرایط و مقدمات لازم وجود نداشته يا به نوعی ناقص و ناتمام باشد, 
عوامل ضروری برای به وجود از آن امر فراهم نبوده و طبعا تحقق آن 
در عالم خارج محال خواهد بود. 


دوم فقدان مانع و خالی بودن بستر موجود از هر مزاحمی که از اثرگذاری 


اسباب جلوگیری می نماید 


و این هر دو رکن به مدد و استعانت از «بسم اللو» محقق گشته, مقتضی 


زیرا در مورد مقتضی هر خردمندی به قضاوت عقل می یابد که تنها قدرت 
و یکتا موثر جهان هستی او جل و علا است که هستی مطلق است و اراده 
و مشیت بی منازعش در تمام کائنات جاری و حاکم بوده, همه قدرت ها و و 
سر سید هه اسباب در دست توانای اوست و امورات عالم وجود صرفا 
در پرتو قیومیت و در سایم تدبیر و تقدیرش به چرخش درآمده, از نظام و 
انتظام لازم برخوردار می گردد. لباس هستی هر موجودی از فضل عنایت 
او بوده و تحقق هر امری جز به دست قدرت او امکان پذیر نیست و در 
جریان حیات و تداوم بقاء نیز پیوسته از منبع فیاض لایزال او به حیات خود 
ادامه می دهد. 
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بنا بر این طبیعتِ اثر و اقتضای مقتضی نیز خود در هر امری نیازمند 
دریافت فیض بوده, و آثار اسباب در همه امور به یمن عنایت او و به برکت 
فیض همیشگی او تحقق خارجی پید | کرده, پا از تمامیت وجود برخوردار 
فق. کردد: 


اه ار توا تس ای هآ ات له ی ی ای 
در واقع هیچ اند و جز نمایشی از سایه وجود بیش نخواهند بود و چه در 
اصل حیات و چه در بقای زندگی نیازمند خالق هستی بخش بوده, ناگزیر از 
استعانت و ناچار از مددخواهی در همه حالات از او تبارک و تعالی خواهند 
بود. 

فقدان مانع و برطرف شدن مزاحم نیز از همین مقوله و بسان اثربخشی 
مقتضی, جز به مدد لطف و ظل عنایت خالق یکتا و افریننده بی همتا 
میسور نخواهد بود. 


کیست که از چنگال نفس طغیانگر و هجوم بی امان این دشمن درونی با 
تکیه بر قدرت خویش امان یابد و چگونه می توان از دسیسه ها و نیر 

های ابلیس مطرود از رحمت و فریب های دمادم شیطان تاتوش ور ند دور 
از حق و حملات ویرانگر و بنیان برانداز این دشمن بیرونی در امان بود؟ 
(1) و کدام صاحب قدرتی است که جز با تمسشک به قدرت خدای توانا و 
استمداد از امدادهای اولیای او توان دست و پنجه نرم کردن با این دشمن 
قوی و غوی را داشته باشد؟ 


اینک که پروردگار متعال به سالکان ولایتمند توفیق ارزانی داشته تا تنها با 
یاد او انس گرفته هرکز عافت: انش کام متد ط خود را آماده نموده تا به قلّه 
کمال پرواز نمایند. سزاوار است هر کاری را تنها با نام او شروع نمایند. 
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1- 1. خداوند توانا کلام شیطان را که حاکی از توانایی و قدرت فوق العاده 
و پافشاری فراوان وی بر تصمیم لجوجانه اش در گمراه ساختن مردم 
است همراه با تاکیدهای پی در پی - مانند سوگند خوردن, آن هم به عرّت 
پروردگار, همراه بأنون تأکید و کلمه آجمعین - نقل کرده و می فرماید: 
«قبهرّ نک لاعويتَهُم آجمعین | 1 عبادی مهم المخلصین» «سوگند به عرتت 


که جز بندگان خالص و مخلصت جذاً همه مردم را گمراه خواهم ساخت.» 
تقارق رز ای 2:92 53 


امید است که حضرتش ما را یار و مددکار باشد, دشواری های این راه را 
اسان و خطرات را از میان بردارد. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«یشْم اللّهٍ الَجْمن اللّچیم» را رها نکنید گر چه پس از آن شعر باشد.() 


امام حسن عسکری علیه السلام در باره «بشم اللّهٍ الرَحُمن الرّجیم» می 
فرمایند: 


«اللَذ هو الْذی تال علد ند الْحوایج و الشداید کل مَحْلوق عند انقطاع الرّجاء 
من کل" من هو دُوتة و تقصلع الاسْیابٌ من جمي/, ما سواه و «بسّم الله» 
آچ أسْتَعینْ علی آمُوری که بالله الذی تجوٌ آلْعباده الا [...»(2) 


«خداوند همو (آن وجود شریفی) است که هر بنده و مخلوقی در مقام (نیاز 
و) بروز حاجت ها و گرفتاری ها - هنگامی که از ماسوای او قطع امید کرده 
و از هر سببی غیر او منقطع می گردد - به او پناه برده و (در حالی که در 
«بسم الله» یعنی در تمام کارها و جمیع امور به (هستی مطلق و ذات) 
سزاوار نیست.». 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«بتا. ترخی. از شعیان .در آغاز ز کار «بسُم ال الرَحَمن الرّجیمٍ» را ترک می 
نماید خداوند به مکروهی او را آزامانتن ی فد هاید تب آورا بر شکر خداوند 
و ثنای او متنبّه می سازد تا بدین وسیله تقصیر ترک «یسّم اللّه» را از او 
محو نماید.». 


عبد اللّه بن یحیی (از یاران امیر مومنان علیه السلام) خدمت آن حضرت 
آمنت و هد ننتتور . آن تزز کوار بر تختی که در آن.جا بود نشست, ناگهان 
بدنش منحرف شد و بر زمین افتاد. سرش شکست و خون جاری شد. آن 
حضرت اب طلبیده, خون ها را شستند. 
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[- 2 کافی, 0 2 ض‌ 493 باب نوادر عشره 
ی 


آنگاه دست بر سر او کشیدند, زخم او التیام و درد شدید آن تسکین یافت 


فیح الله علت ان زا از امبر مان علبه الساام جوا نوم فرسوونه: 
«هنگام نشستن روی تخت «یسشم ال الرخمن الرجیم» را ترک نمودی و 
خداوند این را کفاره فراموشی نو قرار داد, آپا نمی آدآتی که پیامبر خدا| 
صلی الله علیه وآله از سوی خداوند برایم حدبت نمود که: 

«کل مر ذی بالِ لَم یذکر فیه یسم ال هو آتر». 

«هر کار با ارزشی که در آن نام خداوند برده نشود, ناتمام است». 


عرض کردم: پدر و مادرم قدانتم.بلی می دانم. و یش از آن دیگر «یسٌم 
الله» را ترک نمی گویم. آن حضرت فرمودند: 


«در این حال بهره مند و سعادتمند خواهی شد.»(1) 
امام هادی علیه السلام به داود صرمی فرمودند: 


ص آکر کمن که ار گرسسم اللج». خناقه اک مار خواهد مد ر اس 
گفته ای2(.»۱) 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 
«سَرَفُوا أَْرم بو فی کتاب اللّهٍ: یشم اللّه الَجَمن الرجیم»(3) 


«ارزشمندترین آیه در کتاب خدا «بسم ال الرَحَمن الرَجیمٍ» را دزدیدند (و 
از گفتن آن در حمد و سوره نماز خوددآری می کنند.)».(4) 
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4- 7. لزوم گفتن «بسم اللّه الرَْحَمنْ الرَّجیمٍ» در حمد و سوره نماز ؛ ر.ک: 
وسائل الشیعه, ج 6 ص 57 باب 11 از ابواب قراءه در نماز و در حدیث 
امام حسن عسکری علیه السلام از نشانه فا موّمن (شیعه)؛ بلند گفتن 
«بسم الله الرَحمن الرَجیمٍ» است. وسائل الشیعه, ج 14, ص 478 باب 


ار انوا هر ار 


مامیر که ای اه دهم رات 
«دعایی که با «یشّم اللّه اللَجمن الرچیم» آغاز گردد, ر5 نشود. 


روز رستاخیز, پیروانم در حالی که «بسٌم ال الرَحَمنِ الرَحجیمٍ» می گویند 
وارد محشر می شوتد: خشنات آن, ها در میزان: سنکین می گردد: گوینده 
ای می 1 جقدر میزان پیروان حضرت محمد صلی الله علیه وآله 
سنگین است ؟! پیامبران علیهم السلام در پاسخ می فرمایند: 


«آغاز ز گفتار آن ها با سه نام (شریف) الهی است که اگر بر کفه میزان و 
ترازوی اعمال قرار گیرد و بر کقه دیگر, کی ی ۳9 ۳ 2 
شود حسنات آن ها سنگین تر خواهد بود» .(1) 


شایان ذکر است که خدای بزرگ صد و سیزده سوره مبارک قرآن را با 
«یسّم ال الَحَمنِ الرَجیمٍ» آغاز می فرماید و در سوره نمل نیز آن را از 
قول حضرت تنلتصا ند نقل" نموده است. بنابراین به تعداد سوره های قرآن 
ان اه شضه ان سم اس امد اه ح : یم ی ۱ 
سرمشق خویش قرار دهند. 


عالم بزرگ, مرحوم سیّد محمد حسن لنگرودی می فرمود: در سفری که به 
اصفهان داشتم, استادم, نامه ای برای روحانی و مرحوم حاج آقا رحیم 
ارباب نوشتند. نامه را خدمت ایشان بردم. 


آن مرحوم, هنگام گشودن نامه, «بسم الله» گفت و شروع به خواندن 
نمود. وقتی خواست پاسخ نامه را بدهد, کاغذي را برداشت, «بسم الله» 
گفت؛ قلم به دیست گرفت و فرمود: «بلسم اللّه». قلم را در دوات ظ و 
کفت <نسم: اللهة و روی کاغذی تاد تا تهینميم: مان شنم اللد» گفت. 
خلاضته‌شر کازی زا با نام دا آغار کمفن:و این بر امن تسار حالت و ابر 
کداو. بود. 


امام رضا علیه السلام می فرمایند: 
ص: 17 


«یشم ال الرَحُمنِ الرّجیم» به اسم اعظم الهی, از سیاهی چشم به 
سفیدی ان نزدیک تر است.. تک 11 


شخصی سست ایمان, همسر پا ایمانی داشت که در همه امور, از نام 
پروردگار استعانت می جست و در هر زمان و هر کاری, «یسشم اللّه 
الرَحْمن الرَجیم» می گفت. 


آن مرد از اين عمل زن خشمناک بود و برای جلوگیری از کار او به فکر 
چاره اندیشی بود. روزی کیسه ای زر به او داد و گفت: از آن نگهداری کن! 
همسرش آن را گرفت و گفت: «یشّم اللّهٍ امن ن الرّجِیمٍ» و در پارچه ای 
پیچیده ۵ پسنض آلله کفته: در مکانی پنهان نمود. 


همسرش آن را سرقت کرده, به دریا انداخت تا هنگام طلب, از او انتقام 
گیرد. صیّادی دو ماهی برای فروش نزد وی آورد. او آن را خرید و به 
منزلش فرستاد. بانوی با ایمان [و, چون شکم یکی را پاره نمود, از کبفنته 
زر را در شکم او یافت. نسم الله* کفت و آن که زا در ان شود نیاو 


شب هنگام همسر وی, از بازار آمد, ماهیان بریان را نزد او حاضر ساخت و 
با هم میل نمودند, پس از آن, همسر وی گفت: کیسه زر را بیاور! او 
برخاسته, « بسم الله» گفته و آن را حاضر ساخت. همسرش شگفت زده 
شند, سخده آلفی را به: خای آهرد و اد خمله مومتان کردید.2۱) 


پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«هرگام آموزگاری به کودکی گوید: بگو: «بسم ال الرَحُمنِ الرّحیمٍ» و او 
آن را بگوید؛ خداوند برای آن کودک دق 6 هدرن و آن آمو: کار دوری از 
آتش را می نویسد».(3) 


حضرت: عیسی. بر سر قبرق گذر نمود. ملاتکه. آلهی را دید که صاحخب آن 
قبر را 


ص :8 1 


۳ 0 الجواهر (از مرخوق آیه الله تهاوتذی] خن 603 
3 11. بحارالاأنوار ج 92, ص 257 


عذاب می نمودند. پس از مذتی بار دیگر از آن جاأ عبور نمود.؛ ملائکه 
را از خداوند سوال نمود! خداوند وحی فرستاد: 


«ای عیسی! این شخص, بنده ای معصیت کار بوت: تن از هزی: . ههسر 
باردارش طفلی به دنیا آفرد ۵ خرن بشد. مادرش وی را تاد سای 
فرستاد. هنگامی که معلم به او «بسم ال امن الرّجیمٍ» را تعلیم داد 
چا کردم کم آم دا درون زمتی رات مایم در خالی. که ترس و 
زمین نام مرا به زبان جاری می سازد».(1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه وله می فرمایند: 


«مَن تقع قرطاساً من اأرْض مَکُوباً عَلیّه «یشم ال امن الجیم» 


اجلالاً له و لاسُمه عَن آن بّداس کان عند ال من الصَدُیمینَ و حَفّف عْن 
7 وش کانا مس رِکیّن.»(2) 


«هر کس برای تکریم خدا و بزرگداشت نام او کاغذی را که بر آن «بسم 
اللّه الرحمان الرحیم» نوشته شده, از زمین بردارد تا زیر پا قرار نگیرد. نزد 
خداوند از صدیقان باشد و از عذاب پدر و مادرش تخفیف دهد هر چند 
مشرک باشند.». 


حضرت لقمان از راهی می گذشت. رکاغذی را دید که بر زمین افتاده است. 


آن را برداشت. دید بر 2 «یسشم اللّه الرحمن الرَجیمٍ» نوشته شده است. 
آن را شستتته داد و آب آن را آشامید. به برکت این احتر ام خداوند به او 
حکمت عطا فرمود.(3) 


بشر حافی از راهن می: خذاشت: کاغذی را دید که , بز. .ان «بسشم ال 
الَحَمن الرَجیمٍ» 


ص: 19 


1- 12. منتخب التواریخ. ص 760 


موه و ام 1 رصن 20 
3- 14. خزینه الجواهر ص 604 


و تم وود آن را از روی خاک برداشته و پاک نموده, خوشبو ساخت و در 
شکاف دیوار نهاد. 


همان شب در خواب دید که به او گفتند: خداوند به پاس این کار, نام تو را 
در دنیا و اخرت خوشبو ساخت.(1) 


پیافبز اخرف ضلی الله غلیه واله نی فرمایند؛ 
ص20 


1- 15. خزینه الجواهر, ص 640 آیه اللّه علأمه حلّی در «منهاج الکرامه» 
اورده است که روزی حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام از کنار خانه 
بشر حافی عبور نمودند. صدای ساز و اواز از خانه وی بلند بود. خدمتکار 
خاکروبه را بیرون آورد تا کناری بریزد. امام علیه السلام از او پرسیدند: 
صاحب این خانه بنده است يا آزاد؟ عرض کرد: آزاد! آن حضرت فرمودند: 
پلی! وی ازاد است, کر بنده بود, از آقاز و مولایش پروا نموده, از او بیمناک 
بود. خدمتکار به خانه برگشت. بشر گفت: چرا دیر آمدی؟ او ماجرا را 
تعریف کرد. بشر با پای برهنه به دنبال آن حضرت بیرون دویده, خود را به 

حضرتش رساند و اظهار شرمندگی و توبه نمود. ۰ 
هی ی نا ها 
عظمی نایل آمد. بعضی نقل کرده اند که سر آن را از خود وی پرسیدند, 
پاسخ داد: «و اللة جَعَل لکم الارْضَ پساطا» سوره نوح, ایه 19» (خداوند 
زمین را ترای .تما کرشتن. ( کشترده) قرار داد) و بر بساط پادشاهان, با 
کفش گام نهادن. ترک ادب است. (منتهی الامال, ج 2 ص 189) بشر از 
وزرا و یا از منشیان و نویسندگان دولت هارون بود. بسن از آن: دعر کرد 
گناه نگشت و از سلک اشراف زادگان و عیاشان بیرون و در سلک 
ارام را نقل شده است که در آن مدّت که با پای برهنه 
در بغداد راه می رفت.؛ هیچ حیوانی در کوچه و بازار سرگین نیفکند. پس از 
سی. سال شنخصی سر کین. اسبی در کوچه دید: قریاد براورد که.-بشر از 
دنیا رفت. یس از تفخص معلوم شد که وی وفات نموده است. پس از 
وفات, او را به خواب دیدند.از او پرسیدند که خداوند با تو چه کرد؟ پاسخ 
داد؛ خطاب آمد؛: ای آن که در دنیا آب و خوراک را به میل و آرزوی (نفس) 
خود نخوردی و ننوشیدی, اکنون آن چه دلخواه تو باشد, در اين جا مهیاست. 
(خزینه الجواهر ص 0040 به همین مناسبت جریان امام کاظم علیه السلام 


با تفگ بلخی ی لاه تتنووی (بحار الاو ازع :49ص 0 9و فتتفی 


الاماله ررض 202) 


درهای گناه و معصیت را به استعاذه (1) ببندید و درهای طاعت را با گفتن 
«بسم الله» باز نمایید.(2) 


رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«آن گاه که شیطان به زمین رانده شد, گفت: پروردگارا! مرا به زمین 
فرود آوردی و از درگاهت راندی, اکنون برایم منزلی قرار ده! پاسخ داد: 
بازارها_ و گذرگاه ها! گفت: غذا می خواهم! خطاب آمد؛ هر چه را که نام 
من بر آن گفته نشود! گفت: موَدٌن من کیست؟ فرمود: ساز و آواز و کرنا! 


۹ حلاب 1 : نقش و او حدبت و ۵ ۳ 1۳ 
گفت: دام های من که به آن (افراد را( صیبد می کنم؟ پاسخ داد؛ 
زنان!»(3) 


در روایات فراوان سفارش شده است که موقفع غذا| خوردن؛ آت آشامیدن, 
لباس پوشیدن, خوابیدن, آمیزش, وضو گرفتن, دعا کردن ورود و خروج از 
منزل, ورود به مسجد و سایر کارها با «بشٌم اللّه الرَخمن الرجیم» آغاز 
شود و گرنه آن کا رد تاکض اسان یز کر آن نمی رن 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


_ حَدكُم و شرت و کل َو لین و کل شت م ء تَتَغة تلبغی له آن 
ند بُسَمی فان لَمْ یفعل کان للسْیّطان فیه سشرک» » (4 
دراه بخورد, پا لباس بیوشد و نیز هر کاری را انجام می دهد «بسم الله» 


بگوید و اگر 
ص21۰ 


1- 16. یعنی «اَعُوذ بالله من السْیّطان الرجیم» 

2- 17. مستدرک الوسائل, ج 5, ص 304, ب 16, از ذکر ح 4 
3- 18. المحجه البیضاء مرحوم فیض کاشانی, ج 5, ص 62 
4 19. بحارالأنوار ج 76.ص 306 ؛ نظیر آن ج 66, ص 369 


چنین نکند شیطان در آن شریک خواهد شد».(1) 
امام صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمودند: 


«ای ابامحمد! هر کس وضو بگیرد و اسم خداوند رز متذکر شود تمام 
ری و را ای کی نس 
دو وضو مرتکب شده, کقاره شود و کسی که نام خدا را هنگام وضو نبرد 
جسدش طاهر نشود مگر همان مقدا ز که اب نه: ان رسیده است.»(2) 


داود بن فرقد گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: اگر هنگام غذا| 
خوردن «بسم الله» را فراموش کنم (تکلیفم چیست؟) فرمودند: 

«بگو؛ «یسم ال علی وله و آخره»(3) 

امام صادق علیه السلام نقل می کنند که امیر مقمنان علیه السلام 
فرمودند: 

«من برای کسی که بر طعام «بسم اللّه» گوید ضامنم که آن طعام آزارش 


ندهد.»> 


این کوا (رئیس خوارج) گفت: دیشب طعام میل کردم و با آن که « بسم 
الله» گفتم: مرا آزار داد. فرمودند: 


«ای احمق! شاید چند نوج غذا میل کرده ای و بر بعضی آن ها «بسم اللّه» 
گفته و بر بعضی «بسم الله» را ترک نموده ای.»(4) 


امن های للع بای رما ند 


«هرگاه بنده ای هنگام خواب «بسُم ال الرَحْمن الرَجیم» بگوید, خداوند 
می فرماید: فرشتگانم! تا صبح تقس های او را حسنات بنویسید.»(5) 


ص22۰ 
20 قذآوند می فرجایت .ی شا ررکفم فی الاعوال.و الاولادب تا آنان 


در اموال و اولاد شرکت کن.» سوره اسراء. آیه 64 
2 انوا ۵0ص 31 


3- 22. وسائل الشیعه, ج 24, ص 356, باب 58 از آداب مائده, ح 1 
4- 3 2. همان, ص‌ 2 باب 01 ۳ 3 
5 24. پناببع الحکمه, ج 3, ص 197, ب 7,92 11 


مامت ‌ضای له ی ]ی ردام 


عءِ 


«لا یرد ذعاء ولد , سم ال الرَحمن الرَحیم»(1) 
«دعاتی که در آغاز آن «بسم ال الرَّحمن الرحجیم» گفته شود رد نشود.». 


واجب است هنگام ذیح حیوانات, «بسم الله» گفته شود وگرنه ذبیحه به 


حکم شرع نجس و حرام بوده و مردار محسوب می شود. خداوند می 
فرماید: 


«قکلوا که انعم الله عاان کم باه یمن و لا لوا ما له 
پگ اش اه عَّه و اه لفشون...»(2) 


«از آنچه نام خدا بر آن برده شده بخورید اگر به آیات او ایمان دارید... و از 
آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید, قطعا این کار فسق و گناه است.». 


مومنان ی ال الَحْمن الرّجیم» در آغاز کار, از همه 
کس و همه چیز دل بر می کنند و تنها به هستی مطلق, قادر متعال دل می 
بندند و از او استمداد و یاری می طلبند. 


کند که مرحوم میرزا, خادم دیگری به نام شیح محمد داشت. وی پس از 
فوت ان مرحوم با دیگران ترک معاشرت کرد. 


روزی شخصی دید که شيخ محقد هنگام غروب چراغ خود را از اب یز تمود 
و ان را رشن کرد عا زا یه شیخ محمد 


پس از فوت مرحوم میرزاء. از غم و اندوه با مردم ِِ معاشرت نمودم؛ 
دلم بسیار گرفته و حزن و اندوه شدید, وجودم را فرا گرفت. یکی از 
روزها, ساعت آخر روز جوانی به صورت یکی از ۳ عرب بر من وارد 
شد, با من انس گرفت و تأاغروب نزدم ماند, از گفتارش خوشم آمد و لت 
می بردم و تمام غم و اندوه از دلم برطرف می شد. چند روزی نزدم آمد. 
روزی به خاطرم امد که امشب چراغم نفت ندارد 


ص :23 


1- 25. یناببع الحکمه, ج 3. ص 198, ح 14 
2 26. سوره انعام, آیه 121 - 118 


و چون مغازه ها نزدیک غروب می بستند, متحیر بودم. 


فرمود: چرا , به سخنانم خوب گوش نمی دهی؟ عرض کردم: امشب چراآغم 
نفت ندارد. فرمود: این قدر برای تو حدیث خواندیم و از فضیلت «بسٌم 
له لحم الرّحبمٍ» سخن گفتیم! نقرم هو دی و رام خو رات ات 
پر کن و «بسم الله» بگو! 


من پذیرفتم و چنین کردم و آن را روشن نمودم. از آن پس, 
خالی.فی شود: آن. زا از آب یز هی کنم نم اللد فی تیم 


شگفت آن که پس از نقل آن, این عمل از اثر افتاد.(1) 


البته این تکلیف همگان نیست زپرا از چنین ایمانی برخوردار نیستند ولی 
آثار نیک دنیوی و اخروی «بسم الله», بر هیچ کس پوشیده نیست بلکه ترک 
آن در آغاز کارها پی آمدهای سوئی به همراه دارد. 


افش .ای االه غله با ی فر وان 


«ٍدا مر امن علی الصٌراط [ قَیَقُولّْ: «یشم ال لحم الرّجیم» ] 
طفتّت هت التیران و تموك: جُرّ يا مُومن! قَاِن وک قَد آطقا لهبی.»(2] 


«هرگاه موّمن بر صراط عبور کرده و گوید: «یسّم له الرَحمن ۱ 
(در اثر آن) شعله انش دوزج خاموش می شود و آفتتن: می گوید: 
موّمن! (از صراط) عبور کن که نور تو شعله (سوزان) مرا خاموش کرد.». 


ص :24 
رکش کان عضرت مد ال ار ای فرع شن 


62 
2 28. جامع الأخبار ص 42, ف 22 ؛ بحارالأنوار, جح 92, ص 258 


علم و دانش 
اشاره 


یکی از تمایلات و غرائزی که در وجود بشر نهفته است ای سعادت 
و خوشبختی او نقش اساسی دارد غریزه حقیقت جویی است که او را از 
سایر موجودات ممتاز می سازد. بدین جهت انسان دانش و آگاهی را تنها 
از آن چهت که او را بر طبیعت مسلط می کند و به سود زندگی مادی او 
اس ی واه اه توا اوه ان شا تا سا ات 


علم و دانتنش. نة ختها ادمی را از سایر موجودات ممتاز می سازد, بلکه یکی 
از ز معیارهای فضیلت در بین انسان ها نیز, علم و آگاهی است که افراد را 
با میزان علم و دانش می سنجند. در حوزه دین نیز معیار ثواب و عقاب؛ 
فضیلت و رذیلت, سعادت و شقاوت بر علم و شناخت استوار است و به 
وسیله علم و آگاهی, راه تهذیب و رسیدن به سعادت و کمال واقعی 
مشخص می شود. 


همچنین بعئت پیامبران برای تکمیل و تو سعه علم و ت زکیه بوده است.(1) 


علم و دانش موهبت ارزشمندی است که خداوند از آغاز خلقت , به انسان 
او ان داشته اس 2 و ار با کر کبه ام باه انسان را رای بی کر 
مقامات عالیه 


ص25۰ 


1- 29. سوره بقره, آیه 129 و 151 ؛ آل عمران, آیه 164 و سوره جمعه, 
ایه 2 

2- 0اد. توجه اسلام به انسان از جهات مختلف است. هم از جنبه طبیعی و 
ملکی و هم از جنبه الهی و ملکوتی مورد توجّه قرار گرفته است. قران 
همان گونه که در خلقت انسان از «تراب», «نطفه», «علقه», «مضفغه», 
«عظام», و «لحم» نام می برد 0۳ های الهی و ملکوتی او, نفخه الهی, 
روح خدایی و مقام خلیفه اللهی : نیز سخن به میان آورده و در سایه این 
تحول در خلقت. انسان را ار قرآن پس از 
مطرح ساختن خلقت حاکن و ملکی انسان می فرماید: «عَلم الائسان ما 
لَمْ بعلَمٌ» (< آن چه را که انسان نمی دانست به او آموخت). . سوره علق, 


7 10 


آیه 5 و در داستان حضرت اد هی فر‌ما ند 2 
و همه اسما را , به آدم آموخت). سوره بقره, | 


5۰ 
به 


دم 


و اهداف بلند انسانی یاری مي دهد و حسّ آینده نگری و عاقبت اندیشی را 
در انسان تقویت نموده و حل مشکلاتی را که بر سر رام او قرار گرفته 
آسان می سازد و از بسیاری از گرفتاری هایی که در زندگی او پدید می 
آید. جلوگیری می نماید. 


اساسا در هبخ عکقت: و اسب هفانند اسلام به فلم تفارش فده آاشت:.ن 
ار اسلامی ارت علم قطر ی نس امک 


ن 


. قل هل بشتوی الذین تِقلفون والذین لا یعون اما یندکر اولو 
اب ۱ 
«بگو: آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند, یکسانند؟ تنها 
صاحبان مغز و خردمندان متذکر می شوند». 
با این مقایسه آشکار فاوخ آگاهان و ناآگاهان, عظمت مقام علم و عالمان 
در برابر جاهلان روشن می شود. 
البته با یک دید سطحی, این تفاوت برای همگان آشکار است, لکن عمق 
این تفاوت را تنها صاحبان خرد درک می کنند. زیرا اغلب افرار به کنه 


خفیفتت و آززشن علم بی. تمی. برند و کرته در عالم بی خبرق:ه نااکاهی به 
سر نمی بردند. 


مت ن‌ ن ۳ ۳ 0 ۳ ِ 
«... بقع ال الذین آموا مِلْکَمْ والذین او العلْم رجات و اللَهْ بما تَْمَلُوَ 


خبیژ».(2) 

«خداوند درجات کسانی که از شما ایمان آورده اند و کسانی را که عالم و 
دانشمندند, بلند گرداند و خدا به آن چه انجام می دهید, آگاه است». 

ص :26 


1- 1د. سوره ز مر» آیه 9 
2 رخاوا ای ۱ 


جهالت و ناآگاهی از نظر قرآن مردود است و عامه مردم را مورد مذمت 
قرار دادم علت شکشت آن. ها را عدم آکاهی از عاقعت ها بیان می کر 


«و لک آکتر التاس لا بعَلَمُون».(1) 


ترین دعوت پیامبران پس از ایمان. علم و دانش بوده است. انان در هر 
فرصت تباصا مدای اتلام کرو اند 


علاوه بر آیات قرآن, گفتار معصو مین علیهم السلام نیز درباره علم و عالم 
بسیار فراوان است و تعبیراتی در اهمیت علم دیده می شود که بالاتر از 
البنه موضوع علم, از زوایای مختلف, بحث مفصلی می طلبد که از عهده 
این رساله خارج بوده و کتاب مستقلی لازم دارد. لکن برای تبرک و نیز رفع 
سوت فل فف ی علما ۱2 

«... بگو: پروردگارا! بر علم و دانشم بیفزای». 


از اين که پیامبر صلی الله علیه وآله با آن روح ملکوتی و سرشار از علم و 
آگاهی - که حضرتش از علوم اولین و آخرین آگاه است - مأمور می شود 
که از خداوند درخواست علم و دانش نماید. روشن می شود که این علم. 
آن دانشی نیست که در بین مردم رایج است. 


ص27۰ 


1- د3د. ولی بیشتر مردم نمی دانند» ر.ک: سوره اعراف, آیه 187 ؛ . سوره 
یو سف؛ آیات 21 و 40 سوره روم آیات 6 و 30 ؛ . سوره سبا؛ ایات 28 و 
6 و. 

2 34 سوره طه, آیه 114 


تیه منوخن علم, حذ و مرزی ندارد؛ نه دارای مرز مکانی است (چرا که 
باید تا چین و ثریّا در طلبش بود) و نه دارای مرز زمانی است (که ز گهواره 
تا گور ادامه دارد). 


در منطق اسلام, «فارغ التحصیل » بی معلی است. زیرا همواره مومن تا 
بایان عبر باید در طلب. عم وشش اد و استان نت هر شراسای 
ما آهوختن علم است الق علوم سامیوان و اوضتا غلیهم. السلام از 


تافص ضای اه اس وم رها ند 


«اذا آتی لین لا ادا فیم ما بق ال الا فلا باعی الاق ان فن 
شمسه».(1) 


«اگر روزی بر من فرا رسد که در آن روز بر علم و دانش خویش نیفزوده 
مبارک نساخته است». 

و نیز می فرمایند: 

ِِ للم یکره الْتعلم , اّما هو وژ یَقذفْة ال فی, فلت هر ترید آن 
یهدیة».(2) 


خی کی یه یاوه اسف سس اه یره ات که دا ند ور 
قلب هر کس که اراده هدایت او نموده, قرار می دهد؟». 


و نیز حضرتش می فرمایند: 


«َلعلَمْ بو وا مره ال فی علفت ۶ ولیاءو و تطقَ به علی لسانهم». 
(3) ۲ 


«علم, نور و روشنایی است که خداوند در قلوب اولیای خود قرار می دهد 
و9 
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1- 35. مجمع البیان ج 7: ص 2 ذیل آیه فوق, نظیر آن نهج الفصاحه ص‌‌ 
3 ش 126 

.30 2 

ی که ای وا 


زبان هایشان را , ت ‏ رن گوبا می سازد». 
امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«لْس الْعِلمْ فی السّماء قیلز بلرِلٌ الم و لا فی تخوم الا قتیژخ | 
لک العلم محْبُول فی فلْویکَم. 5 بُوا یاداب ال وحانتین تج 
الطذیقین(1)] بَظعَرٌ کم [َبَظَعَرٌ من قلوة .(2) 


«علم (حقیقی) در آسمان نیست که بر شما تازل گردد و نه در دل زمین 
است که برایتان بیرون آید. ها وا تا 


گردیده است. به آداب ۵ رونت ره‌حانیون رواق. آوزده: ارت گردید [و به 
اخلاق صذیقین متام شوید ]تا [از قلوب شما] برای شما ظاهر گردد». 


مات ان ای را ان ام ساسا اش ان اس 
به بیراهه نروند بلکه با جهادی پی گیر و تضرع به درگاه پروردگار و تمشُک 
ار و 
فراهم سازند. 


پیامبر صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


سفق الم له این ضیاحا طن (خت )سای الحتضه مه کایه قلی 
لسانه».(2) 


«هر کس به خاطر خداوند چهل روز اخلاص ورزد. چشمه های حکمت از 
قلب او بر زبانش جاری و ظاهر گردد». 


و نیز می فرمایند: 


3 


اما 1 
> 


«به راستی هرگاه نور در دل تابید. دل باز و گشاده گردد (و به او شرح 
صدر داده شود)». 


عرض شد: ای رسول خدا! آیا نشانه دارد؟ فرمودند: آری! 
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1- 38. جامع الأبرار و منبع الأنوار, شیخ حیدر آملی. ص 513, ح 1052, از 
حضرت عیسی علیه السلام. 

2 39. قره العیون. ص 439. 

3 40. قره العیون ص 438 و عیون الاخبار جح 2, ص 69, ب 31, ح 321 
از امام رضا علیه السلام. 


0 


«آلتجافی عَن دار الفْژُور وَالانابَة الی دار الْحْلْودٍ و الاسَتعدادٌ للْمَوّتِ قَبْلَ 
تژوله».(1) 


«(نشانه آن) کناره گیری از دنیای فریبکار و انابه و میل به سرای جاویدان 
آخرت و اناد کت برای مردن» پیش از رسیدن آن است». 


بنا بر این علم فقط دانستن تعدادی اصطلاحات و علوم رسمی نیلست؛ 
بلکه تا متفر :۱۱ ار آگاهي خاضی است که به انسان از راه مجاهده و 
تضرع عطا می شود و آدمی در پرتو آن, به اطاعت پروردگار و قرب به 
حضرتش هدایت می گردد. 


مرحوم عالم کامل سید هاشم نقل نمود که مرحوم پدرم سید علی اکبر 
یزدی می خواست نماز جماعت بخواند, ناگاه مردی در لباس روستایی وارد 
دمص ار 
ولی در رکعت دوم در حال قنوت قصد فر ادا نموده, نمازش را خود تمام 
کرد. سپس سفره ای که همراه داشت باز نمود و مشغول خوردن نان شد. 


پس از اتمام نماز مردم از هر طرف به او حمله کردند و به کارش اعتراض 
نمودند ولی او هیچ نمی گفت. پبدرم موه شد؛ فرمود: چه خبر است؟ 
جریان را نقل کردند. پدرم به آن شخص گفت: چرا چنین کردی؟ پاسخ داد: 
سبب آن را آهسته به خودت بگویم يا در اين جمع بگویم؟ پدرم گفت: در 
حضور همه بگو. فرمود: وازد این مسنخد شدم به امد ان که از فتضش نما 
جماعت با شما بهره ای ببرم, چون اقتدا نمودم اواسط حمد شما از نماز 
بیرون رفتید.هدر این خیال واقغ.شدید که بیر شده ام.و از ادن بة مسجد 
عاجزم الاغی لازم دارم پس به میدان الاغ فروشی رفته و الاغی را انتخاب 
کردید. و در رکعت دوخ کر کدازی. خوزای: و تعیین.جای آن ,پودند. که .هرز 
عاجز شدم, لذا نماز را فرادا تمام کردم. این را گفت و سفره را پیچید و از 
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1- 41. قرهالعیون ص 439 بحارالأنوار, ج 77, ص 83 ضمن سفارشات 
ان حضرت به ابوذر 


پدرم بر سر خود زد و ناله نمود و گفت: اين مرد بزرگی است او را بیاورید 
که مرا به او حاجتی است, مردم رفتند که او را برگردانند و او ناپدید شد و 


تا به حال دیگر کسی او را ندید.(1) 


امام صادق علیه السلام (از پدر بزرگوارش) نقل می کند که در محضر 
فرمودند: 

نتتو کنذبه خوا اکز آیودر آ۶ آنچه در دل سلفان بد شیر می بافستء آ هرا ند 
کل هی شتا ند در و نی که .سامیس خدا سل الله ان خاله.ضان آن ده 
برادری برقرار کرد. پس درباره سایر مردم چه پندارید. 

به راستی دانش عالمان مشکل و سخت و آنچنان دشوار است که ۳ 
پیامبر مرسل يا فرشته مقژّب يا بنده مومنی که خدا دلش را , به ایمان 
آزموده طاقت تحفل آن را ندارد». 


سیس فرمودند: 

م ۳ ند 9 تن نش 
«و تما صار سَلماِن من الْعْلْماء لا ار وتا هل النیّت. قلذلک تَسَتة 
(تسبتة 3 ف خ) الی العلماء». 


و سلمان از این رو در زمره عالمان شد که او مردی از ما اهل بیت 
گردید, از این حجهت در ردیف عالمان اورده می شود.» (2) 


مرحوم شیخ مفید از منصور بن بزرج روایت می کند که گفت: به امام 
صادق علیه السلام عرض کردم: سالارم! فراوان از تما مف, توس که ار 
جناب سلمان فارسی یاد می کنید! ان حضرت فرمودند: 

«سلمان فارسی نگو, بلکه بگو: سلمان محشدی (ص). می دانی چرا بسیار 
او را یاد می کنم؟». 


ص :31 
1- 42. داستان های شگفت. ص 58, داستان 36 


1 باب ان حدیثهم صعب و مستصعب ح 2 


عرض کردم: نه. فرمودند: 
«به سبب سه خصلت آو: 


اخداها: یار هوی أَمیرالَمَوْمنینَ علیه السلام عَلی هوی تفسه. و له 
یه ِلفْقراء و اخْتبارة تام علی آقل الروه و لد و و لاله حه للعلم و 
العلماء. 


۳ 0 ۳ 2 ۳ 2 [ 
ان سلمان کان عَبدا صالحا حییفاً مُشلما و ما کان من العُشرکین.». 


«نخست: مقدم داشتن او خواسته امیر مقمنان علیه السلام را بر هواي 
خویش. دوم . دوست دایز ستن او تهیدستان و اختیار نمودن ان ها را بر 
صاحبان روت و مکنت. سوم: دوست داشتن او علم و عالمان را. 


براستی سلمان (هیچگاه) از مشرکان نبوده بلکه بنده ای صالح و شایسته, 
حو/ گرا و سلمان و فرمانبردار بود.»(1) 


یکی از شاگردان شیخ انصاری نقل می کند که برای تحصیل علوم دینی به 
نجف اشرف رفتم و در درس شیخ حاضر شدم ولی از درس او هیچ نمی 
فهمیدم. از این جهت ناراحت بودم. بعضی از ختومات را آنجام دادم. ولی 
موّتر واقع نشد. لذا به حضرت امیر مقمنان علیه السلام متوسشل شدم. 


شبی در خواب خدمت آن حضرت رسیدم, ان پر کواز در کوشتم «#بسم الله 
الرحمن الرحیم» را قرائت نت فرمودند. از آن پس, درس را خوب می فهمیدم 
و اندک اندک به شیح اشکال می گرفتم. روزی پس از درس شیح آهنتتة 
در گوشم فرمود: آن کس که «بسم اللّه» را در گوش تو خواند. در گوش 
خر وه ۱ اس فرانت رف اد ان عریان کت برخ سنم ور 
دانستم که شیح مورد عنایت حضرت بوده و از کرامت برخوردار است.(2) 


فا شد ام هت ادا کاظمی مب سوت حالص سر کار منود 
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1- 44. امالی طوسی, ج 1. ص 133 ؛ بحارالانوار: ج 22: ص 327 
2 45. زندگی و شخصیت شیخ انصاری. ص 104 


سیّد عبداللّه شب - که به مجلسی ثانی, مشهور و دارای تألیفات فراوانی 
است - رسیدم. ای تألیفات وی شگفت زده بودم» علّت 
آن را از ایشان پر سیدم. 


بایشد. 9ص آن ۱ فرمودند: 
«أَکت < بنویس». از آن بس: موفق به نوشتن و تالیف شدم»:(1) 


شخص موثقی از سید بزرگواری نقل می کند که عصر جمعه ای در یکی از 
مساجد تهران نماز امام زمان - عجل الله تعالی فرجه - خواندم و حاجتم 
این بود که بتوانم منبر حکیمانه ای بروم, از مسجد بیرون امده, رهسپار 
مسجدی در قلهی برای سخنرانی شدم پس از ورود یکی از حاضرین نزد 
فرخ. اد و. کفیت ۰ اگر می خواهی منبر حکیمانه بروی هميشه با وضو و به یاد 
خدا و سحرخیز باش, کم صحبت کن؛ غذا کم میل نما و از مردم کناره بگیر. 
من با شوخی گفتم: شاعر هم می گوید: 


ضمث جوع سهرٌ غزلث و ذکری به دوام 
تاقیامان خها را کنو این نه ماه 
در اين بیت شعر, نامی از طهر و وضو نیامده است. برخاستم به منبر 


رفتم. پس از پایان شخصی همراهم تا نزدیک ماشین آمد و فرمود: اکو ففت 
خواهی منبرت مانند برق بوده, به جا عانیر گذار باشد, همه با عضو وه 
یاد خدا و سحر خیز باش, کم حرف بزن, غذا کم میل کن و از مردم کناره 
بگیر. در پاسخ به او گفتم: اثفاقا من نماز خواندم و همین را درخواست 
نمودم. فرمود: به همین علّت مرا فرستادند تا به تو چنین بگویم. 


باید گفت که گروه خاضی که در زندگی خود پیوسته به تهذیب اخلاق و 
مجاهده 
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1- 46. دارالسلام مرحوم نوری» ۰ 2 ص‌ 250 


با نفس و کوشش در عبادت موفق بوده و در خود تحوّل اساسی ایجاد 
تمودم اند, از خزاین علوم الهی کسب فیض کرده و بر اسراری که بر 
دیگران پوشیده است. واقف گشته اند. اینان چنان اوج گرفته اند که در 
رتبه جانشینان پیامبران الهی علیهم السلام قرار گرفته اند و امین مومنانند. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«الْعْلَماءٌ أَمَناءٌ و الاقياء حون 5 الأَوصباءٌ سادغ».(1) 

«عالمان. امینانند و پرهی زکاران. دژهای محکم و جانشینان. سالار و 
سرورانند». 

همچنین می فرمایند: 


«عالمان, وارثان پیامبرانند و اين بدان جهت است که پیامبران؛ درهم و 
دینار (طلا و نقره) به یادگار نگذارند, بلکه احادیثی از گفتارشان به جای 
گذارند که هر کس از آن احادیث فرا گیرد. بهره فراوانی بر گرفته است. 
اینک تیکو بنخرید که علم و دانش خود را از چه فردی فرا می گیرید چه آن 
که در هر عصری در خاندان ما اهل بیت, جانشینان عادلی وجود دارند که 


تحریف و ور کوتین دادن غالیان و تندروان و ادذعای بی اساس منحرفان و 
تاویل و توجیه نادانان را از دین می زدایند» .(2) 


اضر ضان الله غایه وا له میت شر‌ها یود 

«غلَمَاء أمِّی کَاییَاء یی اسرائیل»,(3) 

«عالمان امت من چونان انبیای بنی اسرائیل هستند.». 

پتامتر.ضلی االت خانه وله ی قر نا نشد 

«أَفْرَنْ التّاس من درجه الثبوّه هل العلم والجهاد, آمّا آَهْل العلّم قَدلوا 


التاس 
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2- 4 همان, ض‌ 24 ۳ 2 : 


لب ها خاش به الاسل یه 13 


«نزدیک ترین افراد به درجه و مقام پیامبری, اهل علم و مجاهدانند. اما 


اهل علم, مردم را به آنچه پیامبران (از طرف خداوند برای مردم) آورده 
اند راهنمایی می 0 


در طول تاریخ. عالمان ربانی همانند خورشید در تاریکی ها درخشیده و 
آنچنان اوج می گیرند که پیامبر علیه السلام می فرمایند: 


«هر کس عالمی را زیارت کند, مرا زیارت کرده و هر کس با عالمی 
مصافحه کند, گویا با من مصافحه نموده است. کسی که با عالمی همنشین 
شود, گویا با من همنشینی کرده است و هر کس در دنیا با من همنشینی 
کند. روز قیامت او را همنشین خود خواهم نمود. هرگاه مرگ عالمی فرا 
رسد و او در طلب علم باشد., شهید از دنیا خواهد رفت. ۳ 


و نیز حضرتش می فرمایند: 


«پا علیت! اذا آتی علی الْفَوّمن یعون ضباحاً و لَم بَجْلْس الْعْلماء قسی 
له و جرء علی الکبایر».(3) 


«یا له هرگاه چهل روز بر مومنی بگذرد و در مجلس عالمان حضور پیدا 
نکند, قلب او قسی و سخت گردد و بر انجام گناهان کبیره جری شود». 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«شما را به پنج چیز سفارش می کنم که اگر برای به دست آوردن آن ها 
(تا با 


(رنج و سختی سفر را بر خود هموار نموده) زیر بغل های شترها بزنید 
شتاب سیر کنند) ِ است: 


«لا یحو أَحذ ملکُمْ الا رَبَّة. و لابَحَاقّ الا دبة. و لابَسْتحِيَق أحذ متکُمْ زذا 
ص:35 


مسر تال ۱ص 0 اد فا فاص 5 


«هیچ فردی از شما نباید از کسی امیدوار باشد جز به پروردگار خویش. و 
نباید از چیزی بیم و هراس داشته جز از گناهان خود. اگر چیزی را نمی داند 
و از او سوّال شود شرم نکند که بگوید نمی دانم. و اگر چیزی را نمی داند 
شرم نکند که آن را بیاموزد. بر شما باد به صبر و شکیبایی, چه ان که 
شکیبایی نسبت به ایمان بسان سر به بدن است. بدنی که سر ندارد در آن 
خبری نیست همچنین ایمانین که با آن. شکییایی نباشد در آن. خیری. تخو آهد 
بود.». 


علوم معنوی 


متاسفانه در اثر ؟ کسترش بینش ماذی و ترویج فر هنگ غربی از سوی عذه 
ای, ارزش های انسانی به فراموشی سیرده شده و ان چه در جامعه نقش 
اصلی را ایفا می کند, امور دنیوی است و افراد تنها به امور مادی بها می 
دهند. 


از این رو از میان علوم مختلف نیز تنها به دانشی اهمیت می دهند که 
مستقیم يا غیر مستقیم در رسیدن به مقاصد دنیوی و اهداف ماذی, انان را 
یاری رساند. و لذا علوم معنوی و دینی به دست فراموشی سپرده شده و 
ارزش چندانی ندارد و آگر گروهی برای علم دین نظیر فقاهت و علم اخلاق 
ارزش قائلند و برای تحصیل ان کوشش می کنند, به جنبه های مادّی ان 
پیشتر. توحه ,ار ندر در ضورتی. که.اکر دز ایین. اسلام. یه غلم و غالم ارج 
نهاده شده, تنها به خاطر انسانیت و ارزش های انسانی است و در حقیقت 
علمی منت است که در خدفت انسان تیاو فراد گنرد 


ص :36 


1- 53. نهج البلاغه (ترجمه فیض الاسلام) ص 1123, ح 79 


هشن تماین از للم در اسلا اف انش مر ات نوی و رنشدن به 6اه 
کال ه فرب الفی ات 


اسام صادی علیه الصا مر دایستسی گنه که رال ها ضلی لاه علی له 
می فرمایند: 
«طلَبْ الْعلّم قرِیضَة عَلی کُلِ" مشیم آلالنّ ال بت بُغاة الْعلّم» .(1) 


«تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است. آگاه باشید خداوند جویندگان 
علم را دوست دارد». 
علیه واله وارد مسجد شده, گروهی را مشاهده نمودند که گرد مردی را 


این کیست؟ 


غراض تفودند ان خلامه. آزررت | 


س‌ 


عرض کردند: وی؛ داناترین افراد به آنساب و دودمان عرب و وقایع و 
حوادث آن ها و آگاه به روزگا ر جاهلیت و اشعار عرب است. 


پیامبر خی الله علیه وآله فرمودند: 


«اين ها دانشی است که جهل نف ارند نم کفتی بان نمی ما ند وا اف ان 
اه کی را وت نمی ند 


آن گاه فرمودند: 

0 9 ۵ ی ِ 1 1 0 ۳ ص ِ 
«انما العلم تلاتذ: ابَة مَحکمَة آو قربِضَهة عادلة آو سَْه قایْمَةٌ و ما لاهن فهْو 
قصل».(2) 


«علم تنها سه چیز است: نشانه ی استوار. فریضه ی متعادل و روش پابرجا 
و تثبیت شده و ماسوای ان (نوعی) فضیلت است.». 


در توضیح حدیث گفته اند: «َیَةْ مُحْعمَةٌ» یعنی علم به اصول عقاید و نشانه 
های 


ص: 37 


«فريصَة عاد لة» یعنی علم اخلاق و ضروریات متعادل انسانی که بر کمالات 
اخلاقی و فضیلت های متعالی منطبق است. و به واسطه ی آن که آدمی را 


از گرایش های ناهماهنگ با فطرت انسانی حراست کرده و به اعتدال 
روانی سوق می دهد به «عادله» تعبیر شده است. 


«رسَة قاء یُمَةٌْ» یعنی علم به احکام شریعت و روش های تثبیت شده که بیان 
گرا گام نف تا ونتیو بانه‌ها ی‌ناندهای مدهنی: اس که بت وهی 
پیام اوران الهی و مفشرین شریعت به مردم ابلاغ می شود. 

اما صاوق علیم: السلام ی نمی کید کم رسول خدا صلی. الم غایم 
واله فرموده اند: 

«هر کس در راهی گام نهد که در آن علم بیاموزد, خداوند او را به راه 
بهشت رهنمون سازد, به راستی فرشتگان با خرسندی بال های خویش را 
برای جویندگان علم فرو نهند و اهل آسمان و زمین تا برسد به ماهیان دریاء 


همگی برای آنان آمرزش می طلبند و فضیلت عالم : بر عابد بسان برتری 
ماه شب چهارده بر ستارگان دیگر است.. تک ۳ 


و نیز امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«الْعاملٌ لی عَیّ ار تصیزی کالاتی علی غتر الطریق فیدر عة اسر از 
بعدا».(2) 


«هر کس بدون بصیرت کاری را انجام دهد. مانند کسی است که بیراهه 
رفته. هر چه سرعت سیر او بیشتر شود, او را (از مقصد) دورتر می 
سازد». 


پدر بزرگوارش امير موّمنان علیه السلام اين گروه را این گونه توصیف می 
فرمایند: 


ص :38 


2 ۰.57 همان. ص 34, باب من عمل بغیر علم ح 1 


«الْمْتعبَذ یر علّم گجمار الطاخوته یور و لایبرغْ من مکانه».(1) 

«عبادت کننده بدون علم و آگاهی همچون الاغ آسیاب است که همواره در 
یک جا می چرخد و از جای خود دور نمی شود». 

و نیز آن خضرت می قرمایند؛ 


«علم بدون عمل وبال است و فرجامی بد دارد. عمل بدون علم و آگاهی, 
گمراهی است». 


از این بیانات تکان دهنده و نظایر آن, می توان نتیجه گرفت که اسلام تا چه 
اندازه به دانش دینی اهمیت می دهد و در مقابل. بی توجهی به نقش و 
اهمیت علم را چه مقدار مورد نکوهش قرار داده است. 


ناس رامت نی اه عنم وال تغل یه ااسام زد 
معاذ) فرموده اند: 


جچی ‏ 1 ۳ ۳ 2 ۳ ۳1 
«لان یهدی اللة یک رَجْلا واجدا حَیِرٌ لک من الذنیا و ما فیها».(3) 
«راستی که خداوند یک نفر را به دست تو هدایت کند, برای تو از دنیا و آن 
چه در ان خواهد بود, بهتر است». 
و نیز می فرمایند: 


«هر عالم و يا طلب کننده علم که از یکی از آبادی ها و يا شهرهای 
مسلمانان عبور کند ولو از غذا و اشامیدنی آن ها نخورد و نیاشامد, بلکه از 
یک طرف وارد شده و از سوی دیگر خارج گردد, خداوند (به احترام او) 


چهل روز عذاب را از اهل قبور (آن جا) برطرف سازد».(4) 
آری! عالم و دانشمند دینی, به مدد علم و فضیلت خود, جوامع بشری را 
ص :39 


1- 58. غرر الحکم, ج 1, ص 93, ف 1, ح 2092 


2 59. همان. ص 61, ح 1621 و 1622 
3- 60 منیه المرید ص‌ 24 
4 61. پناببع الحکمه, جح 4 ص 197, ح 23 


تعالی بخشیده و آنان را در مسیر هدایت و خیر و فضیلت سوق داده و 
انکیزه طاعت و عبات الهی. را در آن ها اب وجود من آوزتن. 


امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرمایند: 
...و آلَرَمْ الم لک ما لک علی ضلاح قَلْیکَ و َظَه تک قسادخ...»(1) 


«ضروری ترین علم آن است که تو را به خیر و صلاح دل (و پاکسازی آن) 
راهنمایی کند و فساد و تباهی دل را بر تو اشکار سازد». 


برتری عالم بر عابد 


هدف اصلی بعتت انبیا هدایت و ارشاد مردم است و عالمان و دانشمندان 
فیتیه کنما کردفی فستد که اهداف عالیه ان پر کواران را تال مین کتند: 
ایشان نه تنها خود را از ظلمت ها و گمراهی ها نجات می بخشند, بلکه 
امقت مسلمان را نیز تحت تعلیم و تربیت دینی خود قرار داده و ان ها را در 
بصیرت دینی برخوردار نبوده و تنها سعی دارند خود را نجات بخشیده و به 
ساحل تا تور سا نرد: 

رصان ال یم سومان 


«ساعَذٌ من عالم یکی علی فراشه نز فی عمله ۶ خَیرّ من عباده العابد 
سبعین عاما».(2] 


«ساعتی که عالم و دانشمند (دینی) در جایگاه خود تکیه می دهد و اعمال 
خود را بررسی می نماید, از عبادت هفتاد سال عابد بهتر است». 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 
ص :40 


1- 62. بحارالأنوا ج 78.ص 333 . 


۰ ۳ ه 
«عالِمْ بقع بهلمه آَفْصَل من سَبْهینَ آلف عابد».(1) 


«عالمی که از دانش او بهره برند از هفتاد هزار عابد (فاقد بینش دینی) 
برتر است». 

البته در روایات اين برتری, به علّت اختلاف عالمان از حیث فضیلت و نیز 
وسعت و نوع بهره بری از علوم ان ها به اختلاف امده است. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«در روز رستاخیز خدای نز عالم و عابد را بر انگیزد و آن گاه که در 
محضر الهی قرار گيرند, به عابد گفته شود: (خود به تنهایی) به بهشت 
داخل شو! ولی به عالم گفته می شود: باز اییست و به پاس تربیت نیکویت؛ 
مردم را (که در دنیا از دانش تو بهره برده اند) شفاعت کن».(2) 


برتری عالم بر شهید 
امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوار خود از حضرت علی علیه السلام 
روایت می کنند که رسول خدا صلی الله علیه واله فرمودند: 


ِ کش ۳ ٩و1‏ 1 ِِ 11 و1 
«اذا کان بَوَمْ القیاقه ورن مدا العْلماء بدماء الشَهّداء, قیرح مدا الَعْلّماء 
علی دماء الشهداء».(3) 


«آن گاه که روز رستاخیز شود, قلم عالمان (دینی) با خون شهیدان سنجیده 
شود سرانجام مداد عالمان بر خون شهیدان برتری یابد». 


زیرا مداد عالمان. شهید می پروراند و انگیزه جهاد را در مجاهدان. فی 
یلص نود مت اور وانگهی 
عالمان مجاهد, 
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2 65. بحارالأنوار, ج 2 ص 16, ح 36 
3- 66. همان, ح 35 ؛ نظیر آن ص 14 


در جبهه های مختلف به جنگ زورمداران, منحرفان, جاهلان و متجاوزان به 
حریم دین و انسانیت می روند و پیروزمندانه درخت دین و ایمان را ابیاری 
می کنند. 


برتری علم بر ما 


غالب افراد. خوشی و سعادت و کمال را در رراندوزی و جمع اوری مال و 
منال می پندارند و تمام توان خویش را در به دست اوردن آن به کار می 
گیرند. این بینش از دیر زمان بوده و دز دنیای کنونی نیز بیش از پیش مورد 
پذیرش همگان قرار گرفته است؛ به گونه ای که اکثر جوانان؛ انتخاب رشته 
خود را , بر مبنای درآمد بیشتر قرار داده و هیچ گاه به نیاز جامعه و خدمت 
به خلق توجٌّه نمی کنند. در صورتی که انسان در خور و خواب و انتخاب 
مسکن خلاصه نمی شود. بلکه انسان نیازهای بالاتری دارد که دانش 
واقعی, تربیت, تزکیه و معنویّت پاسخگوی آن است و لذا اسلام به علومی 
که پاسخگوی نیاز معنوی انسان باشد, توجّه کامل نموده, بلکه آن را با 
ارزش ترین خیر توصیف می نماید. 


از امیر مومنان علیه السلام درباره «خیر» پرسش شد, پاسخ دادند: 


فش ال آن تک مالی وی لین ال ان ب علمی رو ان ام 
علتی 2 ۱ تباهی التّاسَ بعباده 7 تک 1(۰) 


«خیر آن نیست که مال و اولاد تو زیاد شود, بلکه خیر آن است که دانش تو 
افزون و حلم و بردباریت بزرگ کرد و بر اثر عبادت و بندگی پروردگارت. 
به مردم سرافرازی کنی». 


کمیل گوید: روزی امیر مومنان علیه السلام دست مرا گرفته, به صحرا 
پوت صحامین که از شتفر ار فدندهاهی..-.سان. اه کشیدن. آندوه 
رسیده - از دل کشیده, فرمودند: 


«ای کمیل! این دل ها ظرف ها و جایگاه ها(ی علوم, حقایق و اسرار) 


است 


ص :42 


1- 67. نهج البلاغه (ترجمه فیض الاسلام) ص 1128, ح 91 


و بهترین آن ها نگاه دارنده آن هاست. بنین. ان خه به نو هی کویمه از خق 
نگاه دار و به باد داشته باش». 


مردم سه گروه اند: عالم ریانی, دانش پژوهانی که بر طریق نجاتند و 
همکشان کوجک. ناتقاتن که. از هر. ادا کننده. ای پیروی نموده و با هر بادی 
(تغییر مسیر داده) می روند و از پرتو دانش, روشنی نگرفته و به پایه 
استواری پناه نبرده اند. 


ای کمیل! علم از مال برتر است. زیرا علم و دانش از تو نگهبانی کرده (و 
وجودت ر در پناه خود از هر آفتی پاسداری می نماید), ولی مال. نو باید 
حافظ و نگهبان آن باشی. همچنین صرف مال و انفاق آن, موجب نقصان و 
کاهش آن می گردد. ولی علم بر اثر نشر و آموختن, افزون می گردد... 


ای کمیل! «قلک خْران الاموال و هم آمیاء والْعْلماء تاقفی مات ال 
اعيانَهم مَفقودة و أَمثالعَم فی القلوت مَوجوده...(1) 


«زراندوزان و ثروتمندانر مرده و نابودند با اينکه (ظاهرآ) زنده اند, ولی 
عالمان زنده اند و ۳ رف کار برجاست, پایدارند. بدن های آن ها ناپیداست. 
ولی صورت ها و نمونه های (عالی) آن ها در دل ها موجود است.. كىِ 


بصیرت و شناخت در دین 


و یس ی و ی 
ها ۱ 9 دارد, - و اغلب رت اه 
محدود و آن هم در بُعد مادی به تعلیم اکتفا می شود و مسأله انسانیت, 
هقف نت ها تست هساو ند کی اتفیات که اساشی برنن شالت استت: به ؟ای 
فراموش شده است - در اسلام, به تمام معنی و در همه ابعاد, به انسان 
توجّه کامل شده و تعلیم و تربیت, در حوزه های کاملا وسیع 


ص:43 


1- 68. نهج البلاغه (ترجمه فیض الاسلام) ص 1154, ح 139 


و آن هم در بعد مادی و معنوی, فردی و اجتماعی مورد توجّه کامل قرار 


علم دین شناسی, مشعل و راهنمایی است برای شناخت حقایق, و آموژه 
های دینی, و حلال و حرام و سلاحی در برابر دشمنان است. مذاکره چنین 
علمی, لازم و تسبیح و تقدیس پروردگار است و چراغی است فروزان 
فراسوی بهشت و مونس و همدمی است به هنگام وحشت. تعلیم آن نب 


کسانی که از علم بهره ای ندارند. صدقه محسوب می شود و بذل چنین 


«و ما کان او ها کايق ف میت لیر فزقه مه ۹ 
یتففَهوا فی الذین و لینذِروا قوَمَهْمْ اذا رَجَعوا الم لَعَلهْمْ یحدَرو 


«شایسته نیست که موّمنان گنج (برای جهاد) کوج کنند, پس چرا از هر 
گروهی دسته ای از آنان کوچ نمی کنند تا در دین آگاهی پیدا کنند و به 
هنگام باز گشت به سوی قوم خود, آنان را انذار نمایند, باشد که آنان (از 
مخالفت فرمان خداوند) بترسند؟». 





گرچه پیکار در راه خداوند پر اهمیت بوده و دارای نقش اساسی است. 
لکن لازم است که گروهی به تحصیل علوم دینی روی آورده, معارف و 
احکام دین را بیاموزند و به دیگران نیز تعلیم دهند تا امّت اسلامی در مسیر 
سعادت, خیر و فضیلت سوق داده شود. بنابراین برای گروهی فراگیری 
آموزه های دینی و رساندن آن به دیگران از اهم واجبات است. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«در امر دين, تفقه نموده و صاحب بصیرت و بینش شوید, زیرا اگر 
آن گاه آیه فوق را تلاوت کردند».(2) 


ص :44 


1- 69. سوره توبه, آیه 122. 


د‌ ایت دیگر اضافه دار د؛ 
زر (ر9 ( 


۳ ِ ۳ لا مس ِ 1 9 تِ ۳ 
«فَالْة مَن لمْ یِتَققة فی دین الله لمْ یِنظر اللهٌ اليه یوْمَ القیامه و لَمْ بر" له 


«زیر| اگر کسی در دین خدا| تففه نکند (و فاقد بصیرت باشد), در روز 
رستاخیز خداوند به او نظر نکند و عمل عبادی او را پاکیزه نشمارد و از او 


نپذیرد». 
و نیز می فرمایند: 
۳ ۳ ِ ع‌ِ ۳۳ 
«ما من آحد یَمَوث من المَوّمنين احثٌ الی ابلیس من مَوّتِ ققیو».(2) 


«برای شیطان مرگ هیچ مقمنی به اندازه مرگ فقیه و دین شناس محبوب 


تر نیست». 
و نیز آن بزرگوار اسلام را به بنائی تشبیه نموده, می فرمایند: 

«ادا مات الَْوَمنْ الققیة ثم فی الاشلام تلم ا یسْدها شی».(3) 

«هرگاه موّمن ققیه و دین. شناس از دنیا بروده در اسلام خللی یدید آید. که 
هیچ چیز آن را ترمیم نمی کند». 

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اضافه دارند: 

«لاَنّ الموْمنین الْفْعَهاء خضْون الاسلام گجضن شور العدیته لها».(4) 


«زیرا مقمنان فقیه و دین شناس. دژهای محکم اسلام هستند؛ همچون 
دژهای اطراف شهر». 


آری! تنها فقیهان و آشنایان به مبانی دین هستند که با ارشاد و هدایت 
خویش, جامعه اسلامی را در زير چتر حمایت خود قرار داده و معارف و 
اعام الفین را در‌هان اکته اعتار می دهد ومانم نود وشن و عوابل 
فساد در میان ان ها می شوند. 


ص45۰ 


تافص و 7 

2 همان: صن 29, بات فقد لماع ع 1 و۸ 
3- 73. همان, ص 30, ح 2 

اد 


پیشوایان دینی تا بدان پایه به بصیرت های دینی یاران خود اهتمام می 
ورزیدند که امام صادق علیه السلام به ابان بن تغلب یار دیرینه خود می 
فرمایند: 


رم لا و 


«لوَدَدْ آنّ آصحایی صُرِبَتْ رُوّوسْهُمٌ بالسیّاط حَثی بتََفْهُوا».(1) 
«علاقه مندم که بر سر یارانم تازیانه فرود آید تا در دین بصیر شوند». 
و نیز می فرمایند: 

ور ن‌ ۳ ِ 2 بل 
«اذا اراد الل بِعبّد حَیُرا قَفعَهٌ فی الذین».(2) 


«آن گاه که خداوند خواهان خیر بنده ای باشد, او را بصیر و آگاه در دین 
کند». 


پدر بزرگوارشان امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


1و ان سك لاب ۲ س‌ لَ 1 31 
«الْکمالْ کب المال الْقَةْ فی الاین والصَبرٌ علی الّیبه و تقدیژ 
المعیشه».(3) 


دص که تا کال سا رو مر اش سیر ها و در 
دین» صبر در بلاها و گرفتاری ها و اندازه گیری و میانه روی در معیشت و 
مخارج زندگی است». 


در مذت تحصیل خود علاوه بر تحقل مشقات و شکیبایی در مقابل ناگواری 
ها و گرفتاری هاء از نعمت میانه روی در زندگی و اندازه گیری در معیشت 
و نیز قناعت و بزر گواری برخوردار باشند وگرنه ادامه تحصیل برای ایشان. 
جز از طریق دین فروشی و امرار معاش از راه غیر شرعی میشّر نخواهد 
بود. 


امام خسن عسکری .علیه السلام. از پدران بر کوار خویش غلیهم. السلام 
رواتمی ند که رسول خطا صان الم عانه واه دنه 


«دردناک تر و سخت تر از درد یتیمی که پدر را از دست داده, درد یتیمی 
است 


ص :46 


ار ات انار هد 
ات ری در 2 


که از امام و رهبر دینی خود محروم و جدا گشته و نمی تواند به او 
دسترسی پیدا کند و نمی داند وظیفه و تکلیف او در احکام دینی مورد 
ابتلای وی چگونه است. 


آگاه باشید! هر کس از شیعیان ما که به علوم و معارف ما دست يافته 
است و آن فرد بی اطلاع از شریعت ما و محروم از مشاهده ما را که در 


دامان او قرار گرفته هدایت و ارشاد نماید و شریعت و راه و رسم مارا به 
او بیاموزد در اعلی علیین با ما خواهد بود.» (1) 


«زنی حضور حضرت فاطمه علیهما السلام رسیده. عرض کرد: مادری 
ضعیف دارم و درباره نمازش با اشکالاتی مواجه شده است؛ مرا نزد شما 


حضرت فاطمه علیه السلام به سوّال او پاسخ دادند. آن زن پرسش دیگری 
مطرح ساخت و آن بزرگوار پاسخ دادند تا ده مرتبه, آن زن خجالت کشیده, 
عرض کرد: بر شما دشوار نباشد (و بیش از این مزاحم نمی شوم). 
حضرت فاطمه علیه السلام فرمودند: بیا و هر سوالی که داري. مطرح کن! 
اگر کسی در یک روز بار گران و سنگینی را بدوش کشد و آن را به بالای 
بامی حمل کند و در برابر آن هزار دینار دریافت نماید, آیا برای او ناگوار و 
سنگین است؟ عرض کرد: نه. 

فرمودند: پاداش من در مقابل پاسخ هر سوالی, از این که برایم فاصله 
زمین تا عرش پر از مروارید شود, فزون تر باشد. پس سزاوار است که بر 
از پدرم شنیدم که می فرمودند: 

«عالمانی که پیرو ما هستند, در روز رستاخیز به گونه ای محشور خواهند 
شد که به میزان علوم و مساعی و کوشش هایشان در جهت ارشاد مردم 
با خلعت ها 


ص: 47 


1- 78. بحارالأنوار, ج 2 ص 2 ح 1 


و لباس های کرامت آراسته ۹ رود و بر قامت هر یک از آنان یک 
میلیون جامه از نور پوشانده می شود...».(1) 


همچنین امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند: 


«شخصی مردی را خدمت امام سجاد علیه السلام آورد و ادُعا نمود که این 
نموده و درخواست بخشش برای قاتل کرد تا وی به پاداش بزرگی نایل آید. 
ولی پسر راضی نبود امام علیه السلام فر مودند: 

اکز بر تو-خفی دارد از او بگذر! 


عرض کرد: بر من حقی دارد ولی به آن آندازه تفی باشد که:.از خون بدرم 
بگذرم! ولی اگر مایل باشد با خونبها حاضرم. 


آن حضرت فرمودند: 

چه حقی بر تو دارد؟ 

گر کرت آين زونه من یو فراعتم صلی اللف غان دنه 
حضرت پر سید ند. 

آیا این:با خون بذرت برابزی نمی. کند؟۱ 

سوگند به خدا این عمل با خون تمام مردم از پیشینیان و آیندگان اگر کشته 
قست یا هن نی اي ام ها نی را 

آن گاه به قاتل فرمودند: 


پاداش این عملت را به من می دهی تا خونبهای قتل تو را بدهم که از 
کشته شدن نجات یایی؟ 


عرض, کرد: آق فرزند رصول.خداء من به ان اعتياح دارم و شما بی نیازید 
زیرا 


ص :48 


۰79-1 بحارالأنوار ج 2 ص 3, ح 3 


گناهانم بزرگ است. 1(۰) 


سرانجام پسر, قاتل را بخشید و در مقابل. امام علیه السلام حدیثی به او 
آموختند که شنیدن آن از دنیا و آنچه در اوست؛ برتر بود. 


مرحوم مجلسی اوّل - که از عالمان بزرگ و پیوسته در تهذیب نفس و سیر 
ی با و ی و 
است که برای زیارت به عراق رفتم. زمانی که وارد نجف اشرف دم ؛ 
فصل زمستان فرا رسید. تصمیم گرفتم زمستان را در آن جا بمانم. شبی 
امیر مغمتان علیه السلام را در خواب دیدم. آن بزر کوار لطقف بسیار به من 


نموده, فر مودند: 


فنیتش اد این ذر نف و ففت. هکنآ به: اضقهان باز گرد که بودن تو در آن چا 
نفعش بیشتر و برتر است». 


چون اشتیاق فراوان به بودن در نجف داشتم, آضران ورژیدم که آن خضرت 
اجازه فرمایند در نجف بمانم. آن بزرگوار نپذیرفته, فر مودند: 


«امسال شاه عباس از دنیا می رود و شاه صفی به جای او می نشیند و در 
ایران فتنه هایی سخت رخ می دهد, خداوند می خواهد تو در این فتنه ها 
مردم را هدایت کنی. و در ادامه فرمودند: 


تو می خواهی به تنهایی سوی «باب الله» بیایی. ولی خداوند می خواهد به 
یمن هدایت تو, هفتاد هزار نفر به درگاه او بیایند! سوی آنان باز گرد! زیرا| 
که. کربزی از آن نداری»: 


به سوی اصفهان بازگشتم و آن خواب را برای یکی از دوستان نزدیک خود 
تعریف نمودم و او خواب را برای شاه صفی نقل نمود. چند روزی گذشت. 
شاه عباس در سفر مازندران وفات کرد و شاه صفی به جای او نشست. 
(2) 


امام سجاد علیه السلام می فرمایند: 


ص :49 


1- 80. بحارالأنوار, ج 2 ص 12, ح 24 


2 81. مقدمه کتاب لوامع صاحبقرانی. و فوائد الرضویه مرحوم محدذت 


«خدای بزرگ به موسی علیه السلام وحی فرستاد «ای موسی! محبت مرا 
به سوی بندگانم جلب کن که انان مرا دوست بدارند و انان را نیز محبوب 
من ساز»! 


ایجاد کنم؟ 


خطاب آفند «نعمت ها و الطاف مرا به یادشان آور تا مرا دوست بدارند, 
اگر بنده گریز پایم را که از درگه من فراری گشته و یا بنده گم کرده رهی 
که اسر میت با ما ی اه را ات 
صد سال مرا عبادت کنی, روزها را روزه و شب ها را برای عبادت بیدار 
باشی». 


حضرت موسی علیه السلام عرض کرد: بنده گریز پای تو کیست؟ 


خطاب شد: «گناهکار و مجرمی که از انجام فرمان و دستورم سرپیچی می 
کند». 


غوضن کا آن. فده کم کردمتره که از خرنم که دود. کشته کت ؟ 


خطاب آمد؛: «کسی که به امام زمانش آگاهی و معرفت ندارد و از او غایب 
است, تو باید امام غایب از او را به او معژفی کنی و شخصی که به دینش 


آشنا نیست؛ او را نسبت به نت دین و راه و رسم کون رو کار او 
وصول به رضای حق آشنا کنی».(1) 


امس صاب االه اه واه ی مدا 


ما مات الائسان ائقطع عمَلَهٌ الا من تلا ها به او و ضَدَقَة تجری له 
او ولد صالخ یوغو [2(»2) 


«هر گاه انسان از دنیا برود (پرونده او بسته شده و( عمل عبادی او منقطع 
می, کردد: جز تسبت: به شته چیر ( که یاداش آن ادامه دارد): علم و دانشی 
که بدان سودمند شوند. صدقه جاریه و کار خیری که منفعت آن عمومی 
است و فرزند صالح و شایسته ای که با دعای خیر او رایاد کند». 


به همین جهت. عالمان دینی در تحصیل علوم کوشا بودند. حتّی در راه 


ص:500 


1- 82. منیه المرید ص 33 بحارالأنوار ج 2. ص 4 
2 83. بحارالأنوار, ج 2 ص 23, ح 70 


از یکی از خدام حرم امام حسین علیه السلام نقل شده است که شبی 
خدمت گزاران حرم, بسته شدن درب های حرم و رواق ها را اعلام نمودند. 
وحید بهبهانی و شیخ یوسف بحرانی که در رواق به بحث علمی مشغول 
بودند, از حرم خارج شده و به بحث خود ادامه دادند. پیش از اذان صبح که 
برای گشودن درب ها آمدم, هنوز ایستاده. مشغول بحث بودند و تا اذان 
صبح ادامه دادند. آن گاه شیخ یوسف بحرانی که امامت حرم مطهر را به 
عهده داشت. به سوی حرم باز گشت و بحث آن دو پایان پذیرفت.(1) 


آیه له وعید خراسانی 3 درس خود مکژر می فرمود: از مرحوم فاضل 
محترم موَیدی شنیدم که گفت: روزی در نجف به مغازه بقالی رفتم. او 
بسیار شگفت شگفت زده بود. علّت ر | جویا شدم: : گفت: اوایل شب مرحوم آیه 
ال خویی و مرحوم آیه ال سید هادی میلانی ایستاده مشغفول بحث بودند. 
اذان صبح عبور کردم, هنوز بحث آن ها ادامه داشت. 


فرموده اند؛ 


۳ 
«أ" برجلِ لا برغ تفه فی کل" جُفعه مر دییه قیتعاقة و َسألْ عَن 


دینه». 


و فی روایه اخری: «لِکلّ مُسلم».(2) 


«اف بر مسلمانی که در هر هفته یک روز خود را برای امر دینش فارغ 
نسازد, تا با ان تجدید عهد نموده و در باره دینش سوال نماید». 


البته افضل روزها روز جمعه است. امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«آ ی" لجْل الَمسْلم ان لا ۵ تفه فی ایو بقع الففه (افر درز 
قیسَال عَلْ».(3) ۲ 


ص:531 


1- 84. فوائد الرضویه, ص 406 


3- 86. بحارالأنوار ج 89 , ص 347 


«اف بر مسلمانی که در هفته روز جمعه خود را برای امر دینش فارغ 
نسازد تا در باره دینش سوال نماید.». 


علم حدیث 


از قران. حقایق و معارف و احکام شرعی تنها از طریق احادیث معصومین 


علیهم السلام به دست ما رسیده است و لذا پس از علوم قرانی. علم 
حدیث از بالاترین و والاترین علوم دینی محسوب می شود. 


بنابراین بر جویندگان علوم دینی لازم است که بیش از پیش به حدیت 
اهمیت داده و حدیت شناسی. و تحفیق. آن را سرلوحه برنامه کاری خود 
قرار دهد کرجچه ها عفانم در خوزم هام عاوم فنی. کمتر به این امر مهم 
اههد دی تون ی تخیر کنای مها درس ود قم گرا 
هه 

معاویه بن عمار که از یاران مخصوص امام صادق علیه السلام است, گوید: 
به ان حضرت عرض کردم: فردی روایات فراوانی از شما نقل نموده و 
میان مردم انتشار می دهد و بدین وسیله. دل های مردم و شیعیان شما را 
استوار ساخته و استحکام می بخشد و شاید عابدی از شیعیان شما وجود 
دارد که نزد اوران روایات نباشد, گذام. بکه ان ان دو برترند؟! آن حضرت 
فرمودند: 


«آن که احادیث ما را روایت می کند و دل های شیعیان ما را استحکام می 
بخشد, از هزار عابد برتر است».(1) 


و نیز می فرمایند: 
كث_ِ« ِ زو 0 ن ۳ ی وه و ی هِِ 
«تلاقوا و تحادئوا العلم. فان بالعدیثِ تجلی القلوب الرَایَْة, و بالعدیتِ 


ص:52 


اخیاء آمُرنا قرجم اللَهْ من آشیا آمُرنا».(1) 


«همدیگر را ملاقات کنید و با هم به گفتگوی علم بنشینید. زیرا با حدیث, 
دل های تیره و زنگار زده, صیقل يافته و روشن می گردد و به وسیله 
حدیت, امر ما احیا می شود. خدا رحمت کند کسی که امر ما را زنده 
نماید». 


و نیز می فرمایند: 
«غرِفوا نا اللّاس عَلی قَدّرِ روانتهم عًَا».(2) 


«مراتب و منزلت افراد را , به اندازه روایاتی که از ما نقل می کنند, 
شناسایی کنید». 


و نیز می فرمایند: 
«مَن حفظ من آحادیننا آرتعین حدیناً َعَتَةْ اللَد : وم القيامه عالماً ققیهاٌ».(3 


«کسی که چهل حدبت از احادیث ما را حفظ کند, خداوند او را در روز 
رستأخیز عالم و فقیه و بصير در دین محشور نماید». 


دز زوایتی از رسول خدا صلی الله علیه واله اضاقه دارد: 
«و کنث له یوم م الَقیاقه شافعاً و شهیدآ»(۵) 


«و در روز قیامت خود شفیع و گواه او خواهم بود». 


اهمیت و ارزش حدیث را از زبان بانوی بانوان, نور چشم حضرت مصطفی 
صلی الله علیه وآله فاطمه زهرا علیها السلام بشنوید: 


ابن مسعود گوید: شخصی نزد حضرت فاطمه علها السلام آمده عرض 
کرد اخرکت ی سول دا را را خداضی الله عیه نموه سر 
شما باقی نهاده تا به من تحفه دهید؟ 

فرمودند: 


ص :33 


1- 88. بحارالأنوار, ج 1 ص 202 

2 89. کافی, جح 1, ص 40, باب نوادرعلم, ح 13 

3- 900. همان ص‌ 9د, ۳ 7 بدین مضمون از شیعه و سنی روایات فراوان 
نقل شده است. 


4 91. کنز العمال, ج 10, ص 224, ح 29184 


«اق کنیز! آن نوشته مرا بیاور! کنیز جستجو کرده, آن را نیافت, آن بانو 
فرمود: وای بر تو جستجو کن تا آن را بیابی. زیرا نزد من همانند دو 
فرزندم (امام) حسن و (امام) حسین است! کنیز آن را پیدا نمود. و در ان 
حدیثی از پیامبر صلی الله علیه واله نوشته بود...».(1) 


امام باقر علیه السلام به جابر فررمودند: 


«یا جایر! ال حدیث تصنية من صادق و فی خلال و خرام حَیْرُ لک متا 
طلعت عَلیّه الشفس خثی تَفرْب».(2) "۰ ۲ 3 


«ای جابر! سوگند به خدا! حدیثی از صادق (و پیشوای معصوم علیه 
السلام) درباره حلال و حرام اخذ نمایی برای تو بهتر است از آن چه 
خورشید هنگام طلوع تا غروب بر آن بتابد»: 


اساست گوین مت کی یار آن اه علنمم الملام آاهمتت دادن یانب احاورت 
بوده است. ابان بن تغلب که از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام 
صادق علیهم السلام می باشد. تتها از امام صادق علیه السلام سی هزار 
روایت اخذ نمود(3) و از چنان معرفت و مقام و منزلتی برخوردار شد که 
امام باقر علیه السلام به او فر مودند: 


«در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده, من دوست دارم در میان 
شیعیانم مثل تو را ببینند».(4) 


روزی بر امام صادق علیه السلام وارد شد, به دستور آن حضرت برای او 
گفتند.(5) 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
ص :54 


1- 92. ینابیع الحکمه ج 2 ص 77, ب 33, ح 33 
2 93. بحارالأنوار, جح 2 ص 146, ح 15 

3- 94. معجم الرجال الحدیث ج 1. ص 146 

4 95. همان ص 147 

5- 96. همان ص 145 


4 ‌ 


ره 
تذریه حَیر من الفِ تژویه...».(1) 
«حدیت و روایتی که آن را بدانی (و کاملاً آن را درک کنی) از هزار حدبت 
که ان ها را روایت ک: بهتر است». 


علم و تزکیه 


اسلام برای تعلیم و خودسازی و اصلاح نفس اهمیت زیادی قائل است. 
چنان که هر جا سخن از ارسال پیامبران علیهم السلام به میان آمده است, 
تعلیم .یز کی را از بزنامه ها اضلی ان به شمار افرده: است 2 زیرا 
علم بدون تزکیه نه تنها به صاحبش نفع معنوی نمی بخشد, بلکه موجب 
خسران و عامل بدبختی او خواهد شد. عالمی که مهدب است, درون خود 
را پاکسازی نموده, از دام شیطان و نفس رهایی یافته و دارای فضل و 
کمالات معنوی است. امّا عالمی که وارسته نیست و درون خود را از رذایل 
پاک نساخته, اسیر هوا و هوس بوده و از آخرت غافل گشته و به دنیای 
ناپایدار, دل بسته است, در نتیجه درون او از حقایق تهی و از قرب الهی 
محروم است. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«قصَم ظهّری عالِمْ فتهْتک و جاهل مُتتسکٌ قالجاهل یَعْسنّ التّاس بتتسٌکه 
لالم رگ هم یتهنکه».(3) 
ص:5 5 


1- 97. بحارالأُنوار, ج 2, ص 184 

2- 99. . سوره بقره, آیه 129 و 151 1۳ عمران؛ آیهة 10۵4 و جمعه, آبة 2. 
از نظر تربیتی و عد انسان سازی تزکیه بر تعلیم علوم حقه و معارف الهی 
تقذم دارد و لذا در آیات بر تعلیم مقذم شده است., اما در سوره بقره, آیه 
9 که تعلیم مقدّم شده, به اين علت است که از نظر رتبه و ترتیب. علم 
بر تزکیه مقذم است زیرا انسان پیش از تزکیه باید آگاه شود که تز کیه 
چیست و چگونه نفس آدمی باید پاک گردد. 

3- 99. بحارالأنوار, ج 2 ص 111 نظیر آن غرر الحکم ج 2 ص 750: ف 
9 2 213. 


«دو گروه کمر مرا شکستند. عالم پرده در (و فاسد) و جاهل مقذس ضانت: 
دین همین است) و عالم با پرده دری مردم را مغرور (و از دین خارج) می 
سازد.». 


و در حدیت امام صادق علیه السلام چنین آمده است: 


هذا ید الّاسَ عَن علمه بتهنکه و هدا یَضْدٌ النّاس عن تشک یجهلو». 
۳۹ 


«أین؛ مردم را از علم خویش با پرده دری» باز می دارد و آن؛ مردم را از 
عبادت با جهالت خویش گریزان می سازد». 


امام صادق علیه السلام به حفص بن غیاث فر مودند: 
«يا حفص! : بعفر ُعْمَرٌ لِلجاجل سَبعون با قبل آن عفر بر للعالم دنت ب واحذ».(2) 


«ای حفص! هفتاد گناه جاهل آمرزیده می شود. پیش از آن که یک گناه 
عالم بخشیده شود». 


آن بزرگوار از حضرت عیسی علیه السلام نقل می کنند که فرمود؛ 
«وبْل لعْلماء السُوء کیت تلظی عَلَیْهِمْ التاژ؟!».(3) 


«وای بر عالمان بد (و اصلاح نشده) که چگونه آتش دوزخ بر آن ها زبانه 
می کشد!». 


نان به نها ودران یعون ببکه جواهع ری زا به فساد کشانده و افراد 


امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوار خویش از رسول خدا صلی الله 
غلیه واه نقال .می کنتد که فر جودرد: 


«صلفان من أمّتی اذا صَلحا صَلحت أمَتی و اذا فسّدا قسَدن آشتی: قیل: 
ص :56 


1- 100. بحارالأنوار, ج 1 ص 208 
2 101. کافی, ج 1, ص 37, باب لزوم الحجه علی العالم ح 1 
3- 102. همان, ح 2 


یا ول اللّه! و من هُما؟ قالّ الْفْقهاءٌ و الَأمرا».(1) 


90 گروه از ات من اگر صالح و شایسته باشند, افّت صالح شوند و 
هنگامی که فاسد باشند. پیروانم فاسد گردند. 


عرض شد: ای رسول خدا! آن دو گروه کیستتد؟ فرمودنده 
فقیهان و فرمانروایان». 

6 قیز چيامیر صلی, اه غلیه هآلدفی فرمایت 

«مَن اتقادعلفا ع لقع و مفه لخ رو مق الله الا 2۱۰ 


«هر کس علم و دانش (خود را( افزون سازد 1 هدایت (و سرمایه های 
روحی و معنوی خویش) را افزايش ندهد. صرفا دوری خود را از خداوند 
افزايش داده است». 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«رَلّْ العالم کالکسار السفیته تعْرق و تفر ق مقها غَبْرها».(3) 


«لغزش عالم. همچون شکستن کشتی است که خود غرق می شود و 
دیگران را هم با خویش غرق می سازد». 


با توجه به این هشدارهای تکان دهنده. می توان به اهمیت موضوع ت زکیه و 
خودسازی نسبت به عالمان و فقیهان پی برد. یک دانشجوي علوم دینی باید 
مراقب اعمال خود باشد و از غیبت, تتامی: کفتار تغاق آمنزه دکر عنوب 
دیگران و خرده گیری به آن ها و... پرهیز کند و از اعضا و جوارح خود 
نا را 
فرایض و تکالیف شرعی؛ دل و جان خود را از رذایل اخلاقی مانند ریا, 
حسد و تکبر پالایش دهد و با پرهی زکاری و تضلع و زاری به درگاه آفریدگار 
جهان, درخت نیکی ها و مکارم اخلاق 


ص: 537 


0 خصال رن 2:6 :12 


2 104. بحارالأنوار, ج 2 ص 37 
3- 105. غررالحکم جح 1, ص 426, ف 37, ح 30 


خصوصاً اخلاص را در وجود خود غرس نماید و خود را برای هدایت پروردگار 
اماده سازد. 


بدیهی است که در آن صورت سایر مردم نیز به صلاح و نیکی روی آورده, 
امور دنیا و اخرت آنان اصلاح خواهد شد. لیکن اکر خدای نخواسته از این 
امر حیاتی غفلت ورزیده. به اصلاح خویش نپردازد, مردم از رفتار او الگو 
گرفته, دین و آخرت را فراموش و سرمایه گرانبهای زندگی جز دوری از 
خداوند برای ۳1 ها حاصلی به بار نخواهد آورد. 


بد گهر را علم و فن آموختن 
دادن تیغ است دست راهزن 

تیغ دادن در کف زنگي مست 

تق که انق له تا نکن زا بهرست 
ان رت می فرسا برد 


«هر کس خود را پیشوای مردم نمود, بر اوست که نخست به تعلیم نفس 
خویش بپردازد و باید پیش از تادیب به زبان و گفتار, با روش و عمل خود, 
دیگران را تادیب و تربیت نماید و معلم و تربیت کننده نفس خود, از 
آضور تتم:ق آذبت کننده مردم به تعظیم و احترام, سزاوارتر است».(1) 


شریک قاضی مردی دانشمند و از دستگاه خلافت کناره گیری می کرد و 
حاضر نمی شد که با دستگاه همکاری کند. روزی به مجلس مهدی خلیفه 
عباسی وارد شد. خلیفه گفت: سه پيشنهاد به تو دارم و تو باید یکی از آن 
ها را حتما بپذیری. شریک پرسید: آن سه پيشنهاد کدامست؟ گفت: یا 
منصب قضاوت را به عهده گیری, يا عهده دار تعلیم فرزندان من شوی, یا 
یک بار بر سر سفره من غذا بخوری. 


شریک فکری کرد و چون مایل نبود با دربار رابطه داشته باشد. گفت: یک 
بار هم غذا شدن با خلیفه بر من اسان تر است. مهدی اشپز مخصوص خود 
را احضار نمود و دستور داد که برای امروز باید غذاهای رنگارنگ و خوراک 
های مخصوص 


ص :8 5 


1- 106. نهج البلاغه (ترجمه فیض الاسلام) ص 1117, ح 70 


به بهترین وجه آماده کنی. آن روز شریک بر سر سفره خلیفه عباسی 
نشست و از ان ند آخفت که در تمام عمرش نخورده بود با اشتهای تمام میل 
کرد. 


پس از رفتن شریک, آشپز به خلیفه گفت: به خدا سوگند! این مرد دیگر 
روی رستگاری را نخواهد دید و با خوردن این غذا, زهد و تقوا را به دور 
خواهد افکند. پیش بینی او درست بود زیرا شریک پس از آن. هم عهده دار 
قضاوت شد و هم تعلیم فرزندان خلیفه را پذیرفت و هم در مجالس و 
محافل آن ها شرکت می کرد! 


روزی شریک برای دریافت حقوق ماهیانه خود به متصدی پرداخت مراجعه 
کرد و با او سر یک مبلغ جزئی سخت گیری نمود. متصدی به او گفت: ای 

شریک! این سخت گیری برای چیست. مگر پارچه فروخته ای؟ شریک 
گفت: بالاتر از پارچه, دینم را (با یک غذا خوردن) فروخته و از دست دادم! 
(1) 


علم و عمل 


گرچه تعلیم و آموختن. موهبت ارزشمندی است که خدای تعالی به انسان 
ارزانی داشته و تعلیم, نخستین گام در پیمودن طریق کمال و سعادت 
است, لکن پس از آموختن, نوبت به عمل می رسد تا آموخته ها در وجود 
آفت به قمر زو و امان با شرف ان ستورای ببام اور الفیرو برامه 
های آسمانی به مقام شایسته انسانی ناثل آید. در چنین نگرشی, علم با 
وس کف ارو ۰ هه رای که ار آن سار اس اه ۱ 
وا دمص سا اس کی ات اس او 


در روایات مختلف از رابطه علم و عمل مکژر سخن به میان آمده است و 
یف آن مورد تأکید فراوان قرار 


رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 
ص :539 


1- 1007. داستان های تاریخی, ص‌ 3 به نقل از نامه دانشوران ناصری, ۳ 
9 


«ک علّم وبال علی صاجبه الا من عمل به».(1) 

«هر علم و دانشی برای صاحبش وزر و باری سنگین است مگر آن علمی 
که بر طبق ان عمل شود». 

و نیز می فرمایند: 

«آشَدٌ النّاس عذاباً یوم القياقه عالم م یمه عَلْمْ»(2) 


«در روز رستاخیز عذاب و کیفر عالمی که دانش او به وی سود نرساند, از 
عذاب دیگران سخت تر خواهد بود». 


امیر مومنان علیه السلام از آن حضرت نقل می کنند که فرمودند: 


«عالمان دو دسته اند: عالم و دانشمندی که علم و دانش خود را به کار 
کرفته.و بر ظطبق, آن: کفل .من کند, او رستگار است و عالمی که بر طبق 
دانش خود عمل نمی کند. وی هلاک و نابود شده است. 

به راستی دوزخیان از بوی بد و تعقن عالم بی عمل, رنج و آزار می بینند, و 
میان دوزخیان احساس ندامت و حسرت کسی بیشتر است که شخص 
دیگری را به سوی خدا دعوت نموده و او پاسخ مثبت داده و خدای را 
اطاعت کرده و سرانجام خداوند او را وارد بهشت ساخته, ولی خود او به 
خاطر فقدان عمل و هواپرستی و ارزوی دور و دراز وارد دوزخ شود زیرا 
پیروی از هواء انسان را از حق باز دارد و ارزوی دور و دراز اخرت را به 
دست فراموشی سپارد».(3) 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«عِلمْ پلا عمَلِ َشجر بلا تَمرٍ». 

«عِلْمْ بلا عَمَلٍ کَقَوّس بلا وتٍ». 

ص :60 


1- 108. بحارالأنوار, جح 2 ص 38, ح 63 
2 109. همان, ح 64 ؛ کنز العقال جح 10, ص 187, ح 28977 


اف :فسات اسعمال رهام 1 


«علَْ بلا عمَل خَه اللّه ی الْعَّ».(1) 

«علم بدون عمل, همانند درخت بی میوه است.». 

«علم بی عمل, همانند کمانی بدون زه است.». 

«علم بدون عمل, حجت خدا بر بنده است. (و دیگر در پیشگاه الهی عذری 


ندارد)». 


تمام اهتمام و عنایت خردمند, در مراقبت و پرداختن به خویشتن و عمل 
کردن به علم است و لذا تنها به دانستن و اگاه شدن اکتفا نمی کند. ولی 
کسی که از این نگاو درست به علم, بی بهره است., تنها به شنیدن, نقل و 
گفتگو, اهتمام می ورزد و تحت تاثیر وسوسه های شیطانی نسبت به عمل, 
اک بار خود را 
پیامبر صلی الله علیه والت ی فرمایند: 

ساعلم و ذانشی که به آن عمل نشود, بسان گنجی است که از آن خرج 
نشود. (صاحبش) نسبت به جمع اوری ان, خود را به زحمت اندازد, لکن به 
او سودی نبخشد»(2) 

علم چندان که بیشتر خوانی 

چون عمل در تو نیست., نادانی 

امام باقر علیه السلام فرمودند: 

سح عمل تماقا عامه اللخوا لت عل »۱3 


«هر کس به ان چه می داند, عمل نماید, خداوند ان چه را که نداند, به او 
تعلیم دهد». 


ص61۰ 


1- 111. غررالحکم ج 2, ص 498 ف 55, ح 5 و 6 و 11 


2 112. بحارالأنوار, ج 2 ص 37 
- 113. بحارالأنوار, جح 78 ص 189. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«اِنّ العالق اذا لَم َعْمَل بهلمه رلث مَوعظنة غن الْفْلوب ما برل الط 
عَن الطفا».(1) 


«به راستی اگر عالم به علم خود عمل نکند, موعظه و اندرز او, از دل ها 
فروافتد (و بر شنوندگان اثر نبخشد) 1 چنان که باران روی فتننی صاف 
بلعرد (وتبافن تفاند ۳۱ 


خدای متعال به حضرت داود وحی فرستاد: 


«سبک ترین کیفری که عالم بی عمل را قه آن در ار هی کم - که از هفتاد 
عقوبت سخت ها اش یر است که حلاوت و شیرینی ذکر 
خود را از قلبش خارج می کنم.. كی (2) 
اوصاف علم و عالم 
وا تفا نی عیفر ماد 

اما بَعْشّی ال من عباده الْعْلَماء ان ال عزیژ عَنوژ»(3) 


«از بندگان خدا تنها عالمان از او خشیت(4) دارند. خداوند عزیز ۵ هو نده 
است». 


آری! تنها عالمان واقعی به خاطر درک عظمت مقام پر وزد کار و نیز 
احساس مسوولیتی که دارند, به مقام عالی خشیت نایل ایند. 


ص:62 


1- 114. کافی, ج 1, ص 35, ح 3 

2 115. بحارالاأنوار, ج 2 ص 32 

3- 116. سوره فاطر, آیه 28 

4- 117. خشیت» ترسی است که آمیخته با تعظیم باشد و غالبا در مواردی 
به کار می رود که از علم و آگاهی نسبت به چیزی که از آن خشیت دارد. 
سرچشمه گیرد و لذا در آیه اين مقام را مخصوص عالمان دانسته است. 
(مفزدات.ز آغب.ص. 149) 


امام سجاد علیه السلام می فرمایند: 


کر الْلْمْ باه ال الا اغا 
لوف عَْلی القمل بطاعه الله و 
له ققملوا له و رَغْبُوا الیّه و قَدّ ة 
الْعْلماء»...».(1) 


«علم الهی (معرفت به او) و عمل؛ دو دوست صمیمی اند. کسی که خدا 
را بشناسد, از او می ترسد و همین ترس او را وادار به عمل و طاعت خدا 
می کند. به راستی صاحبان علم و پیروان ان ها, کسانی هستند که خدا را 
شناخته اند و برای اوء به عمل و عبادت روی اورند و به سوی او میل و 
رغبت کنند و خداوند می فرماید: «از بندگان خدا| تنها عالمان از او خشیت 
دارند». 


امير مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«اَعلم التّاس تاه سْبحاتة أَحوَفَهُمْ مِنْ».(2) 


«داناترین مردم به خدای سبحان, کسی است که ترس او از خدا بیشت 
باشد». 


خاسس مات س سامت ایا اه ام کی وت 
«لا تسوا الا عند کل عالم بعکم من حمس الي حَمْس: من الک" الت 


الْیَقَین و من الرّیاء الی الاخلاص و من الَعْبه الی الرَهْبَه [لَرْهْد او من ابر 
ای التواصُع و من الغش ای التَصِیحه [من العداوه ای الْمحَبّهِ]».(3) 


«جز با عالمی که شما را از پنج چیز به پنج چیز دعوت می کند. مجالست 
ننمایید: (آن که شما را) از شک و تردید به یقین, از ریا به اخلاص, از میل 
به دنیا به زهد و بی رغبتی به ان, از تکبر به تواضع و از ناخالصی و خیانت؛ 


ص:63 


1 0 کافی: 9 (رخضهاض 6 رصن 2۵ 
2 119. غرر الحکم ج 1, ص 191, ف 8ج 300 


3- 120. بحارالانوار, ج 74, ص 188, الائنی عشریه ص 202, ب 5. ف 2 
یر انسعاراا ها صن و0 از اسام موی نو حعف یم التتام 


به خیر خواهی [و از دشمنی, به دوستی فرا می خواند». 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«جویندگان علم, سه دسته آند, آن ها را با شخصیت ها و نشانه هایشان 
بشناس: گروهی علم را برای (غوطه ور شدن در) جهل و ستیزه جویی می 
آموزند و دسته ای برای برتری جویی و بلند پروازی و فریفتن دیگران 
تحصیل می کنند و گروهی برای بصیرت در دین و خردورزی, می آموزند. 


اما جاهل و ستیزه جو, او مردم ازار و ستیزه گر است و در مجالس از علم 
یاد نموده, حلم را می ستاید و به خشوع تظاهر می کند, ولی از ورع تهی 
اا ‏ ا ان اه یا ای ی ۱ 
درهم شکند. 


اما برتری جو و بلند پرواز و عوام فریب, وی نیرنگ باز, چاپلوس است و بر 
همدوشان خود گردن فرازی می کند و برای ثروتمندان پست تر از خود, 
کی نود [ سن مره آن ها. هن شید .ی لوا میتی آنر ها رای 
خورد و دین خود را در هم می شکند (و از دست می دهد). خداوند او را 
(به خاطر این رفتارها) بی نام و نشان کرده. اثرش را از میان عالمان از 
بین می برد. 


اقا ان که برای بصیرت در دین و خردورزی, علم می اموزد. وی دل 
شکسته, اندوهناک, بیدار شب و شب زنده دار است. تحت الحنک خویش 
را انداخته و در تاریکی شب بپا خواسته و به عمل عبادی مشغول می 
باشد. (نسبت یه خداوند) خشیت داشته و ترسان است. دیکدان را به سوی 
خداوند دعوت نموده و نسبت به آنان شفقت دارد. به اصلاح خود و 
سازندگی درون خود روی آورده و مردم زمانش را نیکو شناسد و لذا از 
مطمئن ترین برادرانش هراسنای است. خداوند پایه های وجودش را محکم 
نموده و در روز رستاخیز 


ص :64 


امانش دهد».(1) 
وی ان خض نر غالم عماها زا آنن. کوته معد فی می. کتند؛ 


«دسته ای از دانشمندان می خواهند که دانش خویش را در خود انباشته 
کرده و مردم از آن استفاده نکنند, اینان در طبقه نخست دوزخ جای دارند. 


گروهی از آنان اگر پند داده شوند (به دماغشان بر می خورد و) از قبول آن 
سرپیچی می کنند. امّا اگر پند و موعظه کنند, توأم با درشتی و تندی باشد 
و سخت گیری می کنند, اینان در طبقه دوم دوزخ قرار گيرند. 


برخی هم برای یاد دادن علم. ثروتمندان و اشراف را برگزینند و به 
مساکین و مستمندان تعلیم ندهند. ایشان در سومین طبقه دوزخ باشند. 


عده ای از آنان از ستمگران و پادشاهان پیروی می کنند, اگر به آن ها 
طبقه چهارم دوزخ جای دارند. 


دسنه ای (به جای پیروی از پیشوایان معصوم علیهم السلام سراغ اين و آن 
می روند و) گفته های یهود و نصاری را انتخاب می کنند تا بدین وسیله 
دانش خود را جلوه داده و آن را تقویت نموده و افزایش دهند. ایشان در 
پنجمین طبقه دوزخند. 


برخی از آنان بر مسند فتوا می نشینند (و خود را مرجع دینی مردم معژفی 
می کنند) و می گویند از ما سوّال کنید, با آن که گویا کلمه ای درست 
دریافت نکرده اند در صورتی که خداوند کسانی را که به زحمت چیزی را 
به خود می بندند, دوست ندارد, اینان در طبقه ششم دوزخ جای دارند. 


و بالاخره عدذه ای علم و دانش را می آموزند و به دیگران تعلیم می دهند تا 
درتصره قراخ کهدارای ردان خردن عفل اند تم حسات اند اسان 


ص65۰ 


صدوق (ص 629, م 91, ح 9) و خصال, (ج 1, ص 194 ب 3, ح 269) به 
تقت ‏ اخیر فان علیه السا م 


در هفتمین طبقه دوزخ می باشند».(1) 


اساساً در منطق دین, عالم و دانشمند کسی نیست که مغز او صندوقچه 
آراء و افکار و فرمول های علمی این و آن باشد و آموزه های علمی خود 
را در خدمت تمایلات مادذی و قدرت های سلطه گر قرار دهد. بلکه عالم 
واقعی, کسی است که نور علم, تمام وجودش را فرا گرفته و درونش از 
آلودکی. ها پاک و به تور ایمان و تقوا روشن: کشته: خود را نسبت به 
دستورات الهی, سخت متعهد می داند و در انجام وظایفش کوشاست. 


ام آمیز فسات غلبه السلام فرتادن عم ها لته کر باس ار موه 


سر - 


«َریغ ت‌: : آن و - وید الآ  ِِِِ‏ الیّه و آن تعصیة بقذر ضبرک کلین 
الثار و آن تَعمَل لذئیاک بقك ک فیها و آن تعمل لاخرتک بقذر بقاءءک 
فیها».(2) 


«علم, چهار کلمه است: به اندازه احتیاجت به خداوند, او را عبادت نموده, 
و به مقدار صبرت بر آتش دوزخ. او را معصیت نمایی, و به اندازه عمرت 
در دنیاء برای آن کار کنی, و به مقدار بقای خود در آخرت, برای آن عمل 
انجام دهی». 


عنوان بصری که نود و چهار سال از عمرش می گذشت. نزد مالک (که از 
پیشوایان چهار گانه اهل سّت است) کسب دانش نمود. او می گوید: 
هنگامی که امام صادق علیه السلام به مدینه تشریف آورد, تشد از تشر جوا 
رفتم تا از وی کسب فیض نمایم. ولی نپذیرفت و عذر آورد. من ناراحت 
شدم و با خود گفتم: اگر در من خیری بود, امام علیه السلام مرا می 
پذیرفت. 


فردای آن روز» داخل مسجد النبی شده و پس از ادای دو رکعت نماز, از 
خداوند درخواست نمودم که قلب آن حضرت را به من مهریان کند. چند 
ات تشر یره نصا شتژن غضر یکی از وفزها خذهت از بر نوا «فته: 
دوباره درخواست ملاقات 


ص :606 


22 1 قصال ج 2ص 2 رت ۳7 33 


2 123. ینابیع الحکمه ج 4, ص 209, ب 138, ف 2 ح 7 


نمودم. پس از ان که به حضور حضرتش شرفیاب شدم پرسید: خواسته تو 


ره ار و ات ای کی ارو مس ماک ماد 
عم له روزیم:تار3: امام علیه السلام فرمود: 


«لیسن الم بالَعلّم اما هقف تور ترفن فلت عق تربه اللفخاری و تال 
ره و 


ن یهدیه». 


«علم (حقیقی) آموختنی نیست و با پادگیری به دست نمی آید. بلکه نوری 
است که در قلب کسی قرار می گیرد که خدای تعالی خواهان هدایت 


اوست». 
ان خضرت در ادامه وود 


«اگر آهنگ علم می نمایی, نخست باید که در نفس خود, جویای حقیقت 
بندگی باشی و علم را برای عمل و به کار بستن ان بخواهی و از خداوند 
درخواست فهم (و درک حقایق) کن تا به تو عطا فرماید». 


عرض کردم: حقیقت بندگی و عبودیْت چیست؟ پاسخ داد: 


«سه چیز است: تخست آن. که انسان خود را مالک چیزی نداند. - زیرا 
بندگان, مالي چیزی نباشند و مال را از آن خدا می دانند و در موردی که 
امر فرموده, صرف می کنند - و دیگر برای خود تدبیری نداشته (امور خود 
را به خدا واگذارد) و نیز تمام همت و اشتغال او, امر و نهی الهی است. 


(که هر چه امر نموده, انجام دهد و از 11 چه نهی نموده, اجتناب ورزد.) 


هرگاه بنده ای, خود را مالک چیزی ندانست, انفاق در جایی که مان 
است؛ برای او آسان شود و آن گاه که بنده (در خود اراده ای ندید و) 
تدبیرش را به خدا واگذار کرد. مصیبت های دنیا برای او آسان گردد و 
هرگاه که بنده ای مشغول امر و نهی الهی بود, خود را فارغ نبیند تا جدال 
کند و یا نزد مردم مباهات نماید و هنگامی که خداوند اين سه را به بنده 
اش کرامت نمود. مشکل دنیا و شیطان و مردم بر او آسان گردد و دنیا را 
برای زیاد نمودن مال و افتخار کردن طلب نکند و عرژت و برتری نزد مردم 
را طالب نباشد و شب و 


ص67۰ 


روزش را به باطل سپری نکند و این (برخورداری از سه امر مهم) نخستین 
درجه تقوا و پرهی زکاری است». 


عنوان به امام علیه السلام عرض می کند: مرا توصیه ای بفرمایید و آن 
نفس, از این قرار است: 

«هرگاه میل و اشتها به غذا نداری, از خوردن اجتناب کن زیرا(غذا بدون 
اشتها) موجب حماقت و سبک مغزی می گردد و جز هنگام گرسنگی غذا 
نخور, و هرگاه غذا می خوری, از حلال مصرف نما, و با نام پروردگار آغاز 
کی هن تسوا و ی ام ام را یار 
فرمودند: 


آدمی هیچ ظرفی را بدتر از شکم خود پر نمی کند., حال که ناچاری به 
خوردن. ؛ ثلث آن برای غذا و ثلث آن برای آشامیدن و ثلث دیگر برای هوای 
معده و تنقس آن باشد».(1) 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«جویای علم و دانش باشید و همراه آن, با حلم و بردباری و نیز با وقار, 
خود را بیارایید و ننست به دانش اموزان خود و کسی که از او علم و دانش 
درخواست می کنید, متواضع و فروتن باشید و از عالمان متکبر نباشید که 
با رفتارباطل متایحق خود حون شمارا ار عیان می :برد»۱2۰ 

انم اون قاس سای ان اسر مان له اسان عی فد که ام 
حضرت مدام می فرمودند: 

«ای جوینده علم! (بدان که) علم دارای فضایل فراوانی است. سرش: 
تواضع, چشمش: پاکی از حلسد؛ گوشش؛ فهمیدن: زبانش؛ راستگویی, 


حافظه اش؛ بحث و کاوش, قلبش؛ حسن نیت عقلش؛ شناخت اشیا و 
امور,. دست آن؛ رحمت و پایش؛ دیدار عالمان است. 


هت آن؛ سلامت, حکمتش؛ ورع,؛ قراررگاهش؛ رستگاری, قائد و راهبرش؛ 
ص :60 


1- 124. بحارالأنوار, ج 1, ص 224, خلاصه ای از ح 17 
2 125. کافی, جح 1, ص 28, باب صفه العلماء ح 1 


عافیت. مرکب ان؛ وفاء حفن: سخن نرم و ملایم. شمشیرش؛ رضا؛ 
کمانش؛ مدارا, لشکرش؛ گفتگو با عالمان. تروت و سرمایه ان؛ ادب, 
آندوخته و پس اندازش؛ اجتناب از گناهان, توشه اش؛ معروف و کار نیک, 
هت مصالحه و ترک عداوت؛ راهنمایش؛ هدایت و رفیق ار دوستی با 
۳ 


یکی از وعاظ محترم تهران در منبر نقل نمود که به دیدن یکی از علما 
رفتم, فرمود: برایم از شمال ماهی آوردند یادم آمد که یکی از رفقایم 
بیمار است و دوای او ماهی است,: ماهی را برایش بردم و او خوشحال 
شد.(2) 


شب آقایلبزر گوار با عظمت را زیارت کردم, وجودش همه جا را منور 
کرده بودر عرض کردم: شما کیستید؟ فرمودند: علی بن ابی طالب هستم. 
حضرت نگاهی به دلم کرد مانند کتابی که باد می وزد, ورق ورق می شود, 
تمام صفحات دلم راکه بد بود ورق ورق شد. 


عده ای همراه آن حضرت بودند, عرض کردند: با ما چنین نکرده اید. 
فرمودند: ۰ 

آفات علم 

توضیح 


ات مسا ار مت را اسان بر ان 
سرچشمه بسیاری از فسادها بوده و موجبات خمرآهی: سقوط و هلاکت 
ادمی را فراهم می سازد. 


ضنظوی از افات: غوامل هتقی نیز کداری است که‌با جوهره ترته افکتی 
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1- ۰126 همان. ص 38, باب نوادر علم, ح 2, ینابیع الحکمه ج 4 ص 223, 
ف 4, ح 7 

2- 127. آن شخص کسبش خیاطی بود و سهة خضلت تیک داشت: متصف 
بود و اجرت را کم می گرفت) خوش قول بود و دیگر کار را با دقت انجام 
می داد. 


وقدایت کری عم ور هار انشت. این عوامل فرآماننه از سل 


و 
مایه غفلت از پروردگار متعال گردیده و سرای جاودانی را به فراموشی 
می سپارد. همان گونه که بسیاری از دانشمندان علوم روز» به این آفت 
خطرناک گرفتار شده اند. اینان با بهره مند بودن از پرتو دانش و بهتر دیدن 
ناو صنع الهی در جهان, به جای سبرِ فرود آوردن در مقابل عظمت 
پروردگار متعال, راه کفر و عناد را پیش گرفته و در وادی مادیات. خویشتن 
زا گرار ساحتم ایو 


غرور 


یکی دیگر از آفاتی که دامن بسیاری از جویندگان علم و دانش را می گیرد, 
غرور علمی است., به طوری که در عالم علم, کمتر کسی وجود دارد که به 
مراحلی از دانش رسمی رسیده باشد, ولی بر خودبینی, تکبر و خودیسندی 
او افزوده نشود و خویشتن را برتر از دیگران نداند. 

اين آفت, آن چنان خطرناک است که منشاً بسیاری از فسادها شده و غالبا 
رهایی از ان هم سی_ سخت و دشوار خواهد بود. زیرا| این بیماری, به 
قدری ظلمت اور بوده و فضای باطن را تایه از که ام آدفی تتر. 
اثر دانستن پاره ای از اصطلاحات, خود را از ز اولیای حق, بلکه بالاتر می 
پندارد و لذا گفته اند: «لْعلَمْ هو الججاث الاکتر< علم همان حجاب اکبر 


است». 


متاشفانه اکثر دانشمندان و دانش پژوهان علوم روز, فریفته علوم و 
تحصیلات خود شده و می پندارند که با بضاعت اندی خود, جهان دانش و 


معرفت را 


ص :70 


مسچخر ساخته وب همکان برتری دارند و در نتیجه, گرفتار بسیاری از 
بیماری های روعی ‏ از قبیل؛ خود برتر بینی, تفوق طلبی, ریاست خواهی, 
خود محوری و ستمگری - می شوند. 


کسانی هم که به تحصیل علوم دینی می پردازند. بسا با جدٌی نگرفتن 
مساله تهذیب نفس, دچار چنین افتی خواهند شد. اینان در حقیقت خانه 
دلشان از نور علم حقیقی تهی و جانشان از فروغ حکمت و معرفت محروم 
است. زیرا به طور قطع. علم واقعی , بر خضوع و خشوع قلبی انسان می 
افاید وا کرو و حون ر از صفحه دل محو می سازد. لذ| عالمانی 
که درهای معرفت به روی آ: نان گشوده شده, به تحصیلات و معلومات ناچیز 


خود مقرور تشده و از انبیا و اولیای الهی.بیروی نموده, خود را از این آفت 


امام موسی بن جعفر علیهم السلام به هشام می فرمایند: 


«اِنْ الرْمَع یِْبّتْ فی السَهّل ولا یتیب بت فی الصفا, قکذلک الکْمَة تعْمژ تِِ 
قلب العْتواضع وّلا تعمَرٌ فی قَلب امه لمتکبر الجبّار, لانَ له جعل التواسة 
الْعقّل و جَعَل اللَکبَر ین آله الجَهْلِ» ۱ 


«به راستی که زراعت. در زمین نرم و هموار می روید, نه بر سنگ سخت 
و یز حکمت دز دل متواضم جای گرفته و آن را آباد می شازد: نه در دل 
متکبر ستم پیشه. زیرا خداوند تواضع را وسیله عقل و تکعبر را وسیله جهل 


و نادانی قرار داده است ». 
دوستی دنیا 


آفت دیگری که غالب دانش پژوهان و دانشمندان علوم دشففت. به: آن فلا 
هستند, حب دنیاست. نقشی که دانشمندان خصوصا عالمان دینی در جامعه 


ص :71 


1- 128. بحارالأنوار, جح 78, ص 312 


بر عهده دارند, ایجاب می کند که اینان بیش از هر گروهی, از صفات عالی 
و اخلاق کریمانه برخوردار باشند و به قدر امکان؛ ریشه هر گونه رذایل و 
موانعی که انسان را از ثمرات ت علم و دانش دور می سازد, قطع نمایند و 
علاقه ها و دلبستگی های مادی را که میان انان و کمال طلبی سذی ایجاد 
هی کی ار را هش را ار 
غرور و خودپرستی شود برایش جز ظلمت و انحطاط و سقوط, حاصلی 
نخواهد داشت. 


رنه همان گونه که پیشتر اشاره شد؛ امروزه افراد برای امور مادی 
ازخش فانلند و دانش را خها به این دلیل می اهو: ند که ان ها را عستتقیم با 
غیر مستقیم در رسیدن به مقاصد دنیوی و مادی, پاری رساند. برخی نیز پا 
را فراتر گذاشته, علوم دینی را هم وسیله ای برای نیل به اهداف دنیوی و 
مادی قرار داده اند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه واله ضمن سفارشات خود به ابن مسعود می 
فرمایند: 


من نع برٍید به ‏ یا و آتر عَلبّه خبّ الا و رَبْتتها استوجت سخط 
ِِ ِ و ان فی ۳ الاسشقل و من النار ع ِِِ 5 اللصاری الذین 
3 


«کسی که علم را برای اهداف دنیوی بیاموزد و دوستی و زینت دنیا را بر 
آن ترجیح دهد, مستحو؟ سخط و خشم خداوند گردد و در پایین ترین 
از دوزخ با یهود و نصارا - که کتاب خدای متعال را رها ساخته و آن را 


مطرود کرده اند - خواهد بود». 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«مَن آراة الحَدیتَ لجتقعه الدنا لث مکن له فی الاجته تعییت و من | راد به 
حَیر الاخته أَعطاهٌ اه حَبر الَکَئبا و الاختو» ۳4۵ 
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1 129 بحارالاتوازم ع ۶ ررض 101 
102 کاقیب .1ص 97 بات الهستا کل نعلجنه ع 2 


«کسی که حدیث را برای سود دنیایی بخواهد, در آخرت بهره ای ندارد و 
چ کس ا ا ‏ وا 
ارزانی خواهد کرد». 


ِ 2 ِ ۳ برس رن ۳ 
«]ذ] 7 الْعالم مجباً لِدْتیاخ قائهمُوخ علی دينكم, قَان کل مَجب لس ء 
یِحوط ما آَحت». 


«هرگاه احساس نمودید که عالنی وه خضا وش کی دارد, او را نسبت به 
دینتان متّهم سازید (و از او برحذر باشید و در مسایل دینی به او اعتماد 
نکنید). زیرا کسی که چیزی را دوست می دارد, گرد همان می گردد». 


و در ادامه می فرمایند: 


«خداوند به حضرت داود وحی فرستاد که عالم و دانشمند فریفته و شیفته 
دنیا را میان من و خودت واسطه قرار مده! زیرا تو را از محبت و عشق به 
من باز می دارد. این گونه عالمان, راهزنانی هستند که راه را بر بندگان 
خواهان من می بندند. کمترین رفتاری را که بر انان روا دارم. ان است که 
طا وت ویر نی هسام را اردلشان بر میرم 1۱1 


آری! برای این که علم جایگاه حقیقی و قداست و حرمت خود را پیدا کند و 
در قفتیر ضحیه آز. آن استفاده شود باید دست ناپاکان و افرادی را که 
وجودشان از مطامع دنیوی پر شده و هدفی جز اغراض هوس امیز ندارند, 
کوتاه نمود تا امّت در مسیر صحیح هدایت شده و از انحرافات مصون 
بمانند. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«حضرت موسی در جمع یاران خود همنشینی داشت که به مراحل بالایی از 
علم دست یافته بود. روزی از ان حضرت اجازه خواست که با نزدیکان و 


ص :3 7 


کافن: خر 7 .1 


خویشان خود, ملاقاتی به عمل آهز ی آن حضرت فرمود: 


«صله رحم تک از حقوق است, ولی مواظب باش به دنیا روی نیاوری (و 
علم را وسیله دنیای خود قرار ندهی) که خداوند بار علم را بر دوش تو 
نهاده و نباید آن را ضایع و تباه سازی و جز خدا تکیه گاه دیگری بر گزینی». 


آن مرد عرض کرد: جز خیر و نیکی, هدف دیگری ندارم و برای صله رحم 
خود به راه افتاد. مسافرت او طول کشید تا آن جا که حضرت موسی 
جویای احوال او شد. ولی هیچ کس از او اطْلاعی نداشت. ناگزیر از جبرئیل 
جویای حال او گشت و پرسید. : آیا از او اطّلاعی داری؟ 


جبرئیل گفت: آری! هم اکنون با چهره ای میمون وار و زنجیر به گردن, کنار 
میان گذاشت و در نماز گاه خویش ایستاده, خدای را چنین می خواند: 
پروردگار!! یار و همنشین مرا (از این وضع دلخراش نجات ده!) خداوند 


«ای موسی! اگر مرا آن چنان بخوانی که استخوان بالای. سنتنه و زیر گردن 
تو منقطع گردد, درباره او تو را اجابت نکنم, زیرا بار علم را بر دوش او 
نهادم. ولی وی ان را تباه ساخته, به غیر من روی اورد».(1) 


حضرت عیسی علیه السلام (به یاران خود) فرمود: 


«شما برای دنیا کار می کنید در حالی که در دنیا بدون عمل روزی داده می 
شوید. ولی برای اخرت (نمی کوشید و) کاری انجام نمی دهید, در حالی که 
برای اخرت جز (در سایه کوشش و) عمل, روزی داده نمی شوید! (و از 
مزایای آن عالم, بهره مند نخواهید شد). وای بر شما که عالمان بدی 
هستید! مزد خویش را دریافت نموده, ولی عمل رز ضایع و تباه می سازید. 
به زودی صاحب کار از عمل و کارش جویا می گردد و به زودی از این 
دنیای پهناور 
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1- 132. بحارالأنوار ج 2 ص 40, منیه المرید ص 52 


به تنگنای ظلمت قبر منتقل می گردید. خداوند شما را از جرم و گناه به 
همان کیفیت گنوی ی کزموده که فان رون فان را باده اس 


چگونه می شود کسی که از (مقدار و چگونگی) رزق و روزی خود به خشم 
در حالی که می داند با علم و قدرت خداوند, ان روزی نتعیین شده است ؟۱ 


چگونه می شود کسی که خدا را در آن چه برای او مقدّر ساخته, مهم می 
تشاز د.وابه انجه در ژزندکی‌.با آن ها مواخه است: زاضینمی, رفن ذر مار 
اهل علم باشد؟! 

چگونه می شود کسی که دنیایش را بر آخرت ترجیح می دهد و به دنیا و 
آنچه برای او زیانبخش است, بیش 8 آنچه برای او سود مند خواهد بود 
و ی و در شمار دانش پژوهان قرار گیرد؟! 

چگونه می شود کسی که تنها برای گفتن و اطلاع رسانی به دیگران, علم 


می آموزد, ولی برای عمل کردن بر طبق گفتارش نمی آموزد, اهل علم 
باشد؟!»(1) 


عالم مت ای ای فص لت مس اه ام سس اه 
یزدی می فرماید: 


کاظما! تا کی به خواب غفلتی 
فکر خود کن تا که داری مهلتی 
کاطاما رت سر تم کال 
تقوم بات اه واه لا ال 
کاظما! برخیز و فکر راه کن 
توشه ای از بهر خود همراه کن 
کاظما! از بی خودی سوی خود آی 


خورده خورده روی کن سوی خدای 
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1- 133. منیه المرید ص 48, بحارالأنوار. ج 2 ص 38 


حاملان وحی و علم 

گر چه تعلیم و آموختن, به آن جهت که یک واقعیت درونی و فطری بشر 
#۳ وظیفه ای انسانی بوده وله اه از او جدا نیست؛ 
لکن راه یابی به حقیقت وجودی آدمی و انسانیت انسان و پاسخ گویی به 
همه ابعاد و نیازهای مادی و معنوی و رسیدن به کمال واقعی, جز با تعلیم 
و تربیت از راه درست و مجرای صحیح ان امکان پذیر نیست. 


به عبارت ذدیگز: صرف مطالعه و بررسی و آضوختن اصطلاحات ۵ آمو* تشن 
علوم رسمی, ز ميینه شکوفایی همه استعدادهای انسانی را فراهم نساخته 
و ی را به کمال مطلوب و رشد واقعی که اقتضای انسانیت انسان 
ی سا نو 


ها ما 
تهذیب, به گونه ای باشد که سبب رشد و نمو انسانیّت انسان شود و در 


نتیجه, دل و جان از همه آلودگی ها پالایش یافته و آدمی ارزش و کمال 
حقیقی خود را باز یافته و زمینه قرب به پروردگار متعال برایش فراهم اید. 


زید شام از امام باقر علیه السلام از آیه «قَلیتْظر الاْسان الی 
طعامه»(1) جویا می شود و می گوید: منظور از طعام در آیه وت 


امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: 
«علَة الذی بأحْده عفن یأخُذْخ».(2) 
«علم و دانشی که فرا می گیرد. بنگرد از چه کسی گرفته است». 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: رسول خدا صلی الله علیه وآله به 
قو ی فا کر موه 


۳ ت 0 0 ۳ مت 0 ۳ 
«یا علمت! آتا مدیتة العلم و آلت بابهاء قَمَن آتی من الباب وضل, 


یا علت! آئت باین الّذی أُویت ملة و آتا بابٌ ال قمَن آتانی من سواک لَم 
۱ 
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1- 34 1. سوره عبس: ۳ 24 «پس انسان باید به طعام و خوراک خود (با 


دقت) بنگرد». 


مفید) ص 4 


۳ ۳ 0 ۳ ۳ ل‌ 
_ لت و من آتی اللة من سوای لم یصل الی الله».(1) 


«یا علی! من شهر علم و تو در ان هستی. هر کس از در وارد شود. به 
مقصود می رسد. 


پا علی! تو همان در (علم) من هستی که باید از آن داخل (شهر علم و 
حکمت) شد و من باب الله هستم, هر کس از غیر (طریق) تو سراغ من 
اید, به من نخواهد رسید و هر کس از غیر (طریق) من سراغ خدا برود, به 
خدا نخواهد رسید». 


ایا ای نانخس ال اه سا ات 
می کنند که فر مودند: 


اج - + و 1 5 -] ر ۱ 1 ع‌ِ ۳۳ 9 و 1 م و 1 و م- 
«آتا مَديتهة الجکمه و علِیْ بن ابی طالب بابها و لن تَوّتی المديتة الا من قبل 
الباب».(2) 
شهر نخواهد شد». 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 
«کُلّ ما لَم بَخْنْعٌ من ها ابیت هو باطل».(3) 


ده اراس کات | توالت ازست ارم فصو و ار ات 
گرفته نشود, قطعا) باطل است». 


از بزرکان کهدر فلع و,عمل .و ارخاط نا مولا خضرت قیه الله « فعل 
الله تعالی فرجه الشریف - کم نظیر بود, بر منبر به تکرار نقل می فرمود: 


«استاد ترورض مرحوم میرزای مهدی اصفهانی - قدس الله سره - که 
عالفن وارسته ... و اواخر عمر شریف در مشهد ساکن بودند» می فر مود: 


ص :77 


لح فسال الشعهه ع ررض رت ار او صفات قافن 20 
«مرحوم شیخ حر عاملی. پس از نقل حدیث می فرماید: این حدیث از 


شیعه و سنی متواتر نقل شده است.» 
2 137. همان ص 77 ح 43 
3- 39 1. همان ض‌‌ 7 ۳ 34 


در نجف برخی فیلسوف و عذّه ای عارف بودند و گروهی هم بر فقه و 
او ضار مین ند هس ارات انا وا و 
کدام است ! سرگردان بودم, به وادی السلام, قبر حضرت هود و صالح 
رفتم. با ناله و گریه عرض کردم: خدایا بیچاره ام, حیرانم و نمی دانم به 
کدام راه بروم «اهدنا الصراط المستقیم» آن گاه به حضرت امام زمان 
ارواجتا له النداء ول شدم. ناگاه. حصرت. بقيه اللم. عحل الله تعالن 
فرچه. تشریف. آوردند. در فاضله. بیسنت. قدمی من. ایستادند. روی. سیته 
مبارک نوار سبزی به طول هفتاد سانتیمتر و عرض بیست سانتیمتر نمایان 

شد, که بر آن با نور نوشته بود: «صلت آلجعا رف من تر‌طرها افل لت 
مُساوق لاثکارنا و قَةٌ آقاقیی ال و آتا الجْجة بَنْ الَحسن» 


«طلتب. مغارف: از غیر طریق ها آهل نتم به منابه انکار فاست: قطعفا 
خداهو‌ند (افروزا مرا بریا داشته است و من خحه :خدا فرزند.(آمام) خسن 
عسکری علیه السلام هستم». 


و جمله «انا الحجه بن الحسن» نظیر امضا بود و به من اجازه سخن گفتن 
ندادند. قوب و و ار , حضرت تشریف 
بردند و از نظرم غایب شدند. از آن »بسن دلم ارام گرفت. و دزهو‌تم باز شد و 
راه خود را پیدا نمودم».(1) 

اقا باقر علبة العلام.یه تعاخه بش کل وحکم بن. یه ( کهر از مخالها ن 
بودند) فرمودند: 

«سَرّقا و عَّبا قلا تچدان عِلماً صجیحاً الا سَناً رح من عندنا هل البّت». 
(2) 


«به شرق بروید, به غرب بروید, (در همه عالم) جز آنچه از ما اهل بیت 
رسالت تراوش نموده, علم صحیحی پید | نخواهید کرد». 


ص :78 
1- 139. این داستان مشهور است افرادی نظیر مرحوم شیح مجتبی 


قزوینی و موّلف کتاب دین و فطرت که از شاگردان مرحوم آمیرزا مهدی 
بوده اند, نقل کرده اند. 


اي را ات 


چرا که خلعت عصمت تنها بر وجود اقدس آن بزرگواران می برازد و خطا و 
نسیان صرفاً از دامن ملکوتی آن سروران عالی مقام به دور است. و هم 
آن عزیزان درگاه الله اند که حاملان حقیقی وحی الهی, خازنان علوم ریبّانی 
وااهانبه اسرارعالم کات و راز ورعد جهان افرنسن ای 1 


وظایف جویندگان علم 


اشاره 


آدات و وظایف استاد و شاگرد در مسیر تعلیم و تعلم و تربیت دینی, 
فراوان است و برخی از آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. که به 
ان ها اشاره می گردد.(2) 


خلوص نیت 


ارزش و اعتبار عمل و رفتار هر فردی, مطابق نیت و قصد و هدف اوست 
و نیز کاربرد سود و پاداش اعمال هر کس, شید ها به نت ام شین دار 
بنایراین, آن چه که انسان را به قله کمال می رساند و ارزش و اعتبار 
عمل وی را از استحکام کافي برخوردار می سازد, پاکی نت و خالی بودن 
انگیزه او از هرگونه شائبه آلودگی به هواهای نفسانی و دور نگه داشتن 
عمل از هر نوع رنگ غیر الهی است که از آن به «اخلاص» نام برده اند. 
لذا, جویندگان علم و دانش. نخست باید دارای خلوص نیت باشند و در 
جهت اهداف الهی و انسانی گام بردارند و راه وصول به رضای خدا و قرب 
به او را پیش گیرند و از آن چه غیر اوست, پرهیز نمایند. 


ص :79 


1- 11( در این باره صدها حدیث از شیعه و سنی نقل شده است. 

دار اس رارسا کاب اه آلعر وه نی 
عالم بزرگوار, مرحوم شهید ثانی و نیز کتاب «آداب المتعلمین» از مرحوم 
خواجه نصیرالذین طوسی با دقت مورد مطالعه قرار گیرد. 


ای ات اه ی ای وت موی می رما 


«اتما لاعمال بالات قانما لکل افرغ‌ها نوی فعن کات .هک 2 الی آلمة 
تیفوله فهخ رب الب الله و رشوله و من کاتت جخرثه لیا نها و 
امرآه که فیک هرب الی ما هاجرّ البه».(1) 


«اعمال (هر انسانی تنها به نیت وابسته است و ارزش هر فرد, صرفاً 
همان چیزی است که آن را قصد نموده است. پس اگر کسی به سوی خدا 
و رسول هجرت و کوج کند, (در حقیقت) به سوی خدا و رسول هجرت 
نموده است و اگر شخصی به (هوای) دننایی که فی خفاهد به آن دست 
یابد و یا زنی که ازدواج می کند, هجرت کند, هجرت او, به همان چیز (و 
هدف کم ارزش او) خواهد بود». 


اما با له آسام ار بوزان شوه موجه اند که سول دا صای 
الله علیه واله فرمودند: 


«ما آلص عَی له ع7 و جل آو: بَعین ضباحاً الا جَرّث ینابیغ الَْجکْمَه و من قلبه 
عغلی لسانه».(2) 


«هیچ بنده ای چهل روز به خاطر خدا اخلاص نمی ورزد, مگر آن که چشمه 
های حکمت از قلب او بر زبانش جاری شود». 


البنه مقام و منزلت اخلاص و پاکی نیّت. بسي گرانقدر و دارای اهمیت 
فراوان است که دسترسی به آن و ارتقای به قله ان, سخت دشوار است. 

و اگر کسی پویای این مقام عالی باشد, به بررسی دقیق و انديشه درست 
و استوار و جدذ و جهد کافی و تضلرّع به پیشگاه حضرت حق نیازمند است. 


ص:00 


1- 143. مََيِهٌ المرید ص 42 کنز العقال ج 3 ص 422, ح 7263 و ص 
4 2 7272 

2 144. بحارالأنوار, جح 70, ص 242, برای پی گیری مبحث «اخلاص» و 
سایر صفات به کتاب «فرهنگ صفات» مراجعه شود. 


توکّل 
بر هر معلم و شاگردی - علاوه بر خلوص نیت - لازم است سراپای وجود 
خویش را متوجه خدا ساخته و در تمام امور به او فنکن بااشد و فیوضات 


جویندگان علم باید به خدا| توکل نموده و امور خویش را تنها به او واگذار 
تقاد و غلل وه شاب ی ی یه ند مر ام شوّون 


زندگی, توجّهات ویژه و مهرامیز پروردکار حکیم را از یاد نبرند و خود را از 
غم رزق و تحصیل روزی فارغ سازند. 


لاس اعی صلی لاه عات وال می را شود 
«ِنْ ال تعالی قَة تکقل لطالب الْعلّم برژقه خاصَة عَقّا صمتة لعَیرو».(1) 


«خداوند متعال رزق و روزی را که برای دیگران ضامن شده, به طور ویژه 
و به طریقی خاص برای طالب علم عهده دار شده است». 


مرحوم شهید تانی در توضیح حدیث می فرماید: 


«بره این معنی که سایر طبقات مردم, غالبا در کسب روزی به سعی و 
کوشش نیاز دارند تا روزی خود را به دست آورند, در حالی که جوینده علم, 
به چنین کوششی مکلف نیست. زیرا او از حسن نیت و اخلاص (خاضی) 
برخوردار است و خداوند متعال. هزینه معاش و زندگی او را کفایت و 
در طی زندگانی من, حوادث و رویدادهای جالب و دقیقی را به یاد دارم که 
اکن به گردآوری آن ها بپردازم. به جایی می رسد که خدا (بهتر) از هر 
فیس ای توجهات آگاه است...» 


ص: 01 


اه 8 مه الم ریخ 61 


پرضور هار از اخلاق کریمانهه قاتا تیگ 


معلم و شاگرد, در پاییندی به حسن خلق, حلم و بردباری, تواضع. رفق و 
مداراء عفت نفس و علو همّت و سایر صفات متعالی, نسبت به سایر مردم 
وظیفه بیشتر و سنگین تری دارند و باید در اين رهگذر, از بذل توان و جد و 
کوشش و تضع به درگاه الهی دریغ نورزند. و در قیام به شعایر اسلامی و 
عمل به ظواهر احکام. همواره پاییند باشند و در رفتار آشکار و نهان 
خویش, همواره دقت نمایند و خود را با زیبنده ترین و کامل ترین اعمال 
ظاهری و باطنی آراسته و در انجام واجبات و مستحبات, کوشا باشند. زیرا 
عالمان و جویندگان علم. حجّت های الهی بر توده مردم اند و افراد, آنان.زا 
الگوی رفتاری و گفتاری خود قرار داده و در جمیع امور, از آن ها پیروی 
می 


و نیز باید خویشتن را از اخلاق ناستوده و کردار نامطلوب از قبیل حسد. 
بخل ورزی و خودپسندی, خودنمایی, دروغ گویی و حرص و طمع, ستیزگی 
و جدال, جور و ستم و تحقیر دیگران و دیگر اخلاق رذیله دور سازند. 


ای راخ ایب لماش شی ان شیم مسا ایرافند 


پیامبر صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«اّ اللّة تعالی وضع آژتعاً فی آزبع: بَرَکه العلّم فی تقظیم الأْسْتاد 
الایمان فی تمّظیم ال و لدع العیش فی بر الوالدین, و التجاة من ال 
تک ایذاء الحَلق». 1 ۲ ۲ 

«به راستی خداوند چهار چیز را در چهار چیز قرار داده است: برکت علم را 
در تعظیم استاد, پا بر جایی ایمان را در تعظیم خداوند, لذّت زندگی را در 
تیف به پدر و مادر و نجات و رهایی از انش را در ترک آزار و اذیّت 


مخلوق». 
ص:02 


1- 146. ینابیع الحکمه ج 4 ص 237, ف 5, ح 20 


انشسان از دیدگاه فرآن 
اشاره 


از وابز کف های مکتب اسشتان و حیات بخش اسلام. ارج نهادن به انسان 
است. بی شک اسلام, انسان, را شریفر ترین و شگفت انگیزترین وود 
معلافی نموده است و شخصیّت والای آدمیان را سرلوحه برنامه زندگی 
قرار داده و با ارج نهادن به حیثیت و عزژت و شرف و انسانیت انسان؛ در 
مسیر تأمین کمال حقیقی و شکوفا ساختن استعدادها و قابلیّت های آدمی, 
گام های اساسی برداشته است. 


دین اسلام با توجه به مقام والای انسانی و ابعاد مختلف مادی و معنوی اوء 
سعادت و کمال را در گرو براورده شدن تمام نیازهای فردی و اجتماعی 
اين موجود پیچیده دانسته و با واقع بینی و بر اساس فطرت واز طریق 
وحی و با استمداد و استخدام عقل, تعالیم عالیه و برنامه های عملی خود 


را ارائه داده است. 


از دیدگاه اسلام. حقیقت بعثت انبیا و مره تلاش بر کوند کان الهی, جز 
ترسیم خط اعتدال و نبیین مقام و منزلت واقعی انسان نخواهد بود, که 
آگاهی از اين حقیقت, اثر عمیق تربیتی داشته و در تکامل او نقش مهمی 
ایفا می کند. زیرا هنگامی که انسان به این می اندیشد که خداوند اين همه 
عظمت به او داده و همه چیز را مسر وی کرده. هرگز تن به غفلت و 
پستی نداده و خود را اسیر شهوات و برده هوا و هوس ها نمی سازد و 
سار هآ ال ای سای ی 


انسان تا از استعدادها و سرمایه های نهفته در خود به حدٌ کافی آگاه نباشد 
و با صفات و گرایش های متعالی وجود خود, آشنا نگردد, هرگز برای رشد 
و اعتلای معنوی و شکوفا ساختن قابلیت ها و احیای ذخایر خدادادی در 
نفس خویش؛ 4 کاضی بر نخواهد داشت, و چنانچه احیانا کسی بدون آشنا 
شدن با این موهبت های 


ص:03 


گرانبهای درونی در مسیر خودسازی و سیر و سلوک افتاده و گامی به 
سوی هدف ناشناخته بردارد, به سر منزل مقصود نخواهد رسید. چرا که 
حرکت او بر پایه صحیح و اساس محکم استوار نبوده, دستاوردش نیز جز 
یور و اه پاره ای الفاظ و اصطلاحات چیز دیگری نخواهد بود.(1) 


امّا مصیبت بزرگ و خانمانسوز بشر امروز. این است که خود را فراموش 
کرده و ارزش انسانی خویشتن را از یاد برده است. فضایل و کمالات 
معنوی را زیر پا گذارده و با انحراف از صراط مستقیم, به اسایش مادی و 
رفاه چند صباح زندگی اکتفا نموده است. سرمایه معنوی خود را صرف هوا 
و هوس های رود خر تفوذم و در ننلیجه از قافله فرزانگان و مردان خدا, 
عقب مانده است و برای هميشه دست خود را از ذیل عنایت پر ورد کار 


تورز ی کوتاه نموده است. 


چه بسیار افرادی که از قابلیت های لازم برخوردار بوده, ولی به جای اینکه 
عفر رش خور را در راه خودسازی و تکامل انسانی صرف سر اثر 
ی بت درونی و گوهر نهفته وجودی خود, ۰ را ِِ 
تر از ان, تنژل داده اند. 


قرآن ناطق, امیر فرزانگان, پیشوای مقمنان حضرت علی علیه السلام 
فعام وف لت انسان. را انوم جونه ترسیمفین فرمایند: 


دواءک فیک و ما تشعر 
و - ۳ 
دائک منک و ما تبصر 
تحسَب آلک جرَمْ صفیر 
: 0 ۱ 1 5 1و ۳ 
و فیک انطَوی العالَم الاک 
۲ ۱.1۱ ۶ ۱ و و 1 
و آلت الْکتاث الْْیینْالّذی 
وه ن مه 3 و و 
_ ت_ یم 1 
یُحَبر عَلک بما سَطروا(2) 


«داروی (شفابد بخش) تو در وجودت نهفته است ولی احساس نمی 1 و 
دردهای 


ص :64 


1- 147. ر. ک: فرهنگ اخلاق, ص 57 
2 148. مرآه العقول ج 11 ص 361 


(از پای درآورنده) تو از نفس (و هواهای بنیان برانداز) تو است لیکن 1 را 
نمی بینی». 


«تو خود را اندامی خرد و کوچک می پنداری, در حالی که عالمی بس بزرگ 
(و برتر از وهم و خیال) در وجودت نهان است». 


«آری تو همان کتاب آشکاری هستی که با کلمات (و گوهرهای ناب) آن 
نهفته ها (و اسرار ناپیدا) اشکار می گردد». 


«و بدینسان از جهان خارج که بافته های دیگران در باره تو را گزارش می 
کند بی نیاز گشته ای». 


با عنایت و الطاف پروردکار: برخی از ایات مربوط به اتسان - صرف نظر 
از بحث های تفسیری و بحث های پیچیده برخی از محققان - مورد توجّه 
قرار می گیرد. 


سیر صعودی و نزولی بشر 
آیات مربوط , به انسان؛ به سه گروه تقسیم می شود؛ 


گروه اول: به هر دو مرحله قوس صعودی و نزولی انسان توجه شده است؛ 
٩‏ ۰ 

صت :7 

«لقَ حََمْتٍ الاثسان فی آجْسن تقویم ا ثم رَدناخ أَسْقَل سافلین | الا الذین 
آمَُوا و عملُوا الَالحاتِ قلهْمْ آجژ عبر مَمُون».(1) 


«یقیناً انسان را در نیکوترین نظام و اعتدال آفريدیم. سپس او را به پایین 
ترین مرحله و پستی باز گرداندیم. مگر آنانکه ایمان آورده, اعمال شایسته 
انجام داده اند که برای آن ها پاداش قطع ناشدنی (و بی مثت) خواهد 
بود»؟. 


در این آیه پس از چهار سوگند که در آیات قبل اد ان آهنذه - به مراحل 
تکامل و 


ص: 05 


1- 149. سوره تين, آیات 6 - 4 


انحطاط و قوس صعود و نزولی انسان: اشاره شده است. 


خداوند انسان را از نظر روحی و جسمی موزون و شایسته آفرید. هرگونه 
استعدادی را در وجودش قرار داد. به گونه ای که اگر در طریق صلاح, از 
این استعدادها و نعمت های خدادادی استفاده نیکو نماید, به برترین مراحل 
کمال و بر بالاترین قله افتخار نایل آید و اگر از مسیر انسانی و حقم 
منحرف گردد و این استعدادها را در طریق فساد و خواسته های حیوانی به 
کار اندازد, به پایین ترین مراحل, سقوط نموده و در صف دوزخیان قرار 


گیرد.(1) 


«ایّا عَرطتا الأماته علی السّماواتِ الَرَضٍِ والچبال فا تا تما ۵ 
آشْققن مها و حملها الالسان ال کان ظلوماً عَهُولاً».( )2‏ 


«ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم. آن ها از حمل 
آن سرباز زدند و از آن هراس داشتند. ولی انسان آن را حمل نمود, راستی 


او بسیار ستمگر و جاهل بود»؟. 


اس میحر از ااات مت کی هام ری اسان ارم واه 
که از سویی موقعیت بسیار ممتاز او گوشزد شده است که دارای چنان 
استعداد فوق العاده ای است که در میان همه موجودات, فقط اوست که 
و خودسازی, در جاده 


ص :66 


1- 150. اگر ساختمان وجودی اتتشان: اعدا ار را دارد که بی نهایت 
تکامل یابد و به اعلی علیین برسد و از جهت سیر نزولی می تواند بی 
نهایت سقوط نماید و به اسفل سافلین برسد, خود اين گواه آن است که 
اين دنیا و زندگی چند روزه آن. نمی تواند هدف نهایی آفرینش باشد و این 
دنیا با محدودیتش. , وسعت آن را ندارد که آدمی در آن پاداش و عقاب داده 
شود. بلکه سرای دیگر و عالم وسیع تری می طلبد که اين ها همه مقدّمه 
ای برای آن جهان وسیع تر و کامل تر است. لذا, خجاوند در ادامه همین 
آیات. می فرماید: «قما کتک مق مد بان | اس ال باخکم الحاکهین» 
رت ار اه هه رآ این سس سرا ۱ تکذیب نمایی. آیا 
خداوند برترین داوران نیست ؟» 


2 151. سوره احزاب, آیه 72 


عبودیت و کمال به سوی معبود مطلق سیر نماید تا بدان جا که قابلیت 
دریافت ولایت پروردگار متعال و اولیا را دارد. 


و از سویی, از سر نادانی بر خویشتن ظلم و ستم می کند و به پایین ترین 
مراحل سقوط می نماید. 


انسان تنها موجودی است که قوس صعودی و نزولی اش بی انتها و 
نامحدود است. هم قادر است آن چنان اوج گیرد که به مرتفع ترین 9 
کمال پرواز نماید تا آن جا که معلم فرشتگان و مسجود آسمانیان و سرآمد 
همه موجودات گردد و هم با اراده و اختیار خود بر خویشتن ستم نموده و 
همه ارزش های بزرگ را به دست فراموشی سیارد و خود را در عالم 
محصور و به پایین ترین مراحل سقوط نموده, در صف دوزخیان 


قرار گیرد. 


و این خود کف تبکر از امتیازات اوست که در میان همه موجودات؛ به این 
اندازه بین فرد کامل و ناقص او فاصله است. 


گروه دوم از آیات قرآنی به مراحل سیر صعودی و تکاملی و بُعد ملکوتی 
انسان توجه نموده است. آن ها نید بة نوسته. های مختلفی. نفتتيم هی 


گردند: 
زاین از ان ها فضایل و کمالات انسان را یادآوز هی شوند از جمله؛ 


«و اذ قال ریک لْعلانکه ای جاعلٌ فی الرَض حليقة قالوا آتْقلٌ فیها من 
ُفسدٌ فیها و شفک الدّماع و تخن سبح بحمدک و نُمَدْسْ لک قال انّی آعلَم 

ما لا تَقَلَمُون | و عَلَم آدم الاسماء کلها. را 

و هنگامی که پروردگار نو به فرشتگان_ فرمود: من در زمین خلیفه و9 


جانشینی قرار خواهم داد, فرشتگان گفتند: آبا کستی وا در هرن ی هار 
که در آن 


ص: 07 


1- 152. سوره بقره, آیه 30 و 31 


فساد و خون ریزی کند! و حال آن که ما تو را تسبیح و تقدیس خواهیم 
کرد ؟ پروردگار در پاسخ فرمود: . من می دانم آن جچه را شما نمی دانید, و 
خداوند اسما را نک به آدم آموخت.. > 


در اين آیات, به موقعیّت معنوی انسان اشاره شده و مسأله خلافت او 
تشریح گردیدم است. آنگاه استعداد و قابلیت او برای درک حقایق و 
آموختن اسما گوشزد شده است. ور اه 34 بت اتکنان او را بر ی 
شمارد که مسجود ملائکه قرار می دهد. 


شگفتا که خداوند ادف را مسجود ملائکه می نماید و انسان جهول, منقاد و 
مطیع شیطان شده و او را سجده می کند» ! 


«یا با الالسان اک کادخ الی زبک کدُحاً قملاقیه».(1) 


«ای انسان حقا که تو با رنج و سختی به سوی پروردگارت در تلاشی و او 
را ملاقات خواهی کرد». 


ما مسافرانی هستیم که از سر حد عدم, بار سفر بسته و به عالم وجود گام 
نهاده ایم و با تلاشی پررنج به سوی هستي مطلق در حرکتیم. در این بین؛ 
آگاهی و معرفت برخحی, آنچنان وسعت پیدا می کند که سراسر عالم 
هستی را فرا می گیرد و تا به کمال مطلق و مقام قرب راه نیابند. آرام 


نمی گیرند. 


طبیعت زندگی این جهان به گونه ای است که خالی از مشکلات و 
ناملایمات, ناگواری ها و رن و زحمت نخواهد بود. ما خواسته یا ناخواسته 
در این جهان, نکن آمهخند پا ریج و سختی خواهیم داشت و دن نهایت 
بازگشت همه ما به سوی کمال مطلق و مصیر ما سوی پروردگار هستی 
بخش خواهد بود. 


2 ور ۳ ۳ دح و ۶ سر ۳ ِ 1 ت 
«تَعّ حلفتا التطقه عَلقة.. تم آئشاناة خلقا اخر قتبارک اللة خسن 
الخالقین».(2) 


«آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم... سپس آفرینشی دیگر پدید 


ص :00 


1- 153. سوره انشقاق؛ آیه 6 
2 154. سوره مومنون؛ ایه 14. 


آوردیم. یس بزرگ [و خیرش فراوان و فیضش پایدار ] است خداوندی که 
بهترین آفرینندگان است». 


خدای متعال, پس از ذکر ویژگی های موّمن و انسان کامل, به چگونگی 
آفرینش انسان می پردازد و پس از ذکر مراحل پنج گانه آفرینش او از 
بزرگی آفرینش آدمی با تبریک به خود یاد می نماید و این نشانه آن است 
که انسان تا چه اندازه از شا یی و استعداد فراوان برخوردار است و در 
آیه دیگر: مرحله پایانی خلقت انسان و دمیدن روج در کالبدش را این گونه 


ترسیم می فرماید: 


«قاذا سوَیثة و تقخث فیه من روحی وا له ساجدین».(1) 


«هنگامی که کار او را به پایان رسانیدم و در او از روح خود د میدم» قصویف 
برای او سجده کنید». 


خداوند روح را به خود نسبت می دهد تا دلیل بر آن باشد که روحی 
پرعظمت در کالبد انسان دمیده شده و جنبه ملکوتی و روحانی بسیار با 
اهمیتی دارد. ینس پا وعو ی روح الهی, انسان می تواند تجلّی گاه انوار 
خداوند بوده و به مقام خلیفه اللهی بر لنند. 

«اثا حَدَیناة السَبیل ما ۳ واضا کموز 2۱ 

ارام اش ام تاداس ساسا خواهه و تساه 


برخورداری از اراده و اختیار اوست؛ اشاره شده است. 


حیوانات به طور غریزی اداره می شوند و در زندگی آن ها هیچ گونه تحوّل 
و دگرگونی و تکامل دیده نمی شود آن:ها دز پزتو. هدایت: تکویتی و. با 
بهترین نظم به راه زندگی و کمال طبیعی و مادی خود ادامه می دهند و به 
تعلیم و تربیت و آموزگار نیازی ندارند. آن ها , به تمام وسایل و لوازم ادامه 
حیات مجهٌّزند و تکوین 


ص :69 


1- 155. سوره حجر, آیه 29 و سوره ص, آیه 72 


2 156. سوره انسان, آیه 3 


هی دانتد که ای ماخ اسان را کته یه کار وتا نم ود ری کون 
برسند.(1) 


با توجه به غریزه ای که خداوند در حیوانات قرار داده است. از نظر طبیعی 
آن ها می دانند در چه مکانی و تحت چه شرایط آب و هوایی زیست نمایند 
و به چه چیزی تغذیه کنند. چگونه تولید مثل نمایند و نسل خود را چگونه 
پرورش دهند. چگونه از ابزار دفاکی خود استفاده نموده و برای فرار از 
دشمن چه عملی انجام دهند. همچنین برنامه های عملی و روش های 
غریزی هر یک از انواع حیوانات؛ یکسان و یکنواخت است. فلا ز تیورهای 
عسل در مناطق مختلفی از زمین زندگی می کنند ولی همه دارای یک 


به طور خلاصه باید گفت؛ حیوانات در رشد و تکامل طبیعی خود, هیچ گونه 
اختیاری ندارند و با برخورداری از هدایت تکوینی در دانشگاه خلقت به جپر 
با برنامه معیّن به زندگی مادی خویش ادامه می دهند و در زندگی آن ها 
هیچ گونه تحوّل و دگرگونی مشاهده نمی شود. 


لکن انسان از جهات مختلفی با حیوانات تفاوت دارد؛ قسمتی از ِِ 
های زندگی و قوانین تکاملی انسان - نظیر حیوانات - با هدایت تکوینی که 
خداوند در وجود وی قرار داده است. اداره می شود و در این موارد به 
آمو زگار احتیاج ندارد. مثلا معده برای هضم غذا, چشم برای دیدن و جریان 
خون در بدن؛ معلم لا زم ندارد. برای حس گرسنگی و ی غربزه 
جنسی؛ میل به خواب و بلوغ احتیاج به مدرسه و آموزگار نیست. چرا که 
همه اعضا و جوارح تکویناً به کار خود ادامه می دهد. 


ص90۰ 


1- 57 1. ساختمان حیوانات و نوع غذاهایی که به آن احتیاح دارند, متفاوت 
است. و شگفت آن که خداوند حکیم, برای ادامه حیات آن هاء هر یک از 
ابزار لازم را مناسب با شرایط زندگی شان عنایت فرموده است؛ هتلا یه 
حیوان گوشت خوار چنگال, و به علفخوار, دندان تیز و برنده و به پشه 
ضعیف برای تغذیه اش خرطوم داده است. و پشه با این جثه کوچک می 
داند که خرطوم خود را در کجا و چگونه به کار برد. 


ولی ژند کی انسان به هدایت تکوینی خلاصه نمی شود. او همانند حیوانات 
در طبیعت و مادم محصوار. تب : جنبه روحانی و ملکوتی نیز دارد. 
دستخوش تحوّل و دگرگونی است. در میدان زندگی با برخورداری از نیروی 
علم, عقل, مهر, غضب, شهوت, عشق, حرص, طمع و ساير قواء, سجایای 
ملکوتی و غرایز حیوانی, عواطف و ابزارهای نیک و بد و نیروهای متضاد 
سر‌گردان است و هر کدام و در نتیجه, 
قطاه ند کشن نحل ناه تم ات اه صهامل خواهد فا اش مه کر 
باطتتتی استعداد و فقاباتت های مخصوصی هفعه است که هی تواند آو اه 

مدا عالی ا سای و کمال. وافعی رسای 


به بیانی دیگر آفرینش بشر برای رسیدن به تکامل واقعی بر اساس اختیار 
و آزادی اوست؛ اراده پروردگار متعال , بر این تعلق گرفته است که انسان, 
مختار بااشد و راه هدایت و سعادت را با گام های استوار خویش بییماید و 
ارزش او بر سایر موجودات, حثّی فرشتگان. قو همین انتکات: و اخیار. 


اوست. 


خداوند برای هدایت انسان مقدمات وصول به آن را در وجود او قرار داده 

اشفت: لاه سر ارشال دح ها اسهای عبط راممایان عتوض 

عقل و وجدان اخلاقی. عواطف و احساسات را در وی قرار داده است تا او 

باس و زو ۶ 29 ۲ نموده و زمینه هدایت و سعادتش را فراهم 
زد 


از سوی دیگر, وسایل گمراهی برای انسان در درون و برون وجودش 
فراهم است؛ نفس سرکش و طفغیان گر و هواهای نفسانی, شهوات. 
پریشانی, فراز و نشیب های زندگی, زن و فرزند. معاشران. دوست و 
دشمن, همه و همه ابزار ازمونی هستند که برای او فراهم است. 


و در اين میان, انسان با آگاهی و استمداد از حضرت حق, راه سعادت را 
برمی گزیند و در مقابل نعمت ها و هدایت های آفریدگار متعال. 
سپاسگزاری می نماید و در عرصه ها و مراحل مختلف زندگی, قابلت های 
فراوانی از خود نشان 


ص91۰ 


می دهد و کانون وجودش. مرکز تجلی شکوه و عظمت حضرت حق و 
ژرفای جان و قلبش از پرتو نور حق اکنده می شود و یکباره از دنیا و 
مافیها برکنده و به شهوات و هوا و هوس ها پشت پا زده, به کمال واقعی 
خویش نایل می گردد و يا تحت تأثیر نفس سرکش و شیطان اغواگر قرار 
می گیرد, جهل و عناد. شهوت و هوا و هوس بر او چیره شده و خود را در 
حیوانیت ت خلاصه می کند و در مقابل آفریدگار جهان, ناسیاسی کرده و راه 
فان نا مد هی که وروی دو ی 3 و آخرت کشیده می, نود 


اما فرشتگان, گرچه از نورانیت فراوان و عصمت برخوردارند و پروردگار 
متعال را عصیان نمی کنند, لکن از نظر شایستگی به گونه ای آفریده شده 
اند که رام ۵ وشسم خن حی وا کاملا فف دازته و در حوزم وجودی شان شر و 
بدی. سستی و غفلت و عصیان راه ندارد و وسایل گمراهی در درون و 


برون وجودشان فراهم بیست 9" 


یی الم بن شان: کفیوه ان آمام شاوی علنه اتتملام پرشسوم فرش ان 
برترند يا ادمیان؟ پاسخ دادند که امير مومنان علی علیه السلام چنین 
فرمودند: 


«خدای بزرگ در نهاد فرشتگان, عقل را بدون شهوت قرار داد, و در چهار 
پایان؛ شهوت را بدون عقل نهاد, و در آدمیان, هر دو را قرار داد. اگر کسی 
عقل و خردش بر شهوتش غالب گردد, از فرشتگان بهتر است. و هر کس 
شهوتش بر عقلش غالب گردد, از چهارپایان بدتر خواهد بود».(2) 


بنابراین. فرشتگان از قوا و نیروهای مختلف و متضادی برخوردار نیستند که 
میدان وجودشان عرصه درگیری این نیروها شود تا راه هدایت را بر گزینند 


و عصیان نکنند و سستی و غفلت نورزند و از موجودات مجژد و نورانی به 
تیان ایند یلکه 


ص :92 


1- 158. امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: «گروهی از ملائکه را 
آفریدی و آن ها زا در اسمان ها اسکان دادی: در وجود آن ها ته سستی 
است و نه غفلت و نه عصیان. ۰ (تفسیر قمی, ج 2, ص 207) 

2 159. علل الشرایع. جح 1. ص 4, ب 6 


حوزه وجودیشان بر نورانیت است. 


* در ایات فراوانی ویژگی های موّمن و انسان برتر و ممتاز را برشمرده 


است.(1) 
ف و برخی از آیات. ارزش انسان را از همه موجودات بیلزر بیشتر و مقام و 
منزلتش را برتر و بالاتر دانسته. بلکه هدف اصلی از خلقت جهان و 


موجودات عالم هستی را انسان معژفی کرده است از جمله؛ 


«و لَقَد کرّمنا یی آدم و نام فی ابر و ابر و ترَقْناهم من الطیّباتِ و 
قصْلناهم علی کنیرٍ من خلقنا تفضیلا».(2) 


«قطعاً ما فرزندان آدم را راهن داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر 
مرکب ها) حمل نمودیم و از چیزهای پاکیزه به آن ها روزی دادیم و بر 
بسیاری (3) از افریده های خود برتری دادیم». 


نیز بهره بری از انواع روزی ها و تلاش و حرکت برای به دست اوردن ان 
ها, اشاره شده است. 


اساسا انسان.دارای هی کی ها ۶ امقازات قراهاتی: است اد خداه»؛ 
ص :93 


1- 160. نظیر؛ آیات نخست از سوره موّمنون, آیات 9 - 2 و 177 از سوره 
بقره, آیه 72 از سوره انفال, آیه 71 و 72 از سوره توبه, آیات 19 - 15 از 
سوره ذاریات؛ ایات 135 - 133, از سوره ال عمران؛ ایات 5 - 3 از سوره 
لقمان, آیات 34 و 35 از سوره حج, و آیه 69 از سوره نساء. 

2 161. سوره اسراء, آیه 70 

3- 162. طبق گفته مرحوم طبرسي در مجمع البیان «کثیر» در آیه به 
معنی جمیع خواهد بود و این در قران و مکالمات عرب. شایع و معمول 
است و لذا ۰ ۰0 ۳ انسان را بر سایر مخلوقات برتری 
بخشیدیم و ساير آفریده ها بسیارند. بغابراین» آیه دلیلی بر فضیلت 
فرشتگان بر انسان نمی باشد. خضته‌ضاً با توجه به آیات ۳ آدم و 


سجود. فرشنکان بر. او وعليم آشما به خضرت آدم. ون.. که دیکر تردیدق 


1 - هیچ موجودی همانند انسان به سوی کمال. حرکت نمی کند. 


از سّت حاکمه در جهان طبیعت, حرکت است. (1) بذر گل نارس زمانی 
از خر وت از می استد و سکون: ۵ توافت می: کید که به. بل کامل تنذیل: 
نهد که.خر آن صورت؛ تمام استعدادهای او بروز می کند و این قانون در 
سراسر جهان هستی حکم فرماست. 


انسان نیز محکوم این قانون است, با این تفاوت که حرکت در موجودات 
دیگر جبری است, لیکن در انسان - همان گونه که توضیح داده شد - دو نوع 
حرکت وجود دارد: حرکت جبری که اعضا و جوارح و قوای جسمانی دارای 
حرکت جبری هستند, از نطفه به علقه و مضغه و در نهایت کودک به دنیا 
می آید, و نوعی هم حرکت اختیاری است؛ که به مقام خلیفه اللهی می 
تست و آن نان آفع خی حسن کم ماانکه. ۵ فرست ان پر بقع تب اه کی 


رسند. 


۳ 
حیوانیت تا انسانیت است. 


3 - هیچ موجودی مانند انسان بین فرد کامل و ناقص او, تا این مقدار 
اختلاف نیست. از یک طرف عقل کامل؛ نور نخست و مخلوق اول است و 
در قوس نزولی نظیر فرعون هاست. چه آن که - همان گونه که پیشتر 
اشاره شد - انسان دارای استعدادهای بی شمار و کشش های گوناگون و 
دا هه تاه بات 


اگرٍ آدمی چراغ فطرت و عقل را خاموش نکند و تحت تربیت رهبران الهی 

و آموزه های دینی قرار گیرد و استعدادهای خود را شکوفا سازد و غرایز 
گوناگون خود را تعدیل نماید. به اعلا علیین صعود می کند. اما اگر چراغ 
فطرت و عقل را خاموش نموده و تحت تربیت رهبران الهی قرار نگیرد و 
به جای بهره گیری از استعدادها و 
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1- 163. تعریف حرکت: «الَحر که خروجْ الشی ء من ج اللَفْصٍ الی الْمال و 
من الفَوّه الت الفِعل». «حرکت خروج چیزی از نقص به کمال و از قوّه به 


فعلیت است». 


نیروهای عظیم خدادادی. در مسیر پیروی از هوا و هوس و شهوات حیوانی 
ار ی اس ی اه 


ن "۳ و 0 ۳ 
«هو الذی خلق لکم ما فی الاْض جمیعا...».(1) 
«او خدایی است که آن چه در زمین است, همه را برای شما آفرید». 


در این آیة: به ارزش وجودی و مقام انسانیت اشاره شده است که خداوند 
اهر ترا امز خطیر و برایزشی آفرنده است و لظ همه خیز را بزای او 
خلق تقود و و هدف از خلق موجودات را انسان دانسته است. البته در آیات 
دیگر این گونه تعبیر شده است که: «آسمان و زمین و آنچه دز آن هاست. 
همه مسخر انسانند».(2) 


از مجموع این آیات چنین استفاده می شود که انسان, تکامل یافته ترین 
موجود این جهان است و این از وی کی های مکتب حیات بخش اسلام است 
که ام و مر لت: اسان را تا این نع با فف تروه بش از حمة عکتب: ها 
برای او ارزش قائل است. 


ک یات فراهانی ده اند که استا. آفضا و الا یر رت اف 
حضرت عیسی و حضرت موسی علیهم السلام را معزفی نموده و مقامات؛ 
حالات, مجاهدت ها و ویژگی های ان بزرگواران را گوشزد قمی: نصا ند 


این آیانت به قدری فراوان است که بیان آن ها از عهده این رساله خارج 
بوده و کتاب جداگانه ای را می طلبد. 


ناگفته نماند: اينکه قرآن در مورد انسان این همه عنایت دارد برای آنست 
که انسان خود را بشناسد و موقعیت خویشتن را در جهان افرینش درک 
نماید و هدف از این شناختن و درک کردن جز این نیست که خود را به 
مقام والایی که شایسته آن است برساند. قرآن کتاب انسان سازی تس 
می کوشد که آدمی «خود» را کشف 


ص95۰ 
1- 164. سوره بقره, آیه 29 


2- د10. ر. ک: سوره ابراهیم, آنهة 2 و 33 ؛ سوره نحل, آیه 4 سوره 


نماید و با شناختن آن «خود» است که انسان خواهد فهمید که خاکی محض 
نبوده. پرتوی از روح الهی در او وجود دارد لذا در خود, احساس شرافت و 
برتر شمرده, انگیزه خودسازی و حرکت به سوی کمال در او پدید می اید و 
می کوشد تا خود را از وضع موجود نجات بخشیده. در سلک مردان الهی 
دراید. 

سیر نزولی انسان 


گروه سوم از آیات, به قوس نزولی انسان و مراحل تکامل نیافته او توجّه 
دارد؛ 

بدون شی قدر و منزلت عظیم و انار شگفت انگیزی که خداوند برای 
انسان عنوان فرموده, به لحاظ طهارت و پاکی نفس از رذایل اخلاقی و 
کدورت های عالم طبیعت و سیر معنوی او و مهیْا شدن برای دریافت فیض 
های نامتناهی الهی است؛ وگرنه انسان تربیت نشده که به استعدادها و 


قوای درونی خود توجّه ندارد و غرایز خود را رها نموده و به متاع ناچیز 
عالم خمعت: فان استم. آن سیر ید ممعر کمال. خروم هدم و سا ار 
حیوانات بدتر و عاجزتر است و به جنبه های منفی و ضعف های بی شماری 


مبتلا می گردد و به موجودی ضعیف, طغیانگر, مغرور ناسیپاس. بخیل, 
شتابزده و عجول و. ۰ مبدل می گردد و به صورت گیاهی خودرو و بسا ستم 
پیشه پرورش می يابد. 


ف‌ قرآن در آیات فراوانی به سیر نزولی انسان اشاره کرده که آن ها نیز 
مختلف است؛ در بسیاری از آن ها, نقطه ضعف ها, کاستی ها و صفات 
ناپسند ادمی ترسیم شده است., از جمله؛ 

«یرِیة ال آن یُحفف عم وق الٍنسان ضییفا».(1) 

«خداوند می خواهد (با تشریع برخی احکام) کار را , بر شما سبک گرداند و 
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1- 166. سوره نساء, آیه 28 


(می داند که) انسان ناتوان آفریده شده (و مقأومت او اندی) است.». 


دست می دهد. لذا مکتب حیات بخش اسلام با اموزه های دینی و احکام و 
دستوراتی هماهنگ و همسو با فطرت و در عین حال سهل و آسان و در 
خور همگان, بشر را به تربیت انسانی سوق داده و برای تعدیل غرایز او, 
راهکارهایی را ارائه داده است. 


امیر مقمنان. پیشوای بزرگ انسان ها نیز به برخی از کاستی های انسان 
اشاره نموده, می فرمایند: 


«یشکین اب آتم؛ موم الأجل, مَکنُونْ العل, مَحْفوظ الْعمل, وه الم 
چ تفه مت ار هه و ثُبْتْهٌ العَرقة».(1) 


«بیچاره فرزند آدم که اجلش پنهان. بیماری و دردهایش پوشیده. عمل و 
کردارش محفوظ و ثبت شده, پشه او را دردناک می سازد, آب در گلو 
گرفتن, او را می کشد و عرق, بد بویش می کند». 


راستی آیا شایسته است چلین موجودی گردنکشی و تکبر ورزیده به خود 
بنازد؟! 


مر 


» 


مس الالسان الط تعانا نی و قاعداً 1 قایعّا فلَقا کَسَفنا عنَه 


أ 
ن لمْ توت آلی ضصر مسّةه کذلک رژ 7 بو مر کین ما کاثوا 
قمَلون».(2) 


«هنگامی که به انسان زیان و آنتیتف رسد ما را به پهلو خوابیده, پا 
نشسته, پا ایستاده ی ی و چون گرفتاریش را برطرف 
ساختیم. ین ما را برای گرفتاری که به او رسیده, 


ص97۰ 


اما 


۶ نزن و 


۲2 
۴ ۷ 
0 
ك 


1- 167. نهج البلاغه (ترجمه فیض الاسلام) ص 1282, ح 411 


2- 168. سوره یونس. آنة 12 تظیر ان سوره اسراء؛ آیه 07 


برای اسرافکاران انچه انجام می دادند, زینت داده شده است». 


افراد کم ظرفیت و سطحی. هنگامی که در دام بلا گرفتار می شوند, خدای 
را در همه حال می خوانند و از حضرتش می خواهند بلاها و ناگواری 
هایشان را برطرف سازد. اما به مجژد آن که ناراحتی آن ها برطرف شود. 
آن چنان در غفلت فرو می روند که گویا هرگز تقاضایی نداشته اند. 

«و لین آدَفْتا اک( وین کفوٌ , ون آوفن 
تعماء بَعد صَرّاء 1 هب السیثاث عَنی ان لفرخ فجُو لا الذیرن 
0 آولیک لیم ج مره و رک 9۳ 


«اگر از جانب خود رحمت و نعمتی به انسان بچشانیم. سپس آن را از وی 
سلب کنیم, قطعا نومید و ناسپاس خواهد بود و اگر پس از محنت و 
را ی ار با اس ای گرفتاری 
ها از من دور شد (و دیگر باز نخواهد گشت و غرق شادی و غفلت و فخر 
فروشی می شود) او شادمان و فخر فروش است. مگر ان ها که (در سایه 
ایمان راستین) شکیبايی و استقامت ورزیده و عمل صالح و شایسته انجام 
داده اند, که برای آنان اه زرم و پاداشی و خواهد بود؟. 


09۷ 


ب‌ 


در اين آیات, گوشه ای از کاستی ها و ضعف های افراد بی ایمان و تربیت 
نشده گوشزد شده است؛ نخست کم ظرفیتی در برابر ناگواری ها و 
مشکلات که هرگاه نعمتی به آن ها ارزانی و سپس از آن ها گرفته شود, 
مأیوس و نومید شده, آن گاه به کفران و ناسپاسی برمی خیزند و سومین 
نقطه ضعف آن ها, این است که هنگامی که در ناز و نعمت به سر می 
تا کم مر 
ای که غرور و تکبر بر آن ها چیره شده, آن چنان که خدای را فراموش 
کرده و از شکر نعمت های بی دریغ حضرتش غافل می شوند! 
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1- 169. سوره هود, آیات 11 - 9 


در پایان اضافه می کند که تنها افراد باایمان که دارای روحی بزرگ و سینه 
ای گشاده هستند, در مقابل دشواری ها شکیبایی و استقامت ورزیده و در 
انجام اعمال شایسته, موقق اند که نه دگرگونی روزگار آن ها را تحاز: فین 
دهد و نه سلب نعمت ها, آنان .را به تومیدی و تاسیاسنی می کشاند و نه 
روی آوردن نعمت ها؛ آن ها زا عافل وعغرور می, سازد: 


0 


«و ید ع الائسا نْ بالشر دعاء بالخیر و کان الالسان ِ«_ عَجولا» ۰( 


ِ 


«انسان (بر اثر شتابزدگی و عدم تفکر) بدی ها را فرا می خواند, همان 
گونه که خیر و خوبی ها را می خواند, و انسان همواره عجول و شتابزده 


است». 


یکی از علل سقوط افراد تربیت نشده و تکامل نیافته. شتابزدگی است. 
بسیاری از فعالت های آدمی, از عقل و تمایلات عالی انسانی سرچشمه 
قف. گنر3 حرکت بر اساس ندبیر» برنامه ,ریزی مبتنی بر محاسبه و انجام 
کارها بر پایه آینده نگری که از تدیُر و تفگر و مصلحت اندیشی سرچشمه 
قف کیرد به اسان اختضاضی داشته و خیهانات اد آن نی بهزح آند. 


از سوی دیگر بهره مند شدن از راهنمایی عقل در گفتار و رفتار و شناخت 
صحیح نیک از بد با شتابزدگی سازگار نیست. زیرا | نسان سبکسر و بی 
مطالعه, به واسطه آن که در کارها به سرعت تصمیم می گیرد. توفیق 
قاعل و خفکر را از دنشت دادم و زهتته: اشتفادم: از تعمت عفل و فکر را ان 


بین می برد و همین امر, بستر مناسبی برای کج روی ها و ناملایمات شده 
و او را در طول زندگی, پیوسته دچار ناکامی و شکست می سازد. 


ها شاب شارج ار اجان در کارهار بافت عنم ماه کاقی:فر آموز 
می شود و این خود, قدرت شناخت درست خیر از شر. سعادت از شقاوت 
را از انشا من نوچ علاوه جوا و ون ری شهوات: تس انیم تب 
چهره حقیقت را در نظر ادمی 
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1- 170. سوره اسراء, آیه 11, نظیر آن سوره انبیا, آیه 37 


دگرگون ساخته, او را به دنبال شر و بدی روانه می سازد. 


چه بسیارند افرادی که بر اثر شتابزدگی, خود را به پرتگاه های پر خطر 
ی ی ۱ اینان در زشتی ها و 
بدبختی ها غوطه ور شده. به پندار اینکه در مسیر خیر و سعادت گام بر 
می دارند. 


بنابراین, هر گاه انسان در دامان رهبران و مربیان الهی تربیت نشود, 
سرمایه های عظیمی را که خداوند متعال در نهادش قرار داده است. از 
دست داده و جنبه های منفی و خطرناک در وجودش آشکار می گردد. 


«و اذا آلعشنا علی الانسان آغرض و تا بجانبه و اذا قَشة الش کان یَوْسا». 
( «شامن که به اسان نعسی از انس دادمه خود ۳ کنا 1 (از 
حق) روی گرداند (و متکبُرانه) پهلو تهی کرده, دور شود, و چون آسیبی به 
وی رسد, نومید و مایوس می گردد». 


در اين آیه, به یکی دیگر از بیماری های اخلاقی و روانی انسان های ناسالم 
اشاره شده که وقتی پروردگار متعال به اینان نعمتی ارزانی می دارد, از 
ی دور می شوند. 


اقا هنگامی که نعمتی از آنان سلب نماید و مختصر آسیبی به آن ها برسد, 
مایوس و ناامید می شوند. به عکس مقمنان واقعی که وسعت روحشان از 
اقیانوس ها افزون تر است و سخت ترین طوفان ها در آن ها اثری ندارد, 
هیچ گاه مضطرب نگشته و بسان کوه های استوار پا برجایند و به هنگام 
روی آوردن نعمت ها؛ اک ۱ ۳ ۰ ۳ 


«فْل لو تفیکُون خراین رَخمه رَبُی ادا لْفسَكنْمْ حشْيه الاثفاق و کان 
الاتسانٌ قیورآ» ۷ 
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«بگو اگر شما مالک گنجینه های رحمت پروردگار می بودید باز هم (به 
خاطر تنگ نظری و( از بیم تمام شدن و انفاق؛ امساک می ورزیدید و 
انسان همواره سخت گیر و بخیل است». 


در ضعف اعتقادی انان دارد. پیروان واقعی اسلام, همه مواهب و نعمت ها 
را از آفریدگار متعال دانسته و معتقدند که این نعمت ها چند روزی به طور 
امانت نزد آنان گذاشته شده است و اگر احیاناً بخشی از آن را انفاق 
نمایند. برای هميشه نزد پروردگار باقی خواهد بود. آنان دل را از علایق 
۹ ر از چان و مال می گذرند و 
لذا از انفاق در راه خدا دریغ نمی 


آنان نه تنها از انفاق کردن ناراحت نمی شوند, بلکه خوشحال بوده و آن را 
وظیفه خود می دانند و در اثر اين طرز تفکر, از بسیاری بیماری های روحی 
از قبیل: بخل. حسد و حرص در امانند؛ به عکس کافران و مشرکان که در 
اثر ضعف اعتقادی, به این بیماری های خطرناک مبتلایند. 


«قادا مس التسان 5عانا تم اذا حَوَلْناة نِعْمَة مثا قال الما اوتیثغ عغلی 
علّم بل هن نت و لک أکترهْم و 


«هنگامی که به انسان زیانی رسد, ما را (برای حل مشکلش) می خواند و 
آن گاه که به او نعمتی دهیم, می گوید: اين نعمت را به سبب دانش و 
کاردانی خود یه دست آوردم, بلکه این وسیله آزخایتنن آن هاست, 
اکثرشان نمی دانند». 


در این ایه, یکی دیگر از چهره های زشت ستمکاران و بی دینان ترسیم 
شده است. اینان به هنگام روی آوردن ناگواری ها و مشکلات؛ به خداوند 


وا و و گرفتاری برطرف 
گردد و تعمتی به آن ها 
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داده شود, لطف و عطای آفریدگار را فراموش کرده. می گویند: این نعمت 
را بر اثر لیاقت ۱9 آوز دی ۱ 


این غافلان. هیچ نمی آنديشند که آین. علم و اگاهن و کاردانی. موهبتی 
است از سوی خدای متعال. و این نعمت ها وسیله ای برای ازمایش ان 


هاست. 


افریدگار جهان و پروردگار مهربان, برای رشد و کمال انسان آن چه ِ 
نعمت ها که مورد نیاز وی بوده, به او ارزانی داشته و برای بروز و < 
استعدادها و قابلیت ها - که تنها از پرتو وجود فراز و نشیب های زندگی و 
ها ی یک به انواع بلایا و 
کرفباری.ها می: ا ها ید 


خدای حکیم, گاه انسان را در رفاه و آسایش و گاه در تنگنای مشکلات قرار 


مي دهد تا او را از این طریق بیازماید و ارزش وجودی او را بالا برد. اما 
متا تفا ده انسان هایی که در مکتب انبياي الهی تربیت نشده اند به هنگام 


_‌ 


سختی ها و دشواری ها و ناگواری ها مایوس و به هنگام بروز نعمت هاء 
مغرور و غرق دنیا می گردند, به طوری که هم خدای را و هم خویشتن 
خویش را فراموش می کنند. این مغروران از خدا بی خبر, به هنگام روی 
آوردن نعمت ها و بروز خوشی ها, ادا عافل ومهاهتب اافی را غراهو 
کرده, اموالشان را تنها مولود آگاهی و لیاقت خودشان می پندارند. 


«لا یَسأم الائسان من ذعاء الْحَبّرٍ و لن مَسَهٌ السَرّ قیوّوس ؟ قئوط ا وین 
افناة رحْمَة متا من تقد صواء : مس لول هذا لی و ماظن الاعه 
قْمَة ولْن َجقّث الی نی ان لی عدخ لخسنی تن الذین کقژوا بما 
ملوا ونیم مق عذاپ علبظ | ادا آئْققنا علی اسان رَض و تا 


بجانبه و اذا َسَهٌ اسر قَدُو دعاء عریض».(1) 


۱۱ 


«هرگز انسان از دعای خیر (و تقاضای نیکی و نعمت) خسته نمی شود و 
هرگاه 


ص:102 
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آسین به او رسد مابوتن ۵ توفتدصی: کوود. و اگر از جانب خود - پس از 
زیانی که به او رسیده است - رحمتی به او بچشانیم. قطعاً خواهد گفت: 
این به سبب (شايستگي و استحقاق) من است و گمان ندارم که رستاخیز 
برپا شود (و به فرض آن. که فیافتن باشد), هرگاه به سوی پروردگارم باز 
گردانیده شوم قطعاً نزد او برایم خوبی و پاداش های نیک خواهد بود بدرون 
شک ما کافران را : به آنچه انجام داح اند آکاه خواهيم کرد و مساما از 


و هرگاه نعمتی به انسان دهیم روی برتابد و خود را کنار کشیده, (از حق) 
روی گرداند (و متکبرانه) پهلو تبهی کرده دور شود و چون ات به او 
رسد (برای برطرف شدن آن) فراوان دست به دعا بردارد. (و تقاضای 
فراوان و مستمر دارد)». 


قسمت دوم 


قر نی ات توص ری ار تن ها ای های اسان جات کس ارف 
و کافران از خدا بی خبر اشاره شده است. افرادی که از ارزش های والای 
انسانی بی خبرند, کسانی که قلویشان به نور معرفت و ایمان روشن 
نگشته و در مکتب حیات بخش انبیا تربیت نشده اند. انسان هایی که بر اثر 
بینش غلط, خود را در عالم ماده و طبیعت محصور نموده اند جز به دنیا و 
خوشی های زودگذر آن نمی انديشند. اینان هرگز تنور حرصشان از حرهت 
نمی افتد و از تقاضای نیکی ها ملول نمی شوند. هرچه بیشتر به دست می 
آورند, پیشتر می خواهند و هرچه به آن ها بدهند, , باز سیر نمی شوند و اگر 
دنیا به انان پشت کرده. شل و بدی و تنگدستی دامنشان را فرا گیرد. به 
کلی مایوس شده, ناامید می شوند. 


اینان آن چنان مغرورند که هرگاه از جانب پروردگار به آن ها رحمت و 
نعمتی برسد. می گویند: اين به سبب لیاقت و شایستگی و کاردانی ما بوده 
است و سرانجام این غرورشان؛ آن ها را به انکار آخرت می کشاند. ولی 
خداوند این مغروران را به عذاب و کیفری دردناک مبتلا خواهد کرد. 


ص:103 


و در سومین آیه اشاره می فرماید: آنچنان کم ظرفیّت اند که 9 به 
دور می شوند و هرگاه به آن ها آسیبی برسد» وضا: و تقاضای فراوان 
ترا بترطرف شدن ان اضر از مین ورذند: 


آری! انسان کم ظرفیّت و فاقد ایمان چنین است که مدام به ظلمت ها و 
کدورت ها مبتلا بوده و به هنگام روی آوردن نعمت هاء , مغرور و حریص و 
فراموشکار می شود و هنگام پشت کردن نعمت ها و بروز مشکلات. 
مأیوس و نومید و پرجزع می گردد. 


ولی.ی عقانل: آنرمردان و ردان رانشین کیب ایا کت معودشان به 
وسعت جهان هستی است و قلوبشان از ایمان سرشار است.؛ ان چنان پر 
می کشند, و به گونه اي اوج می گيرند که نه خوشی ها و نعمت هاء آنان را 
دگرگون و نه ابتلائات آن ها را مضطرب و سرنگون می سازد. 


جر الالسان خُلِق هلوعاً | اذا مَسَه السَرّ جَرُوعاً | و اذا مَسَهٌ الحَیّر مَوعً 
الا المَصلین...».(1) 


«بره راستی که انسان, حریص و کم طاقت آفریده شده است. فتحاضی که 
بدی به او رسد بی تابی کند 4( 
شده, بخل ورزد. مگر نماز گزاران... 


پس از ذکر عذاب های قیامت؛ اوصاف افرادی که شایسته دوزج اند, بیان 
شده است. اين افراد. حریص و کم طاقت اند و هنگامی که په آن ها بدی 
رسد, بسیار جزع و بی تابی کنتد و آن گاه. که خوبی به آنان زسد. از 
دیگران دریغ دارند. آنگاه گروه هایی که - به واسطه به پاداشتن نماز, 
پاسداری از حق نیازمندان, ایمان به روز رستاخیز, بیم از عذاب پروردگار, 
نگهداری دامان از بی عفتی, رعایت امانت و پیمان. 
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ادای شهادت و مواظبت بر نماز ‌ از صف دوزخیان جدا| شده و به 
شایستگان و ملکوتیان می پیوندند نامبرده شده آند. 


باید توجه داشت که هر یک از صفات, غرایز و تمایلات گونا گونی که خداوند 
در مجموعه جسم و جان بشر نهاده است, به نوبه خود ایفای نقش کرده و 
در تامین سعادت و تکامل او سهم به سزایی دارد. البته لازم است با 
محاسبه منطقی و رعایت اصول و ضوابط تربیتی, هر یک را در جهت 
صحیح بهره بری راهنمایی و در حذ زر ور 2 ارضا نمود و از پیامدهای 
افراط و تفریط و عوارض زیان بار ان پیشگیری نمود. 


مثلاً صفت حرص که شاخه ای از حبٌ ذات است, اگر در مسیر انحرافی و 

منفی قرار گیرد, 2 5 انحصار طلبی, دنیادوستی, ۳( 
آن پیش می رود. اما ۰ شود و در مسیر نوع دوستی. عشق به 
هستی مطلق و تحصیل علم و دانش قرار گیرد, موجب کمال و سعادت 


ات یه کردد. 


ی یز و ره مه و تقمَه قیول ری آَکْرَمَنِ | و آمّا ادا 
ما ابتلاخ فقدر عَلیه ررقة یه قَیِفُول بی آهاتن. ۱1۱ 


«اثّا انسان هنگامی که پروردگار برای آزمایش, او را اکرام می کند و 
نعمت فراوان به او می دهد می گوید: پروردگارم مرا ود داشته 
ات سای سرا اما نی رس ها را می دا ند 
می گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است». 


در این آیات, به یکی دیگر از صفات منفی آنان اشاره شده است که - با آن 
که آزمایش الهی گاه با نعمت ها و گاهی با ابتلائات و مشکلات است - 
اینان به هنگام خوشی ها و روی ار وت مر فان 


پندارند که, از نزدیکان و مقژبان الهی اند و به هنگام ی و بروز 
مشکلات مایوشن: شده, خی گویند؛ 
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پروردگار ما را خوار نموده است! اما مردان الهی خوب می دانند که نه 
اقبال نعمت, دلیل بر قرب به خداست و نه ادبار نعمت و روی اوردن 
سختی و دشواری. دلیل بر دوری از حق است. بلکه داده ها و سختی ها 
همه و همه آبزار ازمانش پرورد کارند. 


در ادامه ون ٩۶‏ برخی از کردارهای ناشایست آنان که موجب دوری آن ها 
از خذافتند.ه ار آنام و کال ارات النیفت شود آشارم ده 


است. 


«لا أَقْسِمُ یهذا البلد | و بت یل بیدا الاو وال ما ولد | لَقَدٌ حَآَفتا 


«سوگند به این شهر (مقدّس مگه). شهری که تو ساکن آن هستی و 
ق یر تا موی ای تلا 1 
انسان را در ری آفریده یم رف زند کی او مملو از رنح هاست). انا مت 
پندارد که هیچ کس قادر نیست بر او دست یابد؟». 


نفس آوست به اقتضای طبیعت راحت طلبی همواره خواهان خوشی, 
راحتی. بی نیازی و رفاه و اسایش بوده, از تنگدستی, محرومیت, زحمت؛ 
درد و رنج. مصیبت و ناگواری متنقر است. لیکن هرگز نباید فراموش کرد 
که تکامل انسان و شکوفایی استعدادها و بروز قابلیت ها حتّی رشد طبیعی 
و مادی وی, در پرتو تحمّل همین مشکلات, رنج ها و ناملایمات میسر است. 


انسان از آغاز کت تا پایان عمر (دوران کودکی سیس نوجوانی و از همه 


مشکل تر دوران پیری) پیوسته با انواع مشقت ها روبرو بوده و مراحل 
زیادی از مشکلات و درد و رنج ها را طی می نماید تا از نظر مادی و 
معنوی رشد نموده و درخت وجودی اش به ثمر بنشیند. 


نوجوانان اگر رنج مدر تیه رفتن و درس خواندن را نکشند, چگونه ممکن 
است در آینده از نخیگان و فرزانگان باشند؟ بازاریان کاز کران اگر سعی 
و کوشش : 


ص :106۰ 


1- 177. سوره بلد, آیات 6 - 1 


ها و کشتزارها تحمّل رنج و زحمت نکنند, چگونه در بهار و تابستان محصول 
خود را برداشت نمایند؟ 


يا تو آی راخت طلب! خواهان: خوشی, و راختی هستی؟ سخت اششاه 
کرده ای, چه ان که خداوند ان را خلق نکرده است. 

طبَعَنْ عّلی کدر 5 آنت تُریدُها 

صَفواً عن الاکدار والاقدار؟ 

و مُکلْف ایام ضّ طباعها 

ْتطلّبٌ فی الماء جَدوَةٌ نار! (1) 

ولا اسام شسجادعلیه السلام من فرماش 


«. قن لب القنی و وال و الشعه فی ایذنبا قزتما بطلب ذیک للژاعو, 
والراعة حه لم تلق فی الا و ۷ لاقل انا الم حَلِقتِ الرَاحة فی الجَنه و 
لامْل الجَتّهِ والْتقت والتّضَت خْلفا فی الدئیا و لاهل الفْئیا...».(2) 


«کسی که بی نیازی و مال و ثروت و وسعت می طلبد. مقصودش از ان ها 
اا ای اس را اوه 
دای او مر ار و ۲ ۱ 
ان, رنجح و سختی افریده شده است». 


تکته هفم آن که امیخنیی: زند ی انتشان با این همه توق ورنعه دلیل بر 
احتیاج اوست و زنگ بیدار باشی است بر اينکه او قدرتی ندارد و نمی 
تواند به تنهایی روی پای خود بایستد. با این حال خودخواهی برخی, سبب 
می شود که بر مرکب غرور سوار شده تا آن جا که در مقابل آفریدگار خود 
بایستند و هر کا ر خلاف و گناهی را 
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1- 78 1. ی ای و و وت 
ها و نایاکی ها پاک باشد؟» «هر کسی ژوز کارا را بر ضد طبیعتش طلب 


نماید. همچون کسی است که در میان (امواج) آب. شعله آتش جستجو 
کندا» 
2- 1179 خصال, 0 1 ض‌ 04 ب‌ 72 ۳ 95 


فزتکتب خنونی. انا پم رای وا تراظن اعمال آن.ها نیت ور ار 
می توانند از ز چنگال مجازات پروردگار رهایی یابند؟ 


«کلاً ان | اسان لتطفیا نخان ان ستغنی».(1) 


تین فیست: ( کف شا مین بقدارید) قضعا انسان همین کم وه را بی نیاز 
پندارد, طفغیان و سرکشی می کند». 


رسالت خاتم پیام آوران صلی الله علیه وآله آغاز می گردد. بشریّت 


مشمول تور کتربن الطاف الهی قرار می گیرد و نخستین آپات بر قلب 
کستی ام را ی ااه ان ماه رل میم ی 


در اين آیات. نعمت های بی دریغ مادی و معنوی آفریدگار بزرگ - که تکامل 
جسم انسان از یک موجود بی ارزش «علقه» و تکامل روح به وسیله تعلیم 
و تعلم است - گوشزد می شود. به دنبال آن, به یکی دیگر از صفات منفی 
اسان اد ات ام مت ها سار هن ده 
بشریّت سپاسگزار چنین آفریدگاری باشد, لکن چنین نیست! 


زبرا طبیعت غالب افراد بر این است که وقتی خود را مستغنی و بي نیاز 
می پندارند, به جای سپاسگزاری. سرکشی و طغیان می کنند. با آن که 
همه نعمت ها از آن پروردگار متعال است و هیچ موجودی به طور مطلق 


گروهی از انسان ها خود را بی نیاز پنداشته که در این صورت. روح 

استکیاری و آن ها تقویت: دی طغان کر می و نو ریا آن.عا ادامة 

می دهند که نه به خدایی معرفت دارند و نه پیامبری می شناسند و نه 

همنوعان نزد آن ها احترام دارند. 

۳ ۷ لزان آهی خُسر | الا الذین توا وَعَملوا الصَالْحَاتِ 
ضوا بالحق وتو 2 


به عصر! به راستی انسان ها در زیانند (3) مگر مومنان و کسانی 
که 


ص :108 


1- 180. سوره علق, یه ۸-۹ 

2- 181. سوره عصر آیه 3- 

3- 182. بزرگی گوید: معنی 1 سوره را از يخ فروشی آموختم؛ مدام 
فریاد می زد: «ارَحَمُوا من یدوب رس ماله» (< رحم کنید به کسی که 
سرمایه اش ذوب می شود) پیش خود گفتم این است معنی «اِن الائسان 
لفی بر لحطات عفر بر آوهی کدره: عمرش به بایان می رسد و توات 
مدای کت کم کم دز اتو ها ساتکار ایتم همع را سح 
2 ص 278) 


اعمال صالح و شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق سفارش و به 
شکیبایی توصیه کرده اند». 


به طور یقین همه انسان ها در زیانند؛ چه بخواهند یا نخواهند لحظات عمر 
به سرعت می گذرد و نیروها و سرمایه های خود را از دست می دهند مگر 
آنان که ایمان آورده, اعمال صالح انجام می دهند و از صفات پسندیده و 
مکارم اخلاق برخوردارند که در اين صورت از سرمایه عمر به طور 
شایسته استفاده کرده اند.(1) 


و گرانبهاترین سرمایه ها, سرمایه عمر است. (2) گروهی این 
سرمایه 


ص: 109 


1- 183. امام هادی علیه السلام می فرمایند: «الذٌنیا سوق ریح فیها قَوَمْ و 
حسر آخرون». «ک دنا بنشان باز از اشسنت که کروهی: در آن. نود می, بر ند 
وحم کر بان و اسب می: بس6: تحف العقول ص 358 

2 184. امير مقمنان علیه السلام می فرمایند: «اِنّ غفرک مَهْرٌ سعادتک 
ان ایْقَذتَهة فی طاعه زبک». «به راستی (لحظات) عمرت مهر ۰ و 
خوشبختی تو است اگر ان را در عبادت پروردگارت صرف نمایی» غرر 
الحکم ج 1, ص 218, ف 9 ح 33. «انْ ائفاسک آجْزاء غمرک فلا تفْنها الا 
فی طاعه تَرَلفْک». ی 
آن ها را جز در اطاعت خداوند تمام نکن تا تو را به خدا نزدیک سازد». 
غررالحکم ج 1 ص 219, ج 54 «تفسٌ الم خْطاء الی اجّله». «نفس های 
انسنه گام های او به سوی مرگ وی است». نهج ,البلاغه (ترجمه فيضب 
اسلا ی ۱117 71 اه لش انخشی کف تَمَنْ الا الجَتّهْ قلا تبیعّو 
بها». «برای وجود شما بهایی اجز رهننت. تسده آن را ؛ یف کمتن ۱۱ 
۱ بحارالأنوار. ع 78, ص 13 «لَیّسَ شی ۶ آعَرٌ من الکبرِیتِ 
بقی من عفر المَوْمن». «هیچ چیز ارزشمندتر و کمیاب تر از طلای 
اه ار و ی ای ان ان امس 
گرانبهاتر است)». غرر الحکم ج 2 ص 598, ف 73 ح 74 


۳ 


تک 


4 


۱ 


نفیس را برای رسیدن به مقامی, یا در مسیر عیش و نوشی و يا در راه 
هوا و هوسی از دست می دهند و گروهی که خویشتن و سرمایه های 
درونی خود را شناخته اند از عمرشان بی نهایت استفاده می کنند. 


اینان سرمایه ها ر به کار گرفته, استعدادها شکوفا نموده و با تلاشی 
ی ۳ 0 1 
انسانیت نائثل کی کودتد: در آن صورت, بت ها؛ خصوصاً بت نفس را 
شکسته, حجاب ها و ظلمت ها را از میان برده,. خوبی ها را کسب نموده, 
در وادی قرب پروردگار گام نهاده و جز حضرت دوست مقصودی ندارند. 


بنابراین, اگر انسان تحت تربیت انبیا و اولیای الهی قرار گیرد و سرمایه ها 
واستعدادهای ی به کار گیرد, در زمره برترین 
بندگان خداوند بوده و به مقام خلیفه اللهی می رسد و در غیر این صورت, 
زیان کرده. مانند گیاهی خودرو و بی ثمر پرورش می یابد و جز عالم 
طبیعت, حقیقتی را درک نمی کند و عاقبت در صف دوزخیان قرار می 


0 


" داز برخی از آیات: از کفر ورزیدن 1 او در مقابل نعمت های 


آفریدگار, سخن به میان آمده است از < 


«و تاک ین کل" ما سَألَنْمُوهْ و ان تغُذُوا نغقت اللّه لا تخضوها ان الانسان 
لَظلوم کفال».(1) 


«و از هر چیزی که از او تقاضا نمودید, به شما داد. اگر نعمت های خداوند 
را شماره کنید. نمی توانید ان را به شمار دراورید. به راستی انسان ستم 
پيشه و بسیار ناسیاس است». 


سرایای وجود ما انسان هاء, غرق مواهب و نعمت های آفریدگار است که 
میلیون میلیارد 


ص:110 


1- 185. سوره ابراهیم, آیه 34 


سلول زنده وجود دارد. به علاوه همه موجودات مسخر انسان و در خدمت 
منافع او حرکت می کنند, به طوری که می توان گفت: همه موجودات به 
خاطر انسان آفریدم شده اند و آزیتیف به صورت یک هدف ال دزن 


مجموعه آفرینش در آمده است. 

اقا افسونسن که الب اقرانه تور انمان در فلمشان رون تکشته و کر 
دامان وحی و مکتب اولیای الهی تربیت نشده اند تا خویشتن و خدای خود 
را بشناسند. لذا در مقابل سفره گسترده افرینش و نعمت های بی دریغ 
الهی در وادی طغیان گام نهاده و به کفران نعمت ها مشغول شده اند و 
برخی به این مقدار هم اکتفا نکرده, خدا و دین را مسخره و انکار می کنند 
و در صف کافران قرار می گيرند. 

«وفو الذی خیاکم تم بمشکم ثم بُحییکْمْ ان الانسان لکَفوژ».(1) 

«و او (آفریدگاری) است که شما را حیات و زندگی بخشید. سپس شما را 
می راید سار دک نمی کند (آسا اس اسان سخت کفران کننده 


است». 


در این اوه به کفران و انکار انسان های و نشده اشاره دارد که با 
مشاهده این اپات بی شمار, راه انکار را پیش گرفته و با وجود برخورداری 
از نعمت های فراوان نه افریدگار خود را می شناسند و نه در مقام سپاس 
«قَتل الانْسَانْ ما اکقرخ».(2) 

«مرگ بر این انسان که چقدر ناسپاس بوده, کفر می ورزد!». 

شگفت از افرادی که غرق نعمت های الهی هستند و اين همه اسباب 
هدایت در اختیار دارند, اما باز حق را انکار می کنند و راه کفر و عناد را 
قسمت سوم 

برای بیدار کردن انسان از خواب غفلت و توجّه او به مسوولیْت هایش در 


ص:111 


1- 186. سوره حج, آیه 66, و در آیه 15 از سوره زخرف؛ «... ان اسان 
لکفور مُبینْ». «به راستی که انسان بس کفران کننده آشکار است» 
2 1897. سوره عبس:؛ ایه 17 


«یا ها الانسان ماغّک یربک الکرٍیم | الّذی حَلَک قسَوّاک قَعدَلک».(1) 


«ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریم و بزرگوارت مغرور 
ساخته؟ همان که تو را افرید و تو را (و اعضای تو را) متعادل. موزون و 
هماهنگ ساخت». 


ور انش آنه: انسان - که از سایر موجودات ممتاز است - در برابر خداوندی 
که هم رب و پروردگار است و هم کریم, مورد خطاب قرار می گیرد. 


خداوند به مقتضای ربوبیتش, پیو سته انسان را در سایه حمایت خود قرار 
داده و با هدایت های تکوینی و تشریعی تربیت او را بر عهده گرفته و به 
مقتضای کرمش او را بر سر خوان نعمت های بی دریغش نشانده و از 
تمام مواهب مادی و معنوی برخوردارش ساخته است. بی ان که انتظار 
عوض و پاداشی داشته باشد. لکن بندگان در برابرش وت 
گشته. پیوسته او را فراموش و مدام راه عصیان را برمی گزینند.(2 


«رِنّ الرنسان لرَبّه لَکَنوز ی 
3( 


سا 


«انسان نست به پروردگارش سخت ناسیاس و بخیل است. و او خود بر 
این (امر) نیک گواه است و براستی او سخت شیفته مال (4) است». 


ص:112 


1- 188. سوره انفطار, آیه 6 و 7 
2 189. شیعه و سنی روایت ای صلی اه 


عءِ 


هنگام تلاوت این ۳1 می فرمودند: «عرّه حَفلد < جهل و نادانیش او را 
مغرور ساخته است». ر. ی تفسیر مجمع البیان: الدر المنثور. رو البیان, 
روح المعانی: ذیل ایه امیز مقمتان: غلیم الشلام نید دیل, ایهء کفتار کهزیار و 
کت اک فرمووی ان کف لا ی مه ی ااسا ی 
7, خ 214 

3- 190. سوره عادیات, آیات 8 - 6 

4- 191. در آیه شریفه به مال و تروت «خیر» اطلاق شده و این بدان 
جهت است که مال در ذات خود چیز بدی نیست و می تواند وسیله انواع 
برکات و خیرات ت گردد, و آنچه مذموم است دلیستکن و دوست داشتن آن 


است. نکته مهم در این اطلاق این است که: خداوند بطور فطری حب خیر 
را در انسان نهاده بطوری که هرچه برای خود مفید بداند به دنبالش می 
رود و چون خیر مطلق خداوند است انسان ها بطور فطری خدا را دوست 
دارند اما در تشخیص ان اشتباه کرده, خیر مطلق را رها نموده و شیعته 
چیزهای فانی می شوند. 


پس از چندین سوگند عظیم, جچهره دیگری از انسان های تربیت نشده 
تر سیم شده است. اینان بر اثر جهل و غرور. نسبت به پروردگار و نعمت 
های بی کرانش ناسپاس و بخیل اند. سپس می افزاید که مطلب آن قدر 


واضح است که خود او نیز بر اين معنی گواه است. 


آنگان در ادافت آشاره می. کند که این انسان ترسیت نشندور سخت. شمه 
مال و ثروت است و همین علاقه شدید او به مال و ثروت, سبب ناسپاسی 


و بخل او می گردد. 


را منور نساخته و چراغ فطرت و عقل را در خود خاموش نموده اند, به 
صورت موجودی «ظلوم» «کفور» و... و انسانی منفی در می ایند. 


* و در برخی از آیات, از عصیان آدمی نسبت به فرامین آفریدگار سخن به 
میان امده است. 


قرآن در بسیاری از موارد. از اقوام گذشته نام می برد که کفران و عصیان 
نمودند و از فرعون ها ی یم 
اه را ام در سوره سبا پس از ذکر نعمت هایی که 

ب حور ۳ داود و سلیمان ارزانی شده - و قیام آن توا کوان: و 
شکر گزاری - سخن از قوم سبا , به میان می آورد (1) که در نقطه مقابل آن 
عزیزان قرار گرفتند. 


ص:113 


41 192 .نورن سار آبات 20+ 15 


خداوند بزرگ, نعمت های فراوانی را به آن ها بخشید.(1) لکن در اثر 
کفران‌بو عصیان امن همه آن ها از من رفت: ععاونه براق مشمالن انان 
سیلی عظیم فرستاد.(2) چون عذاب آمد. آن چنان سرزمین آن ها وبران 
گشت که برای ادامه زندگی همه از هم پراکنده شدند و هر گروهی به 
سوبی روی آورد, به طوری که 


ص:14 1 


1- 193. آنان سیلاب ها را در پشت سدی نیرومند متمرکز کرده, به وسیله 
آن. سرزمین حاصل خیز گسترده ای 1 زیر کشت در آورده, آباد ساختند. 
باغ های پیوسته در دو طرف نهر بزرگی بود که از آن سد آبیاری می شد. 
اگر کسی سبدی روی سر می گذاشت و زير درختان عبور می کرد, بعد از 
مدّت کمي از میوه پر می شد. به علاوه سرزمینی پاک و پاکیزه ای داشتند, 
پاک از آلودگی های گوناگون نظیر. دزدان. ستمگران, آفات و بلاهاء 
خشکسالی و قحطی, ناامنی و وحشت حثی از حشرات موذی! 
نعمت های معنوی نیز خداوند از تقصیر آن ها صرف نظر کرده, آنان را 
متتصول عذابتو کرفتان بلا نمی سا حت: 

0 3 
عظیمی از سنیگ سنگ و آهک بسته بودند و آن سدٌ دارای سوراخ هایی بود. 
هرگاه می خواستند سوراخ ها را می. کشتودند: آ به مقدار احتیاج جاری 
می شد و از دو طرف راست و چپ باغ هایی بود. به وسعت مسیر ده 
روزه راه. کسی که میان باغستان آنان می رفت, افات بر آو نقف اه 
چون از فرمان الهی سرپیچی کرده, گناه بسیار نمودند و بهاندرز صالحان 
گوش ندادند, خداوند موش های بزرگ را بر سدٌ ایشان مسلط گردانید که 
سنگ بزرگی را که مرد تنومندی نمی توانست بردارد, از جا می کندند. قوم 
سباً چون چنین مشاهده کردند. شهرها را رها کرده پا به فرا ر گذاشتند و آن 
موش ها پیوسته به کندن آن سد مشغول بوده تا آن را خراب کردند. ناگاه 
سیلی (خروشان) سرازیر شده, شهرهای ایشان را خراب و درختان را از 
ار 0 ای و آن.زا شست کردند: ناگهان 
باران شدیدی بارید و سیلاب عظیمی جاری شد. دیواره های سد در هم 
شکست و تمام آبادی ها, باغ هاء کشتزارها, چهارپایان را از بین برد. قصرها 
و خانه هاق زیبا یکباره ویران کشت و ان.سرزمین آباد.را به. ضجرایین 


خشک و نش ات و علف مبدّل ساخت. تنها چند درخت «اراک» و «شورکز» 
و «سدر» به جای هاند: ر.ی: مجمع البیان ۰.۰.9 


پراکندگی آن:ها به-ضورت رات المثل درآمد. . هرگاه می خواستند بگویند 
جمعیٌّتی سخت متلاشی شدند می گفتند: «7 تقه قوا آیادی ستبا< همانند قوم 
۱۳ و نعمت های آن ها پراکنده شدند». 


شد ند و در خند ونذ و نعمت 2 بی ِ اوء راه 0 پیش 
گرفته, از مسیر حق و حقیقت منحرف گشتند. 


اساسا سرزمین وجود ادمی نیژ چنین است. اگر انسان از نیروها و 
استعدادهای خدادادی به صورت صحیحی استفاده کند و با صبر و 
استقامت, مرکب سرکش هوا و هوس را مهار نماید, از طغیان و سرکشی 
ِِ ۱ آفریدگار بزرگ سپاسگزار باشد, محصول 


اما اگر سد تقوا را بشکند, غرایز و هوا و هوس ها به صورت سیلی وپرانگر 
وجودش را فزا ‏ کیرد او را بی ارزش. فاسد و گمراه ساخته و آنچنان 
سقوط می کند که از چهارپایان پست تر و در صف دوزخیان قرار می 


«0 


از مجموع آیات قرآنی چنین نتیجه می گیریم که قرآن انسان را به عالی 
ترین مدح ها و ستایش ها متصف کرده و بزرگ ترین مذمت ها و نکوهش 
ها را در حق او روا نموده است. از نظر قرآن, انسان موجودی است که 
توانایی آن را دارد که جهان را مسخر خویش سازد. فرشتگان را به خدمت 
خویش بگمارد و هم می تواند به اسفل سافلین سقوط کند و از دیو و 
چهارپایان پست تر شود. 


از نظر قرآن, انسان موجودی است که از طرف خداوند برگزیده و 
آمر نش او حساب شده است و در عمق وجودش خدا جویی است و به 
خدای خویش آگاهی دارد. و خداوند او را برای این آفریده که تنها خدای 
خویش را پرستش کند و فرمان او را بپذیرد و از او اطاعت نماید و جز با 


تدارا ره 


وی از شرافت و کرامتی داتهت برخوردار بوده و خليیفه و جانشین پروردگار 
در 
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زمین»؛ امانت دار خداوند, و مسئولیت پذیر (مسئول خویشتن و جهان) 
است, ظرفیت علمی و کهلی اش نامحدود, مسلط بر جهان طبیعت, و 
نعمت های جهان آفرینش برای او آفریده شده است. 


در عین حال از نظر قرآن همین انسان موجودی بسیار ستمگر و بسیار 
نادان؛ طفغیان کننده و نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. وی 
عجول و شتابگر, حریص و مجادله گر است؛ اگر بدی به او برسد جزع می 
کند و اگر نعمتی به او برسد بخل ورزیده و طغیان می کند. 


آپا انسان یک موجود دو سرشتی است که نیمی از سرشتش نور و نیمی 
زرط رو به همین سوت فان هم ور مدح و هم نکوهش می 
د؟ 


باید گفت که این مدح ها و ذم ها از آن جهت نیست که انسان موجودی دو 
سوشتی است نلکه متظور این اشت که انستان همه کمالات را نالقوة دار 
و باید ان ها را , به فعلیت برساند و این خود اوست که باید سازنده و معمار 
خویشتن باشد. از نظر قرآن شرط اصلی وصول به این کمالات. ایمان و 
تسلیم 2 مقابل پروردگار خویش و پیروی از پیام آوران الهی است و 
انسان آنگاه خلیفه الله و وی ِِ و امانت دار خدا| و مسئولیت پذیر 


باشد. 


در مقابل. انسان منهای ایمان. موجودی ناقص و تنها به صورت. انسان 
اتمته و چتن استای: ناساس نادانب طفیان که و ارکیوان: بست بر 
است: اسان فاقد ایمانم اسان واقعی هو آنگاه که از خدا محفیفت 
جدا شود بسان درختی است که از ريشه خویشتن جدا شده است ۵ ور رازن 
صورت زیان کننده و شقی و گمراه است. 
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ایمان 
ایمان(1) 


ایمان همجون نور خورشید فضای باطن و روج انسان را روشن و ظلمت 
ها و تیرگی ها را از دل و اجان مین زداید و. آدمی: رابرای ضیافت الهق 
ای او ری یل ار ای 
جوار قرب معنوی است. 


ایمان. سعادت و رستگاری دنیا و آخرت را تاهیزن.هی: کزد: چراغ پزفروغ آن 
موخب. می شون که: ادسی: در دیا آزاد: سربلند وب نیا وندحی: کند و از 
برکات دنیوی ببخوردار شود و در سرای آخرت, در خلوت قرب و رحمت 
مخصوص پروردگار در جوار اولیای الهی بوده و از نعمت های جاویدان بهره 
مند گردد. 

در مقابل. انسان فاقد ایمان. به صورت فردی خودخواه, خودبین» 
هواپرست. طغیان گر و مخژب قرآمنه و در زندگی از هیچ گونه پناه 
محکمی برخوردار نخواهد بود و در مقابل دشواری ها و حوادت سخت 
روزگار, از آرامش روحی محروم بوده و از مزایای فوق العاده ایمان بی 


بهره است. 


باید گفت این مقام و منزلتی که در قرآن و روایات در مورد ایمان ذکر 


شده است به دلیل نقش مهمی است که در تعالی روح و رشد معنوی و 
سعادت و کمال انسانی دارد. لذا به عنوان عالی ترین وسیله هدایت, مورد 
واه و ییا ای کی ات ی واه 
عمت: هی پر فان ظیر فکره بم تقد قورد توت و تا کید قر از 


خداوند ون می فرماید: 


1- 195. سوره بقره, آیه 256 و 257 


«هر کس به طاغوت (1) کفرر ِِ و به خدا ایمان آورد, قضاعاً به 
دستاویزی محکم و استوار که آن ر ا گسستن نیست, چنگ زده است. 
خداوند, شنوای داناست خداوند ولیث و سریرست کسانی است که ایمان 


آورده اند. آنان را از تاریکی ها به سوی نور رهنمون می سازد». 


بنابراین در پرتو ولایت و رهبری پروردگار متعال بر مومنان, خداوند انان را 
از ظلمت ها بیرون ساخته و به نور و هدایت؛ راهنمایی می کند. 


«والذین منوا یال وَرْسْله آولنک < هم الصِدْیفُون وَالسُهْدَاء عند رهم هم 
9 جرهم ور هم ِ روا کذبوا بات ایک اخخان الجَجیم» (2) 


خکشانی کم ایو باسان اعهان اه ان ای تم رم شاه 
(در زمره) صدّیفان و شهیدان هستند, برایشان پاداش (اعمال)شان و نور 
(ایمان)شان خواهد بود؛ و کسانی که کفر ورزیده و ایات ما را تکذیب کرده 
اند, از گروه دوزخیانند». 


دک در پر تو ایمان به خدا| و رسول و ولایت اولیای معصوم, در زمره 
صدذیقان و شهدا| فرار عی. کیرد 


در روایتی, حارثت بن مغیره گوید: در محضر امام باقر علیه السلام بودیم» 
حضرتش فرمودند: 

«آن کس از شما که به امر ولایت ما شناخت داشته باشد و در انتظار آن 
در ان 
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1- 960 1. طاغوت مبالغه و از ماده طغیان است و به هر چیز و هر کس که 
از حد تجاوز کند و طغیان نماید. طاغوت گفته می شود و لذا شیاطین, بت 
ها, مستکبرین و هر معبودی غیر از پروردگار همه طاغوتند. واژه طاغوت 
هم به معنای مفرد و هم جمع به کار می رود. ر. ک: مفردات راغب ص 
4 و... 

2 197. سوره حدید, آیه 19 


به حساب آورد, مانند کسی است که با سلاحش در خدمت قائم آل محمد 
علیهم السلام جهاد کرده باشد». 

سپس فرمودند: 

«بلکه به خدا سوگند! همانند کسی است که با سلاحش همراه رسول خدا| 
صلی الله علیه واله جهاد نموده باشد.». 

برای مرتبه سوم افزودند: 


«بلکه به خدا سوگند! همانند کسی است که در محضر رسول خدا صلی 


و در ادامه, ان فوق را تلاوت فر مودند...(1) 


ایمان نه تنها آثار و فواید اخروی در پی دارد. بلکه موجبات برکات و موهبت 
های دنیایی را نیز فراهم می سازد. 


۳۳ ۶9 
«ولَوٍ أنَ هل اف آقلوا وَاَا لَقتختا له رگا من السَمَاء والأَضٍ 


‌ 


لک کنها فاخدتاهم بعا کانوا تکسنون»:(2) 


«اگر مردم آبادی ها و شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند. قطعاً 
برکات از آسمان و زمین برایشان می گشودیم, ولی تکذیب کردند. پس به 
(کیفز ) کزدارشان آنانرا گرفتیم (و مجازات نمودیم.)». 


آرامش و اطمینان و سکینه, تنها در سایه ایمان و باد پروردگار امکان پذیر 


«الذین آمئوا وَتطمَیِنْ لوب بذکر ال آلا بذکُر ال تطْمَیِنْ العْلُونْ».(3) 


«همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام حتف گیرد. 
اگاه باش که با یاد خدا دل ها ارامش می یابد». 
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1- 198. مجمع البیان ج 9, ص 238, نورالثقلین ج 5, ص 244 


2 199. سوره اعراف, آیه 96 
3- 200 سور ه رده ایه 29 


ن 3 ۳ 5 ۹ ۰ ۳ 
«عق الخی انزل السکیته قی. فلوب النوفتین ادها یمان جع 
ایمانهم...»(1) 


«اوست که در دل های مقمنان از آهنش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان 
خود بیفزایند...» 


پرسان ات وا امیس اسان ستان اوای ارضا ان محصوم 
علیهم السلام نقل شده است. از جمله؛ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله ضمن, سفارشات خود به: ابی ذر می 
فرمایند: 


و م 1 9 
و با من ی ع آخت الی:الاه تعالی مخ اسان به هت کما امو ز رگد 
(2) 


«هیج چیز نزد خدای متعال محبوب تر از ایمان به او و خودداری از آنچه 
نهی فرموده, نیست». 


امیر فرزانگان. سالار مومنان علیه السلام می فرمایند: 
«أَفْرَتِ اللّاس من اللّه سَبْحاتة أَحَسَنْهمْ ایمانا».(3) 


استوارتر) باشد». 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


, ۲ ۳ ۳ 0 ‌ 
«انّ هذه الدئیا بعَطیها اللةْ الب والفاجر ولا بُعّطی الایمان الا صَفوَتَةْ من 
خلقه».(4) 


«خداوند این دنیا را هم به نیکوکار و هم به بدکار ارزانی کن کند ولی ایمان را 
جز به برگزیده از بندگانش عطا نکند». 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
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1- 201. سوره فتح, آیه 4 

2 202. بحار الانوار, ج 77 ص 80 

3- 203. غررالحکم, ج 1, ص 196, ف 8 , ح 369 

204-4. کافی, ج 2 ص 1171 بحارالأنوار ج 68, ص 203, ح 3 


۰ ِ- ِ- 


«انّ الذْثبا بُعَطیها ال ِ ق ول شاخ ب و من ابعض و ان الایمان لا بعطیه 
الا ق أَحَبَه».(1) 


دای بر ی ونیا را هم به کنستی کم دوست:دار.ه هم ار که دشفن دادن 
ارزانی کند. اما ایمان را جز به کسی که دوست دارد, عطا نکند». 


هدف خلقت و دا آفرتشن: به تمر رسانیدن درخت انسانیت و تعالی و 
تکامل بشر است. از سوی دیگر, رسالت انبیا شکوفا کردن استعدادها, 
قابلیّت ها و پرورش نفوس و هدایت آن هاست و این جز به میمنت پاسخ 
به ندای فطرت و تابش پرتو ایمان در دل و جان آدمی تحقّق پذیر نیست. 
بنابراين مومن ثمره درخت آفرینش و نتیجه تلاش پی گیر پیام آوران و 
بر رت ان الم است. 

امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«غایه الّین آلایمانٌ».(2) 

«آخرین درجه دین و مره ۳1 ایمان است». 

و نیز می فرمایند: 

«لا تجاح لِمَن لا (یمان له».(3) 

«نجات و رستگاری برای کسی که ایمان ندارد. نیست». 

بزنطی گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم که می فر مودند: 


«چّتَ یکقبقه الکتاپ من له بالسعاده من آقن ج واقی والشَقاقه من 
«قلم تقدیر الهی, به حقیقت کتاب آفرشتتنن بر آیتم قرار گرفت که سعادت 
برای کسی است که ایمان آورد:و تقوا نيشته نماید و شقاوت ارآ کست 
است که 
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1- 205. کافی, ج 2, ص 171, ح 4 ؛ بحارالأنوار, جح 68, ص 203, ح 4 
2 206. غررالحکم, ج 2 ص 503 , ف 2,56 1 

3- 207. همان , ص 847 , ف 86 , ح 344 

4 208. بحارالأنوار, ج 5 , ص 154 


خدای متعال را تکذیب نموده. عصیان نماید». 


خلاصه ای از جریان اسلام آوردن سلمان از زبان حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام: 


«امیر موّمنان علیه السلام. سلمان و ابوذر و گروهی از قریش کنار قبر 
پیامبر صلی الله علیه وله تششنته. نودند. .ان خضرت: به. سلمان فر موزند: 
داستان خود را برای ما گزارش می دهی؟ فرمود: ای امیر مومنان! به 
خدا! اگر کسی غیر از شما می پرسید. پاسخ نمی دادم. 


مردی از اهل شیراز بودم و پدرم از کشاورزان بود. نزد پدر و مادرم عزیز 
بودم. روزی با پدرم برای شرکت در یکی از جشن هایشان پیرون رفتم. به 
صومعم ای رسیدم, مردی می گفت: «أَشهّذ آنْ لا الع ا[ ال و ان عیسی 
هه مُحَمّداً صلی الله علیه واله حَییتْ اللّوٍ». وصف حضرت 
ای له ال کر وس و رت کته 
که آب و خوراک بر من گوارا نبود. هنگامی که به خانه باز گشتم, کتابی به 
سقف آویزان بود. آن را با مادرم در میان گذاشتم, گفت: وقتی از جشن 
بر گشتیم, این را آویزان دیدم. به به آن نزدیک نشو که پدرت تو را خواهد 
کشت. من خود را نگاه داشتم تا آن که شب فرا رسید و پدر و مادرم 
خوابيدند. کتاب را برگرفتم, , در آن نوشته بود: 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم این عهدی است از خدا| سوی حضرت آدم, از 
ضلب. آهبیامبری. می: افر نشند. که-تامش صخین استت: به مکارم اخلاق فرمان 
می دهد و از پرستش بت ها باز می دارد. ای روزبه! نزد وصی حضرت 
غیمتی بره وه اه مان یاهرد این ززتشتبان: را فرو گذار.» 


فریادی کشیدم و شذّت علاقه 2 افزون تشن بدن مه مادم آکام دهم مر 
در چاه عمیق زندانی کرده. گفتند: اگر دست بر نداری, تو را خواهیم 
کشت. به آن ها گفتم: هر چه خواهید انجام دهید که دوستی حضرت محمد 
لین اد علیه واله از دلم بیرون نخواهد رقت: بیش ان خواندن ان ناقه: 
عربی نمی دانستم. پس از آن خدای بزرگ به من عربی تفهیم کرد. 
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در آن چاه ماندم و هر روز چند قرص نان کوچک فرو می فرستادند. چون 
گرفتاریم به درازا کشید, این گونه دعا کردم؛ «بار الها! حضرت محمّد صلی 
الله علیه وآله و جانشینش را محبوب من ساختی. به مقام منزلت او 
کر ار 
پس از آن, شخصی با لباس سفید به نزدم آمد و گفت: ای روزبه! 
مرا به صومعه آورد. گفتم: 


«آَشهّذد آن لا الة الا ال و آنْ عیسی روخ اللّه و آنْ ه جه فد | صلین لاه ی 
آله حَبیثِ اللّهٍ». 


برخیز! و 


مرد دیرنشین مرا به صومعه دعوت نمود. گفت: تو روزبه هستی؟ گفتم: 
آری! دو سال تمام او را خدمت کردم. نزدیک وفاتش گفت: به زودی از 
دنیا می روم. گفتم: مرا به که می سپاری؟ گفت: کسی را نمی شناسم که 
هم عقیده ام باشد. مگر راهبی که در انطاکیه است و لوحی به من داد که 


چون از دنیا رفت. پس از غسل و کفن و دفن او به انطاکیه رفته, به آن 
صومعه داخل شدم و همان عبارت را تکرار نمودم. دیرنشین مرا به صومعه 
دعوت کرد, دو سال تمام او را خدمت کردم, او نیز نزدیک وفاتش مرا به 

راهبی در اسکندربه, معزژفی نمود. نزد او رفتم و همان عبارت را ار 
نمودم. مرد دیرنشین مرا به صومعه دعوت کرد و گفت: تو روزبه هستی؟ 
فص ار ده تال تمام او را خدمت نمودم. نزدیک وفاتش گفت: به 
زودی از دنیا می روم. گفتم: مرا به که می سپاری؟ پاسخ داد: کسی را 
نمی شناسم که هم عقیده ام باشد. لکن ولادت حضرت محمد بن عبدالله 
نزدیک است. وقتی نزد او رفتی, سلام مرا به او برسان و و اين لوح را به 

حضرتش تقدیم کن! 


هنگامی که از دنیا رفت؛: , پس از کفن و دفن او بیرون آمدم با گروهی 
همنشین شده و از آن ها درخواست غذا| نمودم. برای تهیه غذا, گوسفندی 
راهان را نها نی چون از خوردن آن خودداری کردم مرا کتک 
زدند 


ص:123 


ه طوری که نزدیک بود بمیرم و چون شراب آوردند و گفتند: بنوش! گفتم: 
غلام دیرنشین هستم و انان خمر نمی نوشند. بر من حمله ور شده و می 
خواستند مرا بکشند. گفتم: مرا نزنید و از کشتن من خودداری نمائید تا به 
بهودی, به سیصد درهم فروخت. 


بهودی از داستانم پرسید: جریان را نقل نمودم و گفتم: گناهی ندارم جز آن 
1( حضرت محشّد صلی الله علیه واله و جانشین اویم. بهودی 

: من تو و محمّد را دشمن می دارم. ار ۱ 
اشاه ب ی ارو که متا ل آرسون کف اگر تا صبح این ریگ ها را از 
این جا برنداری و به جای دیگر نبری, تو را می کشم. تمام شب مشغول 
شدم و چون بسیار خسته شدم, این گونه دعا کردم: «بار الها! حضرت 
محشد صلی الله علیه واآله و جانشینش را محبوب من ساختی. به حق 
منزلت او, گشایش مرا برسان و از گرفتاری برهانم»! 


ایمان(2) 


خدای بزرگ بادی فرستاد و آن تل ریگ را به آن مکانی که بهودی گفته بود, 
برد. بامدادان یهودی دید که همه ریگ ها منتقل شده است, گفت: تو 
جادوگری. باید تو را از این قریه بیرون کنم تا آن را نابود نسازی! مرا 
بیرون برد و به زنی فروخت. 


آن بانو که باغی داشت محبّت فراوانی ابراز نمود و گفت: این باغ از آن تو 
باشد. از آن بخور و هر قدر می خواهی ببخش و صدقه بده! روزی هفت 
نفر امدند و ابری بر ان ها سایه افکنده بود. داخل باغ شدند, اینان رسول 
خدا صلی الله علیه واله و امیر مومنان علیه السلام و ابوذر و مقداد و 
عقیل و حضرت حمزه و زید بن حارثه بودند. 


من نزد خانم خود رفتم و به او گفتم: طبقی از رطب به من ببخش. او 
فت: شش طبق از آن تو باشد, با خود گفتم: ار رین ابشان یامبری 
ناشن ان سدفه نفی: ورد طبق را مقابل آن ها گذاشتم و گفتم: 


صدفه است. 
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رسول خدا صلی الله علیه واله فرمودند: بخورید, اقا آن حضرت و امیر 
مومنان و عقیل و حضرت حمزه نخوردند. با خود گفتم: این علامتی است. و 
بر خانم خود وارد شدم و گفتم: طبقی دیگر از رطب به من ببخش! طبقی 
برگرفته و در مقابل آن حضرت نهادم و گفتم: این هدیه است: آن بزرگوار 
دست دراز کرده, فرمودند: تم لاد بخورید و همه خوردند. با خود گفتم: 
این هم علامتی است! در اين بین که پشت سر آن حضرت دور می زدم 
فرمودند: ای روزبه! مُهر نبوّت را می جویی؟ عرض کردم: اری, نشانه خود 
را ظاهر کردند. چشمم به مٌهر نبوّت افتاده, بر پای آن حضرت افتادم و بر 
آن, بوسه زدم. سیس از آن خانم مرا خریده و مرا ازاد ساختند و نام مرا 
سلمان نهادند.».(1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«خداوند ساکنان آبادی را که در آن صد موّمن باشد, عذاب نمی کند. 
خداوند مردم ساکن در یک آبادی را که در آن پنجاه مقمن باشد, عذاب 
نکند. خداوند ساکنان آن آبادی را که ور ان ده نفر موّمن باشد, عذاب نمی 
کند. خداوند افراد ساکن در یک آبادی زا که در آن بنج مومن, باشد:.غذ آب 
نکند. خداوند ساکنان آبادی را که در آن یک فرد مومن باشد. عذاب نخواهد 
کرد.».(2) 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«دْعاءٌ المَومن لِلَمُوْمن بَدْقَمٌ علة الْبلاء و بر علیّه الرزق».(3) 


«دعای مومن برای مومن, بلا را از او دور می کند و روزی اش را زیاد می 
گرداند». 
خلاصه ای از جریان اسلام آوردن ابوذر از زبان امام صادق علیه السلام : 
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1- 209. ر. ک: کمال الاین مرحوم صدوق ج 1 ص 320, ب 9, 
بحارالأنوار. ج 22, ص 355 

2 210. ینابیع الحکمه ج 1, ص 144, ب 7, ف 1, ح 9 

- 211. همان, ح 15, نظایر آن بحارالأنوار, جح 93, ص 383 


«ابوذر در نزدیکی مکه گوسفندان خود را می چرانید. کر کین از سمت 
راست گلّه اش آمد, او با عصای خود آن را براند. گرگ از جانب چپ آمد. 
ابوذر او را براند و گفت: گرگی از تو خبیث تر ندیده ام ! گرگ به قدرت 
افرند عازن جهان به سخن آمد و گفت: اهل شوه از من بدترند» خداوند 
پیامبری برای آن ها مبعوث نموده, او را تکذیب کرده و به او ناسزا می 

گویند. ابوذر متأثر شد. پیاده به مکه آمد. هوا بسیار گرم بود. کنا با 
آمد و دلوی در آن انداخت. چون آن را بالا کشید. پر از شیر بود. گفت: این 


کنار مسجد آمدء گروهی از قریش نشسته بودند و پیامبر خدا را بدگویی 
می کردند, روز به پایان رلسید. حضرت ابوطالب تنشریف اور به یکدیگر 
کفتند سا کت باشیدا عموسنی آهنه آن گام که افطالب. او ترد آنان دفت: 
ابوذر گوید: به دنبال او به راه افتادم. رو به جانب من کرد و فرمود: چه کار 
داری؟ گفتم: به طلب پیامبر تازه مبعوت شده آمتدخ ام , فرمود: با او چه 
کار داری؟ پاسخ دادم: می خواهم به او ایمان آورم و از او اطاعت نمایم. 
فرهود: ختین خوافی کرد کفیه ارفا فر مود فردا همین ساعت رو مره 
بیا. 


فر دا آمدم. آن گروه مشغول بدگویی به پیامبر صلی الله علیه وآله بودند. 
به محض اینکه حضرت ابوطالب امد. ساکت شدند. چون آن حضرت 
ماس وال اما اس ال موی کته وا گرا مور سا 
پاسخ را دادم. مرا با خود به خانه حضرت حمزه برد. سلام کرده, نشستم. 
جناب حمزه همان سوال را پرسید و من همان پاسخ را دادم, از من 


آن گاه مرا با خود به خانه حضرت جعفر طیار برد. ایشان نیز همان سوال 
را تکرار نمود و من هم همان پاسخ را بازگو کردم. از من خواست تا به 
خحوا یت داوند مرا لت سا تضلن الله اه وال واه دهم تشر ]را 
حمد بو نها سر انس علض اسلا بو ایشا نب مان وال ۱ 
پرسیدند و من نیز همان پاسخ را دادم. از من خواستند به وحدانیت خداوند 
دتشالت »امن اکمرضلی الا لاله را هیوهت ان ام تسام 
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ام ای اه له وا وی شا رم ری راهم 
وحدانیت خدا| و رسالت خویش را به من تلقین کردند. انگاه فر مودند: 


«به جایگاه خود عموزاده ات از دنیا رفته و اموالش در تصژف 
تو خواهد آمد. در آن جا توقف کن تا اسلام آشکار گردد».(1) 


امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرمایند: 


«هرگاه مقمنی از دنیا برود, ملائکه و مکانی که در آن خدای را عبادت می 
کرد و درهای آسمان که اعمالش از آن ها بالا می رفت, بر او گریه کنند». 


ی لاشلام بلق لا ش‌ها شیم ۶ لا ااخففن العقهاء: خضو 
الاسّلام کجضٌّن سور المدیته لها» 2(۰) 


«و (در آثر مردن او) در اسلام رخنه ای ایجاد شود که هیچ چیز آن را جبران 
تار ده سرا مذهان یم ناس ( ی مات درهای مکی اظراف نهر 
خواهند بود». 


در چنگ تبوک, ابوذر - رضوان اللّه علیه - سه روز از قافله عقب ماند. زیرا| 
شترش لاغر و ناتوان بود و آن گاه که دانست شترش او را به قافله نمی 
رساند. شتر را در راه رها کرده, پیاده حرکت نمود. وقتی به تبوک رسید 
روز بلند و هوا گرم شده بود, مسلمانان شخصی را مشاهده کرده که به 
سوی ان ها می اید. پیامبر خدا| صلی الله علیه وله فر مودند: گویا ابوذر 
است, او را آت دهید که تشنه می باشد, وی را آب دادند, آت حضرت 
فرمودند: آب همراهت بود, چرا تشنه ای؟ عرض کرد: پدر و مادرم فدایت! 
کنار تخته سنگی آب باران جمع شده بود و چون سرد و شیرین بود, با خود 
کفقم : با بناهید عطا ضلی الل علبه واله با شام از آن تمرم ان حضری 
فرمودند: 
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که و که افو 0 رها و 29 297 آبالی: محرخوم 


1 
2- 213 کافی, 1 ض‌ (داد, باب فقد علماء حِ۳ 3 


3- 214. در برخی روایات «مومن» و عذه ای «موّمن فقیه» و بعضی هم 
«فقیه» امده است و این بدان جهت است که موّمن کامل. دین شناس,: و 


«خداوند تو را رحمت کند! تنها و غریب زندگی خواهی نمود. تنها از دنیا 
رفته و تنها مبعوث و تنها وارد بهشت خواهی شد. گروهی از اهل عراق 
(هنگام مردنت) سعادتمند خواهند شد. زیرا غسل, تجهیز, نماز و دفن تو به 
دست ان ها انجام می گیرد». 


ابوذر در زمان عمر به شام رفت و تا زمان عثمان در آن جا مقیم بود و 
مردم را به ولایت خلیفه به حق, امیر موّمنان علیه السلام ترغیب می نمود 
و فضایل آن بزرگوار را بازگو می کرد و اعمال ننگین دشمنان را گوشزد 
می نمود؛ مشهور است که تشیع شیعیانی که در شام و لبنان هستند؛ از 
برکات ابوذر است. معاویه جریان ابوذر را برای عثمان گزارش داد. عثمان 
دزن پاسخ او نوشت: : ابوذر را بر مرکبی درشت خو سوار, و راهنمایی سخت 
گیر و بدخلق بر او بگمار که شب و روز حرکت نموده, او را به مدینه آورد! 
با آن که ابوذر بلند قامت و لاغر اندام و موی سر و رویش در اثر پیری, 
سفید شده بود, در نهایت سختی و دشواری او را به مدینه باز گرداندند. به 
گونه ای که بدن مبارکش مجروح گشت. 


بود. لذا دستور تبعیدش را به ربذه صادر نمود (1) و دستور داد هیچ کس او 
را مشایعت نکند! جز امیر مومنان و امام حسن و امام حسین علیهم السلام 
و فقیل .از و.بزخی, دیکر: سایر مردم به سبب ترس از عثمان او را 
مشایعت نکردند. 


ابوذر با همسر و فرزندانش به ربذه اند نهید سبی و دشواری زقد کی 
سخت او رز آزاز ضف: داد همسر و فرزندش «ذر» در آثر این ناگواری ها از 
دنیا رفتند. گوسفندانش در اثر آفت و بیماری هلای شدند. دخترش گوید: 
سه روز من و پدرم 


ص:28 1 


1 215. عثمان از ابوذر پرسید کدام شهر را دوست تر می داری؟ فرمود: 
مکه, زیرا حرم خدا و حرم پیامبر صلی الله علیه واله اس و لته زج 


در آن جا تا هنگام مرگ خدای را عبادت کنم. گفت: کدام شهر را بیشتر 
دشمن داری؟ فرمود: ریذه.راء زیرا در خالت. کفر در آن چا بودم, #۳ 
گفت: تو را , به آن جا می فرستم! 


گرسنه به سر بردیم. پدرم فرمود: فرزندم بیا در این صحرا جستجو کنیم, 
شاید گیاهی بدست آوریم و آن را بخوریم؛ لکن چیزی نیافتیم. پدرم 
مقداری ریگ جمع نموده سر بر آن گذاشت , چشمانش به گودی رفته, در 
حال احتضار بود, گریستم و گفتم: پدر جان! با اين تنهایی و غربت در این 
بیابان با تو چه کنم؟ پبدرم فرمود: بیمناک مباش - همان گونه که حبیبم 
رسول خدا صلی الله علیه وآله در جنگ تبوک آگاهم ساخت - گروهی از 
اهل عراق خواهند آمد و امورم را انجام می دهند. دخترم! آن گاه که از دنیا 
رفتم. عبا روی من افکن و بر سر راه عراق بنشین, چون قافله ای امد, 
نی رفه: بح ابفگر از ضابه ان صلی الله علیه واله.جعات کروه 


است. 


دخترش گوید: در این هنگام گروهی از اهل ربذه به عیادت پدرم آمده, 
گفتند: ای ابوذر! تو را چه آزار می دهد و از چه چیز شکایت داری؟ فرمود: 
از گناهانم, گفتند: چه خواهش داری؟ فرمود: رحمت پروردگارم راء عرض 
کردند: آپا طبیب لازم است؟ پاسخ داد؛ طبیب مرا بیمار نموده و افریدگار 
جهان طبیبم خواهد بود که درد و دوا از اوست. 


دخترش ادامه می دهد که پدرم به هنگام مشاهده فرشته مرگ فرمود: 
مرحبا به دوستی که هنگام گرفتاری و احتیاج به نزدم آمد. رستگار مباد آن 
کس که از دیدار تو پشیمان گرددل خداونداء مرا بی درنگ به جوار رحمت 
خویش برسان ! به حق نو سو گند! آگاهی که پیو سته خواهان لقایت بوده ام . 


دخترش گوید: هنگامی که از دنیا رفت؛ , بر رویش عبا افکندم و بر سر راه 
قافله عراق نشستم. به هنگام دیدن قافله, آنان را از مرگ پدرم آگاه 
ساختم. آنان که گروهی از یاران امیر مومنان علیه السلام از جمله؛ مالک 
اشتر و صعصعه بن صوحان بودند» فرود آمنخه: با اندوه و ناراحتی گریستند 
و مراسم کفن و دفن را انجام دادند و مالک اشتر کفن قیمتی خود را بر 


بدن مبارکش پوشانید.(1) 
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ج 22, ص 429, عین الحیاه علامه مجلسی (ره) ص 18 - 11 


ال عفات. آنوتی ۱ با و وق بووه آنست ور فمای بر فق را خبوااله بن 
مسعود به جای اورد.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«مومن علوی است, زیرا| در معرفت اوج گرفته و به مقام بلندی دست 
بان انشت. مان طاسعین. انست: زیر گمراهی را نابود ساخته است. 
مومن قریشی است., زیرا به آن چه از ما برگرفته شده, اقرار دارد. . موّمن 
عجمی است, زیرا| درهای تفن و تدق,بز اق بسته استت, . مومن عربی است, 
اس خی له را رت و مان ها رس 


موّمن نبطی است, زیرا علم (واقعی) را استنباط کرده و آن را درک نموده 
است. مومن مهاجری است,؛ زیرا| از گناهان (و زشتی ها) هجچرت نموده و 
دفزی. کزبده است. متفو اتصارخ. است. وبرا پامیو خدا صلی آلله غلبة 
تاه فلس سا ار وین اش مر معاهی اشتم زا که 
نمودن در حکومت باطل, با دشمنان خدا جهاد نموده و در حکومت حقه با 
سلاح کارزار می کند.»(2) 

«و ال ان المَوّمن لَيِرُهَرّ تُوره لاه السّماء کما تَرْهر تَجْومْ السّماء لاأهْل 
الرْض» ۳1۳ 


«سو گند به خدا! همان گونه که نور ستارگان برای زمینیان می درخشد. نور 
مومن برای آسمائیان و فرشتگان نورافشانی می کند». 


«شبی صاف و مهتابی گروهی از خواص یاران امام صادق علیه السلام در 
محضر آن 
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2۱1 شتفی الامال عضو 110 


2 218. علل الشرایع, ج 2 ص 467 باب 222, ح 22 
3- 219. ینابیع الحکمه ج 1. ص 146, ح 14 


حضرت تشریف داشتند. عرض کردند: فرزند پیاهبر! چه قذز این اسمان 
صاف و زیبا است و چه قدر این ستارگان نورانی هستند؟! امام صادق علیه 
السلام فرمودند: 


«شما این گونه می گویید. ولی چهار فرشته تدبیر کننده امور, جناب 
جبرئیل, میکائیل, اسرافیل و فرشته مرگ عزرائیل به زمین نظر می 
افکنند. شما و پرادرانتان را در جای جای زمین می نگرند که (جلوه) نور 
ی اه اه ار و 
همانند شما می گویند: جه قدر نور این مقمنان زیبا و نیکو است؟!» 11 


بلال از صالحان و سابقان در اسلام و از پاران باوفای پیامبر خدا صلی الله 
علیه واله به شمار می رفت و افتخار موَدٌنی آن حضرت را نیز داشت و در 
:ها ور کار انس کهان با دشمنان خدا, کارزار می نمود. 


پدر و مادر او از ز کسانی بودند که از حبشه به حالت اسارت وارد عربستان 
شده بودند و لذا بلال هنگام بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه واله در مکه به 
سر می برد و بنابر مشهور, غلام أمیّه بن خلف - که از سران مشرکان و از 
دشمنان سرسخت پیشوای بزرگ مسلمانان به شمار می رفت - بود و 
چون عشیره پیامبر صلی الله علیه وآله دفاع از حضرت را بر عهده گرفته 
بودند, امیه - که از نظر دشمنی با اسلام میان قریش ضرب المثل بود و با 
تمام قوا در محو اسلام کوشش می کرد - برای انتقام از ان بزرگوار, غلام 


آورده اند که مادرش کنیز امیه بود و امیه دارای اموال فراوان و فرزندان 
بزرگ بود و دوازده غلام داشت و بلال را بیش از همه آن ها دوست می 
داشت و او را موگل بتخانه خود نموده بود. هنگامی که بلال به شرف اسلام 
حزوند: در بتخانه مخفیانه به عبادت خدا مشغول بود. چون امیه باخبر شد, 
از وج شذال. کرد ۶۱ َسَجْدٌ لرب" محمد؟ (< آیا به خدای محشقّد سجده می 


کنی۲) بلال پاستخ دا بلی اشتد لله الکییر 
۳ 


1- 220. ینابیع الحکمه ج 1. ص 147, ح 16 


المْتعال. (< آری! خدای تن متعال را سجده می کنم.) امیه از سخن او 
براشفت و به ضرب و شکنجه او به هر طریق ممکن اقدام نمود.(1) 


امیّه در گرم ترین ساعات روز او را از خانه بیرون می آورد و روف ! سنگ 
یا ۱ 

لا ترال هگذا حثی نموت 0 مَحَمّد و تعبد اللات والغژی (< و 
حال خواهی بود تا بمیری و پا اا ‏ ۱ 
عژی را پرستش کنی). ولی بلال در برابر ان همه 


ایمان(3) 


زرکتسه خی خر «احد احفم* که حکات از انهان اه مد آفریدگان بکانه 
داشت - نمی فرمود.(2) 


امیّه گاهی بلال را برهنه بر روی خوارها می کشید و خارها از گوشت و 
پوست او می گذشت و به استخوان وی می رسید. ی 
«احد آحد». 


عمروبن عاص گوید: از جایی عبور می کردم, امیه را دیدم که بلال را 
شکنجه می داد و می گفت: بگو به لات و غرّی ایمان آورده ام, ولی بلال 
ار از بت بیزارم. خشم امیه زیادتر می شد, روی سینه اش نشسته 
و گلوی او را گرفته, به گونه ای فشرد که نفس او قطع گردید, به خود 
گفتم یقیناً او را خفه نمود, نزدیک شب باز گشتم, دیدم او هنوز مدهوش 
افتاده, ناگاه به حال خود آمگ: امیّه گفت: بو به لات و عی ایمان آوردم 
ولی او نیذیرفت و با دست به جانب آسمان اشاره نمود و گفت: «اخد, 
آجد» و از نهایت ضعف, سخن او مفهوم نمی شد.(3) 

گاهی امیّه شدّت عمل بیشتری نشان می داد, ریسمان به گردن بلال می 
افکند و به دست کودکان می داد تا او را در کوچه ها بگردانند (4) و گاهی 


یواست گاوی را (با آن آلودگی و تعفن) بر روی او می افکند ( تا لحظه ای 
که نزدیک می شد بلال 
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3- 223. خزینه الجواهر ص 501 
ام و 


خفه گردد) ولی بلال می فرمود: «آخد, آخد».(1) 


استقامت بلال. مورد اعجاب دیگران واقع گشت. حتّی ورقه بن نوفل (پسر 
عموی ۳ خدیجه که مسیحی بود) را مجذوب نموده, بر وضع رقت 
بارش گریست و به امیّه (و دیگر افراد قبیله بنی جمح که او را شکنجه می 
دادند) گفت: به خدا سوگند! هرگاه او را به اين حال بکشید. قبرش را 
زیارتگاه قرار خواهم داد.(2) 


البته پرخی این گونه آورده اند که وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه وآله 
از مکه به سوی مدینه هجرت نمودند. در غاری پنهان شده تا از شرّ کثار 
قربش در امان باشند. بلال که گوسفندان عبداللّه بن جدعان را می 
چرانید. از جلوی غار گذشت. آن حضرت سر مبارک را بیرون آورده: 
فرمودند: ای چویان! آیا مقداری شیر داری که به ما بدهی؟ بلال پاسخ داد: 
سرورم تنها شیر یک گوسفند را برای خوراکم به من واگذار کرده و آن 
لاغرترین گوسفندان گله است و شیری ندارد, اگر می خواهید ان را در 
اختیارتان قرار دهم؟ آن حضرت فرمودند: آن را بیاور, بلال گوسفندش را 
به غاأ ر آوزده عحضرتیتن. ظر فن: طلبیده: ودان زا -ذوشیدندء ظرف بر .شنده: آن 
را میل فرموده. سیراب شدند., دوباره دوشیدند تا ظرف پر شد و به رفیق 
خود دادند, او هم سیراب شد. بار سوم نیز بلال را سیراب نمودند. 


آن گاه بلال را , به اسلام دعوت فرمودند, او هم مسلمان شد. آن حضرت 
فرمودند: اسان خود را پنهان کن, بلال پذیرفت و گوسفندان را تز کرد نید: 
در حالی که شیر گوسفندان دو برابر شده بود. هنگامی که گوسفندان را 
بر اي دوشیدن آوردء. کسان: ارباینش دیدند که شیر کوشسفندان زیادتر شدهم: 
به او گفتند که گوسفندان را در چراگاه خوبی چرانیده ای, دوباره به همان 


بلال سه روز گوسفندان را به نزدیک غار می آورد و رسول خدا صلی الله 
یه واله:را سر آب.نی کرورو دای و اخکام اسلام را ان آن تور کار می 
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ار تا انس مد ره 1 
2 2260. سیره آبن هشام ج 1, ص 318 ؛ العامل, ج 2 ص 96 


روزی بلال داخل کعبه شد و به گمان این که کسی در آن جا نیست, نزدیک 
بت ها رفت و پس از توهین به آن ها, فرمود: کسانی که شما را پرستش 
می کنند, گمراه و زیانکارند. برخی از مشرکین که پشت ععبه نشسته 
بودند, از ماجرای اسلا م او و اهانت به پت ها باخبر شده. او را تعقیب 
نمودند. وی خود را ۳ اربابش عبداللّه بن جدعان رسانده و در آن چا 
پنهان گردید. مشرکان جریان را به اربابش باز کفتتی. فیدالله.: به ابوجهل و 
امیّه بن خلف گفت: این غلام را در اختیار شما قرار دادم. 


آنان بلال را به صحرآ ر 9 و در گرمای سوزان, بر روی شن های داغ به 
پشت خواباندند و سنگ بزرگی را بر سینه اش قرار داده و از او خواستند تا 
به رسول خدا صلی الله علیه واله ناسزا گوید. امّا او با تحمّل شکنجه های 
طاقت فرسا. شکیبایی نموده و خدا را با گفتن «اخد, آجد» می ستود.(1) 


حثّی نقل شده است که ابوجهل با شکافتن برخی از اعضای بدن بلال و 
قرار دادن آهن داغ در آن می کوشید تا وی را از اسلام منصرف سازد, اما 
جز کلمه توحید چیزی از او نمی شنید. 


بلال در همین وضع دشوار و اسفناک به سر می برد تا آن که پیامبر خدا 
ضلی لاه له ماله به اکر سود اند مالی. می ات بلال را اد 
صاحبش خریداری می کردم. ابوبکر از عباس بن عبد المطلب خواست وی 
را برایش بخرد! عباس پس از دو بار مراجعه, او را خریده نزد ابوبکر 
فرستاد.(2) 


بلال ات ایمان باطنی و استقامت و علاقه فراوانش نسبت به پیامبر 
خدا صلی الله علیه وآله مقام ویژه ای «نزد آن حضرت داشت. 0 
خانه کعبه برچيدند. دستور دادند که بلال بالای بام کعبه قرار گیرد و برای 

نماز ظهر اذان بگوید. بلال صدای رسای خود را به گفتن اذان بلند نمود به 
گونه ای که تمام مشرکان ۳ از کوچک و ندای او را شنید ند ۲ 


ناراحت 


ص:134 
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شدند. خالدبن سعد که آن روزها مشرک بود, گفت: سپاس خدای را که 
بدرم مُرد و چنین روزی را درک نکرد و حارث بن هشام گفت: ای کاش من 
مرده بودم و صدای بلال را نمی شنیدم.(1) 


0 


در شرایط یکنواخت» نمی شود کاملاً روحیات و نفسانیات فرد را ترسیم 
نمود. ولی اگر شرایط دگرگون شده و میدان برای اشباع غرایز و نیل به 
مقاصد مادذی بازتر گردد و تمام موانع از سر راه برداشته شود. ایمان و 
اعتقاد فرد روشن می شود. 


تفییر شرایط محیط و دگرگونی اوضاع. هیچ گونه خللی در ثبات و عقیده 
بلال ایخاد نکردند وینی از فوت رسول قدا صلی الله غلیه واله با ان که 
برای او فرصت کافی برای به دست آوردن پست و مقام بود سفارشات 
آن-حضرت زا نضتب العین خود قرار داذه و غملا با فاضبان ولايت, به مبارژه 


پرداخت. 


آنان از وی می خواستند پس از فوت پیامبر صلی الله علیه وآله اذان را 
ادامه دهد ولی او هرگز نیذیرفت. 29 صوربتی که کافی بود برای تثبیت 
خلافت غاصبان. چند نوبت اذان بگوید و در این صورت. هر چه می 
خماست در ایس می ادلی از انا کنام سخضی «مابرزست 
و فرصت طلب نبود. حاضر به این کار نشد. 


بفن: از فوت میامبر غدا صلی الله. علیه واله بلال از ادان کفتم عودداری 
نمود. عمر او را ملاقات کرد و گفت شایسته نیست که تو از بیعت با ابی 
بکر سر باز زنی. ایا پاداش ابوبکر که تو را ازاد کرد و از شکنجه های 
مشرکان رهایی بخشید, این بود که با او بیعت نکنی؟ بلال پاسخ داد؛ 


ص35 1 
1- 229. الدرجات ص 365 


اساس پیمان حدیبیه توانستند سه روز در مکه بمانند و اعمال عمره را که 


سال قبل ان ان ممنوع شده بودند, فضنا: تصایند: ید گفتة حلبی ابراز انزجار 
خالد و حارث؛ مربوط به این سال بوده است. 


اگر ابوبکز مرا برای خدا ازاد کرده: پاداش خود را از خدا بخواهد و اکنون 
نیز برای خدا از من دست بردارد و اگر : به منظور دیگری این کار را انجام 
داده است حاضرم باز به بردگی بازگردم (و هر دستوری بدهد, اطاعت می 
ای بت را ها 


ققتا کسی. که:ساهنن اضرا کلیفه مردم فرار تدادم: بشفت. نمی کتم. هنود 
بیعت حضرت علی علیه السلام که در روز غدیر انجام گرفت؛ نزد ماست و 
تا روز قیامت بر گردن ما خواهد بود. 


عمر پس از دشنام دادن به اوء گفت: نباید در مدینه بمانی! سیس او را به 
دمشق تبعید نمودند.(1) 


روزی بلال در وقت معینی با پیامبر صلی الله علیه وله قرار ملاقات 
داشت. ولی دیر کرد و عذر خود را چنین بیان نمود: 


از ز کنار حضرت زهرا علیها السلام عبور می کردم, آن حضرت را دیدم که با 
یک دست فرزند دلبند خود را نوازش می کند و با دست دیگر گندم آرد می 
نماید. به حضرتش عرض کردم: نف از این کارها را به من واگذارید! 
حضرت زهرا علیها السلام فرمودند: مادر برای پرورش و نگاهداری فرزند 
ناس بر ات هن ناجان مسعول: اشیاب نمودن شدم. آن این نظر کاختر 
کم پساصیر صلی ال له واه ار اند ف به عاقوان ره ود رسد 
شده و در حق وی دعا فرمودند.(2) 


پیامبر صلی الله علیه وآله در شب معراج از هفت آسمان عبور نمودند. در 
این هنگام به بهشت خطاب شد: خود را به نهایت آراسته و خویشتن را بر 
آن حضرت عرضه نما! بهشت چنین کرده و خود را به سرور کائنات عرضه 
نمود. ولی آن بزرگوار به بهشت توجهی 
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نکردند. بهشت پس از برشمردن اوصاف خویش. عرض کرد: سبب چیست 
که به من نظر نمی افکنید؟ 


آن حضرت فرمودند: خود را ستایش نکن که ثمن و بهای تو, بیش از گفتن 
کلمه «لا اله الا الله» نیست؛ بهشت عرض کرد: اگر لایق جناب شما نیستم, 

به یکی از خادمان خود حواله فرمایید. آن بزرگوار می فرمایند: در 
ساق عرش بودم (و به زمین نظر افکندم). بلال در دل شب برای انجام 
نماز شب به مسجد می رفت, به بهشت گفتم که تو را به بلال حواله دادم. 
بهشت به ناله آمد و گفت: با حول آااها مزا بق ام زر نوت حوا له ضو: 
دهید آن حضرت اما باس دارور بت تفت مر اخفت. نمودید: 


پس از مراجعت. بلال خود را به پای مبارک حضرت افکنده و عرض کرد: در 
من چه نقصانی پدید امد که مرا به بهشت حواله فرمودید؟ لحظه ای دیدار 


با شما را با دنیا و اخرت و بهشت معاوضه نخواهم کرد.(1) 


بلال در شهر شام در اثر بیماری طاعون در یکی از سال های بین هجدهم و 
ها ی 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


لا فد الکلایق غلي که صقه اه روج قکّما لایقَدر علی کته صقّه ال 

َروجل. قگذلک لادز َلی گله صقه شول ال صلی الله علیه واله و کم 
لاقُر َلی که صقه سول صلی الله علیه واله قکذلک لایفدژ علی کته 
صقه الامام علیه السلام و کما لاب بفقدز ۱ 
گذلک لایِفِرٌ علی که صقه المَوّمن».(3) 


-‌ 


«پی بردن به کنه صفت خداوند زره برای هی یک از بندگان مقدور 
نیست و همان گونه که به حقیقت (شناخت) صفت خداوند بزرگ دسترسی 


ص :137 
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ندارنده بی. بردن به کنه ضفت پیاهبر خدا صلی الله علیه واله برای آنان 
مقدور نیست و همان گونه که به حقیقت (شناخت) صفت پیامبر صلی الله 
امکان پذیر نمی باشد و همان گونه که به حقیقت (شناخت) صفت امام 
دستر سی, ند ارنده بی, تردن به کته صفت مومن بزای آنان. مقدور تیست»*: 


رسول خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«عتل الغوْن , کمتلِ ملک مُقرّب و ان المَوّمن أعْظَمْ خرمة عند اللّه و رم 
من ملک مه ُقاب و لس شم ۶ اع ب ألی الله من مُوْمنِ تایب و فُوْمَتَه 
ای ور ای مرف فم لاه ما یقرف الرَّجْل له و وَلدهْ».( 


«مثل موّمن, مثل ملک مقرب است و حرمت و احترام مومن نزد خداوند, 
از ملک مقرّب نیز بیشتر است و هیچ چیز نزد خداوند از مرد و زن توبه 
کننده محبوب تر نیست. مقمن در اسمان ها معروف است و اسمانیان او 
را می شناسند همانگونه که مرد. زن و فرزندش را می شناسد». 


پیامبر خدا صلی الله علیه وآله به کعبه نظر افکنده. فرمودند: 


«مَ با لت ما أعظمک وا اعطظم خروتی. علن ال وال ون 
ام خز و هه :میک لا الم عوَج 4 من المَوْمنِ تلانه؛ قاله و دهم 
بط به ظَّ السُوء».(2) 


«آفرین بر خانه کعبه, چقدر با عظمتی! و چقدر حرمت تو نزد خداوند بزرگ 
(و کزامین) است ! سوگند به خدا! حرمت موّمن از تو بیشتر است. زیرا| 
خداوند از تو یک چیز را حرام شمرده و از موّمن سه چیز را: مال و خونش 
را و این که نسبت به او کسی سوء ظن داشته باشد». 


3 ابا 


ص :38 1 


1- 236. ینابیع الحکمه, ج 1. ص 144, ح 11 
2 237. همان, ح 10 


مقداد (1) - که از حواریون و اصحاب باوفای پیامبر خدا صلی الله علیه 

واله و از خواص یاران امیرمومنان علیه السلام بوده - در استقامت و 

1 در دین و ثبات در ایمان سرآمد دیگران بود و مانند کوهی استوار 

۳ مقابل طوفان ها و رخدادها ایستادگی می نمود و هیچ گاه در قلب او 
شکی داخل نگردید. 


امام صادق علیه السلام به عبدالعزیز قراطیسی فر مودند: 


«ای عبدالعزیز! به راستی ایمان را ده درجه است بسان ترکیان, که از ان 
پله پله باید بالا رفت. نباید کسی که دو درجه پیموده, به آن که یک درجه 
پیموده, بگوید: تو ایمان نداری, همین طور تا درجه دهم. کسی را که از 
خودت در ایمان پایین تر است. ساقط مدان تا ان که از تو بالاتر است, تو 
را ساقط نکند, هرگاه پایین تر از خودت را بنگری, با او با رفق و نرمی 
رفتار کن (تا او را به درجه خود برسا نی) و آنچه را نات تفف. آورده و او 
تحمیل مکن تا او را بشکنی, که کسی که مومنی را بشکند, بر او لازم 
است جبران نماید. مقداد در درجه هشتم ایمان و ابوذر در 2 نهم و 
سلمان به درجه دهم ارتقا 


ص :39 1 


1- 38 2. کنیه اش ابومعبد و پدرش, مرو بهرائی است و چون اسودبن 
عبد یغوث. او را به فرزندی گرفت. به مقدادبن اسود معروف شد. وی 
تمام فضایل و کمالات از جمله؛ سبقت در اسلام, هجرت؛ علم و آگاهی, 
اور سار یه هدر هی اس اهر و سای اه 
علیه وله بود و از ارکان اربعه و از جمله چهار نفری می باشد که خداوند 
امر به دوستی انان فرموده است و نیز یکی از چهار نفری است که بهشت 
مشتاق اوست. و امیر مومنان علیه السلام, او را جزء هفت نفری ذکر می 
فرماید که خداوند به سبب انان. زمین را افرید, و به سبب انان, روزی می 
دهد و باران می فرستد و به خاطر انان. کمک و یاری می فرماید. امام 
صادق علیه السلام می فرمایند: «مقام و منزلت مقداد در این امت نظیر 
«الف» در قرآن است که حرفی به او نمی چسبد (که از جهت مقام و 
منزلت بی نظیر است.)». وی در سال سی و سه ه ق در «جرف» یک 
فرسخی مدینه از دنیا رفت و در بقیع دفن گردید. ر. ک: اختصاص (شیخ 
مفید ره) ض 6 و بحارالانوار ج 22, ص 437 و نیز باب فضایل سلمان و 


ابی ذر و مقداد؛ معجم رجال الحدیث ج 19, ص 341 و 346, منتهی الامال 
ج 1, ص 118 


یافته بود».(1) 


هنگامی که پیامبر صلی الله. علیه. واله. به جنگ بدر حرکت نمودند, مقداد 


عرض کرد: و که دا کر ور فرماند که خوه را آتش سوزان 
۰ ات ی عا آنکه بنی 


«قَادْهت نت ورَبّک ققایلا انا هاهتا قاعذون».(2) 

لکن می گوییم شما و پروردگارت برای جنگ تشریف ببر بد. پس با دشمن 
ستیز کنید و ما هم در کنا ر شما با دشمن می جنگیم. 

آنگان سامت خوا ضلی الله علیه والة از اوخشکر نمندند. ۱۰ 


ایمان (4) 


پس از شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه وله که مسلمانان گروه گروه 
مرتد شده و از خاندان رسالت روی گردان شدند. او ثابت ماند و از حریم 
ماع یحاری کات امس تا 


گشنند, مگر سه نفر: سلمان, مقداد و ابوذر...»(4) 


و در حدیث دیگری می فرمایند: 


آکر ای تدانی کش ها که سس از ماس ضلی الله علس آله هه 
شک نکرد تا از دنیا رفت. مقداد است. او پیوسته شمشیر به دست در 
حضور امیر مقمنان علیه السلام می ایستاد و چشمانش را در جشم آن 
حضرت دوخته و در انتظار فرمانش بود 


ص: 140 


1- 239. خصال ج 2 ص 447 ب 10, ح 48, نظیر آن ح 49 صدر حدیث 
از ز کافی, ج 2 ص 37, اصلاح شده است. 

2 240. . سوره مائده, نت 4 2. نرجمه آیه؛ «تو و پروردگارت بروید و جنگ 
کنید و ما همین جا می نشینیم». 


241. بحارالأنوار, جح 19, ص 247 ۱ 
4 242. معجم رجال الحدیث ج 18, ص 319 «مقداد» نظیر ان اختصاص 


که اطاعت نماید».(1) 
و نیز می فرمایند: 


«پس از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله هیچ کس باقی نماند 
تکاتی خورده و بازگشتی نمود جز مقداد که گویا علیتقن قخاع ] 
بود».(2) 


«کان آلمفداد اغْظم التّاس اضا ای الساعه».(3) 
«در آن موقع, مقداد, از جهت ایمان, اعظم مردم بود». 


رمیله گوید: در حکومت امیر موّمنان علیه السلام, به تب شدیدی مبتلا 
شدم. روز جمعه فرا رسید. از شدذت تب کاسته شد, با خود گفتم: چیزی 
تفر از آن ینت که ام بنه خود, ویر غسل کرده و در نماز آن حضرت 
شرکت نمایم. پس از انجام غسل به مسجد آمدم. هنگام خطبه خواندن 
امیر مقمنان علیه السلام بار دگر تب عود نمود. چون آن حضرت به 
فرمانداری تشریف بردند. با ایشان رفتم. حضرتش فرمودند: ای رمیله! به 
خود می پیچیدی؟ 


گفتم: آری و جریان خود را به عرض رساندم وگفتم شوق (دیدار و) نماز با 
شما موجب شد که در مراسم شرکت کنم. ان حضرت فرمودند: ای رمیله! 


م 0 و و ۱ 


«ليّسَ من موْمن یَمَرَضْ الا مرطنا مضه و لا خر ن الا خژّنا بخژنه و لا 


بو الا آمّنا لذْعائّه و لا بشکث لا دعَونا لذ». 


«هیق 9 بیمار نمی شود جز آن که ما نیز - در اثر بیماری او - مربض 
می شویم. ! و محزون نمی گردد, جز آن که - به حزن با 
شویم ؛ 1 دعا تمی. کند خر آن که بر انش آهین. فف. خونیم ۵ اکر دعا نکرد, ما 
برایش دعا می کنیم!». 


ی شمه ای اسر انا خداونه مرا نات کند. این سای کی 
است که در 


ص:41 1 


ِ ِ- که اختضاض رن هر رال الخشع و ررض 0رد 
رب اختضاص ون 8 


کنار شما نیستند)! ان حضرت فرمودند: 

ای رمیله! «لَیْسَ یَغِیبٌ عََا مُوْمنْ فی سَرّق الارض و لا فی غزبها». 

«هیچ یک از مقمنان که در شرق و غرب عالم اند, از ما پوشیده نیستند». 
(1) 


آمام موس ام عا لام ار مفران خوتی وت سس کند که نا میر 


«روز رستاخیز, خدای بزرگ از بنده ای گلایه می کند و می فرماید: بنده 

ام! چه چیز تو را مانع شد که ان گاه که بیمار شدم, مرا عیادت نکردی؟ 

پاسخ می دهد. منژه ای, منژه ای. نو پروردگار بندگانی ! درد و بیماری در 

تو راه ندارد. 

خداوند می فرماید: برادر موّمنت بیمار شد, تو از او عیادت نکردی! به 
۱ ۳ هی 

عزژت و جلالم: «لوّ عُدتَهُ لو جَدْتنی علَدة نم لتکقلث ب, بحوایّجک فقصینها لک 

وذلک من کرامه عبدی امین 5 تا الرَحمانْ الجیم». 

«اگر بنده مومنم را عیادت می کردی, مرا در نزد او می یافتی. آن گاه. من 


خود متکقل حوایج و خواسته هایت شده؛ آن ها را نز آورذم نی ساختم و آین 
به خاطر بزرگواری بنده مومنم خواهد بود و من رحمان و رحیم هستم».(2) 


در شهر مکه جوانی بود به نام حَبّاب پن آرت. وی غلام زنی از قبیله 
«خزاعه» يا «بنی زهره» بوده. شغل او آهنگری و اصلاح شمشیر بود و در 
همان زوزهای تخستین به بیامیر صلی الله.علیه واله ایمان آمود هشنشمین 
مردی بود که مسلمان شد. 


مرحوم صدوق روایت می کند که حضرت علی علیه السلام فرموده اند: 
«سبقت گیرندگان به اسلام پیج نفرند: من از عرب ها, سلمان از ایرانیان؛ 
ص: 142 


1- 246. بصائر الدرجات ص 259, جزء 5, ب 16, ح 1 و نظیر آن ح 2 
ینابیع الحکمه ج 1, ص 146, ح 13 


صهیب از رومیان, بلال از حبشی ها و خباب از نبطی ها.(1) 


خبّاب از شایستگان و در جنگ بدر و دیگر جنگ ها همراه پیامبر صلی الله 
تا ی 


کردند, استقامت می ورزید و از ایین اسلام دست بر : دا ۳ 


کقار قریش آتش بر می افروختند و او را بر آن می کشیدند تا آن که پشت 
او از گوشت صاف می گشت و گاهي زرم آهنین. بر تش. کرده: هدام 
را ۳ 
هوا و آهن. و ریک ها نه ستوم آید و از دین اسلام دست بردارد. ولی او 
ات ری شکیبایی می نمود و تا پایان عمر نیز آثار شکنجه ها و 
سوختگی در پشت او نمایان بود. 


قریش هنگامی که استقامت او را دیدند, هیزمی افروخته, به صورت آتش 
شنز در اس بدنش رز برهنه کرده و از پشت بر روی آتش ها خواباندند. 
خباب گوید: در این هنگام, مردی از قریش پیش آمد و پای خود را روی 
نتینه آمر خدارد و ان قدر نکه داشست تا کوشت بدتم انش را خامفش کرد. 


و از شعبی نقل است که وی در برا, بر شکنجه مشرکان استقامت می کرد 
و حاضر نبود از ایمان خود دست بردارد. مشرکان چون چنین دیدند, سنگ 


هایی را داغ کرده و پشت او را آن قدر به آن سنگ ها فشار دادند که 
گوشت های پشت او آب شد. 


عمر در زمان خلافتش او را دیدار کرد, پرسید چگونه تو را شکنجه می 
دادند؟ گفت: پشتم را نگاه کن,؛ چون عمر پشت او را کنده کفنت: تاکنون 
پشت احدی را این گونه ندیده ام. 


مشرکان علاوه بر آزارهای بدنی تا می توانستند از نظر مالی نیز به خبّاب 
زیان وارد می ساختند. بنابر نقل مرحوم طبرسی(2) او که مردی ثروتمند 
بود(3) از عاص 


ص:143 


1- 248. خصال ج 1 ص 312, ب د, ح 89 

2 249. مجمع البیان ج 6 ص 528 

مسلمان شدن. کفار اموالش را مصادره نمودند و او با تهیدستی به مدینه 
هجرت نمود. پاورقی سفینه البحار ج 2 ص 543 


بن وائل پولی طلب داشت. یس از ان که متساهان شد, نزد وی آستخ: 
طلب خود را درخواست نمود, عاص به او گفت: طلب تو را نمی دهم تا از 
دین محمد دست برداری او کافر شوی. وی پاسخ داد؛ هرگز به 
کافر نمی شوم تا زمانی که بمیری و در روز رستاخیز مبعوث گردی. عاص 
گفت: باشد تا آنگاه که من محشور شدم و به مال و فرزندی رسیدم. طلب 
تو را می پردازم. بق تال ار اب 7 7 سووهتمریص تال نهد 


خباب گوید: هنگامی که شکنجه کفار قریش زیاد شد. نزد رسول خدا صلی 
الله علیه وآله آمدم. در حالی که آن حضرت در سایه خانه کعبه خوابیده 
بود؛ عرض کردم: آبا از خداوند درخواست نمی کنی که ما را از این 
گرفتاری نجات دهد؟ [ حضرت نشستند و در حالی که صورت مبارکشان 
برافروخته و سرخ شده بود. فرمودند: 


«آنان که پیش از شما بودند (به اندازه ای بردبار و شکیبا بودند که) گاهی 
زمین را حفر کرده, ایشان را در زمین می کردند, اژه بر سرشان می 
کذ انتتند و با شانه های آهنین گوشت؛ استخوان ورگ های بدنشان را شانه 
می کردیده ولی» ان ها آز.دیندست برتمفه داشتند. خداوند اسلام.ر اجان 
نیرو خواهد داد که مردم سواره سواره از صنعا ۳ حضرالموت می روند و 
جز خدا از کسی هراسی ندارند». 


ول ها لیالد اغلیه وال با اتب که اکن وی شوت ی 
ساخت - انس و الفت بسیاری داشت و پیش او می آمد. این خبر را به 
بانویی که صاحبش بود دادند: وی آهتت را می گداخت و روی 0 
قف ندار و نتوین کر تیب میت خهانست: که اخاب: ها ار .معا رت با ان رت 
و پذیرفتن اسلام باز دارد. 


روزی شکایت آن زن را به پیامبر صلی الله علیه وله کرد. آن حضرت, 


درباره او دعا کرده, فرمودند: «للهْمَ اضر باب ح خدایا! خباب را یاری 
کن!». پس از ان آن زن 


ص :144 


به درد سر شدیدی مبتلا شد که از شدّت درد همچون سگان فریاد می زد و 
در آخر به او گفتند: برای آرام شدن این درد آهن را داغ کرده بر سرت 
بگذار! از آن بسن خباب باره اق آهن داغ می تمود و بز سر او می گذاشت. 
خباب در جنگ نهروان؛ در خدمت امیر مقمنان علیه السلام بود و به گفته 
برحی, , هنگام جنگ صفین خباب بیمار بود و به همین جهت, نتوانست در 
جنگ علیه السلام شر کت نماید و در همان بیماری در سال 37 ه ق در شهر 
کوفه در غیاب آن حضرت از دنیا رفت.(1) 


امیر مومنان و سالار فرهیختگان کنار قبرش این چنین فرمودند: 


«خدای رحمت کند خَبّاب را که از روی میل و رغبت به اسلام روی آورد. و 
از روی فرمانبرداری, هجرت نمود و به مقدار کفایت قناعت کرد و 
خداوند راضی و خشنود بود و مجاهد زیست نمود». 


و در ادامه فر مودند: 
۹ بات [ ِ «9 ۳ 9 ۲ ِ 1 
«طوبی لِمَن دکر المعاد و عمل للجساب و قنع بالکفاف و رضی عغن الله». 


«خوشا به حال کسی که به باد معاد و روز رستاخیز باشد و برای حساب. 
کار (و بندگی) کند و به اندازه کفایت قانع و از خداوند راضی و خشنود 
باشد».(2) 


پسرش شیخا لاه یکی از یاران_ ودوستان امیر مقمنان علیه السلام بود و 
فلحامت. که خوارج به نهروان آفذنده از طرف امیر مقمنان علیه السلام 
حاکم نهروان بود و سرانجام توسط خوارج به شهادت رسید. 


ص: 145 


کر و کت شفیته اتسار 2 ض 241 خی ایند العانه تج ررض 


8 و... طبق وصیتی که کرده بود, بدنش را در خارج شهر کوفه دفن 
کردند. و تا به آن روز. هر یک از مسلمانان که در کوفه از دنیا می رفتند, 


در خانه خود يا در کنار کوچه بدنشان را دفن می نمودند. پس از دفن 
خباب. مسلمانان از او پیروی کرده. بدن مردگان را در خارج شهر دفن 


نمودند 
ود 2 که زترجمه فیض اسام ی 0 ۸ 


در مورر کیفیت شهادتش نوشته اند: خوارج که به سوی نهروانِ می رفتند, 
با عیدااله - که به همراه همسر حامله اش می رفت و قران در گردن 
داشت - روبرو شدند. کف تو کیستی؟ گفت: بنده مومن به خدا. گفتند: 


نظرت درباره علی چیست؟ 


فرمو د: او امیر مومنان و نچستین موّمن به خدا و رسول اوست., گفتند: 
اسم و گفت: یداه بن خباب, گفتند؛ پدر تو همان صحابی پیامبر 


است؟ گفت: آری, گفتند حدیتی ۳7 که از پدرت و او از پیامبر شنیده است, 
شراخ ها تعل: ک ۱ فومویه بدیوه فل کرد که پيامین صلی: الله. غلیه واله 
فرمودند: 


«یتتن. از منز فنته ای رخ می :دهد که .فلت مومن نز آنمی میرده: شب را 
با ایمان می خوابد و روز کافر می شود». 


کفتنت آنکه: در کرد داز ها دسوفن می دهد تا تو را نان وتا ریا 


فرمو د: آنچه را قرآن زنده کرده, زنده کنید! آتجه را قران. فیراندهء تفا 
| به گونه ای می کشیم که تاکنون کسی را چنان 
نکشته ایم و دست و پای او را بلسته, همراه رن باردارش زیر درخت 
خرمایی آهردتدو کناز نهر ان بشتان خوشفته ستر پزیدند: 


به این اکتفا نکردند,. همسر او را نیز به قتل رساندند. شکم او را دریدند و 
فرزند در شکم او را نیز سر بریدند و سه زن دیگر را نیز که یکی از انان 
صحابی و نام او «ام سنان» بود, کشتند! 


شگفت آن که در این میان. یکی از آن ها خرمایی که از درخت افتاده بود, 
به دهان نهاد. آنان بر سر او فریاد زدند که اين مال مردم است! او خرما را 
از دهان بیرون انداخت! مردی از ان ها نیز خوکی که متعلق به یکی از 
مسیحیان بود, کشت به او گفتند که اين عمل فساد در زمین است! آنان 
برای پهره گیری از میوه درخت خرمایی, به صاحب آن پیشنهاد کردند که 
بهای آن را بگیرد, او میوه درخت خود را به آن ها بخشید, ولی نپذیرفتند و 
گفتند: حتما باید بهای آن را بیذیری. زر این تکام فریاد 


ص:146 


مسیحی بلند شد که شما از ریختن خون مردی چون غیذالاه هراس ندارید, 
اما از خوردن میوه درختی که صاحب ان راضی است. خوداری می کنید. 
(1) 


پزکی هیر تشتد قناعی. کف واه این ریت و اخاظ وا ان 
ناآگاهان دید, به آن ها فرمود: اگر شما راست می گویید. به نظر من نباید 
از طرف شما به من صدمه ای برسد. زیرا به خدا سوگند! من در اسلام 
بدعتی نگذارده و کار خلافی انجام نداده ام و من شخص مومنی هستم و 
شما مرا امان دادید و گفتید: : ترسی بر تو نیست. . ولی آن ها به سخن عبد 
اللق کوتن نداده, او را سر بریدند.(2) 


ابن ابی الحدید نیز به عنوان خبرهای شنیدنی می نویسد: : اینان در راه که 
می رفتند. به دو مرد یکی مسلمان و دیگری نصرانی برخوردند. مسلمان 
را کشتند و نصرانی را رها کردند و گفتند: در تحت ذمّه مسلمانان است و 
باید حفظ شود!(3) 


آری! اگر انسان از نعمت باطنی عقل بهره نگیرد و چراغ عقل را در وجود 
خود خاموش کند و از علم و آگاهی بهره ای نداشته باشد و بر حماقت و 
خودبینی خود را سرنوشتی جز این برای او انتظار نمی رود. 


جوانان عزیز ولایت مدار, توجه دارند که مردان فضیلت. مومنان پرهی ز کار 
و ستلخشور آن. جبهه حق با بضیرت: و همت و تلاشی. بی, کیز. و با تحمل 
شدیدترین رنج ها و سخت ترین شکنجه ها عمر خویش را در راه اعتلای 

بمه توحید و ایمان رقم زدند و برای غرس درخت ایمان در وجود خود و 
دیگران و به ثمر رسانیدن و کمال آن از هیچ کوششی دریغ نکردند. 


اینک ما نیز باید باور کنیم که اولا: دنیا گذرگاهی بیش نیست امروز یا فردا 
پیک اجل سر می رسد و همه آمال و آرزوها, هوا و هوس ها و آنچه را که 
ها آن را 


17 1 
1 که سرخ نید لاه این آنی الخدید ج ور 292 لاه 


0 1 ص 167 الکامل, رج 3 ص 341 ر 
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خوشی و راحتی می پنداریم در کام مرگ فرو می برد. 


ثانیا: توجه داشته باشیم که آنچه هميشه جاوید و پابرجا خواهد بود تنها 


خواهد بود که با هدف پاک و انگیزه خالس ی وه 1 
آلودگی ها و رذائل اخلاقی صورت پذیرد و کونه نتیجه ای به بار نیاورده, 
بسان افشاندن بذری است گرانبها در زمینی نامساعد که سودی حاصل 
نمی گردد و زحمات بیهوده از دست می رود. 


ایمان(5) 


این با توجه به این واقعیت هاست که باید فرصت را غنیمت شمرده, 
مردانه در راه رسیده به ایمان و حقیقت از هیچ کوششی فروگذار نکنیم و 
با سرمشق و الگو قرار دادن مجاهدت های آن عزیزان هميشه جاوید و 
تضرع و زاری به درگاه پر ورد کار متعال و دراز نمودن دست حتانت به 
سوی پیشوایان معصوم» درخت ایمان را که نمره آن جز انديشه نیکو و 
عمل صالح نیست در سویدای نفس و اعماق جان بارور سازیم و بدانیم که 
انسان عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر نیازمند ایمان و رشد اخلاقی و 


و نیز سزاوار است به هنگام شعله ور شدن آتش هواها و هوس ها و آن 
از ۱ ۱ 1 
2 حاضر و ناظر خود بدانیم و در مقابل طوفان ها و امواج بی بند و باری و 

فسار گسیختگی و هوس های سرکش, استقامت ورزیم و با الگو قرار 
زتد کات سراسر افتخار ان عزیزان بی بدیل و س نظر گرفتن 
مبارزات و تحمل فشارهای ایشان. جهاد مقدس با نفس و گام نهادن در 
مسیر سیر و سلوک را سر لوحه زندگی خود قرار داده, آتش هواها و 
شهوت ها را خاموش نماییم, ۳ تور ایمان در وجودمان خاموش نگشته, 
پیوسته بر ایمان و حقیقت ما افزوده گردد, باشد که در تاریکی ها و ظلمت 
های عصر حاضر همانند ار زیر ان خر افی. بر قوف .تاره 
فرا راه ایندگان باشیم. 
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آثار ایمان و نشانه های موّمن 


ایمان؛ جامع همه خوبی ها,؛ همه کمالات. همه فضایل و کلید کسب همه 
صفات پسندیده و خوی های کریمانه ونیکی های رفتاری است و تنها در 
سایه انا است که انسان مي تواند مرزهای ی ها و اسارت ها 
تطلمت ها تاد تفر دد یه ام فله انسانت برشند 


ایمان, ان چنان روح و روان را نیرومند می سازد که انسان را برای روبرو 
شدن با پیچیده ترین و سخت ترین مشکلات؛ آماده می سازد و در آن 
ضتنزت: ادف ظر کر دسار ضفت رن تسیز بوتی نف کردد: 


ایمان, غرایز را تعدیل و تمایلات حیوانی را کنترل و به بسیاری از جنایات, 
جرایم و دردهای ناگوار فردی و اجتماعی پاپان داده و موجب حسن روابط 
ات ای فا سا ۱۱ 
مردم را به پاکی و درستی سوق داده و از خوی حیوانی و کارهای 
ناشایست پرهیز داده اند. 


اما مرا ایحا ات اس ای لاف اه 
ندریم از صفحه دل می زداید و اکثر بیماری های عصبی و روانی را که 


ده ایمان نیز از نگ فضایل و کمالات دیکز دارای مراتب و درجات 
ِ بوده و قابل نقصان و ازدیاد است و انسان به هر اندازه بیشتر و 


افزون ٍ به نف ایمان و معنویت 9 گیرد, به همان اندازه, آرامش, 


7 ۳ ۱ وی "روا 


در مقابل, هر اندازه فروغ ایمان در انسان کم رنگ تر شود, به همان 
اندازه ظلمت, تزلزل, ناامنی و سایر رذایل در او بیشتر شده و هوا و هوس 
بر روح و جان او بیشتر حاکم می شود. 


ص :149 


خداوند یط می فرماید: 


دنق القومتون الذین, ادا ذکر ال وچلت فلرنهم واذا ئلِیّت عَلبهمٍْ یاه 

2 تهُمْ یمان وعَلی ربهم یتوکلون_ ۱ و یقیمون السلاء وممّا ررَفتاهَم 
عون 1 ولیک هم المع ن حقاً هم درجاث عند رهم وَمَغْفره ورژق 
کرید »۱۱ 


«مومنان همان کسانی اند که آن گاه که خدا یاد شود, دل هایشان بترسد و 
هرگام آیات او بر آنان خوانده شود ایمانشان افزون کر زر و تنها بر 
تروود کا یشان کل هم ,همان که عاررا شا ممدار ند وار اد 
به ایشان روزی. دادم انم اتفاق. می: کنتد. آنان عتها ههار حقیقی هستند. 
برای آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزی نیکو؛ (مستمر, بی 
نقص و عیب) خواهد بود». 


در این آپات به پنجچ صفت برجسته مقمنان اشاره شده است که با توجه به 
ی یا 


«والْفْومئون والمومتَا بَضْهم أَولیاءٌ بَْضٍ أمْژون لوف وَیلهوب عَن 
اامنگو وبْقَیمَون اسلا و وَبونُون الرکاح وَیطیعون ال وَرسولة اولیّک 
سَیَرَحَمَهُمْ ال ان ال عزیژ عکیم».(2) 


«مردان و زنان باایمان ولیث (یار و یاور و دوستان) یکدیگرند, امر به 
معروف و نهی از منکر می کنند و نماز را برپا می دارند و زکات را می 


مشمول رجمت خویش قرار می دهد خداوند توانا و حکیم است». 


ص:0 1 


1- 256. سوره انفال, آیات؛ 4 - 2 
2 257. سوره توبه, ایه 71 


در این آحخ نیز به پنج نشانه از علایم مردان و زنان باایمان اشاره شده 
است. 


«قَذ قلح المْوِْونَ | آلذین هم في صلانه حا شوت او الذین هم رن لو 
مُعرصَون | و الذین هم لِلرٌکاه فاعلون | و | 
الذین ه هم لأماناتَهم و عَهُدِهم راغون | و الذیز 
(1) 


«بی شک مقمنان رستگار شدند. همانان که در نمازشان خشوع دارند و 
آنان که از لغو و بیهوده روی کردانتد و ان ها .که زکات. فن. برداز ند و 
کسانی که پاکدامنند و دامان خود را از بی عفتی حفظ می کنند... 


ان هو یت م۰ 


مختلف زندگی فردی و اجتماعی, مادی و معنوی انان را تحت پوشش خود 
قرار داده که به کارگیری این اوصاف موجبات فلاح و رستگاری مومنان را 
فراهم می اورد. 


آنان در نماز خاشعند و نیز تمام حرکات و خطوط زندگی شان حساب شده 


است و از بیهوده گویی. بیهوده کاری و افکار بی اساس روی گردانند. 
علاوه بر دادن زکات اموال خود, پاکدامن و امانت دارند, و بالاخره از 
ویژگی های آنان محافظت بر نمازهاست. 


جالب این که نخستین ویژگی آن ها, خشوع در نماز و آخرین نشانه آن ها, 
محافظت بر نماز ذکر شده است. زیرا نماز مهمترین عبادت و وسیله 
ملاقات قرب با پروردگار, معراج مومن, سنبل رابطه خلق با خالق, وسیله 
راز و نیاز و دعا و ذکر و استغفار, جبران کننده کاستی ها و موجب امرزش 


0 است. 
اینکه در قرآن بیش از چهل مورد. ایمان و عمل صالح در کنار یکدیگر 
ص:151 


1- 258. سوره مقمنون, آیات 9 - 1 


آمده است؛ بی شک حامل این پیام است که ایمان. 1 گاه ثابت و قو یر 

خواهد بود که با عمل شایسته همراه و هم دوش باشد. و ایمان بدون عمل 

شایسته, نمره و بهره مطلوب را در پی نداشته, بلکه اصل ایمان نیز در 

معرضن زوال و نابودی قرار گرفته. بسا ريشه آن در وجود آدمی خشک 
دد. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«سزاوار است که مومن دارای هشت خصلت باشد: وقار و متانت به 
هنگام بروز شداید و گرفتاری های سخت؛ شکیبایی به هنگام بلاها؛ 
سپاسگزاری در نعمت و گشایش؛ قانع بودن به آنچه خدا روزی نموده 
است؛ بت شا رم رما نمی دارم و سار دهستا رتم باس خود در 
وتج و تخت دم وا ذم. از ناجیه آو ذر آسانشن آند: 


به راستی علم و دانش, خلیل و دوست مومن؛ بردباری؛ وزیرش؛ عقل و 
خرد فرمانده سیپاه او؛ ترمی و مدارا, برادرش و نیکی و احسان, پدر او 
می باشد».(1) 


اجام.ضاوی علیه الفتلام از پدر حرامی شود از امیر مومنان تقل من کند که 
فرمودند: 


«آلایمان لَ آزکان آزتعة: وک عَلي اللّه و تقویض الَأمر الی ال والأٌضا 
تقضاء آلله والشايم لاشقر اللّه عروجلٌ».(2) 


«ایمان دارای چهار رکن و پایه است: کل بر خداوند, تفویض و واگذاری 
امور به خدا, خشنود بودن به قضای الهی و تسلیم در برابر فرمان خدای 


1 


بزرگ». 
امام رضا علیه السلام می فرمایند: 


«در یکی از جنگ ها کروهی را به حضور رسول خدا| صلی الله علیه وآله 
بردند, پرسیدند: اینان کیستند؟ 
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ی و رای ار ان 


عرض شد: ای رسول خدا! اینان مقمنانند؛ سوال کردند: ایمان شما در چه 


بات ات 


پاسخ دادند: شکیبایی به هنگام گرفتاری. سیاسگزاری در نعمت و گشايیش 
و خشنودی نسبت به قضای الهی. 


خلماء غْلَماء کاژوا من الق آن یَکُوئوا آئبباعمرانكتتمْ گما تون قلا توا 
ما لا تشون ولا توا ما لا عون واقوا ال الّذٍی له ثرجَفون» (1) 7 


«اینان بردباران و خویشتن داران و عالمانی هستند که از کثرت آگاهی در 
دین» نزدیک است از پیامبران باشند! اگر چنانید که ادعا می کنید, آن چه را 
که در آن شکوتت نمف. کنید: نسازید و آن چه را که نمی خورید, جمع نکنید 
و نسبت به خدایی که به سوی او بازگشت خواهید کرد, تقوا پیشه نماپید». 


تشک دامته آنار آنمان تیار تردن اشت: هر آنداره بو یمان تقووت 
شود به همان نسبت آناز مثبت آن افزایش می پابد, در مقابل دم 
برخورداری از این نعمت پورگ الهی, پیامدهای تکران کننده ای ور ند کن 
فردی و اجتماعی افراد به جای خواهد گذاشت و باید گفت: اعای ایمان 
بدون کسب فضایل و کمالات نفسانی و بدون پایبندی به دستورات الهی, 
گزاف است. چرا که ایمان در حقیقت, زمینه ساز همه خوبی ها و نیکی ها 
و اعفال شایشته است هي با ببوق‌کویم ها و اعمال اش میلما آنمانی 
در کار نخواهد بود. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


و وه ه و 2 روو 


«الم المَومن ۳ آذا عغضب لَم یچرجه, عصبه من حق " 5 آذا رضی لم 
رٍضاه فی باطِل و اذا قدر لَم یأَخْدٌ کنر مقّا ِ ماله)».(2) 


ص:53 1 
1- 261. کافی, ج 2 ص 40, ح 4 نظیر آن ص 44 باب حقیقت ایمان ح 1 


2 262. همان ص 183 باب الموّمن و علاماته ح 11 و نظیر آن ص 
04 ح 13, و ص 187, ج 29, خصال ج 1. ص 105 ب 3, ح 67 - 65 


«منحصراً مومن کسی است که چون به خشم آید, غضب او را از حق خارج 
نمی سازد و هر گاه راضی گردد, خشنودی او را در باطل وارد نمی کند و 
هر گاه قدرت یابد, بیشتر از حق خود نگیرد». 


و نیز می فرمایند: 


«لمْوْینْ من طاب ه سب و کشتث حشتث حلیقثة و صَحّث سریرثة و لفق 
الق ین مالء و آشتک القطل من کلایه و کُفی امن سره مف 
الناسَ من تَفسه».(1) 


«موّمن کسب او حلال, اخلاقش نیکو, و باطنش سالم باشد؛ زیادی مالش 
را انفاق می کند, از زیاده گویی خودداری کند. مردم را از شل خود باز دارد 
(و از شر او محفوظ باشند) نسبت به مردم, از خود انصاف به خرح دهد و 
به آن ها حق بدهد». 


امام باقر علیه السلام نقل می کنند که رسول خدا صلی الله علیه واله 
فرمودند: 


«الا اَسکم بالفومن؟ قن انتمتة المقومنون غلی نفْسهم و آقوالهم. آلا سکم 
بالَفسلم؟ من تلم املفون من لسانه و بده. و الفهاجز 9 
السَیْات و ترک ما حرّ حَرَمّ الله و الغوین رام علّی اون یظلمة او 

او یعْتابِه او یِدِفَعة دفعةٌ» 20 


«موّمن را به شما معژفی نکنم؟ موّمن کسی است که موّمنان او را بر 
جان ال وه امین دانند. مسلمان را برای شما معزژفی 0 
کسی است که مسلمان ها از زبان و دست او به سلامت باشند. و مهاجر 
کسی است که بدی ها و گناهان را کنار گذارد و حرام الهی را ترک نماید. 


بر موّمن حرام است که نسبت به موّمن ستم روا دارد, یا او را واگذارد, پا 
۳ 

ص:154 

1 263. کافی, ج 2, ص 2,184 18 و خصال ج 2, ص 351, ب 2,7 30 


او آفتن فان یه التساام 
2 264. همان, ح 19 


غیبت کند و يا او را دفعتا از خود براند». 


بنابراین موّمن در میان مردم به امانتداری و درستکاری مشهور است. او 
به دستورات الهی پایبند بوده و کوچک ترین انحرافی در وجود و افکار و 
گفتارش وود ندارد و از نظر اخلاق و رفتار در سلامت کامل به سر می 
برد و از هر گونه افراط و تفریط به دور است و از ویژگی های او آن است 
که جزئی ترین اعمال و رفتار خود را مورد مطالعه و دقت قرار می دهد. 
امیال و هوس های خود را نیز کنترل کرده و به تمام معنی در تمام زمینه ها 
به احکام شرع ملتزم است. 


امام حسن مجتبی علیه السلام ضمن سخنرانی خود فرمودند: 


«ای مردم! شما را از حال برادر خود(1) که در نظرم از همه مردم بزرگ 
تن بو 9 آگاه می سازم و بالاترین چیزی که او را در نظرم از همه مردم 
بزرگ تر تموده بود, پستی و حقارت دنیا نزد اوست؛ او هميشه از تسلط 
شکمش خارج بود, (عنانش به دست شکمش نبود) از این رو چیزی را که 
نداشت. نمی خواست و اگر به دست می اورد (در استفاده و میل به آن) 
زیاده روی نمی کرد و نیز از تسلط (شهوت) دامن خارج بود, از اين رو, به 
خاطر دامنش, زمینه سبکی عقل و رأی خود را فراهم نمی آورد و هرگز 
تادانیبد آه تسلطی تداشت‌یی لذا براخ بهره کزی دست خوور | جر جانته 
شخص با اطمینان دراز نمی کرد. 


هیچ گاه میل به ملتند مشتهیات نفسانی نداشت و < خشمناک و ناراضی و دلتنگ از 
دیگران نبود؛ بیشتر ساعات عمرش را سکوت اختیار می کرد و ار گاهی 
سخن 


ص:5 1 


ار اراس نی ار مه الم زرد مس الاسلام. 
ص‌ 5 ح 0291 از امیر مقمنان نیز نقل شده است و شارحین راجع به 
این برادر اختلاف دارند. برخی او را پیامبر(ص) دانسته و بعضی ابوذر و 
گروهی مقداد را معژفی کرده اند. لکن محتمل است که این گفتار بر 
ای ی وا کر اور هه را ار 
ده اما ای ها سس سس یی اه ها سا اه 
هه ره و ری 


و آن را از ادب دور می دانستند و از اصحاب هم کسی لیاقت برادری 
ظاهری امیر مقمنان را ندارد. 


ضیف افتر بر گویندگان غلبه می نمود؛ هیچ گاه وارد جدال و ستیزه نمی 
شد؛ : در دعوا شرکت نمی کرد؛ دلیل و برهانی نمی آورد تا آن که نزد 
قاضی بیاید* هیج گاه از برادراتش غفلت تمی کرد و چیزی را بدون آن ها 
به خود اختصاص نمی داد؛ هميشه ضعیف بود و مردم ناتوانش می 
شمردند, ولی چون 9 کوشش پیش می آمد, (بسان) شیر 
خشمگین بود؛ به به کرداری که عذرخو‌آهی. از آن همکن انبنت: 


کی ۳ 


پیوسته آن چه را (به دیگران) می گفت, خودش انجام می داد (بلکه) آن چه 
را که نمی دانست کدام یک بهتر است. هر یک را که به هوای نفس نزدیک 
تر می دید, آن را مخالفت می نمود؛ بیماری و دردش را جز به کسی که 
امید بهبودی از او داشت. اظهار نمی کرد. و جز با کسی که امید 
خیرخواهی داشت. مشورت نمی نمود؛ هیچ گاه از دیگران دلتنگ, ناراضی و 
خشمناک نمی شد و نیز شکایت نمی کرد؛ میل به مشتهیات نداشت؛ انتقام 
نمی گرفت؛ و از مکر دشمن (درونی و بیرونی) غافل نبود. 


بر شما باد به اين حُلقٍ های کریمانه, اگر می توانید همه آن ها را به دست 
آورید و اگر به همه آن ها توانایی ندارید, فرا گرفتن اندک از فروگذاری 
بسیار برتر است. « ولا حول و لا قوه الا بالله (که بدون یاری و عنایت 
رحیمانه پروردگار متعال, امکان بذیز تیسنت: )»۱11 


ار ها فیس سای ان ات یط ی 
چند بعد از ابعاد وجودی انسان نظر ندارد, بلکه به تمام ابعاد وجودی 
انسان, مادی و معنوی, فردی و اجتماعی توجّه خاص و عنایت ویژه دارد. 
حتی به پرورش چند فضیلت در ادمی اکتفا نمی کند و انسان کامل را 
کسی معژفی می کند که دارای همه فضایل و کمالات باشد. 


ص :6 1 


1- 266. کافی, ج 2, ص 186 ح 26 


بنابراین رعایت همه جانبه وظایف انسانی و الهی و توجّه به همه جهات و 
ابعاد وجودی و پرهیز از هرگونه یک جانبه نگری از اهمٌ وظایف است. 


انسان موّمن باید سعی و کوشش نماید تا در صورت امکان و در حد اعلا 
نظیر حضرت سلمان از همه کمالات معنوی و فضایل انسانی برخوردار 
باشد؛ و در صورت عدم دسترسی و عدم امکان به کسب خلق های 
کرمانه: اف بنعی کنو بم هر آنداوه که‌برایر اه امکانتداره آن را فراهم 
اورد. 

امام باقر علیه السلام می فرمایند: از پيامبر صلی الله علیه وآله در باره 
خبا ر عباد و برترین بندگان سوال شد؛ پاسخ دادند؛ 


«ألذین ادا وا استیشروا و اذا آساءوا اسْتعْقژوا و اذا آغطوا شکروا و 
ادا ابتلوا ضَبرّوا و [ذا عضو عَفرُوا».(1) 

«آنان که چون نیکی کنند, شاد شوند و هر گاه دی مرتکب شوند, آمرزش 
خواهند و آن گاه که به ض ها عطابی شود سپاسگذاری نمایند واگر به 
بلایی مبتلا شوند. شکیبایی کنند و هر گاه غضب نمایند, در گذرند». 


اماضرضا عات لام صعمی بان که مر قی هی کنه 


«موّمن؛ مومن (حقیقی) نخواهد بود تا آن که سه خصلت در او باشد: 
روشی از پروردگار و روشی از پیامبر صلی الله علیه وآله و روشی از ولیث 
۶ امام یه الا 


اما روش پروردگار؛ نگهداری راز خویشتن است؛ خدای بزرگ می ب فرماید: 
«(خداوند) عالم به غیب و نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی 
سازد, جز پیامبری را که او را بیسندد و از او خشنود باشد.».(2) 


اما روش پیامبر صلی الله علیه وآله؛ با مردم مدارا کردن است که خدای 
زر ی پیامبر صلی اللة علیه واله را به مدارا نمودن با مردم فرمان داده و 
فرموده است: 


ص:157 


2 268. سوره جن, آیه 26 و 27 


«گذشت را پیشه کن و به نیکی فرمان ده..».(1) 
اما روش ولیث و امام علیه السلام؛ 1 شکیبایی هنگام سختی و زیان دیدن 


است».(2) 
ایام باقر غلنه السلام هی قرما نقد: 
«لمْْمنْ آضلَب من الجَتَلِ. آلْجتل بُشتقل مه و الوم ابْسْتَقل مِنْ دینه 


شی 3(.»۶) 


«موّمن از کوه محکم تر (و استوارتر) است. زیرا| از کوه کاسته می شود, 
ولی از دین موّمن چیزی بر گرفته نشود». 


معاویه با خواص اصحاب خود در باره مالک اشتر - که چگونه از حضرت 
علی علیه السلام روی گردان شود - مشورت نمود, انان گفتند: برای او 
هدیه و جایزه بفرست شاید به طرف تو آید و یا لا اقل از دشمنی با تو 
دست بردارد تا از شر او اسوده گردی. معاویه این را پسندید و صد ظرف 
کل ها کنسه اف که هرا اشرفی از طا مس سای کرانماه کر 
یاب است) قرار داد و نامه ای به مالک اشتر نوشت و توسط یکی از افراد 
مورد اعتمادش نزد او فرستاد. 


هنگامی که هدیه ها به در خانه مالک آوردند وی در محضر امیر مومنان 
علیه السلام بود, حضرت به مالک فرمود: برخیز که معاویه برایت هدبه 
فرستاده و مقدار هدایا را برایش فرمودند! او به خانه آمد دید همانگونه که 
سالار مومنان فرموده اند هدایایی برای او فرستاده اند. به دخترش صفیه - 
که از عمرش پنج سال گذشته بود - فرمود: این هدیه از کیست و از کجا 
آمده؟ صفیه گفت: فرستنده این ها؛ نامه ای هم ارسال نموده و نامه را به 
دست پدر داد. مالک نامه را باز نمود, در آن کنیزه: تشه بود. 


تس االه اسان اس ان نامه ار عاهنن ای سا مس 
مالک اشتر 


ص :8 5 1 


1- 269. سوره اعراف, آیه 199 
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است. اما بعد؛ اين هدیه را سوی تو فرستادم و اقتدا نمودم به گفتار پیامبر 
ضلف الله علیه واله که فرمود: 


ح [ ب 
«ان_الَدتّه تن الطداقه و دم الطفیته و البَفْضاء و وصِلّ ای 
0۳۹ 


ضرر ما یاری نکنی و خود و قوم خویش را از مخالفت با من باز داری. زیرا 
که قوم تو فرمانبردار و مطیع تو می باشند و اگر بخواهی با من همراهی و 
مساعدت کنی و در نزد من آیی از من نسبت به خودت انچه را که چشمان 
تو روشن و قلبت خوشحال گردد بنگری» پس چنین کن. و السلام.». 


دخترش صفیه نموده, فرمود: ای دخترم! آیا نمی نگری آنچه را که معاویه 
برای ما هدیه فرستاده که دست از دوستی 9 علی علیه السلام 
برداشته و به جانب او روی آوریم؟ ای دخترم! نو در این باره چه می 
گویی؟ صفیه - که انگشت خود را به آن عسل آلوده و در دهان نهاده بود - 
پس از شنیدن؛ انگشت خود را از دهان بیرون آورد و آنچه را از عسل 
چشیده بود با آب دهان بیرون انداخت و اين اشعار را خواند: 


آ باعل الْمَصفّی یاب ند 
بیع عَلَیک اسلاما و دینا 
قلا و ال لا ترژضی پهذا 
و مَولانا آمیر الموّمنینا... 


«ای پسر هند جگر خوار! آیا اسلام و دین خود را با عسل مصفای تو معامله 
می کنیم ؟!» 


«سوگند به خدا! به این امر راضی نمی شویم در حالی که مولای ما امیر 
مومنان است.»(2) 


ص :9 1 


1- 272. به راستی هدیه دوستی را نزدیک و کینه و دشمنی را برطرف 
ساخته و موجب دوستی گردد. 
2 273. جامع الذرر. جح 1 ص 51 


نظیر آن به ابو الاسود دئلی و دختر پنج يا شش ساله اش نسبت داده اند 
که روزی معاویه برای ابو الاسود مقداری حلوا و هدیه ای فرستاد که دل او 
را به دست اورد و قلبش را از دوستی حضرت علی علیه السلام خالی کند. 
دختر ابو الاسود امه ای ار آن رتور هان ای ای سوه ند اج 
گفت: دخترم : ! دور بینداز, این زهری است که معاویه می خواهد به وسیله 
ان ما را فریب دهد و از امیرمومنان علیه السلام دور سازد. دخترک فرمود: 


جللا - اج 2 0 0 او وج بد 
«قَبَحَهٌّ الله, بجدغنا عن السید المَطهر بالشهّد المْر عفر تبا لمَرسله و5 
اعله.» 


«خداوند صورت او را زرشت نماید, می خواهد به وسیله حلوایی شیرین و 
زغفرانی ما را از سید پاک و بزرگوار بفریبد! مرگ بر فرستنده و خورنده 
ان باد» 


و دست در گلو برد و خود را رنج داد تا آنچه خورده بود قوخ نمود آنگاه 


و امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«لْمْوَمنْ حسَنْ الْمَعْوتّه حفیف الْمَوّوته جَیّذٌ الْتییرِ لَِميشْته, لا بْلْسَغْ من 
خر موین».(2 2(۰) 


«یاری کردن مومن نیکو, موونه و خرج او سبک؛ و زندگیش را نیکو اداره 
می کند؛ وی از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. (بلکه در دفعه اول 
عبرت می گیرد ِِِ«. 


برادر! سر ورم . ! راه, بسی سخت و دشوار و خطرناک, غفلت و خواب ما؛ 
بسی گران و ادعای ما, گزاف و دور از حقیقت! از هم نکر ان که مکی 
راه تفریط پیش گرفته و منکر همه فضایل و حقایق می شوند و به همان 
ظواهر اکتفا می کنند! غافل از اينکه انسان منهای ارزش های معنوی, 
۳ ۳00 3۷۳ 
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1- 274. ر.ی: الکنی و الالقاب مرحوم محداّث قمی, ۳ 1 ص‌ 7 
22 کافن. ج 2 .ص 2,189 38 


ظاهری و توجّه نداشتن به سیر و سلوک و فضایل انسانی و صفات نیک 
زو نی" در حقیقت پایمال نمودن اهداف والای پیامبران و اولیای الهی و 
محرومیت ابدی از کمال واقعی و انسانیت انسان است. 


خروهن هم راه افراط پیموده, کمال و فضیلت را در خواب و مکاشفه 
خلاصه کرده, به اصطلاح سوراخ دعا را گم کرده اند. اینان نه تنها از فیض 
عظماي برخورداری از این همه اوصاف و کمالات و اخلاق کریمانه مقمنان 
وأقفق. و حقیقی که در ده ها آیات و روایات معتبره ده است, محروم می 
مانند, بلکه از خطرات این راه پر خطر نیز غافل مانده اند. 


در طول تاریخ تشیع بسیاری از افراد منحرف از همین طریق, ضعیفان را 
فریب داده. برای دکان خود مشتری جمع نموده اند. 


به علاوه, بیشتر افرادی که کمال را در کشف می بینند و اهل مکاشفه اند, 
هیچ گاه متوجه ده ها عیوب نفسانی و اشکالات گفتاری و کرداری خود 
نیسند و گاه از ساده ترین مسایل اخلاقی هم غافلند. بلکه اینان به جای 
سوق دادن افراد به آستانه مقدسه اولیای الهی و پیشوایان معصوم علیهم 
السلام, آن ها را بیرون درب خانه خود نگاه داشته, از پیشرفت این پتیمان 
دور از مولا جلوگیری می نمایند. 


درا کر ار کب انا نیک اش مایت هم یاکسا وکا رها 
ادعاهای خود نمی توانند اقامه کنند. کدام روایت معصوم علیه السلام مردم 
را به سراغ خواب و مکاشفه راهنمایی کرده است ؟ در کدام اه و حدیث از 
اوصاف اولیا و مقمنان راستین مکاشفه و خواب معزفی شده است؟ البته 
روشن است که ما نمی خواهیم خواب و مکاشفه را رد کنیم, بلکه منظور, 
لزوم کنترل آن و بستن دکان دین فروشان در بازار عرفان سازان است. 


رگن ۲ آن بهبزخی هن کفان ازخق دفاغ می کت و غهات: و ما شفه 
را حجّت نمی دانند - و مشترک بین حق و باطل می پندارند و می دانند که 
گاهی 
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شیطان در آن نقش دارد و مسلّم دانسته که کشف از عالم برزخ است و 
معنای صحیح و تشخیص آن, آگاهی کافی و ویژه ای می طلبد - ولی در 
عمل, تمام محکمات زندگی خود. نمره دادن به افراد, دلیل ااعاها و 
کارهای خویش و علامت قرب و کمال خود و دیگران را بر مبنای خواب و 
مکاشفه پایه گذاری کرده و می کنند 


شگفت آورتر آن که برخی از آن ها به قدری از غیب خبر می آورند که از 
تعداد آیات فزانی.و روابانخ نبوی افزون تر است! و گاه بعضی پا را فراتر 
گذاشته از اذعاهای دروغین و ساختگی هم خودداری نکرده و می خواهند به 
پندار خود با بدترین گناه, افراد را به راه خدا و اولیا دعوت کنند! 


و این مصیبت ها, از آن جا ناشی می شود که چراغ پر فروغ رسول باطنی 
عقل را دور نگه داشته, عقل و فکر در زندگی ما نقشی ندارد و از پرتو آن 
بی بهره ایم. از خدای تزری عاجزانه می خواهیم که به فضل رحیمانه خود 
و به پاس احترام اولیای دین, ما را از فریب نفس و اغوای شیطان جن و 
انس محفوظ دارد. امین يا رب العالمین! 


تفوفن در تیا زانشکه است: :مر اعات فلت می. کند ون اصضلاخ, آن.مت 
کوشد) حافظ حدود (الهی) است, ظرف و گنجینه علم, عقلش کامل, 
ناهگان سای فلت اه ار قاس یی ال و در وا ی اس 
باسخاوت؛ بخشنده مال و درب خانه اش برای احسان باز است. 


زبان او لطیف (و از درشت گویی پرهیز دارد.) تسم او فراوان ولی (در 
دل) هميشه محزون است. تفکرش زیاد, خواب و خنده اش اندک, طبیعتش 
پاکیزه و طمع را (در وجود خویش) از بین برده و کشنده هوی و هوس 
است. به دنیا پم مت 2 به آخرت علاقمند و میهمان را دوست دارد. به 
پتیمان اکرام, به کودکان لطف و مرحمت و با بزز کان: با رفق و مدارا 
رفتار می کند. به سائل 
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بخشش؛ از مریض عیادت و در تشییع جنازه ها شرکت می نماید. 


وی حرمت قرآن را پاس می دارد و با پروردگار مناجات و راز و نیاز نموده 
و بر کناهانش گریان بوده و به معروف, امر کننده و از منکر, نهی کننده 
است. خوراکش گرسنگی, نوشیدنی اش عطش و حرکت او از روی ادب و 
گفتارش با خیر خواهی و موعظه او همراه با رفق و مداراست. 


جز از خداوند هراسی نداشته و جز به حضرتش امید ندارد. خود را جز با 
حمد و ثنای الهی مشغول نسازد. کسی را حقیر نشمرده و تکبُر نمی ورزد, 
به مال دنیا افتخار نکرده به عیوب خود مشغول و از عیب دیگران فارغ 


است. 


دیا ارت خانه اش شکتایی: طرلن او شب و روز سرمانه ابش بهشت: 
کاشانه او؛ قران, سخن و ورد او؛ حضرت محشّد صلی الله علیه واله شفیع 
او و خدای زر 1 مونس اوست» 1(۰) 


می فر مودند: 


«علایم و نشانه های مومن پنج چیز است.». 
عرض کردم آن ها کدامند؟ پاسخ دادند: 


«لْوَرَغ فی الحلوه والسَدقة فی الْفلّه و السَبّر علة المْصِيبَه و الْجلْمْ علة 
العصب و الطْذق عَلنَد الحَوّف».(2) 


«ورع و ترک گناه در خلوت و تنهایی, صد فقه هنگام ی شکیبایی در 
مصیبت و گرفتاری, بردباری در وقت عضب و راستی؛ هنگام خوف و 
ترس». 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«مومن. مومن (واقعی) نباشد تا آن که عقل او کامل باشد و عقلش کامل 
نبوده 
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تا ان که.ده خضلت دار | باشدد (مزتم اد اه افید غیر داشته ود از بنی اه دز 
امان باشند. خوبی فراوان خود را کم و اندک, و خوبی دیگران را بسیار 
شمارد. اندی بدی خود را زیاد و بسیار بدی دیگران را اندی شمارد. 


هر چه از او حاجت خواهند, دلتنگ نشود. در طول عمر خود, از طلب علم 
خسته نگردد. ذلت در راه خدا را از عزّت, و تنگدستی در راه خدا را از 
تواتگری دوشت. تر ذارده تا آن.جا که از دنبا به خورای: و غذایی ( که از قر ی 
زهابی ناند) اکتا کید: 


دهم و چیست آن دهمی؟ هیچ کس را ملاقات نکند جز آن که (در نفس 
خود) بگوید: او از من بهتر و پرهیز کارتر است. زیرا مردم دو دسته اند: 


برخی از او برتر و پرهیزکارتر و بعضی از او بدتر و پایین ترند. هر گاه 
کسی را بنگرد که از او بهتر و باتقواتر است, برای او تواضع نموده تا به او 
برسد و هر گاه بنگرد شخصی را که از او بدتر و پست تر است., (با خود) 
بگوید: شاید بدی او, آشکار و درونش بهتر باشد. پس هر گاه چنین کند, 
مجد و عظمتش بالا رود و بزرگ اهل زمانش گردد».(1) 


و نیز آن حضرت نقل می کنند که سالار مومنان علیه السلام فرموده اند؛ 


«برای اهل دین, علامات و نشانه هایی است که به آن شناخته شوند: 
ات ی ای ای وا 
نسبت به ضعیفان, کمتر موافقت کردن زنان. بخشش خوبی هاء خلق نیکو, 
دامنه دار بودن خوش اخلاقی [بردباری , پیروی از علم و چیزهایی که 


به راستی موّمن به خود مشغول, ۵ هزذم آز آف‌ در اسانشتد چون شب فرا 
رسد رخسارش را بگستراند و با اعضای شریف خود برای خدای پورگ 
سجده 
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1- 278. بحارالأْنوار, ج 67, ص 296, 2 21, ینابیع الحکمه ج 1 ص 176, 
ح 20, مضمون آن نیز نقل شده است. 


نماید و با خدایی که او را آفزیده: درباره آزادیش (از آتش دوزخ .وغل و 
زنجیرها) مناجات و راز و نیاز کند. هان این گونه باشید!».(1) 


فرب الهی و خشنودی پروردگار, دستیابی به اهداف بلند معنوی و کمال 
انسانی جز از راه برخورداری از ظرفیت ها و داشتن همه گونه تحمّل 


انسانی که دارای تحمّل نباشد, به حقیقت ایمان نخواهد رسید و روز به 
روز بر مشکلات روحی اش افزوده می شود و به تدریج باعث ضعف ایمان 
و از کف رفتن دین او می گردد. 


تحمّل به تناسب شعکل و محتوای دشواری ها, مستلزم آمادگی و 
برخورداری ویژه ای است. گرچه برخی از ظرفیت کمتری برخوردارند و 
تحمّل همه نوع خوبی ها را ندارند. لکن به هر اندازه که ظرفیت انسان 
بیشتر شود. تحمّل قبول خوبی ها و درجات ایمان در او افزوده می گردد. 
مثلاً برخی تحمّل شنیدن بدگویی را ندارند, اگر کسی به آن ها توهین کند, 
شرمع کت ل یو وا ار فست میم وهتد چم قضی آکر نها نا مد دا ند 
زود می بازند. 


برخی اگر تهیدست شوند, دین و ایمان خود را از کف می دهند و عدّه ای 
برعکس اگر به مال و ثروت برسند, مغرور شده, طغیان می کنند و به دین 
و دین داری نفرت می ورزند. گروهی در بلاها و مصائب به زودی خود را 
ور ای را ی و جزع و بی تابی کرده, 
۳ می شوند و برخی آن گاه که در خوشی و گشایش باشند, راه 
مستکبران را پیموده و از حق سرباز می زنند و گروهی نیز اگر از علم و 
دانش برخوردار شوند, غرور علمی آن ها را فرا گیرد و از مسیر حق 
منحرف می شوند. 


اتا هن عاکعی هس خعع.ط فیت ها را جاراشت مه از آمادکن کال 
برخوردار است 
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1- 279. کافی, ج 2, ص 187, ح 30 


و با تحمّل درجات ایمان, قله های موفقیّت و رستگاری را فتح و مسخر می 
نماید و نیز توان آن را دارد که در برخورد با افراد مختلف, از نظر فکری و 
فرهنکی با آن.ها مداد نماید و با استفاده از جنبه و ظرفیّت های مثبت آن 
ها, فضای تعامل را فراهم آورد. 


شخصی به امام صادق علیه السلام عرض نمود که افرادی نزد ما هستند 
که به امیر موّمتان علیه السلام اعتقاد دارند و او را از همه برتر و بالاتر 
می دانند. ولی آن چنان که ما حضرت را توصیف می کنیم و می شناسیم, 
توصیف نمی کنند (و معرفتشان درباره آن حضرت اندک است.) آبا ما آن 
ها را دوست بداریم ؟ فرمودند: 


«آری! فی الجمله ( به طور کلّی نه, بلکه تحت ضوابط معیّنی) مگر چنین 
نپست که نزد خداي بزرگ چیزهایی است که نزد پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله نیست, برای آن حضرت به درگاه خداوند 0 (مقاماتی) است که 
ما نداریم, ما نیز نیز از چیزهایی برخورداریم که نزد شما نیست. شما هم 
چیزها و (مقامی از معرفت) دارید که دیگران ندارند. 


خدای متعال اسلام را بر مراحل هفتگانه قرار داده است: بر صبر و 
شکیبایی, راستی, یقین. رضا و خشنودی, وفا, علم و حلم. سپس آن را 
میان مردم پخش نمود. هر کس مراحل هفت گانه را دریافت کرد (و ان را 
پیمود), ایمانش کامل و دارای تحمّل است. به برخی سهمی از ایمان داد و 
دو سهم از آن... (همین طور) و به عذه ای هفت سهم از ان داده 


(حال که چنین است) بر آن کس که یک سهم دارد و یک مرحله را پیموده, 
دو سهم تحمیل نکنید... (همین طور تا مراحل هفت گانه). زیرا اگر چنین 
ار ها ی ای ان را از دين متنقر سازید, با آن ها 
نرمی و مدارا کنید کار را نو آنان اسان کیرید وراه را برایشان باز 
گشایید. 


اننی ترا نو«هنالی .مین اور ا ان آن‌بند آمورعیی ( که آنتحخضرت داستان 
مرد مسلمان که همسایه ای کافر [نصرانی آداشت او را مسلمان نمود, 
ان گاه 
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در اثر تحمیل برخی مستحبات و عبادات. او را از اسلام باز گرداند - نقل 
نمودند)».(1) 


آری! استعداد و قابلیت افراد مختلف است و خداوند به اندازه وسع افراد, 
تکلیف نموده است «لا کلف اللهٌ تَفساً الا وْسْعع ..(2) و ما نیز از هر 
کس یه اندازه استعداد, قابلیت و وسع او باید انتظار داشته باشیم وگرنه 
به او تحمیل نموده, او را می شکنيم. 


عبدالعزیز قراطیسی گوید: خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و 
مطالبی درباره شیعه و گفتار آن ها به عرض رسانیدم, آن حضرت 
فرمودند: 


«ایمان ده درجه دارد: بسان نردبان ده پله ای که باید پل پله از آن بالا 
روی. من کسی که در بله دلم است: ثاية به آن که در بله تخست بوذه 
بگوید تو هیچ چیز نیستی (و ایمان نداری) و کسی که در پلّه سوم است. 
تباید به آن. که زا دوم ]بوده, بگوید تو هیچ چیز نیستی (و ایمان نداری)! 
همین طور تا برسد به درجه دهم. حضرت سلمان در درجه دهم, ابوذر در 
درجه نهم و مقداد در درجه هشتم از ایمان بودند. 


ای عبدالعزیز! آن که پایین تر از تو است, وسیله سقوط او را فراهم نیاور 
که بالاتر از تو نیز چنین کند, و هرگاه کسی را درجه ای پایین تر از خود 
مشاهده نمودی, اگر توانی با ملایمت و مدارا او را تا درجه خود بالا ببر و 
چیزی را که تاب نیاورد, بر او تحمیل مکن که او را شکست دهی؛ زیرا| 
هرکس مومنی را بشکند, باید که جبران سازد, اگر بر شتر بچه ای بار شتر 
نه ساله را قرار دهی, او را نابود سازی».(3) 
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1- 280. خصال ج 2 ص 354, ب 7,ح 35, بحارالأنوار, ج 69, ص 169 
2 281. سوره بقره, آیه 296 «خداوند فرد را جز به قدر توانایی اش 
تکلیف نمی کند». 

3- 282. خصال ج 2 ص 448 ب 10, ح 49 برخی از عبارات حدیث را 
طبق کافی, ج 2, ص 37, و بحارالأنوار, ج 69, ص 165 تصحیح شد. 


شیعه - در مقابل اهل سئّت - به گروهی گفته می شود که معتقدند پس از 
پیامبر خدا صلی الله علیه واله. حضرت علی بن ابی طالب سالار مقمنان 
علیه السلام, خلیفه و جانشین آن بزرگوار است. ولی غالبا در روایات 
السلام اطلاق شده است. انان که اعمالشان. گفتارشان را تصدیق می 
نماید. 


خداوند می فرماید: 


«و من بُطع ال و الشول قَأوَلَیک مع الذین بعش الا عم من التبیین و 
الصدذیقین و السْهد ء و الصَالِحین و ِِ ِ .(1) 


«کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند. همنشین کسانی خواهد بود که 
خداوند انان را نعمت عطا فر موده از پیامبران؛ صذیقان, شهیدان و 
صالحان؛ ان ها رفیقان خوبی هستند». 


«ثوبان» یکی از صحابه و نیز غلام پیامبر خدا صلی الله علیه وآله بود. 
دوستی او با آن حضرت, به گونه ای شدید بود که نمی توانست خود را در 
حضور آن بزرگوار کنترل نماید. 


روزی در حالی که رنگش تغییر نموده, لاغرٍ و پریشان حال بود, خدمت آن 
حضرت مشرف شد. آن بزرگوار از سبب آن پرسیدند, پاسخ داد: بیماری و 
دردق ندارم جز آن که هر گاه شما را نمی نگرم. مشتاق دیدارتان می شوم 
تا شما را ملاقات کنم. (اين روزها) به فکر قیامت افتادم و ترسیدم که در 
آن جا نتوانم جنابت را ملاقات کنم. زیرا می دانم شما با انبیا به مقام و 
جایگاه مخصوص خود برده می شوید. من اگر اهل بهشت باشم, مسلماً (در 
مقام و جایگاه شما نخواهم بود بلکه) در جایگاه پایین تری خواهم بود و اگر 
اهل بهشت نباشم که هرگز شما را 
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نخواهم دید. (بنابراین در آن عالم از درک حضور شما محروم خواهم بود). 
در ات هام اف و رل ند و ماخیر گدا صلی له خلیم ماله فر موه 


- 


ی لا 


رو ما مس 2 
توالخی تنس نتوین دیا کون آحت الیه من تفسه و آبوبه چ5 
آهله 5 ولده والتّاس آجمعیر >« 1(۰) 


«سوگند به 1 که جانم به دست اوست؛ هیچ بنده ای ایمان نیاورده تا آن 
که من را از جانش, پدر و مادرش, همسرش, فرزند خویش و از سایر 
مردم بیشتر دوست بدارد». 


آری! کسانی که از پیروان واقعی و راستین پیشوایان معصوم علیهم 
السلام هستند و در دوستی صادقند, با چهار گروه که در واقع ارکان هدایتند 
ای الصا ان ۵ اش هر ار و تا اد هه رو 
نیز شهیدان راه عقیده و ایمان و صالحان واقعی که امامان معصوم علیهم 
السلام هستند - محشور خواهند شد. 


امام باقر علیه السلام به «+میسر» فرمودند: 


«آیا در خلوت با هم مذاکره احادیث دارید که هرچه خواهید (از اسرار و 
گفتار ما) با هم مطرح سازید؟». 


عرش کرفن: ارف به خدا که ما با هم در خلوت مذاکره احادیث نموده و 
هرجم خوا هیم: (درباره شا ) فی: کوییم: آن. خضر ته فر ور ند؛ 

«آما و اللهٍ لوددث آلی مَعَکم فی بَعْض یلک المواطن, آما و ال ائی لیب 
ریحَكَمْ و آَرواحَكَم. و نکم علی دین" اللّه و دین مَلائْکته قاعیئُوا و 
اجتهاد».(2) 

«هان سوگند به خدا! من نیز دوست دارم که با ها ده فضی از آن 
مجالس باشم, هان سوگند به خدا! بوی و نسیم شما را دوست دارم 
شمایید که به دین 
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1- 284. مجمع البیان ج 3, ص 72 بحارالأنوار, ج 68, ص 2 


2 285. کافی, ج 2, ص 149, باب تذاکرالاخوان ح 5 


خدا و فرشتگان هستید, اینک به وسیله ورع (و دوری از گناهان و شبهات) 
و کوشش در طاعات و عبادات مرا پاری نمایید». 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
روزی با پدرم در حال رفتن به مسجد, بین قبر و منبر با گروهی از شیعیان 
برخورد نمودیم. پدرم پس از سلام به آن ها فرمودند: 


«به خدا| سوگند! بو و نسیم شما را دوست دارم این به وسیله ورع و 
کوشش در طاعات و عبادات مرا یاری نمایید. بدانید که ولایت ما جز با ورء 
و کوشتین: در ظاعات به ذشت. تمی. آید. هر کش از شما به: شخضی, اقندا 
کند, باید همانند وی رفتار نماید. 


شما شیعه و پیرو خداوند و یاوران الهی هستید. شما پیشی گیرندگان اوّل 
و اخرید, پیشی گیرنده اید در دنیا [به سوی محبت ما] و سبقت گیرنده اید 


سوگند به خدا! در درجات بهشت بیشتر از شما کسی نخواهد بود, اینک در 
برتری درجات بهشت رقابت کنید. 
شما طیْب و پاک و زنان شما نیز از پاکاننده هر زن مومنه ای در زیبایی 


مه تال اس 


کته بت یا سس مات ها ی لاه شم وا ات ها تفت ری 


بدانید برای هر چیز عزت و شرفی است و عزّت دین اسلام شیعیانند. برای 
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هر چیز ستونی است و ستون اسلام شیعیان هستند...».(1) 
رسول خدا صلی الله علیه وآله به حضرت علی علیه السلام فرمودند: 


«پا علی! روز رستاخیز تنها شیعیان تو رستگارند, هو کشنبیکی: از ان ها 
اهانت کند, بی شک تو را اهانت نموده است و آن که تو را اهانت نماید, بی 
شک مرا اهابت کرده است و هر که.مرا اهانت که حداوته آوجا خر انش 
دوزخ افکند و برای هميشه در ان جا بماند و چه بدفرجامی است. 


یا علی! تو از من و من از توء روح تو از روج من, و طینت و خمیره تو از 
طینت من است. شیعیان تو از فزونی طینت ما افریده شده اند. پس هر 
کس در دل, آنان را دوست دارد._بی شک ما را دوست داشته است و هر 
که کینه آن ها را در دل دارد, قطعاً بغفض مارا در دل داشته است, هر کس 
آنان را دشمن دارد, بی شک ما را دشمن دارد و هر کس : به آن ها اظهار 
دوستی نماید, قطعا اظهار دوستی ما نموده است. 


یا علی! به راستی شیعیان تو, اگر گناه و عیبی هم در آن ها باشد, بخشیده 
شوند. 


یا علی! روز رستاخیز که در جایگاه محمود قرار گیرم. من شفیع شیعیان تو 
هستم»؛ پس به آن ها بشارت د۵. 


باعلا شمان شهای دای باران خ بازان الم ازلای تن ازایاه 
خداوند و حزب تو. حزب الله هستند. پا علی ۲ هر کس تو را دوست دارد, 
سعادتمند و آن که تو را دشمن دارد, شقاوتمند است. يا علی! برای تو در 
بهشت گنجی است و تو در دو طرف آن قرار داری».(2) 

خداوند که از درون بندگان آگاه است., گروهی که لیاقت و شایستگی لازم 
را دارا هستند و از استعداد مخصوصی برخوردارند و لیاقت الگو بودن را 
دارند. برای خود 
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مجلس 1, ح 4 فضایل الشیعه مرحوم صدوق ص 9, ح 8 , و امالی 
7 


2 287. امالی صدوق ص 15, مجلس 4 ح 8 , بحارالأنوار, ج 68, ص 7 


اختیار می نماید و آن ها را به کمالات ویژه ای ممتاژ می سازد. اینان در 
اثر شایستگی که دارند. از لحاظ بینش و معرفت و هم از لحاظ عمل, در 
سطح والایی از کمالات قرار گرفته و همواره در بر سس ترهزد کاز. قی 
کوشند و آن چنان اوج گرفته که به مقام شامخ خلیفه اللهی رسیده و به 
جوار قرب حضرت حق نایل امده اند و پیو سته در دنیا و اخرت از نعمت 
یا ات ی ده رنه 


الا و اش متا ن عنم السلاه می فر راد 


«خداوند متعال به زمین توجّهی نمود و ما را برگزید و برای ما شیعیان را 
اختیار نمود, (ان ها) ما را پاری می کنند و در شادی ماء شاد و در غم و 
اندوه ماء اندوهناک می باشند. اموال و جان های خود را در راه ما می 
بخشند, انان از ما هستند و به سوی ما باز گردند. 


هر فردی از شیعیان مرتکب گناه و خلافی شده, از دنیا نرود تا به بلا و 
گرفتاری ملا شود تا از آن بای گردد. و این بلا (ممکن است) در مال: با 
در فرزند و يا در جانش باشد, خدای را ملاقات نموده برای او گناهی نماند 
و اگر گناهی باقی ماند. جانش را به سختی بگیرند (تا از همه آلودگی ها 
پاک گردد.) 


مردگان از شیعیان ماء صذیق و شهیدند. زیرا امر و امامت ما را تصدیق 
نموده و برای خدای بزرگ در راه ما دوستی و دشمنی کرده اند. خداوند 
بزرگ (درباره ان ها) می فرماید: 

«والذین منوا بالله ورشله أوَلنک هم الصْدیفون وَالشْهَدَاء عند رهم له 
أَجْرُهُم وئورْهم».(1) 

«کسانی که به خدا و رسول انمان آورده اند« انان ضدیقان و شهندان ند 
پروردگارشانند. برای ان ها پاداش (عملشان) و نور (ایمان) شان است». 
۳ 
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2 289. خصال ج 2 ص 635, (ضمن حدیث آربعمآه) بناببع الحکمه ج 3, 
ص 386 ب 108, ف 1 ح 10 


ات لاسام تاد له سای ات مب کنو کب رن 
سلمان فرمود: روزی در محضر رسول خدا| صلی الله علیه وأله نشسته 
بودم که حضرت قلی علیه السلام تشریف آوزت نت حضرت به وی 
ور مودند. 


شا علی ترا تا رت دهم ؟ بانسه وان ارقنا رسل اللها فرهووند: ایتک 
حبیبم جبرئیل از خدای بزرگ خبر می دهد که به دوستان و شیعیان تو, 
هفت خصلت ارزانی داشته است: 

«الرْفْقَ لد الموّتِ وَالأْنس عند الوکشه والتوٌ لد ند الظلمه والاَمَنْ عند 
لقع تط ۶ ند المیزان, والجواژ عَلی الطراط و دخول الجتّه قبل سا 


2 


۱ 


«رفق و ملایمت هنگام جان دادن در وقت وحشت., تون هنگام 
ظلمت.؛ امن و آسودگی در وقت فزع و هراس, قسط و عدل هنگام میزان, 
کار .و کنست از صواطه م هار تال عش از ات .های یر دا 
۱ ۳ شدن». 


انن. نت تجران کوند: حضرت. ابوالخسن (اصام کاظم) .عليه السلام. فی 
فرمودند: 


«هر کس با شیعیان ما ستیزه کند, با ما دشمنی کرده و هر که با آنان مهر 
ورزد» با ما دوستی نموده است. زیرا| آنان از طینت و خمیره ما آفریده 
شده آند. هر کسی آن ها-را دوسنتدارده از ماست. و ان که آنان را ذشمن 
دارد, از ما نیست. 


شیعیان ماء به نور الهی می نگرند و در رحمت خداوند می گروند و با 
کرامت خداوندی ۱[ هیچ یک از آنان بیمار نمی شوند, مگر 
آن کته قاری او ها هم دای ی یونم غمناک نگردند جز آن که در اثر 
غم او, غمناک می شویم, مسرور نمی شوند, مگر آن که به سرور او 
مسرور می شویم. هیچ یک از آن ها در شرق و غرب گیتی از ما پنهان 
تبستند. اگر یکی از آن ها < 
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1- 290. امالی صدوق ص 336, م 24 ح 15, ینابیع الحکمه ج 3. ص 
6 ح 4 


و 


شیعیان ما کسانی اند که نماز را به پا دارند. ز کات مالشان را می پردازند, 
حخٌ خانه خدا| می گذارند, روزه ماه مبارک رمضان را قی کیز ند به اهل 
بیت علیهم السلام مهر ورزند و از دشمنانشان بیزاری می جویند, اینان 
مومنان و پرهیزکاران و اهل ورع و تقوا هستند. هر کس ان ها را رد کند, 
بی شک خدای را رد نموده و آن کم ایشان را بدنام کند, خدای را بدنام 
کرده اسنت: زیرا آن ها به حقّ, بندگان خدا و اولیای راستین او هستند. 
سو‌کند یه خداا هر یک از آنان بة: تعداد تفرات: ایل ربیعه و مضر (که نهد 
زیادی افراد در عرب مشهورند) شفاعت نمایند و خداوند برای کرامت و 
ارزشی که در پیشگاه او دارند. شفاعتشان را می پذیرد».(1) 


نشانه های شیعه 


لذت خواهی و مهر طلبی, دو غربزه مهم در انسان است. لز| آتفتش به 
اقتضای این دو غریزه میل دارد او را دوست بدارند و چنان که این دو 
غریزه را کنترل نکند, از هر طریقی ولو غیر مشروع می کوشد, تا توجه و 
مهر دیگران را به خود جلب نماید. در این راستا, بسا خود را به صورت 
مومنان و نیکان و پیروان واقعی پیشوایان معصوم علیهم السلام در اورده 
تا دیگران را فریب دهد و از این طریق به خواسته درونی خود دست يابد. 


و گاه منظور او فریب دادن دبکران: کيست. بلکه. از زوی. نا کاهی: ام بر 
19 آو نیز مشتبه گشته, را ی ِ ولد 7 
ای و 
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-ِ - ۳ 0 
«وَاِنْ من شیعیه لابراهیم | 7 جَاء رَبِةٌ یقلب سلیم».(1) 


«به راستی که ابراهیم از شیعیان و پیروان او است (2) ؛ زیرا با قلب 
لیم 9 هلو بای هسام رد رشن اد 


پیامبر خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«آن گاه که خداوند ابراهیم خلیل علیه السلام را آفرید. پرده از چشم او 
برداشت. حضرتش به جانب عرش نظر نمود, نوی را مشاهده کرد. عرض 
کرد: معبودم ! سالارم ! این نور چیست؟ خطاب امد: پا ابراهیم! این محمد 
برگزیده من است, عرض کرد: معبودم! سالارم! در کنار اوء نور دیگری را 
دنبال ان, انوار سایر معصومین علیهم السلام را نیز مشاهده نمود.) 


حضرت آ راهم ظره کرو مهم | سالانما انوا ای را اظراق ان 
175 


1- 292. سوره صافات, آیه 83 و 84 

2 293. غالب مفسران ضمير «او» را به نوح برگردانده اند. یعنی حضرت 
ابراهیم از شیعیان و پیروان نوح است. ولی عقل این را نمی پذیرد. زیرا به 
طور قطع, حضرت ابراهیم از حضرت نوح بالاتر بوده, بلکه خود صاحب 
شریعت و دین بوده است و نمی تواند از دیگری که در رتبه پایین تری 
است, پیروی نماید. به علاوه, روایات فراوانی نقل شده است که حضرت 
ابراهیم از شیعیان حضرت علی علیه السلام است. و در روایات؛ آیه نیز به 
همین تاویل شده است. 

3- 294. سلیم از ماده سلامت است و قلب سلیم, جز خدا در آن نباشد و 
از شرک.؛ نفاق: کینه, دوستی دنیا و سایر رذایل و افات و معاصی پاک 
است. امام صادق علیه السلام در باره قلب سلیم می فرمایند: «دل سلیم. 
کسی دارد که پروردگارش را ملاقات کند. در حالی که جز خدا احدی در دل 
او نباشد و هر قلبی که در آن شریک يا شک باشد. (از دید خدا و اولیای او) 


تاعط اس رای نیارکوا فرسازه را 


ای ابراهیم! اینان شیعیان و محبان ان ها هستند. عرض کرد: معبودم ! 
سالارم ! به چه چیز شناخته می شوند؟ خطاب آمد: به تماز پنجاه و یک 
رکعت (نمازهای پنج گانه واجب و نوافل) «#بسم الله» را (در : نماز) بلند 
گفتن, خواندن قنوت پیش از رکوع. سجده شکر و انگشتر در دست راست 


نمودن. 
حضرت ابراهیم عرض کرد: بارالها! مرا از شیعیان و محبّان آن بزرگواران 
قرار ده که (از جانب خداوند) پذیرفته شد و در شان حضرت ابراهیم, ایه 
فوق را نازل نمود (که قران از ان حکایت می کند 


حضرت ابراهیم هنگام مرگ این خبر را نقل کرده, آنگاه سجده نمود و در 
حال سجده از دنيا رفت».(1) 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«امتحئُوا شیقتنا لد قواقیتِ الصَلواتِ کی مُحاقَظَهْمٌ لها و الی آسرارنا 
کیفت حفْطَهْة لها علَد عَدّونا و الی أَمُوالِهم کیت مُواساتَهم لاحْوانهمٌ».(2) 


«شیعیان ما را در سه چیز امتحان کنید: در وقت نمازها که چه اندازه 
قت اه و ار بای فا که تا مار ان سا از 
دشمنان ما حفظ می نمایند و در اموالشان که تا چه اندازه نسبت به 
برادران خود مواسات می کنند». 


اولیای دین بیش از هر چیز نسبت به تهیدستان اهتمام ورزیده و مواسات 
عثمان بن عمران مردی ثروتمند بود و در پرداخت حقوق الهی کوتاهی نمی 
کرد در عین حال نمی خواست نیازمندی که به او روی اورده محروم 


بر گردد. 
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2 296. بحارالأنوار, ج 68, ص 149, خصال ج 1, ص 103, ب 3, ح 62 


عقبه بن خالد گوید: من و معلّی و عثمان عمران به محضر مولایمان امام 
صادق علیه السلام مشژف شدیم هنگامی که امام علیه السلام ما را دیدند. 
فرمودند: 

«آفزین بر شیما! آفرین بر شما! از جمله دوستداران مایید و ما هم شما را 
دوست داریم خداوند در دنیا و اخرت شما را با ما همنشین سازد.». 

عثمان بن عمران عرض کرد: فدای شما بشوم! 

امام فرمودند: عرضی داری بفرما. عرض کرد: دارای مال و ثروتم. امام 
علیه السلام فررمودند: 


«خداوند این دارایی و ثروت را بر تو مبارک گرداند.». 


عرض کرد: گاهی فرد نیازمندی به من مراجعه کرده و درخواست کمک می 
کند و زمان پرداخت زکات مالم نیست. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«قرض نزد ما هیجده برابر و صدقه ده برابر است. 


بنا بر این اشکالی ندارد که از امکانی که برخورداری به عنوان قرض به او 
بپردازی و هنگامی که فصل پرداخت زکات تو شد به عنوان زکات به 
حساب اوردی. 


ای عثمان! مبادا فردی رز برانی که راندن سائل نزد خداوند گناهی بس 
ی است. ای عثمان ! اک بدانی قدر و منزلت مومن نزد پروردگار چه 
مقداری است هیچگاه در انجام حاجت او سستی نخواهی کرد کسی که 
مومنی را (با گشودن گرهی از کار او) شاد و مسرور سازد بی شک رسول 
خدا| صلی الله علیه واله را مسرور ساخته است., و قضای حاجت مومن 
دیوانگی و جذام و پیسی را برطرف می سازد.»(1) 


و نیز حضرتش می فرمایند: 
«شیعئنا هل الْورَع و الاتهاد و هل الوّفا 
1 


0 


اصا 
۱۳ 


آضحاثِ اخدی و سین ژْقَة فی لبَوّم و الیل > ]قیفوت باللّیل, 
آلظانمون بالهار: کون آموالفق و تشون لت 5 یجْتینونَ کل مُحرّم». 
(1) ۲ 


«شیعیان ماء اهل ورع و (از گناه و شبهات پرهیز نموده و) در طاعات 
کوشش می نمایند. اهل وفا, امانتدار. به دنیا بی رغبت و اهل عبادتند. در 
شبانه روز پنجاه و یک رکعت نماز (واجب و نافله) را به جای آورند. شب ها 
بیدار و به عبادت مشغول و روزها روزه دارند. ز کات اموال خود را می 
پردازند و ححْ خانه خدا نف .خای امن ند از هک مات اختاف می و دنو 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«ای پسر ابی مقدام! شیعیان علی علیه السلام (از زیادی بندگی؛ بیدار 
شبی, شب زنده داری و روزه داری) رنگ پریده و رنجیده, لاغر اندام و لب 
چروکیده هستند (و از زیادی یاد خدا) لب هایشان خشکیده (و از بسیاری 
رٍوزژه گرفتن و عبادت) شکم هایشان فرو رفته, رنگ هایشان زرد و چهره 
آن ها در هم کشیده و دگرگون است. 


چون شب فرا| رسد زمین را فرش خود سازند و پیشانی خود را در پیشگاه 
الیی ای یشان اسحد هاش آن‌ها یاراد کاشان کریان: ای 
هایشان فراوان و نماز و دعای آنان بسیار است. کتاب خدا| را تلاوت می 
کنند و در حالی که مردم در سرورند, ان ها اندوهگین اند».(2) 


«امام صادق علیه السلام به مفضل فرموده اند: 


«ابای والسفلة فانما تقبعة علی مه من عف بطته و قَرجة و 5 9 
یل لخالقه و رجا تواتة و خاف عقانة , قاذا ریت ۰ آنک تیه 
جعفر».(3) 

«از افراد پست دوری کن؛ زیرا شیعه علی علیه السلام نسبت به شکم و 
دامن 
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ص 11, ح 21 


انجام دهد و به پاداش او امیدوار و از کیفرش بیمناک است. اگر چنین 
فردی را مشاهده نمودی, او شیعه جعفر (امام صادق علیه السلام) است». 


و نیز آن بزرگوار می فرمایند: 

«از شیعیان ما نیست کس؟که با زین ای وت ها کی ون 
از "نظر کردار با اعمال تب آثار ها مات نماید (و عفلا ما 2 بکوید) 
ما پیروی وود 99 با 1 ما مظانقت مایت اسان 1 ما 


هستند». 
و نیز فرموده اند: 


«از شیعیان ما نیست کسی که در شهری که هزاران نفر جمعیت دارد, 
ساکن باشد و در آن شهر فردی از او با ورع تر و پارساتر باشد».(1) 


برادر! به سادگی خود را موّمن کامل مپندار و چنین گمان مبر - که با اين 
درون اصلاح نشده و سستی ها و کوتاهی در عمل - از شیعیان واقعی 
حضرت علی علیه السلام هستی و اساسا جز افراد شایسته نظیر حضرت 
سلمان. سزاوار نیست که چنین اذعایی کند. بلکه چنین ادذعایی از ناحیه 
حضرات معصومین علیهم السلام جرم محسوب شده و به شدذت مورد نهی 
واقع شده است. زیرا ایمان واقعی به هیچ وجه با دنیا دوستی؛ ریاست 
طلبی, هوایرستی. سستی و تنبلی در راه بندگی خداوند و کوتاهی در امر 
جهاد با نفس سر سازکاری ندارد. 

امام صادق علیه السلام به مهزم اسدی فرمودند: 

«ای مهزم! شیعه ما کسی است که صدایش از گوشش تجاوز نکند (داد و 
قال ندارد), دشمنی اش از بدنش تجاوز نکند.(2) (تنها تن خود را به رنح 
اندازد 
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2 302. در برخی از نسخه ها «یدیه» وجود دارد یعنی دشمنی بر او غلبه 
نکند, بلکه در دست او و در اختیار خودش است. 


فا رای اظفار ایکا هرا ان سای کب کم مضا لها ۱ 
بر انگیزد) با افرادی که از ما عیب گویی می کنند. همنشینی نکند و با 
دشمن ما ستیزه نکند. اکر .ققوفتی. زا ننتد: احترام کند و اگر به جاهلی 
برخورد نماید, از او دوری کند.». 


عرض کردم: پس تکلیف ما با این شیعه نماها چیست ؟ فرمودند: 


«در میان آن ها, تمیز (جدا شدن خوب از بد), تبدیل و امتحان واقع شود. 
قحطی بر ایشان پیش آید که نابود شوند و بیماری وبا که آن ها را بکشد و 
اختلافی که متفرقشان سازد (تا در اين فراز و نشیب ها و امتحانات نیک از 
بد و کامل از ناقص معلوم رود شیعه ما بسان بعضی حیوانات سر و 
صدا ندارد و همانند کلاغ طمع نورزد و اگر از گرسنگی بمیرد. از دشمن ما 
چیزی نخواهد.». 


عرض کردم: فدایت این ها را در کجا بجویم؟ فر مودند: 


«در اطراف زمین. اینان ی ی (و در یک 
جا سکونت ندارند). اگر حاضر باشند, کسی آن ها را نمی شناسد و اگر 
غایب شوند, کسی از آن ها جویا نشود. از مرگ (باک ندارند و) جزع نمی 
کنند و در قبرها (و عالم برزخ) از یکدیگر زیارت می کنند, اگر حاجتمندی به 
انان پناهنده شود. برای او دلسوزی کنند. دل هایشان از هم جدا نیست 
گرچه خانه هایشان از هم دور باشد». 


ور انامه از رصعل کدا صضلی الله علیه واله کمی حفل فر موه 


ها اوه ی غلی الباتسو کدی قرعم اه کل العویته امن فتل 
الیاب و کذت من رعم اه نی و فص لا صلواث الله :۱1 


«من شهرم و علی در اوست. دروغ گوید آن که پندارد از غیر در به شهر 
وارد 
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می شود و نیز دروعغ گوید کسی که پندارد مرا دوست داشته و علی - 
صلوات الله علیه - را دشمن دارد». 


بنا بر اين. شیعه واقعی کسی است که متّصف به صفات اولیای دین و 
صاحبان شریعت باشد و به تمام معنی, ولایت بتفز کوارانن ۱ بیذیرد و 
همان گونه که کراراً متذکر شدیم. برای رسیدن به اوصاف موّمن کامل, 
جز از راه تضرع به درگاه ایزد متعال و توسشل به ذیل عنایات پیشوایان 
معصومین علیهم السلام امکان پذیر نیست. 


شبی مهتابی» سالار و امیر مومنان علیه السلام از مسجد خارج شده, به 
قصد صحرا| حرکت نمودند. گروهی به دنبال آن حضرت به راه افتادند, 
حضرت ایستاده به آنان فرمودند: شما کیستید؟ گفتند: یا امیر مقمنان! 
شیعیان: شتها هستیم! آن بزر کوار با دفت به خفره هاق آن: :ها "نگربسته. و 
فرمودند: چرا در شما سیمای شیعیان را نمی بینم؟! عرض کردند: سیمای 
شیعه (و نشانه های آن ها) چیست؟ پاسخ دادند: 


«از بیدار خوابی, رنگ چهره هایشان زرد از زیادی گریه. چشمان آن ها 
ضعیف و از بسیاری ایستادن (جهت عبادت) پشت ایشان خمیده و در اثر 
روزه گرفتن. شکم هایشان فرو رفته است. از زیادی دعا لب هایشان 
چروکیده و خشکیده قبر نان گرد خشوع کنند کار نشسته است».(1) 


غامد بزر گوار مجلسی(ره) روایت ه مفصْلی از امام حسن عسکری علیه 
السلام روایت نموده است؛ ۳ فرازهایی از آن نقل شود: 


«. شخصی به امام حسین علیه السلام عرض کرد: یابن رسول الله! من 
از شیعیان شما هستم, فرمودند: از خدا بترس و ادعای چیزی نکن که 
خداوند تو را تکذیب نماید. به راستی شیعه ما کسی است که قلب او از 
غْشْ, خیانت و کینه و دغل پاک باشد. لکن بگو: من از موالیان و محبّان شما 
هستم». 


خ مد ای شاه که اس عرص گر اش سس تست 
شیعیان خالص شما 
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هستم, فرمودند: 


«ای پنده خدا! پس لابد تو نظیر ابراهیم خلیل علیه السلام هستی که 
خداوند در او فرموده: «و اِنْ مِنْ شْیقته لاراهیم. > 7 


زمانی که مأمون ولایتعهدی را به حضرت رضا علیه السلام داد. دربان آن 
حضرت., به آن بزرگوار عرض نمود که گروهی بیرون خانه ایستاده و از 
شما اجازه ورود می خواهند و می گویند: ما شیعیان حضرت علی علیه 
السلام هستیم. ان حضرت اجازه ورود ندادند. مرّت دو ماه هر روز می 
آمدند و اجازه ورود می خواستند, ولی. ان نذر خواز پاسخ منفی می دادند. 
چون ماأیوس شدند. به دربان گفتند: به مولا و سرور ما بگو با این کار, 
دشمنان ما را شماتت می کنند و این دفعه عازم مراجعت هستیم. .. امام 
رضا علیه السلام اجازه ورود دادند. 


پس از ورود نیز به آن ها اعتنا نکردند, همان گونه که ایستاده بودند, عرض 
کردند: 


«اين آیه را تلاوت کنید «وما أَصَابَکَمْ من مَصیبه قبما کسَبّت َیْدِیکَم وَبَعْفُو 
عَنّ کثیر».».(1) 


گفتند: برای چه؟ پاسخ دادند: 

شیم خاطر این آنعای ما که از شضان صالار موسان غلی.غلیه. السلام 
هستتدا وای‌بر فضاا شعه آمام غلن عایه آلسام ها افام مس ه انام 
کسین غلیهما السلام+ ابودن سلفان. عفدا.عفان و محند بن. انی: بکر 
هستند که از اوامر ان حضرت سرپیچی نکرده و مرتکب خلافی نشده اند. 
ات شما ادفای تنم ی کنبه:ودر اک اعمال با آن-حضرت سالفت هس 
نمایید و از عهده اکثر واجبات بر نمی اپید 
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1 30 ضوزه تتفری آبه 20 هر خضییتی: یه شما بر شنز دشستاورد غملن 
خود شماست, و (خدا) از بسیاری در می گذرد». 


و درباره اکثر حقوق برادران دینی کوتاهی می کنید...» 


آنان عرض کردند: ای فرزند پیامبر خدا! ما به پیشگاه خداوند استغفار 
نموده و از گفتار خود توبه می نماییم و آن چه سالار ما به آن آگاهی داده, 
می گوییم. ما از دوستان و دوستان اولیای شما و سر 2 تسه دشمنان شما 


اماش را عانه التااه فریوی 


«مرحبا به شما ای برادران و دوستانم! جلو آیید. جلو آیید, جلو آیید و آنان 
تیک صی شتفندعا آن که آن.-ها را کنای مد شا ند و نف صربا رن فر مووتد 
چند مرتبه اینان را راه ندادی؟ عرض کرد: شصت مرتبه. فرمودند: شصت 
مرتبه دنبال هم پیش آنان آمده و بر ایشان سلام بده و سلام مرا به آنان 
ابلاغ کن که به سبب استغفار و توبه, گناهان ایشان برطرف شد..» 1)۳) 


«ای ابن بکیر! سخنی با تو می گویم که پدرانم آن را می گفتند: اگر در 
میان شما به تعداد اهل بدر 313 نفر) بودند قائم ما قیام می کرد. ای 
گروهی از آن ها از سر موداّت و دوستی ما را تصدیق می کنند و خون خود 
را در راه ما می دهند. 


عده ای از آن ها آنچه به زبان هی آورند در دلشان حقیفت: تدارد و گروهی 
ایا ی و و عرسا رات وه 
دشن اطلاع می دهد و اکر اندکی از مال «ضا چه آن. ها پرشد با ما از 
دشمنان ما بدترند. این ها که حالشان این گونه است چگونه به خوشحالی 
می رسند؟ حقق طرفدارانی دارد همانطور که باطل هم طرفدارانی دارد. 


اهل حق از طرفداران باطل منصرف و به امور خود مشتقهلند: آنان متظر 
امر ما هستند و میل دارند دولت ما را بنگرند اسرار را فاش نمی کنند و 
ستم کار و 
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1- 306. بحارالأنوار ج 68, ص 156, سزاوار است تمام حدیث ملاحظه 
شود. 


ریاکار هم نیستند, آن ها ما را وسیله زندگی قرار نمی دهند طمعی هم 
ندارند. آنان بهترین افراد امت اند روشنی جهت تاریکی های زمین و نور 
زا از املباف ود جتم نکند و دسمان تمانند در .ان هانطمم کقد. 


اک از ما به نیکی اد شود خوشحال و شادمان شوند, دل های آن ها 
مطمتئن شده و چهره های آنان درخشنده می گردد و اگر از ما بدگویی شود 
دل های آن ها می گیرد, پوست و بدنشان می لرزد و چهره هایشان در هم 
فرو می رود. نصرت و پاری خود را در باره ما اظهار و نت و درون خود را 
اشکار سازند. با سرعت و جدذّیت تلاش کرده, (ما را الگوی خود قرار می 
دهند و در مسیر خود) گام ها را بر جای پای ما نهند و به آنچه دستور می 
دهیم عمل می نمایند. رهبانیت (زهد و بی رغبتی به دنیا) در جچهره ان ها 
آشکار است. آن ها شب را به روز و روز را به شب مانند دیگران پایان 
نمی دهند. آن ها از خداوند می خواهند که به وسیله ما مردم اصلاح شوند 
و خداوند ما را برای ضعفا و عامه مردم رحمت قرار دهد. 


اي غنه للم اات شعان مسردان ما ها ما ند نها ادها و 
اهل ولای ما می باشند.».(1) 
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حرکت به سوی معبود 
اشاره 


مطالب این بخش که به اختصار ارائه می گردد, ترسیم دورنمایی است از 
بزنامه های سیر و سلوک. تا در کام تخست و سراغاز حرکت: به مدد الهی 
و عنایات بی دریغ طلایه داران لشکر توحید و پرچمداران حق و فضیلت, 
دربچه ای بر اقیانوس بی کران رستگاری فرا راه مرکب سواران سفینه 
نجات و پوپندگان راه استقامت و ثبات باز گشوده, درخت ایمان و باور را 
در 399 نان بارور. و زمینه ارتقای معرفت, فوز ابدی و سعادت و 


باید توجه نمود که ارزش هر فردی به اندازه مقصد و مطلوب اوست و 
تمایز افراد از تفاوت مقاصدشان معلوم می گردد, از این روء. کسی که 
قصد خدا می کند, با کشتی که متا قضد روت اندوزی دارد, تفاوتشان به 
فاصله جْدا و مال خواهد بود. خضرت زب آلاریاب کها شکه‌طلا کخا؟ 


این خوشا به حال آنان که قصد خدای سبحان می کنند و از دریای بیکران 
هستی به سوی ساحل امید در حرکتند, و از ان جا که هر کس به قدر همت 
خود اراده می کند؛ بنا بر این تنها مردان بلند همّت هستند که مردانه به 
سوی خداوند قصد و آهنگ می کنند و او را تنها مطلوب نهایی دانسته, به 
سوی حضرتش پرواز می نمایند. 

امير مومنان علیه السلام در دعای کمیل می فرمایند: 

«یا غابة آمال العارفین!» 

«ای نهایت آرزو و آرمان عارفان!» 
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اخلاق» و «فرهنگ صفات» مراجعه شود. 


و فرزند بزرگوارشان امام سچجاد علیه السلام - در مناجات مفتقرین - این 
گونه راز و نیاز می کنند: 


«قیا فتتهی آمل الأملین! و يا غایه شوّلِ السّائلین! و يا آقصی لب 
الطالبین و يا آغلی َْبَه الزاغبین!». 


«ای منتهای آرزوی ار ند ۲۵ ای نهایت نیاز سوال کنندگان! ای نهایت 
مطلب جویندگان! ای بالاترین و برترین خواهش خواهشمندان!». 


آری, تنها بلند همٌتان قوی, بال گشوده و به سوی حضرت حق پرواز می 
نمایند و کرکس صفتان, به دنیا و ان چه در اوست.؛ قناعت می کنند. 


ای مقصد همّت بلندان 
مقصود دل نیازمندان 

ای عقل مرا کفایت از تو 
جستن ز من و هدایت از تو 
از ظلمت خود رهاییم ده 


با تور خود انشاییم دم 


همت بلندم, کوتاه دستم 
آئت الرَفیغ. آئت العنبغ 


همگان در خود گمشده ای دارند و برای اوء شمع وجودشان می فر وزد. 
ولی: غالبا از شناخت مطلوب ناتوانند و مطلوب حقیقی جان را که حضرت 
خر مت اش با دی اشتاندفی ده ی ار ضو رت تفت یه کزستی : 


چیزی حت شدید پیدا می کنند و در نتیجه دچار شرک خفی يا جلی می 
شوند. اما حقیقت نه آن است که می پندارند, بلکه خدای حکیم در هر کس 
که لیاقت هدایت را بنگرد, لطف و عنایت فرموده, احساس خداجویی را در 
اتتدفی مها چ سا 0 تال آیقه ان اسان تیف ار کلسان 
اوست؛ دردی است که درمانش تنها او است و عطشی است که ساقی 
اش اوست و کسی جز از حضرت او سیراب با نکود, 


امام سچاد علیه السلام ۰ ۳ مناجات مریدین - این چنین با خدای خود راز و 
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دق هد 
لس 


«قائت لاعیْرّک مُرادی و لک لا لسواک سَهر ی و شهادی و لقاء ۵ 
و _وضلّک منیٍ یَفسی 5 الک شوقی 0 خی عندک 5واء 
علتی و شفاء نی و بوذ لَوعتی و گشف کوبتی .. 
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«مقصود من تنها نویی نه دیگری, بیداری و کم خوابیم (جهت شب زنده 
داری) برای توست نه برای غیر تو. ملاقات تو روشنی دیدگانم؛ وصالت 


از وف شوقم سوی تو و شیفته و سرگردان محبّت تو هستم... داروی 
دردم» شفای قلب سوزانم. تسکین حرارت دلم و برطرف شدن گرفتاری 
هایم. همگی نزد توست». 


باید توجه داشت که طبق گفتار بعضی جامع تمام فضایل و کمالات؛ معرفت 
و محبت حضرت حق است و جامع تمام نقایص و رذایل. نقطه مقابل ان؛ 
که میل و محبت به دنیاست. زیرا دوستی دنیا, چشم دل را کور می گرداند 
و چنان ادمی را در جهل و نادانی فرو می برد که راه را از چاه و حق را از 


و از طرفی همه مفاسد اخلاقی. ناشی از دوستی دنیا می باشد و محبت 
دنیا و خودبینی و نفس پرستی, انسان را به سوی حرص, حسد, کبر, عجب, 
بخل و سایر رذایل اخلاقی سوق می دهد و معرفت و محبت حضرت حق,؛ 
نوری است که در هر قلبی پر تو افکند, ظلمت شرک؛ نفاق؛ خودبینی, 
خودیسندی و ساير صفات ناپسند را از درون او پاک می سازد. 


مثلاً انسان آنگاه خود را بزرگ می نگرد و به تکبُر مبتلا می شود که حقیقتا 
خدای را نشناسد و به عظمت او پی نبرد و متوجه نشود که کبریایی و 
تتر کین مخصوص مص تب اوست. اما اگر آفریدگار را اه 
عطمت: ون کیویای: ای آهام خردده خوورا نمی ند ه آنکام که-خوه را تبینه: 
تکبُر و عجب در وجود او راه نیابد و همچنین سایر صفات ناپسند که همگی 
از عدم معرفت پروردگار ی ری ی 
نیکو؛ نظیر علم, حلم, شکیبایی, رضاء, تسلیم, توکل از معرفت و شناخت 
صحیح حضرت حق ناشی می گردد. 
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پس از آن که سالی. این مرحله را به پایان رسانید و متنبه و آگاه گردید, 
راه طولانی و پر خطر در پیش رو دارد که باید با جدیت در این وادی گام 
گذارد. نخست باید در مقام طلب بوده و آنگاه راه را از چاه تمییز داده و با 
عزمی راسخ و اراده ای استوار در مقام اصلاح خود براید و موانع را از سر 
راه برداشته و با کوششی فراوان. قلب را از الایش نفسانی و رذایل 
اخلاقی یت 29 و خویشتن را از صفات حیوانی پاک و به صفات 
انسانی مثصف گرداند و روح را از اسارت نفس آزاد سازد. البته باید در 
سیر تکامل و پیمودن راه, به تدریج گام پیش نهد, گر چه راه بسیار طولانی 
و پر خطر است و موانع زیادی در آن وجود دارد. 


همچنین در طی مراحل؛ ممکن است حالات نورانی در خود مشاهده کند که 
قلب او را روشن نماید و در هر مرتبه, ظهور و اشراق آن زیادتر و مکث 
ار تیر. شتر .هی ویتا ان که.سالی: به مر یمام اظمینان یه 
خواهد رسید. 


سالک هنگامی که تجلیات نور عظمت الهی را مشاهده نمود, در وی شوق 

و اضطراب بدید آید و گاه در اثر اضطراب و وحشت, بهمت زده خواهد شد 
هی دانت رارنل حون یه که کنفی بار کوید. در آن صورت, دلی قوی و 
نفسی مطمئن لازم است که مقاومت نموده, خود را نگهدارد و راز دل را با 
کسی نگوید و بداند چه بسیار افرادی که خودباخته و مغرور گشته و 
شیطان آنان را فریب داده و آنچنان به اشتباه افتاده اند که فریفته خیالات 
و اوهام گشته, تاطلبه صورت عق 73 نظرشان جلوه ۰ 
ی 
امان باشد. 


پس از عبور از این مرحله. موّمن و سالک الی الله موظف است که درون 
خود را پاک و موانع را از سر راه خود بردارد و برای رسیدن به این مقصود 
مهم چند چیز لازم است: 
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بعضی نقل نموده اند که بین بنده و خالق پانصد هزار حجاب است و همین 
حجاب ها است که آدمی را از کمال واقعی باز می دارد. او که باید پر 
که ت مس صو او ای بر ری ۱ 
برای جبرئیل از نزدیک شدن به آن امکان پذیر نیست - متاسفانه خود را در 
چاه طبیعت محصور می دارد و به لذت های زودگذر دنیا قناعت نموده و 
تنها از خور و خواب و شهوت. لذت می برد و از فیض عظمای انسانیت 
رت ۱۲ ۳0۱۱۲۱ هب ۳۳۵ ۱۳ 7۳1/30 
ناامید می شود. در دعای ابوحمزه ثمالی - که در سحرهای ماه مبارک 
رمضان وارد شده است - این چنین راز و نیاز می کنیم: 


«فقد أَفْتْ باتوی الاقال غفری و قَذ ترلث ملزله الایسین من خبّری. 
قمن کون أسْواً حالاً هنّی ان آتا فلك عَلی مثل ای الی قبُری لم أَمَهَدُه 
یی و لخ فرش بالععل السالح لِصَیفیی» 


«عمرم را به مسامحه کاری و امروز و فردا کردن و آرزوها گذراندم و 
اینک خود را جزء کسانی که از خیر و خوبی (و اصلاح نفس خود) ناامیدند 
رساندم, پس بد حال ز تر از من کیست اگر به اين حالت به گورم برده شوم 
که برای خوابيدتم. اراسته انش تکردم: ام و برای ا رهم به عمل و کردار 
شایسته فرش نکرده ام ؟». 


اما مردان خدا از سرمایه گرانمایه عمر استفاده بهینه کرده و این غفات 
نمی ورزند و مدام با عمل صالح و جهادی پی گیر روسفید مشتاقانه به 
سوی پروردگارشان می شتابند. 
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توبه 
توضیح 


نخستین هجرت از خود انسان شروع می شود اگر آدمی نسبت به این 
فاصله ها و دوری ها که برای خود فراهم اورده اگاه شود می فهمد که 
چقدر دور شده و لا اقل دیگر خدا را بدهکار خویش نمی پندارد اگر آدشف 

به آثار سوء گناه - از قبیل قساوت قلب و مردن دل و صدها آثار سوء 
تکمین آ وت فردی و اجتماعی آن - توجّه داشته باشد ممکن است 
روزی از کردار خویش پشیمان شده و دوباره پرو و بالی بگیرد. در روایت 
است که برخی افراد سیصد هزار سال در دوزخ معذب می شوند!(1) اری 
اگر کمی دقت کند باعث می شود رویکرد خودش را به خدای متعال تغییر 
دهد و به فکر عمر از دست رفته خود افتد و برای نجات خود اقدام نماید. 


با ندامت و پشیمانی از گناهان و ترک نمودن معاصی و عزم بر عدم 
بازگشت؛ توبه تحقق می پذیرد. ولی توبه درجات مختلفی دارد. گاهی توبه 
از گناه کبیره و صغیره و حاهن از مکروهات و در مرحله بالاتر از ترک 
مستحبات و نیز از انجام مباحات می باشد که در این صورت؛ هیی عصلی 
و یا سنا ی و ها و 
۱ از غیر او خواهد بود. البته توبه واقعی 
به چند چیز تحقق پذیرد از < 


1 - پشیمانی 


اگر کسی از درد خود پشیمان نشود در فکر آینده نخواهد بود و و اگر 


فردی از کردار خود پشیمان نباشد دگرگونی در او به وجود نخواهد آمد 
رفتار و گفتار خود را تغییر نمی دهد. 
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1 09 امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: » ۰ لا تسْتَصغرول عَفَوبة 


له فان من المشرفین مَن لا ثلفة شفاعتنا الا بَعْد عذاب ئلائمَا آلف 
در ی ی دا که 
ی به آن 


2 - تدارک 


وت ینس از پشیمانی باید خطاهای گذننته خود را تدارک نماید و تدارک 
هر چیز به تناسب آن چیز خواهد بود. مثلاً کسی که نماز خود را قضا نموده, 
تدارک آن به اين است که آن نماز را قضا نماید و يا اگر کسی حقّ الناس 
بر ذقّه اوست جز با پرداخت آن يا رضایت آن شخص تدارک نشود و يا اگر 
کسی در انجام وظیفه اش کوتاهی نموده, باید 11 را تدارک نماید نظیر 
قیام توابین , که گروهی یس از شهادت سالار شهیدان مر ۳ امام حسین 
1 آن حضرت را کمک نکردیم و اطراف گوساله سامری 
جمع شدیم. اینک باید برای خون خواهی حضرتش بپاخيزيم و با هدایت 


افرادی قیام خود را اغاز نمودند. 
3- جبران 


پس از توبه و پشیمانی باید گناهان خود را جبران نماییم به اين معنی که؛ 
عمل شایسته ای که در خور جبران آن معصیت باشد انجام دهیم تا ضعف 
ها و کاستی ها و شکستی هایی که در اثر گناه در وجود ما پدید آمده جبران 
شود, بسان بیماری که به فکر بهبود خود است. علاوه بر مصرف دارو و 
پرهیز از غذاهایی که برای او ضرر دارد باید با خوردن بعضی از داروها و 
غذاها مرض خود را جبران نماید. 


ابوخدیجه گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: 

«شخصی محضر پیامبر صلی الله علیه وآله آمد و عرض کرد: برایم دختری 

متولد شد, او را پروریدم تا بالغ گشت, پس از آن لباس و زینت آلاتش را 
بر او پوشاندم و او را کنار چاهی آوردم و در میان آن انداختم! و آخرین 


1 اين بود که گفت: پدر جان! اکنون جبران این کارم 
چه باشد؟ 


حضرت فرمودند: مادرت زنده است؟ گفت: نه, فرمودند: خاله ات زنده 
است؟ گفت: آری. فرمودند: 


با او نیکی و خوش رٍفتاری کن که او به منزله مادر است و نیکویی و خوش 
رفتاری با او کفاره ان کارت خواهد شد.». 
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ابوخدیجه گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: این کار در چه 
زمانی بود؟ فر مودند: 


«در زمان جاهلیت که دختران را می کشتند که مبادا اسیر شوند و در میان 
قبیله دیگری فرزند آرند.»(1) 


امام سچجاد علیه السلام می فرمایند: 


«شخصی خدمت پیامبر صلی الله علیه وآله آمد و عرض کرد: ای رسول 
خدا! هر کار زشتی را مرتکب شده ام ایا برایم توبه (ممکن) است؟ ان 
حضرت به او فرمودند: ایا یکی از پدر و مادرت زنده اند؟ عرض کرد: 
پدرم. فرمودند: برو به او نیکی و خوش رفتاری کن. 


هنگامی که آن شخص خواست برود, پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
فرمودند: کاش مادرش زنده بود.»(2) 
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1- 310. کافی, ج 2, ص 130 باب نیکویی با پدر و مادر, ح 18 تا آن جا 
انسان نزد مردم جاهلی بی ارزش بود که دختران خود را 1 
حور اف کردکقه سی: انسانی که در مکتب انبیا پرورش پیدا نکند تا این 
مقدار از حقیقت و انسانیت فاصله می گیرد. از طرفی عظمت بعثت تا آن 
مقدار است که هویت انسان را به او باز می گرداند و لذا خداوند تنها بر 
نعمت عظمای بعثت بر بشر متّت می گذارد. همچنین ارزش مادر و نیکی 
باه در آیزم خدیت اشعار می شود که خی کناهی.به انن. بررکی را ختران 
می کند و خاله چه مقدار محترم است که به منزله مادر شمرده می شود. 
و نیز از حدیث چنین استفاده می شود که آدمی هیچگاه تیا وه ها نوس سور 
بلکه باید وت برآید و گناه هر اندازه بزرگ باشد جبران پذیر 
۱ 
بکشد ولی ناموس او به دست دیگران نیفتد گرچه کنترل نشده بود. حال 
متمانین امروز تا چه مقدار از حقیقت و غیرت فاصله گرفته اند که حتی از 
انسان جاهلی عقب ترند و نمونه های بی عفتی حتی در کوچه و بازارها به 
خوبی اشکار است. 
2 311. بحارالأنوار, ج 74 ص 82, ح 89 


در قسمت علم گذشت که شخصی مردی را نزد امام سجاد علیه السلام 
آورد و ادعا نمود که این کشنده پدرم می باشد و او نیز اعتراف نمود. آن 
حضرت حکم به قصاص نمودند و برای قاتل درخواست بخشش کردند تا آن 
ور راهان تورتی ال او رم و رای ی ی سس ۱ 
قاتل پدرت بر تو حقی دارد؟ پسر گفت: به من حقّ تعلیم دارد. امام علیه 
را رای و 


از جمله عبادت های مهمی که کاستی و ضعف ها را کاهش داده و موجب 
محقد علیهم السلام - و ولایت و دوستی اهل بیت علیهم السلام است که 
اولیای دین در ضمن صدها روایت به آن ها سفارش نموده اند. 


ان که توبه نمود خواست برای جبران گناهش همه اموال خود را تقدیم 
نماید. رسول خدا صلی الله علیه واله نیذیرفتند. دو سوّم و نصف ان را 
درخواست نمود, پذیرفته نشد. حاضر شد ثلث اموال خود را صدقه بدهد 
حضرت این مقدار را پذیرفتند که آیه 2 و 103 سوره توبه نازل شد. 


زهد 


زاهد کسی است که به خاطر خدا و خشنودی او, به دنیا و آن چه به آن 
تعلّق دارد. رغبتی ندارد و این عدم رعغبت؛ از جهت کر وت یدنه آ رن با 
عدم آگاهی به دسترسی به آن ها و یا عدمر فراهم بودن اسباب و راه 
وی ار ها ی اند ای اه ار اس اس بان اعسن 
انسان را از توجّه به حضرت حق باز داشته و به دنیا متوجه می سازد. 


لباس,: 
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1- 312. ر.ک: بحارالانوار. ج 2 ص 12 


مسکن:؛ لذات, مال و ثروت؛ جاه 9 وتات نزدیک شدن به افراد, خضوضاً 
زمامداران بهره بری نمی کند و اگر , به عاتی دنا را از دست بدهد, حالش 
در کون تمی. ند اک حوی وا از تماق قلایی بان نموده و لا وم بر فراعت 
کردن به آنچه در اختیار دارد رغبتی نهتمم- ما ه-صال نداشته, با ساده 
زیستی و به اندازه نیاز و احتیاج به دنیا دست درازی می کند. 


ریاضت 


ریاضت در اصل به معنی رام کردن چهارپایان و جلوگیری آن ها از حرکت 
نامطلوب - نظیر لگدزدن, گاز گرفتن و شرارت نمودن - است و در این 
مقام, منظور منع نفس از متابعت قوای شهوانی و حیوانی و نیز منع آن از 


سالک برای کنترل خویشتن و رفع موانع از سر راه. مدام مشغول 

برسی و رسیدگی به خود بوده تا به مرور زمان, خویشتن را از 
کدورات ‌ ه معاصی پاک و از رذایل و بدی ها؛ , پالایش دهد و در حقیقت از 
خواسته مولا انجام می دهد. 


تقوا و پرهیزکاری 


موّمن در مرحله نخست, اعضاأ و جوارح را از آن چه بر آن ها حرام است؛ 
می دارد تا بتواند همه موانع را از سر راه خود بردارد. (1) 
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1- 313. البته برای آشنایی با مراحل دیگر آن, به کتاب های اخلاقی و 
روایی مراجعه شود. 


علاوه بر عنایت خاص به امور باد شده؛ حرکت سالک به سوی حضرت حق 
نیازمند چند چیز است. 


* ایمان قلبی به خدا و انبیای الهی و پیشوایان معصوم و نیز ایمان به روز 
رستاخیز 
ثبات در ایمان 


ثبات در ایمان(1)اگر ثبات و استقامت در ایمان نباشد. برای نفس آدمی 
اطمینان حاصل نگشته, کمالات و درجات بالای ایمان در او پدید نمی آید. 


نیت جازم و عزم ثابت 


اک سالک, با دوراندیشی به این مقام نائل نگردد, از سلوک باز مانده و به 


راستی در گفتار و کردار 


من تا صاخ ها اد ی اساط اد د آلعه او صتاوت وا 
پایداری در عزم و ایمان استحکام بخشد.(2) 
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۳ 315 و .ی : سوره ها آبه 119 سوره توبه, 1 119 


بازگشت به سوی پروردگار متعال 


بازگشت به سوی پروردگار متعال (1)این بازگشت به چند چیز حاصل می 
گردد: بازگشت در باطن؛ که مومن پیوسته باید متوجّه حضرت حق باشد و 
دیگر بازگشت در ظاهر؛ که مومن پیوسته در ذکر خداست. الطاف و 
موهبت های او را در نظر آورد و از یاد او غافل نگردد و از شعبه های یاد 
پروردگار, ذکر اولیا و مقژبان الهی است. 


الشه.منمن. در انطام‌طاغات مه عاوات شین خا را در نظر دارد و ود خاطر 


خشنودی پروردگار و پیروی از فرمان حضر تلش؛ ان ها را انجام می دهد, و 


اخلاص 
در این مرحله, باید وجود مومن آنچنان خدایی شود که قصد و هدفی جز او 
نداشته و محرک او تنها خدا| باشد, انگیزه اش از هر گونه شائبه آلودگی به 


هواهای نفسانی به دور و عملش از هر نوع رنگ غیر الهی پاک گردد. به 
طوری که بندگی او آميخته به غیر خدا نباشد. 


مومن و سالک الی تفن از طی این مراحل, برای ادامه سیر و سلوک و 
طلب کمال به چند چیز محتاج است: 


خلوت 

بر موّمن لازم است در طی مراحل, ۶ ود را از غیر حق فارغ و خالی سازد و 
تنها برای او خلوت نموده و با او انس بگیرد و از غیر حضرت حق دل ببرد. 
چه آن که اعظم هوانع: اخد قیض:. شواغل. تخسانی. اشت: که آدمی. را از 


توجه به خداوند 
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1- 160د. ر. ی: شتووره: خره. آیف 5۸ 


باز داشته و به دیگری مشغول می سازد و از اقبال کی به مقصد حقیقی 
باز می دارد. 

البته عمده شواغل از حواس ظاهره؛ چشم و گوش و زبان است, بسان 
کوذکین که‌فیدنن ها و کفتی‌ها او را مشقول.می مارد و ان فوای باطند؛ 
خیال و فکر که بدون افسار به هر جا روی می اورد و از خویشتن و خدای 
متعال غافل می گردد. 

تفکر در عظمت پروردگار و انديشه در نعمت های الهي و عبرت گرفتن از 
آفریده ها و مصنوعات آفریدگا ر متعال و رویدادها #۵ فکر دز ابات: اتعنست ود 


آفاقی که در این مرحله, حجاب ها کنار رفته, به مرتبه ای می رسد که جز 


خوف و رجا 
در این مرحله, موّمن؛ خدای را حاضر و ناظر خود می داند و از آفریدگار 


بزرگ پر وا نموده و از ز گفتار و کردار ناشایست خود بیمناک باشد, به طوری 
که اگر عبادت جن و انس انجام دهد, از خوف او کاسته نشود. 


از سویبی, سالک آن چنان به خدا و رحمت او امیدوار است که اگر گناه جن 


صبر و شکیبایی 


منظور از صبر در این مقام. خودداری نفس از انجام محرمات و ترک 
طاعات و نیز ضبط نفس از واردات و ناگواری هاست؛ به طوری که از 
عبادات و طاعات او کاسته نشود, بلکه با خشنودی درونی و تحمّل همه 
گونه فشارها و ناگواری هاء به سوی حضرت حق حرکت نماید. 


سپاسگزاری 
ص :197 


سالک باید در طول راه پیوسته نعمت های افزید کار متعال را در نظر 
داشته و از ولی نعمت حقیقی غافل نگردد که علاوه بر ازدیاد نعمت, 
مخت ندید حر کت در عشسیر لفاغ الله کرد 


نمودن در میدان عمل چند چیز لازم است که اگر هر یک نباشد. حصول 
فعل و عمل انجام نپذیرد و يا به صورت ناقص انجام گیرد: 

نخست اراده که فعل و عمل با خواستن و اراده تحقق پذیرد و پس از آن, 
در انجام عمل, شوق و میل , بل آن لازم است وءنیه باید فحبت: آن. کار در دل 
ندید آند: 

بایدر اساوفتل دنل آکاهی: شرفت تسه یه آن است: آن کاب 
سوی ان رود. که این مرتبه را سلوک نامند و بالاخره باید یقین به خوبی و 
تبکی,داشته و حقیقی آن را تبر‌دارا باشد. 


انا اش که قوفی اور اس عسالی ظرق ال ال رااری مین هه 


تضرع و زاری 

سالک؛ آن گاه در طوخ طریق موقق خواهد شد و به مقصد خواهد رسید که 
پیوسته دست نیاز به سوی حضرت حق دراز کند و با گریه و زاری و 
مناجات.؛ رحمت حق را به حرکت آوزد: مدام بگوید: 

خیضت ان ساب دسا کام من بران 
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یا جان رسد به جانان با جان ز تن در آید 


بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر 
کز آتش درونم دود از کفن براید 


اگر دعا و مناجات و گریه های شبانه نباشد. از حقیقت خبری نخواهد بود. 


زیرا نیایش و تضلع. فراتر از مطالبه اب و نان و عمیق تر از درخواست 
ما 


هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ 
از یمن دعای شب و ورد سحری بود 


نیایشگر با اصرار و سماجت, برای رشد و تعالی معنوی و ارتقای بینش و 
معرفت خود و دیگران ملتمسانه دعا و زاری می کند. 


توسأل 


به روشنی ثابت است که هیچ موجودی را به ها نی یار ای ان نیت به .وود 
ات ماخ ار سس وا دی تشه اسا نم معصو ۴۱ ۰ 
اهداف خویش نایل اید و از ساحت پروردگار متعال درک فیض نماید و 
مفهوم توسُل نیز جز این نیست که صاحبان نیاز و راه پویان کوی وصال, 
توابان الفی را واشطه ترول بر کات اشمفانی ستند فبرای برآووده شون 
حاجات خود خصوصا جهت پیشبرد مقاصد عالی انسانی و جهت تقرب به 
پیشگاه ربوبی, از آن مجریان مشیت خداوندی: استمداد و استعاتت جویند. 


باید گفت: سالک در طیٌ طریق بدون تضرع و زاری و توسّل به ذیل عنایات 
معصومین علیهم السلام نخواهد توانست حتی گامی بردارد. لذا برای 
پیشبرد مقصد عالی خود, پیوسته باید از حضرت حق و اولیای گرامی اش 
استمداد طلبد تا اسباب آن فراهم آید و به مقصود خود موفق گردد. 
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سن 
3 0 


بدون شک جاذبه ها, انسان را به اين سو و آن سو می کشاند و تا انسان 
چیز بهتری نبیند و نیابد. جذب آن نمی گردد. ان تفت هه اس اس وه 
کند که تمام خوبی ها از آن پروردگار یکتاست و همه خوبی ها از یمن 
افتتنت و آز طرقی, قمه.خوبی ها مصدودند, تما آوست که نامجدوو بوده و 
کمالات و خوبی هایش نامتناهی است و نیز تنها اوست که در تمام اوقات 
شب و روز و در تمام حالات و همه جا با ما است و ساحت مقذسش از 
مرگ و مردن (1) و از همه نقص ها مبژاست., در آن صورت., تنها به او که 
دارای همه خوبی هاست و خوبی دیگران هم از اوست. عشق می ورزد و 
عشق و محبت؛ سرزمینی تلاخیز. آنشنی سوزان؛ سوزی جانکاه و در عین 
حال بسیار لذت بخش است و محتاج به دلی قوی, عزمی راسخ و اراده ای 
استوار است و هر کس را سزاوار نیست که لاف عشق و محبت زند. بلکه 
چابک سوار زنده دلی می خواهد که با همٌتی بلند و کوششی فراوان. خود 
را در آتش سوزان عشق داخل نماید و با کمال شوق و وجد در این 
سرزمین گام گذارد. 


عرثرة بازی کار هر شیّاد ۳ ‌ 

این شکار دام هر صیاد نیست 

طالب حق را حقیقت لازم است 

عشق و محبّت موهبت ربانی, هدیه ملکوتی, نور الهی و جاذبه رحمانی 
است و رشد معنوی و تعالی در گرو معرفت و وابسته به ارتقای سطح 
الانتش طعت با نههدم: 

ص200 


1- 317. تور کف قزر مهو معشوقی از دنیا رفت. عاشق بسیار ناراحت 
شد و بر دوری او به شذت می گریست. خی کیت ؛ چرا این گونه 


ناراحتی و چرا گریه می کنی؟ پاسخ داد: معشوقم از دنیا رفته است. 
گفت: به سر خود بزن که خود مقضظری. عاشق گفت: برای چه؟ پاسخ داد: 
زیرا عاشق کسی شدی که مردنی بود! کسی را دوست بدار که هميشه 
زنده است و هرگز نمی میرد. گفت: او کیست؟ پاسخ داد: خدای بزرگ. 


قاط زا ات طلست ها لمات اراد اه سای دل را ا سین 
دنیا پاکسازی نموده و خود را از خودپسندی و خودسری تخلیه و برای لقای 
حضرت حق اماده می سازد. 


برخی معتقدند که مت خدا, بالاترین و والاترین درجات است و منشتهی 
سیر انسانی به وسیله مجبت تحقق پذیر است ۲ اگر مقامی بالاتر مثل 
شوق و انس یافت شود مره ای از ثمرات ت آن باشد. 


و همچنین پیش از مقام دوستی, هر فضیلت و کمالی مثل صبر. زهد و 
سایر فضایل نفسانی یافت می شود. مقدمه ای از مقذمات دوستی خواهد 
بود. 


۳ 


مومن و عارف ِ مدام به باد حضرت کب 4 ی 0 
یادی شیرین تر از 1 و نام محبوب مطلق نیا شید و نی برایش بالاتر و 
والاند از باد آهنخو هد بومه تمه با باد اه دم است:(۱۱ 


سیر و سلوک 
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1- 318. از مرحوم شیخ صدوق نقل شده است که در شام عابدی به ذکر 
حضرت حق مشغول و پیوسته در بيشه و غارها به سر می برد و از مردم 
کناره می گرفت. در سفر حج به آن جا عبور نموده, او را زیارت کردم. 
سلام عرض نمودم, وی پاسخ داد و دیگر سخنی نگفت. مدّتی در حضورش 
بودم که از وی سوّالی بپرسم, چون پاسخم داد, ناگاه شیری نزد او آمد و با 
ناخن او را زخمی کرد و برگشت. از ترس بیهوش شدم. پس از ساعتی به 
هوش آمدمء عاید فرمود: بشسیار ترسیدی؟ این شیر موکلن من است که 
هرگاه از عبادت و ذکر خداوند غافل شدم و یا به فکر دنیا افتادم پا به 
شخصی مشغول شدم, مرا زخمی نماید! و من زخم ناخن وی را از لحظه 
ای غفلت از حق - که در اخرت جزای ان به من برسد - دوست تر دارم. 

خزینه الجواهر ص 584, حکایت 3 از فروع دین 


تفتتمیم. فرزونفین است که بت مفضل آن, کتاب-مشععلی را فی طلید 11 


در عین حال به مناسبت و اهمیت ذکر شریف صلوات., تنها این مبحث را با 


صلوات 
اشاره 


گرچه پاد خدا و اولیای او سرچشمه همه خیرات و منبع جوشان همه خوبی 
ارزش متفاوتی برخوردار خواهد بود. 


در میان اذکار, نباید نقش مهم ذکر «صلوات» را از یاد برد و سالک ولایتمند 
باید بیش از همه ذکرها, از اين ذکر شریف استمداد طلبد. چه آن که مقام 
پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله آن چنان والا و بالا و ارجمند است که 
آفریدگار جهان هستی و تمامی فرشتگان که تدبیر عالم هستی به فرمان 
حضرت حق بر عهده آنان است, بر آن بزرگوار صلوات و درود می فرستند, 
مومنان نیز باید هماهنگ و همنوا شده و , بر. آن: خضرت: درون تفرشستند: .و 
برابر فرمانش, تسلیم باشند. 


ما تن 0 1 ۳ ۳ و َ ت 1 5 سِ 
«اِن اللة وَمَلائْکتَة یصلون علی الثبی پا ایا الذین امَتوا لوا علیه وسلمَوا 
تسلیما».(2) 


«خداوند و فرشتگان او بر پیامبر صلوات و درود می فرستند.(3) ای 
مومنان! بر 
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1- 319. البته بسیاری از این مباحث در دو کتاب «فرهنگ اخلاق» و 
«فرهنگ صفات» مطرح شده است. 

2 320. سوره احزاب, آیه 56 

3- 321. ابن ابی حمزه از پدرش روایت می کند که از امام صادق علیه 
السلام درباره ایخ.۶ان الاء 2 او عَلی التّبیْ..». جویا شدم. در 


پاسخ فرمودند: «صلوات از ناحیه خدای ر و رحمت و از فرشتگان ت زکیه 
(و تطهیر از هر عیب و نقص) و از انسان ها دعا (و طلب رحمت) 
است...». (بحارالانوار, 0 4 ص‌ 55) 


او درود بفرستید و به خوبی تسلیم فرمانش باشید». 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«هرگاه پیامبر صلی الله علیه وآله یاد شود. بسیار بر آن حضرت صلوات 
بفر ستید. زیرا| هر کس بر آن بزرگوار یک مرنبه صلوات فر ستد, خداوند 
هزار بار در هزار صف از فرشتگان بر او صلوات فرستد و از مخلوق و 
آفریده خداوند چیزی باقی, تماند: مگر آن که بز آن شخص ضلوات فرستند. 
یه جهت: آن. که خداوند و قرششان بر ام ضلوات مین فر ند هر کس در 
این پاداش رغبت نکند, نادان و مغرور است و خداوند و پیامبر و خاندان 
رسالت. از او بیزارند».(1) 


عبدالعظيم. خستی(ره) ی فرماید؛ تشتتیدم از آمام هادق. علبه. الشلام که 
می فر مودند: 


«ائما اد ال عَوجلٌ ابراهيم خلیلاً کنر صلایه غلی مُحد و هل بیّنه 
صَلواث اللّه علَنهمٌ».(2) 


«خدای بزرگ حضرت ابراهیم را خلیل خود بر گزید, بدان جهت که بسیار بر 
مت و احل بشت علیهم ااساام صاه ام فر تاو 


خر بن سا ان هام ار وا آانام ضادی مها ااسارم محاتت‌می کرد 
که فر مودند: 


2 ترازوی اعمال (روز رستاخیز). چیزی سنگین تر از صلوات بر محمّد و 
ل محمد نیست. به راستی اعمال فردی را در ترازو گذارند سبک باشد, 


پاداش صلوات او بر آن نهاده شود اعمالش سنگین گردد». (3) 

در حدیث دیگر می فرمایند: 
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1- 322. کافی, ج 2, ص 356 باب صلوات بر محشّد و آل محشد ح 6 


32-2 فشائل الشبعه: ع 7ص 194 ب 34 ]۶ دکر ح 9 
3- 324. همان. ص 192, ح 1 


«علْ ما یوضع فی المبزان بو القباقه آلطّلاة علی مُحمّد و آقل تلیه».(2) 


«روز قیامت, سنگین ترین عملی که در ترازو نهاده شود, صلوات بر محمّد 
و اهل بیت او خواهد بود». 

روزی پیامبر خدا صلی الله علیه واله در نخلستانی نشسته. و امير مومنان 
علیه السلام در خدمت آن بزرگوار بود. ناگاه زنبوری امده, (بسان پروانه) 
دور ان شمع رسالت طواف می کرد پیامبر صلی الله علیه واله فرمودند: 
این زنبور می خواهد ما را مهمانی کند و می گوید: در فلان موضع مقداری 
عسل نهاده ام. به امير موّمنان بفرمایید حاضر سازد, امیر مومنان علیه 
السلام ان عسل را حاضر نمود. پیامبر صلی الله علیه واله از زنبور سوال 
نمود که خوراک شما شکوفه تلخی بیش پیت » ححوته در درون شما به 
عسل شیرین تبدیل می گردد؟! عرض کرد: مقداری شکوفه می 
خوریم, به الهام الهی سه مرتبه بر جناب شما صلوات می فرستیم. به 
پر کت آن: در درون ما شتزین می. کرد وا 


بلی؛ شیرینی درون و صفای باطن آدمی از تلخی ها, تیرگی ها و آلودگی ها 
نیز جز به حلاوت صلوات بر محشّد و آل محشد میشر نمی گردد. 


پیامبر صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


دنز الصلاء عَلتَ, قَاِنّ الصّلاح عَلَتَ وژ فی ابر و وژ عَلی الصٌراط و 
رژ فی الجتّه» 3(۰) 


«بسیار بر من صلوات بفر ستید. زیرا صلوات بر من در قبر نور است و بر 


«هر کس بر من یک مر تبه صلوات بفر ستد, خداوند بر او ده مر تبه صلوات 
می فرستد و آن که ده مرنبه صلوات بفر ستد, خداوند بر او صد مرتبه می 
فرستد و 
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1- 325. همان, ص 197, ب 35, ح 3 


2 326. شرح صلوات اردکانی ص 156, خزینه الجواهر ص 586, حکایت 
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یی ایا تاش هر 2و وی 1 از وضو 


فرستد و هر کس خداوند بر او هزار مرتبه صلوات بفرستد, هرز او را در 


[یک روز پس از نماز صبح ]پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: 


[اصحابم ! دیشب عمویم حضرت حمزه و برادرم جعفر طیار را در خواب 
دیدم. در کنارشان طبقی از میوه سدر بود. اندکی مشفول خوردن شدند 
که به انگور تبدیل گشت. پس از قدری تناول, به رها طبدل.شد: حون آن 
را تناول کردند. به ایشان نزدیک شدم و گفتم: پدر و مادرم فدایتان! کدام 
عمل را برتر یافتید؟ 


عالم بزرگوار, مرحوم شیخ احمد بن شیخ زین الدّین گوید: 


در خواب و و سس از 9 
کر آن حضرت فرمودند: 


«بر تو باد بسیار صلوات فرستادن. ما نیز برای تو صلوات می فرستیم و 
ان را پاداش صلوات تو قرار خواهیم داد».(3) 


امام رضا علیه السلام می فرمایند: 


«... من لغ تقد عَلِی ما بُقرُ یه دوه لک من السَّلاه علی مد و آل 
2 مه تا تدم م الدّْوبِ هذما» 4(۰) 
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21 متتدرک الفساتل ع رصن 1 درب 34 
2 329. همان. ص 331, ب 31, ح 7. 

3- 0ادد. دارالسلام نوری ج 2 ص‌ 112 

4- 1د3د. وسائل الشیعه, 0 / ص‌ 1۹4 ب‌ 4د, ۳ 7 


«کسی که نمی تواند با چیزی گناهانش را جبران نماید. بسیار بر محمّد و 
برد». 


خانمی دخترش را پس از فوت در خواب دید که به عذاب گرفتار است. 
پس از بیدار شدن, ناله و زاری بسیار نمود. پس از یک شبانه روز دیگر, 
دوباره دخترش را در خواب دید که خوشحال و شادمان در باغی از باغ های 
بهشت به سر می برد. علّت آن را از او پرسید؟ پاسخ داد: به واسطه 
گناهانم در عذاب بودم. اما امروز شخصی به قبرستان گذر نمود و چندین 
صلوات فرستاد و ثواب آن: را به اهل این فبرستان تنار کرد خداوند فتعال 
به برکت آن صلوات هاء عذاب را از اهل قبور برداشت و به حور و قصور 


تبدیل نمود.(1) 

ضمن سفارشات پیامبر صلی الله علية. والة به حضرت علی علیه السلام 
امده است: 

«یا علیت! من ضلی عَلَیَ کل یوم آو کل له و وخبر؟ جبت له شفاغتی و لو کان من 
هل الکبایر» ۳4 


«هر کس در روز یا شب بر من صلوات بفرستد, شفاعتم بر او واجب می 
شود, ولو مرتکب گناه کبیره باشد». 


زیرا صلوات بر پیامبر و آل اوعلیهم السلام. زمینه ساز شفاعت آن 
بزرگواران خواهد بود 


7 

«لن بلح اللَار من صَلّی عَلَرت»(3) 

«کسی که بر من صلوات بفرستد, هرگز داخل آتش نخواهد شد». 

شخصی هنگام طواف و در سایر موقف ها جز صلوات ذکری نمی گفت. 
علّت را از او پرسیدند؟ پاسخ داد: با خداوند عهد نموده ام که غیر از 


صلوات ذکری نگویم. زیرا پدرم از دنیا رفت. پس از مرگ, او را به شکل 
الاغ دیدم. با ناراحتی خوابیدم. 
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1- 332. دار السلام ج 2. ص 188, خزینه الجواهر ص 585, حکایت 5 
2- 333. بحارالأنوار ج 94, ص 63 
3- 334. همان ص 64 


پيامبر صلی الله علیه وآله را به خواب دیدم. دامن حصرتش را گرفته, با 
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«پدرت رباخوار تلود و رباخوار در دنیا و آخرت به این شکل خواهد بود. لکن 
پدرت هر شب هنگام خواب صد مرتبه بر من صلوات می فرستاد, این 
شفاعت نو را درباره او می پذیرم و صورتش را به حالت نخست 


برگردانیدم». 


از خواب بیدار شدم, صورتش را بسان ماه درخشنده مشاهده کردم. او را 
دفن نمودم», از هاتفی شنیدم که می فرمود: سب عنایت افریدگار و 
آمو رتی خض یر صلوات و سلام پدرت بر رسول خدا صلی الله علیه واله 
بود.(1) 


مردی ماهی ای را از بازار خرید و به خانه آورد. همسرش ماهی را در 
میان آتش نهاد تا کباب کند. آتش در آن تأثیر نکرده. پخته نشد. شگفت زده 
شدند! آن شخص ماهی را نزد پیامبر صلی الله علیه وآله آوزد و خریان ز 
بازگو نمود. آن حضرت علت آن را از ماهی سوال نمودند. 


ملهی به قدرت الهی و معجزه آن پر کواز به خن اهدم. گفت؟ یا رسول 
اللّه! از برکت شما و آل شما اتش مرا نمی سوزاند. زیر| در فلان دریا 
تودم. که روزی: کشتی ای از آن:ذریا عنور کرن. شخضن در هیان آن, بر تو 
و عترت تو صلوات می فرستاد. من نیز متابعت نموده, بر تو و آل تو 
صلوات فرستادم. تداه شنیدم که ای ماهی! آنشن بر تو حرام شد و به 
پر کت شخندا و. ال هه کر امه اسر ناهد مهد 3 


در شب معراج. رسول خدا صلی الله علیه واله, در آسمان چهارم ملکی را 
دید که لوحی در 
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1- 335. دار السّلام نوری ج 2, ص 94, خزینه الجواهر ص 587, ذیل ح 8. 
قظیر ایهم داتانی. دیحر از کتات شنجه. العافلین. تنل شدجم اشت. حررند 
الجواهر ص‌ 96 9... البئه باید ان چه از حق الثاس به عهده میت بوده, 
پرداخت شود. 


2 336. خزینه الجواهر ص 586, ح 6 


پیش رو دارد و به آن نظر می کند و اشک از دیدگانش جاری است و برای 
آن حضرت تعظیم نکرد. جبرئیل بال خود را برآورد و آن ملک آمد و رکاب 
آن بزرگوار را بوسید و عرض کرد: مرا معذور دار که چندان نور از اين لوح 
بالا می رفت که من شما را ندیدم. آن حضرت فرمودند کم در اين لوح چه 
نوشته است؟ عرض کرد: در أن نوشته است ۲ الهة الا لد فخند سول 
الله عَلیهٌ ول اللّه». 


آن گاه آن ملک گفت: دو رکعت نماز در بیست هزار سال به جا آورده ام . 
به امر حق تعالی؛ پنج هزار سال در قیام. پنج هزار سال در رکوع, پنج هزار 
سال در سجده و پیج هزار سال در تشهد. ثواب ان را به نو می دهم که 
تقصیر مرا عفو فرمایی! 

آن حضرت فرمودند: به طاعت تو احتیاج ندارم! عرض کرد: به پیروانت 
بخشیدم. فرمودند: 

«مي پنداری پیروانم به این نمازت احتیاج دارند؟ به عرّت پروردگارم هرگاه 
از انان یک مرتبه صلوات بر من بفرستد, پاداش ان از این نماز تو بیشتر 
خواهد بود.». (1) 

محمد بن سعید گوید: با خود عهد کردم که هر شب پیش از خواب. تعداد 
معیْنی صلوات بفرستم. شبی در خواب پیامبر گرامی صلی الله علیه واله 
را دیدم از نور مبارکش, در و دیوار نورانی شد. فرمودند: 


«کخاست آن دهانی که بر من ضصلوات می فرستاد ۲ آو را پبوشم ؟: 


من خجالت کشیدم, دهانم را نزد حضرتش ببرم, لذا صورتم را نزدیک بردم 
آن بزرگوار صورتم را بوسید. از شدّت خوشحالی از خواب بیدار شدم. 
تمام فضا از بوی مبارکش خوشبو شده و تا مدّت هشت روز ان بو بر 
صور نم باقی بود.(2) 
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1- 337. شرح صلوات اردکانی ص <115, ینابیع الحکمه ج 3, ص 528, ح 
7 توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که این بیست هزار سال از 


سال های دنیوی نبوده, مربوط به عالم دیگر است و اینگونه عبادات از یک 
ملک امر عادی محسوب می گردد. 
2- 338. خزینه الجواهر ص 589, ح 13 


هنگامی که خداوند حضرت حوّا را آفرید و نظر حضرت آدم بر او افتاد, به 
او مایل گردید. از او پرسید که تو کیستی؟ حوا در اثر حیا هیچ نگفت. 
جبرئیل نازل شده, فرمود: این حواست و او را برای تو آفریده اند و 
همواره با تو الفت گیرد و محرم و همدم تو خواهد بود... 

جبرئیل فرمود: ای آدم! اگر او را خواهی, ای ی ی را 
آوری.. . حضرت آدم فرمود: که ای برادر می دانی که من چیزی ندارم! 
چگوزه ی توانم او را به نکاج خود آورم؟ خر رل مود کت یه سوه بر 
تا ای الا بلمه رات کی ام مبارکش بر ساق عرش دیده و 
اوصاف کمالش از ملائکه شنیده ای, صلوات فرستاده تا حوا بر تو حلال 
2 

امام صادق علیه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه وله 
فرمودند: 


«ألصَّلاه عَلیت و علی آهل بیْبی تَذْهبْ بالثفای».(2) 
«صلوات بر من و بر اهل بیتم. نفاق را برطرف می سازد». 
و در حدیت دیگر: 


«صداهای خود را به صلوات بر من بلند کنید که نفاق را برطرف می 
سازد» ۳ 
امام حسن علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه واله روایت می کند 
که فر مودند: 
«هر کس بگوید: «صلّی ال علی محَمَد آله», خداوند جل جلاله بر او 


و هر کس بر من صلوات بفرستد و بر آل من صلوات نفرستد, بوی بهشت 
به او نخواهد رسید. در حالی که بوی بهشت تا مسیر پانصد سال استشمام 


می شود».(4) 
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و شرع ضامات آزدکاتن ص 122 

2 340. کافی, 2, ص 357, ح 8 

3- 341. همان ح 13 

4 342. وسائل الشیعه, ج 7, ص 203, ب 42, ح 6 


یکی از اولیا به حضرت الیاس و خضر علیهما السلام شکایت نمود که مردم 
بسیار غیبت می کنند - و آن از گناهان کبیره است - و هرچه آنان را 


«چاره این کار آن است که هرگاه کسی, به مچلسی آمد, از او درخواست 
کند که «بسم الله 0 ن الرحیم و صَلی اللةْ علی مُحَمَد دٍ و آل مَحَقد» 
بگوید, خداوند ملکی را بر اهل آن مجلس موکل هه که هر کاخ 
کسی شروع 0( ِِ" آن ملک او را از آن باز دارد و از خداوند 
درخواشت تماید: ا آن کروم را اد.غییت کردن تاه دار ۱14۵ 


صلوات فرستادن در همه حالات و زمان ها و مکان ها مستحب است. لکن 
در مواردی بیشتر سفارش شده و از پاداش بیشتر ی برخوردار است از 
جمله؛ 

* هنگام شنیدن نام رسول خدا صلی الله علیه وله 


روایات در این باره فراوان است: پیامبر خدا صلی الله علیه واله می 
فرمایند: 


«آجقی الّاس رَجْل ذکِرّث بین یدب فَلم بل عَلیت».(2) 


«جفاکارترین مردم کسی است که چون نزد او یاد شوم بر من صلوات 
نفرستد». 


* هنگام نوشتن نام مبارک آن حضرت: 
بات یاهع مرح فرط نو 


«هر کس در نوشته ای بر من صلوات بنویسد تا زمانی که این نوشته وجود 
دارد, فرشتگان پیوسته تا روز قیامت بر او صلوات می فرستند» 7 


ص:210 


1- 343. شرح صلوات اردکانی ص 105, ف 4 
2- 344. وسائل الشیعه, جح 7. ص 207, ب 42 از ذکر ح 18 


3- 345. پنابیع الحکمه, ج 3 ص 525, ح 20 


نوشت, دست او قطع گردید(1) 


هنگام دعا کردن 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«لا یرال الدْعاء مَحْجُوباً ی یُصَلّی علی مَحَمَد و آل مُحَمّد.(2) 


«پیوسته دعا محجوب است (و میانه آن و استجابتش حجاب حایل است) تا 
بر محمد و ال محمد صلوات فرستاده شود.». 


زیرا حضرت محمد و خاندانش صلوات ال علیهم. وسایط بین خداوند و 
بندگانش هستند. به ناچار باید هنگام دعاء به آن بزرگواران تمشک بجوییم و 
نیز صلوات دعایی مستجاب است هرگاه آغاز و پایان دعا صلوات فرستاده 
فبود: خداوند خیا می, کته که آغاز و بایان دعایی. وا مدید و فسفظ. آنبرا 
نپذیرد. همان گونه که از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده 


اند؛ 


«هر کس به درگاه خدای بزرگ حاجتی دارد, باید در آغاز بر محشد و آل 
محمّد صلوات بفرستد, آن گاه حاجت خود را بخواهد و در پایان هم صلوات 
بفرستد, زیرا خدای بزری کریم تر از آن است که ده-طرف دعا را بیذیرد و 
وسط آن را واگذارد. چه آن که صلوات بر محشّد و آل محشد محجوب 
نیست (و مستجاب می شود)».(3) 


مرآ را هک سول وا ای ری رو 
«صلائکم علرة اجابَة لذْعایِکم و کاخ لأغمالکم».(4 

صر 21 

1- 346. منیه المرید رن 159 


3 ود همان ص 358 ح 16 
4 349. بحارالأنوار, ج 94 ص 54 


«صلوات شما بر من موجب اجابت دعاهایتان و سبب پاکیزگی و رشد 
اعمالتان خواهد شد». 


پس از نمازها 
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«روز قیامت نخستین کسی که خله بهشتی می پوشد, پبدرم ابراهیم علیه 
السام اس زرط رات قوش هافر اس 
اه ای تایه بای اسر هم ی اس ات اساسا ور 
پیش روی من قرار گیرد و تمام اقّت در پشت سرم بایستند. هر کس پس 
از نماز واجب, ده مرتبه بر من و ال من صلوات فرستد, او را نزد من جای 
دهند, در حالی که او مرا ببیند و من نیز او را ببینم و روی او بسان ماه شب 
چهارده تابان باشد».(1) 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«هر کس پس از صبح و نماز ظهر, صد مرتبه بگوید: «الْهم صلٍ" علی 


محقد و آل محشْد و عَجْل قَرجَهُمُ», از دنیا نرود تا آن که قائم آل محشّد 


(عج اللّه فرجه) را درک کند».(2) 
مامصر تا سای اه اش ای سا 


هی کسن نتین: از تمای یی ضد مره وبا ام ص کل محمده 
آن مُحَمّدٍ» خداوند سه چیز برای او انجام دهد: مدیون نشود و اگر احیانا 
مدیون شد؛ خداوند دین او را ادا می کند. ایمان او را از ۳ و نابودی 
حفط ماهر شاک ار ه ی از ایسال راید ۱ 


۱ اس 
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1- 350. شرح صلوات اردکانی, ص 85 , ف 4 
2- 351. مستدرک الوسائل, ج 5. ص 96, ب 24 از تعقیب ح 5. 


در رکوع و سجده 

امام باقر علیه السلام می فرمایند: 

«هر کس در رکوع و سجده و ِ (نماز) بگوید: «للهْم ضَل علی مَحَمّدٍ 5 
آل مَحَمّد». خداوند برای او, مثل رکوع و سجده و قیام بنویسد».(1) 


شب و روز جمعه 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


کل احز روز یاج شاه و بت جمته روف از ملائکه از آسمان فرود می 
آیند و قلم هایی از طلا و لوح هایی از نقره با خود دارند, در آخر روز پنج 
شنبه و شب جمعه و روز جمعه تا غروب آفتاب, چیزی جز صلوات بر پیامبر 
وال اه علنهم الشتلام نمی تویستد» ۳4 

و نیز آن حضرت می فرمایند: 

«ما من عَمَل آفصَل یوم الْجْمْعَهٍ من الطلاه علی معتّد و آله».(3) 

در دود خصفه: هی هی بر بر از صلواتت ,بر مد ود ال آه تیاست»: 

اقام تضا غیت سای عل .هی کننو. کف سامت کدا سلود ال لیم رازه 
فرمودند: 

«هر کس روژ جمعه صد مرتبه صلوات بفرستد خداوند شصت حاجت او 
برآورد. سی حاجت آن برای دنیا و سی حاجت آن برای آخرت».(4) 
فرمودند: 


2 9 


1- 353. وسائل الشیعه, ج 6 ص 326, ب 20 از رکوع, ح 3 
2 354. بحارالأنوار, ج 94, ص 7,50 11 

- 355. همان, ح 12 

4 356. همان. ص 60 


«بعد از عصر صد مرتبه «صلوات بر محمد "ِ" محفّد» و هر چه بیش 
باشد, بهتر است».(1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه وآله می فرمایند: 


«هرگاه چیزی را فراموشی کنید, ۰ بر من صلوات فرستید که موجب یاد 
آمدن آن چیز خواهد شد «ان شاء اللْهْ»» 2(۰) 


حضرت خضر ضمن پرسش های خودر از امام حسن علیه السلام پر سید. 
چگونه انسان چیزی به خاطرش می آید و گاهی فراموش می کند؟ پاسخ 


دادند: 


«دل ام در حقه و ظرفی است که روی ]و طبق و سرپوشی خواهد 
بود. هرگاه بر محمّد و آل محقد صلوات تامّه بفرستد, آن سرپوش برداشته 
می شود و قلب روشن می گردد و آن چیز فراموش شده به خاطرش آید و 
اگر بر محمّد و آل او صلوات نفرستاد یا صلوات (بر آل محمّد را ترک نمود 
و) ناقص فرستاد. آن سرپوش بر آن محکم تر شده و دل تاریک گردد و آن 
چیز را فراموش می کند».(3) 


2 1 


1- 357. بحارالأنوار, ج 94, ص 66 


2 358. شرح صلوات مرحوم اردکانی,. ص 108, ف 4 
3- 9د. بحارالانوار, 0 4 ض‌ 51 9... 


فرمانبرداری از پروردگار 


فرمانبرداری از پروردگار (1) 


ادیان آسمانی که از سرچشمه پرفیض و خروشان وحی الهام می گیرند و 
رسولان و فرستادگان بزرگ الهی که طبیبان واقعی بشر بوده و تعالیم 
حیات بخش انان تامین کننده خواسته ها و نیازهای فطری و حقیقی ادمی 
است همواره بر این مهم اصرار داشته اند که بهره مندی از ارزش های 
والای انسانی و نیل , به حیات معنوی و کمال حقیقی جز در پرتو شکوفائی 
استعدادهای باطنی و قابلیت های درونی میسٌر نگشته و اعتلای معنوی و 
رشد و تعالی روحی به عنوان ارزشمندترین نمره آن؛ تنها در سایه 
پاسداری از سشجابای اخلاقی. و فضائل انسانی امکان پذیر می کردد: 


و از آن جا که این مهم جز از طریق هماهنگی با نظام شگفت انگیز خلقت 
زندگی ساز اولیای دین و فرمانبرداری از پروردگار را یکانه راه دستیابی به 
اهداف متعالی و مقاصد بلند انسانی و رمز پیروزی دانسته و پیوسته از هر 
طریق بر این نکته مهم تاکید ورزیده اند. خداوند می فرماید: 

«وَمنّ بُطع ال والْسُول قأولنک مع الذین آئعم ال هم من اللّشِن و 
الطدیقین و5 السچّدَاء والصَالجین و شن آولنک 9 (1) 

«کسی که خدا و رسول را اطاعت نماید, در زمره کسانی خواهد بود که 
خداوند ایشان را (گرامی داشته و) از نعمت های خود برخوردار نموده از 
پیامبران و صذیقان و شهیدان و صالحان؛ و انان نیکو رفیقان و همدمانند». 

خداوند بشارت می دهد؛ کسانی که از خدا و رسول اطاعت می کنند, 


ص:215 


1- 360. سوره نساء, آیه 69 


پیامبران و برگزیدگان الهی هستند.(1) 


ان‌فهش تین انا اطا کت و ید کی ولایت تکوینی است. ۰ 
ای برده. می تواند در عالم کون نفوذ کند. 


خداوند در حدبت قدسی می فرماید: 


2 


انم 23 آتا عَیِْ لا آفتقر آطغنی فیما منک اجک یبا لا تفتفز, یا 


ِ 


ک 
ت- 
_ 


[حلنک لاه وا آنا حْ لا آموث آطقبی فیما 1 
۳ له ]آیُقلک [مللی تا لا تفوث, ان آدم للم 
کون اطعنی فتها اک 


«ای فرزند آدم! من غنی و بی نیازم و هیچ گاه محتاج نگردم. تو نیز 
دستوراتم اطاعت کن تا تو را بی نیاز کنم و محتاجح نشوی, ای فرزند 1 
تو را برای بقا و جاودانی آفریدم و من زنده ای هستم که هرگز نمی میرم. 
تو نیز از دستوراتم فرمان بر و از آن چه تو را نهی کرده آم, دوری کن تا تو 
را مثل خودم جاودانه قرار دهم. ای فرزند آدم! به هر چیزی بگویم باش! 
موجود می شود. تو نیز از دستوراتم فرمان بر, تا به هر چیزی بگویی باش؛ 
موجود گردد». 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


سا 


ب__ 6 
ک 


ع‌ِ 


ٍ 
0 
مس 9 


0 
0 ِِ ۲۵ 
ای ۱ 


«اما کسانی که فرمانبردار ما هستند خداوند به خاطر کارهای خوبی که 
انجام داده اند گناهانشان را می بخشد.». 


عرص کردندد ام امسر فوسان کلبه اجه سای از ما اطات مب 


لا ۳۳ 
«آلذین بُوَحَدُون رَیْهْمْ و بصِفوتَة بما بلیق به من الطْفاتِ و یمن بِمَحَتد 
ص:216 


1- 361. ر.ی: حدیث «ثوبان» صفحه 168 همین کتاب. 
2 362. عده الداعی ص 291, قره العیون مرحوم فیض کاشانی ص 3 47, 
(ص 490) «قسمت الجته والثار» 


عءِ 

3 لَ ۳ ضّ لس مرن ۳ ِ 51 

ایهم الشْخٌ و البخل و یُوّدونَ کل ما فرّض عَلیِهمٌ من الرّکاه و لا 
یمتعوتها.»(1) 


«اینان پروردگارشان را به یکتایی معتقدند و به صفاتی که لایق اوست 
ی اد انیس و خی اه اه الق ای امن اه هو 
کو ود و در انجام واجبات و ترک محرمات خدای را فرمانبردارند و اوقات 
خود را با یاد او و با صلوات بر محمّد و ال پاک او زنده می دارند و خود را 
از تنگ نظری و بخل ورزی نگاه می دارند و از پرداخت زکات واجبه خود 
امتناع نورزیده, ان را می پردازند.». 


شخصی به همسرش گفت: خدمت فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه 
وآله مشرف شو و از ايشان سوال کن که من از شیعیان ایشان هستم یا 
زه؟ آن بانو خدمت حضرت فاطمه علیها السلام آمد و پیام همسرش را 
بازگو کرد. بانوی بانوان فرمودند: به همسرت بگو: 


«ن کت تَفمَل بما آمژناک و تثتهی عقا رجژناک عَله قأنت من شیقینا و 
قلا.» 


«اگر آنچه را که ما دستور داده ایم عمل نمائی و از انخة که. از آن: تهن 
ی ار ال ها وا ای 


آن بانو برگشت و پيام آن حضرت را برای همسرش بازگو کرد. آن شخص 
گفت : وای بر من! کیست که از گناهان و خطایا, خود را جدا ساخته است! 
لابد و تشن دوزج جاودانم؛ زیرا| هر کس از شیعیان آن بزرگواران نباشد در 
آ تشن دوزج جاودان است. 

همسرش خدمت حضرت فاطمه علیها السلام بازگشت و گفتار شوهرش را 
باز گو کرد. 


خر 217 


1- 363. بحارالأنوار, جح 68, ص 163, ح 12 


آن حضرت فرمودند: 


«به او بگو: چنین نیست, شیعیان ما از بهترین بهشتیانند و دوستان ما و 
موالی اولیای ما و دشمنان دشمنان ما و انانکه با قلب و زبان خود تسلیم 
امر ما هستند از شیعیان (واقعی) ما نیستند در صورتی که از دستورات و 
بلایا و گرفتاری ها در دنیا و يا با تحمل مشقت ها و شدائد (منازل) قیامت 
تطهیر می شوند و يا (اگر کسی کناهش فراوان است به ناچار) در طبقه 
بالای دوزخ معذب می شود تا ان که به خاطر دوستی ما او را نجات داده و 
به بهشت کنار خود انتقالش می دهیم.»(1) 


ابوحازم گوید: در زمان سلطنت منصور» با ابراهیم بن ادهم (از سران 
فرقه صوفیه) به کوفه وارد شدیم. هم زمان امام صادق علیه السلام نیز 
مارد ان مر ند چون آن حضرت به مقصد مدینه خارج شدند. علما و 
صاحبان فضل از جمله سفیان ثوری (یکی دیگر از رسای صوفیه) و 
ابراهیم ادهم حضرتش را مشایعت نمودند» مشایعت کنند کاض از آن 
بزرگوار جلو افتادند, ناگاه با شیری روبرو شدند. ابراهیم ادهم گفت: در 
جای خود بایستید تا بنگریم جعفر بن محمّد علیه السلام چه می کند. امام 
صادق علیه السلام تشریف آوردند و پس از شنیدن جریان. گوش شیر را 
گرفته, او را از جاذه دور کردند. آن گاه فرمودند: 


«آما ِن التّاسَ لو آطاغوا ال حول طاعته لح لحمَلوا عَلبّه انقالهم». 
«هان براستی اگر مردم حقیقناً فرمان خدا را می بردند. بار و اثاث خود را 
بر شیر حمل می کردند.»(2) 


هنگامی که حضرت سلمان والی مدائن بود, میهمانی بر ان جناب وارد شد. 
هر دو از شهر خارج شدند. حضرت سلمان به آهوهای بیابان و پرندگانی که 
در حال 


ص:218 


141 


پرواز بودند, فرمود: مرا میهمان رسیده می خواهم از او پذیرایی کنم. یک 
آهو و یک پرنده فربه, نزد من حاضر شود! بی درنگ آهو و پرنده فربهی نزد 
آن جناب حاضر شدند. میهمان تعجّب کرد. حضرت سلمان فرمود: از این 
کار تعجّب می کنی؟ [مگر نه این است که هر کس اطاعت از مولای خود 
نمود, همه چیز از او اطاعت می کند؟ ] 


ِ ۶ ۳ جح ۳ 0 5 10 
«هل رایت عبدا اطاع اللة فعصاه اللة». 
«آیا بنده ای از خدا فرمان برد, ولی او بنده اش را اجابت نکند؟»(1) 


امه جانی می نویسد. (2) تاف از (عالمان) زاهد, مردم را موعظه ای 
می کرد. هنگام شروع مدح حضرت علی علیه السلام خورشید در حال 


غروب کردن بود. ان عالم خطاب به خورشید فرمود: 
لا رَد را > 0 و - له ۱۹ 
0 ب 
قرعی اضتو ااسشطامی: 2 تاه 
ات غتانی ار عر نت ناه 


ج‌ 


ات وی اس وت اد 


اٍنْ کان لِلْمَوّلی وفوق قَلیَکّن 
هدّا الوْفُوفِ لحَْله و لرله(3) 


مدحش تمام شد. این جریان در حضور جمعی فراوان که به حذ تواتر می 
رسیدند, اثفاق افتاد و در میان خواص و عوام شهرت پیدا نمود.(4) 
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2 کشف الین س 185 


3- 368. ای خورشید! غروب نکن تا مدح من تمام گردد که مدحم از داماد 
حضرت مصطفی صلی الله علیه واله و نوادگان آن حضرت می باشد». 


«عنان خود را بکش اگر قصد ثنای او را داری. ایا فراموش کرده ای روزی 
را که برای صاحب مدح (حضرت امیر مومنان) برگشتی». «اگر ایستادن. 
تو برای مولای ما بود. پس باید برای سواران و پیادگان. از محبان حضرتش 
هم اين ایستادن انجام پذیرد». 

4 369. بحارالأنوار, ج 1 ص 191 بنابر نقل, خزینه الجواهر ص 259 و 
امامت ص 72 آن عالم جناب احمد بن فهد حلی (756757- 1 همه ق) 
مولف کتاب عدّه الدّاعی و از فرهیختگان پرجسته و جامع کمالات ظاهری و 
باطنی بوده است. از جنات در تور سم یه آمنده: شفیتنن: اه کربلا 
هجرت نمود و زعامت شیعیان در ان شهر را به عهده داشت و در همان جا 
از دنیا رفت و قبر شریفش نزدیک حرم حسینی علیه السلام مشهور است. 
جنابش از اولیای الهی و صاحب کرامات عدیده بوده است و از کرامات 
مشهور آن جناب. چنین نقل شده؛ ایشان در باغش بود. یکی از احبار بهود 
نزد او آهد و گفت: ار روایات شماست که پیامبر صلی الله علیه وأله 
فرمود: «غلماء یی آفصَل من آئبیاء بنی اسرائّیل. (< عالمان امتم؛ از 
پیاضیران ستی: اسراتیل: بر ند از فرهود. ارند آن مونی. کفت :+ جطونه؟ 
فرمود: معجزه حضرت موسی چه بود؟ گفت: عصایش آژدها شد. مرحوم 
آبن فهد بیل خود را انداخت. ازدها شد. سپس آن را برداشت.؛ به حال 
نخست باز گشت. یهودی عرض کرد: از کجا برترند؟ فرمود: درباره حضرت 
موسی خطاب «لا تخف < ای موسی! نترس» آمد. ولی من بدون این 
0[ 


اللسه فح دی داففی است اه الم رای من نی 


از دوستان مورد وثوق و راستگو که در منزل ایشان خدمت می نمود, نقل 
می کرد که هرگاه پول تمام می شد, شیخ می فرمود: به من مگو پول به 
این پیام را می رساندم, گشایش حاصل می شد و پول می رسید. 


و نیز ان مرحوم می نویسد: 


پس از مراجعت مرحوم بافقي از کربلا به قم, با جمعی از بزرگان به افاق 
مرجع بزرگوار, مرحم ایب لمحت کم شنم اه دیون اشارت رفس 
چون همه از اهل اسرار بودند. مرحوم بافقی, مقداری از اسرار 
مسافرتش را بازگو نمود و نیز جریان پیام دادن به کوه را نقل نمود. 


ایشان در چند فرسخی قم در دامنه کوه, مزرعه بی ابی را می خرد. 
مباشر مزرعه 
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ای تبفو. اب برع وه مرحوم بافقی به او می گوید: به کوه بگو؛ آخوند 
تو زا تبلام رساند و می کوید: از اب؛هاین. که خداوند در درون توابه امانت 
نهاده بیرون فرست که مورد احتیاح است ! مباشر پیام را می رساند و کوه 
اب فراوانی بیرون می دهد. 


و نیز پیامی هم جهت مزرعه و باغش می فرستد که از آن برکاتی که 
خداوند در نهاد تو قرار داده, بیرون فرست که ان نیز اطاعت می کند و در 


زمانی در کیلان خشکسالی شد. مردم به طلب باران بیرون رفته, دعا 
کرفته لیکن باران تيامت به خانه «ام معتو» که از بانوان صالحه نود رف 
از. او تزخواست دای باران نمودند. آن بانفی صالحه از خانه یرون آمدو 
جلوی درب منزل را جاروب نمود. آنگاه رو به اشمان نموده. عرض کرد: 
بار الها! من جاروب نمودم» نو هم [ 9 پاشی نما! بی درنگ از دعای آن 
نانوی کرافهتاران فندیدی بار ند 12 


چند نفر از سادات نجف آباد اصفهان. به محضر مرحوم شیخ محمّد جواد 
بید ابادی امده, عرض کردند: چشمه اب ما که از دامنه کوه جاری می شد, 
خشکیده و ما اهالی در زحمت هستیم. دعایی فرمایید تا گشایشی حاصل 
شود! آن مرجوم, یه شریفه:«لو آنرلنا هدا الغزان علی عیل: ۰ را بر ورقه 
ای نوشته, به آن ها داد و فرمود: ال نثنتبء آن وا به‌فله ان کوم دارده ‏ 
پر کید آن ها حفیرد گردت و اه ندیه ضد اف خسنن آد کمن ند 
شد که همه اهالی شنیدند, بامدادان که بیرون آمدند, مشاهده کردند که 
چشمه آب جاری است.(3) 


امام حسن مجتبی علیه السلام این چنین پند و اندرز می دهند: 


ی وه لو ره ابر ز ون پشدی, تب ] َجالمْ و سم 
سکم مغانشکم لبعرف کل دق, لب عتر وا ما و اختاند 2 ها 
رف 
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0و اعد وه افزاک ساا تفت نت کانی مرحوم تافعن ص ود 3 


3- 372. داستان های شگفت ص 40, داستان 25. 


عَنْهْ قلن بصيبة, قذٌ کفاکم مَوُوتَة الدّلیا و قرَعَكَم لعبادته و حتَکَمْ عَلی السکرِ 
بر ات سب 32[ چم -_ ] 9 سم مد و و ۳ 

5 افترض عَلیکمٌ الذکر و اوصاکم بالتقوی 1 جَعلٍ ال ی و رضاه, و 
اللَفُوی باب کل" توبته و اسن کل" جکُمَو, و شرف کل" عمل باتوی فا من 


«بدانید به راستی که خداوند شما را بيهوده نیافریده و شما را سر خود رها 
نکرده است. مدت عمرتان را تعیین نموده و روزی شما را در میان شما 
تقسیم کرده است., تا هر خردمندی منزلت خود را بداند و اگاه شود که 
نخواهد رسید. خداوند مقونه و خرح دنیای شما را کفایت نموده و شما را 
ی یت 
نموده و ان را تهایت. رضایتمندی شور مخز نساخته +۳ پرهی زکاری در 
(ورودی) هر توبه و ريشه و اساس هر حکمت و شرف هر عملی است. هر 
کس از پرهیز کاران رستگار شود به سبب پرهی ززکاری است.». 


مرحوم سیّد حسین گلگاران که از آخیار بود, از مرحوم استاد فضل اللّه 
نقل کرد: یکی از سادات پس از رحلت مرحوم آیه الله شیخ ابوالقاسم 
قعت: + ضاحب: آنماسن قجستد و کراهات.ین شمار معاضر مرحوس آبه. لاه 
شیخ عبدالکريم حاثری - فراوان گریه می کرد و اظهار ناراحتی مي نمود. 
روزی در مغازه, سید را او : 9 7 یف خود طلبیدم ‌ جریان گریه و 
دارم . 


ابوالقاسم را دیدم که به طرف خانه تولیت می رفت (تولیت سابق استانه 
وت هت ااسا ‏ 
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1- 373. تحف العقول, ص 167 ؛ بحارالأنوار, ج 78.ص 110 


که از نیکان بود. در ماه مبارک برنامه ای داشت. هر شب گروهی را برای 
عرض کردم: به سید کمکی برای افطاری کنید, 


فرمانبرداری از پروردگار(2) 


ایشان پاسخی نداد. باز تکرار کردم. جوابی نداد. عصبانی شدم و گفتم: به 
منزل تولیت می روید و غذاها را می خورید و به سادات اعتنایی نمی کنید. 
ختاب شیخ تزویی من آهدو: آهسته فررنود؛ آقا سید! آن دو قرانی (پول آن 
روز) که داری مصرف کن, هر وقت تمام شد. بنده تقدیم می کنم. من 
خیلی شرمنده شدم و از مریدان ایشان شدم, هر وقت پول نداشتم, 
خدمتش می رفتم و ایشان هم کمک می فرمود. 


روزی منزل ایشان رفتم و عرض کردم: با فقری که دارم, دلم هوای مشهد 
کرده است. ایشان فکری کرد و فرمود: اقا سید! برخیز و کفش های مرا 
بپوش و دور حیاط قدمی بزن! اين کار را کردم. پس از ان, ایشان 
برخواست و با من مصافحه و معانقه کرد و فرمود: التماس دعا دارم. من 
متحیر شدم, بیرون امدم و در فکر بوده, به خیابان حضرتی رسیدم. چند 
نفری کنار سواری ایستاده بودند. چون مرا دیدند, از دور به طرف من 
دویدند اد آقا سید قربانت؛ می خواهیم همراه شما به مشهد 
مشرف شویم؛ ! و مقداری پول به من دادند که نزد اهل خانه ام گذاشتم, آن 
گام پم مرش فرای خراحافظن رقف اسان با ال کر مرا یه 
من التماس دعا نموده و فرمود: سلام ابوالقاسم را خدمت حضرت ۳ 
علیه السلام برسان. ی 
نمودیم. 


ضمن مسافرت معلوم شد که یکی از آن ها بیمار سختی است که پزشکان 
او را جواب نموده و همگی بختیاری هستند. در راه به من گفتند: آقا سید! 
اين مریض را جواب ب کرده اند و شما را به عنوان واسطه و شفیع خدمت 
اسامخ رضا علبه الشلام می تسا حال الا به مرت رخ فادها به متمه 
ید 24 

به حرم ۳۳ با ۳ کرد آلوده ی 
ها 
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آورده اند حضرتش را سوگند دادم که مرا ناامید نکند و به مسافرخانه 


نخستین بار که آن بیمار را به حرم بردند آن حضرت به لطف و کرم او را 
شفا دادند و آبروی مرا حفظ نمودند. چون شفا یافت. دوستان همگی مطیع 
من دمن خی تین مق ار قوف رابه عمندم من نهادند: خن رونین خذاشت 
مرا به بازار برده, برایم به هر اندازه که دوست داشتم سوغات خریدند. به 
آن ها گفتم: آقایی در قم داریم. می خواهم برای او پوستین بخارایی بخرم. 
پوستین خوبی به مبلغ دوازده تومان (پول آن روز) خریدند. هنگام مراجعت 
به قم همان مکانی که سوار کرده بودند پیاده نمودند. مبلغی هم به من 
داده. پس از خداحافظی مراجعت نمودند. 


به منزل شیخ رفتم و پوستین را به آن مرحوم دادم. ایشان پس از معانقه 
به داخل رفته, کیسه ای زد من گذاشت و فرمود: پول پیوستین است. 
قبول نمی کردم, فرمود: برای تو خریده اند, اگر نپذیری من هم نمی 
پذیرم. با اصرار پذیرفتم. پس از آمدن به منزل, پول ها را شمردم, همان 
دوازده تومان بود. 


سید محترمی از آقلٍی میرزا علی بشیری نقل می کند که گفت: در ماه 
میا رک رفضان آبه الله هرحوم شیم اتهالعاسم قمی,وا به اتفاق یکی دیکر 
از علما - جهت افطار دعوت کردم. پذیرایی آن زمان آ نوت بود مادرم 
در نماز جماعت شیخ شرکت می کرد و روی علاقه ای که به ایشان داشت 
مقداری حلوا هم پخت. 


شیخ پس از ورود فرمود: افطاری از آبگوشت تجاوز کرده؟ علی! آبگوشت 
کافی بود. پاسخ داد: مادرم چنین کرد. فرمود: ظرفی بیاور, حلوا را در ان 
ریخت و فرمود: درب منزل فلان زن مستمند ببر. من هم اطاعت کردم. 


بیش از یک ماه گذشت. آن زن مستمتد مادرم را در مسجد ملاقات کرد و 
گفت: این چه حلوائی بود که علی پسر شما ۱ 
می خوریم تمام نمی شود! اینجانب پس از باخبر شدن, جریان را خدمت 
مرحوم شیخ نقل نمودم, ایشان فرمود: اگر آن زن زبانش را بسته بود و 
راز را فاش نمی کرد, آن حلوا هرگز تمام نمی شد! 


ص:224 


آن جناب در سال 1353 مه ق از دنیا رفتند. قبر ایشان بالاای سین .هر وم آیه 
الله حاثری و پایین پای مرحوم آیه الله بروجردی است. بزرگان از ایشان 
خکایت: ها نفل من کردتد. مرخوم افای بهاءالدیتی افی فرخوز در خواتق 
تقس شیخ ابوالقاسم به من خورد, عوض شدم. 


اقای سید یونس اذر شهری برای زیارت به مشهد مشرّف می شود. پس 
از نخستین زیارت, همه پول هایش مفقود می گردد, به حرم می رود. پس 
از عرض حال می گوید: مولایم! می دانید پولم از دست رفت و در این 
شهر غرییم و جز به شماء به دیگری نخواهم گفت, شب در عالم رویا امام 
رضا علیه السلام می فرمایند: سیّد یونس! بامداد هنگام طلوع فجر در 
بست پایین خیابان زیر نقاره خانه ایستاده, نخستین فردی که امد, به او 
جریان را بگو تا مشکلت را حل نما 


گوید: پیش از طلوع فجر به حرم مشرّف شدم. پس از زیارت, به همان 
مکان که امام علیه السلام فرموده, رفتم. نخستین کس اقا تقی اذر شهری 
که در شهر ما به او «تقی بی نماز» می گفتند, بود. با خود گفتم چگونه 
حرم مشرف شده, دوباره عرض حال کردم. شب همان خواب را دیدم و تا 
سه شب این جریان تکرار شد. روز سوم جلو رفتم, به اقا تقی سلام کردم. 
فرمود: سه روز است تو را این جا می بینم, لابد کاری داری؟ 


جریان گم شدن پولم را به او گفتم. آقا تفن علاوم بر خرخی »یک فاه توفف: 
پول سوغاتم را داد 1 پس از یک ماه فلان روزه فلان ساعت. وعده 


ها آخر بازاز رشن بوده عا تور به هرت یار کردانم ان اه خشکر :تسه 


یک ماه گذشت. پس از خرید سوغات و زیارت وداع, در همان ساعت., در 
همان مکان حاضر شدم. آقا تقی آمد و فرمود: خودت به همراه اثاثیه و 
خورجین و هر چه داری, بر دوشم بنشین! شگفت (د6» پرسیدم: مگر ممکن 
است ؟ فر مود: اری, پذیرفتم. ناگاه دیدم آقا تقی کون پرواز می کند و 
شهر و روستاهای میان مشهد تا 
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آذر شهر به سرعت از. زیر بای ما می. گذشت. پس از اندک ژمانی: خود را 
در صحن خانه خود دیدم, دخترم در حال غذا پختن بود. آقا تقی خواست 
برگردد, دامانش را گرفتم و عرض کردم: به خدا سوگند! تو را رها نمی 
کنم. در شهر به تو ائهام بی نمازی ولا مذهبی می زنند, اینک قطعی شد که 
نو از دوستان خاص خدابی. از کجا به به این مقام رسبده ای, نمازهایت را 


فرمود: برای چه جستجو می کنی؟ او را سوگند دادم, از من تعهّد گرفت 

که تا زنده است., رازش را فاش نکنم. فرمود: سید یونس! در پرتو ایمان. 

خودسازی, تقوا و عشق به اهل بیت و خدمت به خوبان و محرومان به 

ویژه ارادت به حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه مورد عنایت قرار 

گرفته ام. نمازهايم را هر کجا باشم, با طیْ الأرض در محضر آن بزرگوار و 
ها و ام و 


مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز 
ورنه در عالم رندی خبری نیست که نیست 


مردی از انصار گوید: روزی - که بسیار گرم و سوزان بود - پیامبر خدا 
صلی الله علیه واله در سایه درختی نشسته بودند. مردی آمد و خود را 
برهنه نمود و بر ریگ سوزان می غلطید. گاه پشت و شکم خود را و گاهی 
پیشانیش را داغ می کرد و می گفت: ای نفس! 7 
پور ین است, اعظم و دشوارتر است: از انچه‌با ته کردم ۵ سامیر خدا ضلی 
اللم لیم واه عم اراس رپشت ‏ آن کم ای فد را نف آن 
حضرت با اشاره او را خواست. آنگاه به او فرمودند: 


«کاری کردی که دیگری را ندیدم چنین کند! و از علت آن جویا شدند؟». 
عرض کرد: بیم ار تدای رک راودا وگو آنیرا 
بچش که آن چه نزد خدای بزرگ است, بزرگتر و دشوارتر است از آن چه 
با تو کردم. زب حضرت فر مودند: به حق از پروردگار خود ترسیدی. و 
پروردگار به تو بر آسمانیان 
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کرانات صاتصی راز مرکمم اب الله شرت راریبص 156 


مباهات می کند, آن گاه به اصحاب خود فرمودند: 


«ای گروه حاضر! به او نزدیک شده, تا برای شما دعا کند. نزد او آمدند و 
او این چنین دعا کرد: خداوندا! امور ما را بر هدایت ۳3 اور و تقوا را 
که 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«لَسَ من عَبّدٍ ملهْمْ أَمَرة بطاعتی قَبطیعنی الا کان حفاً عَلیَ آن أطبعة و 
یت علی طاعتی و ان سألیی أَعْطَیبهُ و ِنْ دعانی اجه و ان اعتَضَمّ یی 
عَصَعَنْه و ان اشتکفانی کقیثه و ان توکل علی حَفظنة من وراء وّراته و ان 
کادخ جمیم خافی کنث دوته. 12 


«هر کس از بندگانم را که به طاعت و بندگیم امر می کنم و او فرمان برد 
بر من نیز لازم است که او را اجابت کنم و بر اطاعت خود یاری رسانم؛ 
اگر چیزی از من درخواست نماید, به او عطا کنم. اگر دعا کند و مرا 
بخواند, اجابت نمایم. اگر به من اعتصام ورزد» او را پناه دهم . اک ازع 
درخواست کفایت کند, امورش را کفایت کنم. اور توکل نماید, او را 
در چالش ها و کمبودهايیش پاسدارم و اگر همه ی مخلوفاتم از او مانع 
(خیر) شوند (يا اگر در صدد مکر با او برآیند و در حق" او بدی کنند) من 
پیشاپیش او و در کنارش باشم (و از او حمایت کنم)». 


آیه ال رای تیوه روم ما محتی رارق از بزرگان عصر خویش 
بود. در عصر ناصرالدین شاه می زیست و در سال ۰315 ق‌ در بابل از 
دنیا رفت و همان جا به خاک سپرده شد. وی دارای کرامات بسیار بود. از 
جمله کرامات وی این است که 


ص:227 


1- 375. امالی صدوق ص 340, م 54, ح 26, بحارالأنوار. ج 70. ص 
78 
2 376. الجواهر السنیه مرحوم شیخ عاملی ص 182, ب 8 , ح 20, لثالی 


ای یت الله بافقی شتیدم وف مزحوم عام آها خسن فاطمی.تر سای 
الذرر اورده است:(1) 


مرحوم معین الاطباء - که مورد اعتماد و از راستگویان بود - گوید: مذتی در 
بابل از محضر پرفیضش بهره ها بردم. سفر زیارتی مشهد پیش امد 
خدمت ایشان رسیدم تا خداحافظی کنم. ایشان نامه ای به حضرت رضا 
علیه السلام نولشته, به من داد و فرمود: جواب ان را بیاور ! 


این جانب به مشهد رفتم و به حرم مشرّف شده. نامه را به ضریح انداختم. 
به هنگام تصمیم به بازگشت., برای زیارت وداع به حرم ِِ شدم. 
مشغول زیارت و نیایش با خدا بودم که متوجّه شدم به طور : شگفت انگیزی 
حرم مطهّر خلوت شد و بزرگواری از درون ضریح بیرون آمده, خطاب به 
من فرمودند: به حاجح اشرفی سلام برسان! بگو 


آیینه شو جمال پری طلعتان طلب 
جاروب کن تو خانه. سپس میهمان طلب 


آن گاه به سوی ضریح مطر بازگشت و از برابر دیدگانم نایدید شد. به خود 
امدم و دریافتم که این پاسخ نامه بود. 


شحافی که به بابل آمدم, خدمت حاجی اشرفی رفتم. درب خانه را زدم» 
حاجی در را گشود و پیش از آن که حرفی بز نم ؛ پا حالتی وصف ناپذیر 
فرمود: آری! سالارم عنایت فرمودند, به من سلام رسانیدند و فرمودند: 
«آیینه شو..».(2) 

اقای شیخ محمّد حسین انصاریان (واعظ معروف) بر منبر نقل کرد: سن 
سربازی ام که فرا رسید» مأمور شاه به خانه ما آمد و با ۱[ 
گفت: فردا صبح باید برای سربازی آماده شوی والا... 


پدرم خیلی ناراحت شد. راضی نمی شد به سربازی در ارتش شاه بروم. 
بعد از 
۰ ِ 


ص:228 


جامم التر رس ایض 15 


کر اعات الیو 66؛ 


لحظه ای تفگر گفت: کار درست شد. با هم به خانه يکي از صاحب نفسان 
رفتیم. پس از عرض سلام, پدرم جریان را عرض نمود؛ آن بزرگوار فرمود: 
محمد حسین به سربازی نمی رود پدرم با اطمینان بیرون آمد, فردا صبح 
کسی دنبالم نیامد. به ناچار خود به پادگان رفتم. , سرباز دم در با احترام 
گفت: شما محشّد حسین انصاریان هستید؟ گفتم: آری! گفت: رئیس شما 
را خواسته و مرا پیش او برد. 


رئیس احترام فراوانی گذاشت, سرباز را بیرون فرستاد, برایم چای آورد. 
آنگاه کارت پایان خدمت را نزدم گذاشت و گفت: تنها التماس دعا دارم 
متحیرانه بیرون آمدم خدایا چه شد, چگونه تفس این مرد تردن موثر واقع 
شد, (حتّی به طور عادی .هم روت‌ها عطلی داد تا کارت آماده شود) چگونه 
با این سرعت 09 ۷ حل شد! 


کر | شوم کای رن اش ای فش فرخيم ام ال مس احند 
خواساري ند علافات. اسان اسخه استا ان که زور گس اخد شاه 
متا رک ومضان 1416 مق دو حرم,قطفر تامن الانشه علیه السلام تما جرا زا 
از فرزند ایشان پرسیدم. اقای سید جعفر فرمود: 


چند روز به فوت پدرم باقی مانده بود, ایشان به من و چند نفر دیگر 
فرمودند که پیش موالیان خود بودم نه در خواب. بلکه در بیداری و ان ها را 
ملاقات کردم. ناگاه جوانی زیبا روی با لباسی سفید در حالی که خندان بود» 
ولرد شد. خوشحال شدم که مرا راحت خواهد کرد. (بنابر نقل مرحوم آیه 
اه محسن ملایری؛ هنگامی که او را دیدم, پر سیدم. : کیستی؟ فرمود: ملک 
الموت, گفتم: به ملاقاتم آمده ای يا برای قبض روحم؟ فر مود: به ملاقات 
تما امه ام مها ند سا امه تساتی ارس راما م کرد 


ما از ایشان خواستیم تا برای خود دعا کند و شفا بگیرد. نپذیرفتند و 
فرمودند: فرزندم! می خواهم بروم, دیگر راحت شوم. روز جمعه شد. 
فرمودند: خودتان و هر کس مهمان است. 
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شام میل فرمایید که دیگر نمی رسید, سپس به من فررمودند: کسی نگذار 
وارد شود, با اصرار خواهرٍم وارد شد. پدر بزرگوارم با ابرو اشاره کردند 
بیرون رو خواهرم بیرون امد. ایشان تنها بودند و با کسی حرف می زدند! 
ما صدای ایشان را می شنیدیم, ولیکن نمی فهمیدیم چه می گویند و با چه 
کسی سخن می گویند تا آن که مرا صدا زدند, مین بی درنگ داخل تدم 
فرمودند: شما را به خدای بزرگ می سپارم. «فاللة حَبرٌ حافظا و هو آرَحم 

الژاجمین». . یس از آن, با صدای بلند فرمودند: «یا اللّه» و از دنیا رفتند 1(۰) 


فرمانبرداری از پروردگار(3) 


آن مرحوم, صاحب نفس قدسیه و کرامات بی شماری بودند: از جمله در 
جوانی که با سید حسن میر رکنی رفیق بودم, از یزد عازم مشهد مقدذس 
شدم. در اتوبوس هر کسی می گفت؛ من فلان جا می روم. من با خود 

جز حضرت امام رضا علیه السلام را ندارم. هوا سرد و برفی 
بود. اتوبوس به محل گاراژها نرفت., بلکه به خیابان مقابل گاراژ کامیون ها 
رفت. هنگامی که پیاده شدم, بیرون گاراژ ایستادم. ناگاه سواری ناشناس 
آمد, به من اشاره نمود که سوار شوم. وقتی سوار شدم, گفت: جا و اتاق 
می خواهی؟ گفتم: آری! گفت: دو جا سراغ دارم. یکی از آن مکان ها 
شلوغ است که شما خوش نداری آن جا بروی. مرا نزدیی مهمان پذیری 
برد و گفت: اين جا برای شما خوب است. مدیر آن, فردی یزدی است. مرا 
پیاده کرد و رفت, کرایه هم نگرفت. داخل شدم یک اتاق دو نفری به من 
داد. گفتم؛ یک نفری, گفت: ندارم. فهمیدم مولا یک تخت آن را برای دیگری 
ذخیره فرموده است. 


به حرم مشرژف شدم. نس. از ان: دیدم که: سید حسن میر رکنی آن جا 
خوردن همسرش از بالای 
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1- 79 3. آن مرحوم در سال 9ق به دنیز آمدم و در روز جمعه 27 
ربیع آلتاتن سال ۰1405 ۰ (مطابق نام ایشان 1 الله خوانساری) از دنیا 
رفته و در مسجد بالا سر حرم مطهّر حضرت معصومه علیها السلام نزدیک 
قبر استادشان مرحوم ایه الله حاثری دفن شدند. 


درخت را نقل کرد و ایا امولافن بف مرا آفزتدیم: :و الان 
بستری است. 0 به او دارو می دهد تا کودک در 
رحم ساقط شود. گفتم: چرا؟ پاسخ داد: خن اش را اقصدی کید 
گفتم: از نظر شرع مقذس نمی شود بچّه را کشت. 


آقای سیّد چسن پس از زیارت و دعا و تضرّع به تهران می رود. روز بعد به 
منزل آیه الله خوانساری رفته؛ تا از ایشان مساله را بپرسد. درب منزل را 
زده, آقای احمدی, داماد ایشان درب را بل ی ی هنوز حرفی نزده که 
آقای خوانساری در دالان خانه می فرمایند: سید! خون بچّه و مادر مگر 
کر قاری شسته نان آن شرفن مه تمد وش سد خرفه‌هاشی .عت 


زند که برای من نقل نکرد. 


پس از آن, سیّد حسن به بیمارستان رفته, مانع می شود که همسرش 
قرص بخورد. دکتر او را می خواهد و می گوید: برای چه؟ سیّد حسن می 
گوید: اسلام اجازه نمی دهد. دکتر می گوید: مگر اسلام با علم مخالف 
است؟ (خداوند به زبانش جاری قوب کنر و( می گوید: این فوق علم است 
(و دست علم از ان کوتاه است). 


شگفت آن که بدون هیچ عیب و نقصی بچّه به دنیا می آید و از همه 
فرزندانش نیز سالم تر بود و نام او را سید رضا می گذارد. 


صاحب بینش و بصیرت خاص خویش بود, در این مورد داستان ها نقل شده 


است... 


تک بای کانان وید غاد رامیت کت رون ول خدفت: ید اراد 
خوانساری بودم و هیچ فرد دیگری آن جا نبود. به ناگاه آقا فرمود: فردی در 
خانه است و خواسته ای دارد, عرض کردم: آقا کسی زنگ نزد, فرمود: چرا 
کسی هست, این پاکت را به او بدهید تا برود. بیرون امدم. شخص 
محترمی قدم می زدر او را صدا زدم و گفتم شما زنگ زدید؟ گفت: خیر, 
پرستیدم کاری دارید؟ گفت: ارق! همسرم بیمار است و انتک دز بیمارشتان 
برای پذیرش و بستری پول خواسته اند که هشت هزار تومان کسری 
دارم... تاکنون این جا نیامده ام, متحیرم که زنگ نم يا نه, پاکت را 
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او دادم و شمرد. همان هشت هزار تومان بود!(1) 


یکی از دکترهای متدین و خیر تهران برایم نقل نمود که منزل ایه الله سید 
احمد خوانساری بودم که ایشان سجده بود سر برداشت و خواست بیرون 
برود و فرمود: : کسی پشت در است احتیاج به کمک دارد. گفتم: اقا! کسی 
زنگ نزد! فرمود: چرا کسي پشت در منتظر کمک است. گفتم: آقا! من این 
را انجام می دهم. بیرون آمدم دیدم گرفتاری ایستاده 
زنگ خانه را بزند. مقداری به او کمک کردم او با خوشحالی رفت. 


اد ان سوه اعشاد تفل مب کرت ای انة الله.خو سار ور آماخن قمر 
پرسیدند امید شما به چیست؟ فرمود: امیدم به شفاعت حضرت زهرا علیها 
امامت 


مه و ان سول ها سای اه له مات روانت فرص کد 


در زمان گذشته. سه نفر به راهی می رفتند. در بین راه باران بارید. به 
غاری پناه بردند. ناگاه سنگی از کوه فرود آمد و در غار را گرفت و راه 
مسدود شد. یکی از ایشان گفت: سوگند به خدا! از این گرفتاری جز 
راستی: شما را رهایی نمی بخشد. باید هر کدام از شما خدا را به آن چه 
راست می داند, بخواند. 


قف از آن ها گفت: خدایا! می دانی که کارگری برایم کار می کرد که 
مقداری برنج اجرت او باشد, او کار را انجام داد. اجرت نگرفته, ناپدید شد. 

من آن برنج را برایش زراعت نمودم و از حاصل آن, تعدادی گاو خریدم. 
چون نزد من آمد و اجرت خود را درخواست نمود, گاوها را به او دادم و 
کسع انن ها خاصل ان ص می باشد مدا اکر هی دای این عغمل 
را از ترش تو انجام داده ام این بلا را از ما دفع کن که اندکی از آن سنگ 
کنار رفت. 


دیگری گفت: خدایا! می دانی که من, پدر و مادر پیری داشتم. هر شب 
شیر کوشفتدان خود را برای ایشان: هو عیال خود فی آوردم: شبی تیر اقدم: 
بدر و 
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مادرم در خواب بودند و اهل و عیالم از گرسنگی فریاد می کردند - و هر 
شب تا پدر و مادرم شیر نمی خوردند به آن ها نمی دادم - نخواستم ایشان 
را بیدار کنم و کراهت داشتم که برگردم و برای آشامیدن شیر بیدار شده, 
مرا نيابند لذا تا بامداد انتظار کشیدم., خداوندا! اگر این عمل را از ترس تو 
انجام دادم, گشایشی عطا فرما! سنگ اندکی به کنار رفت, به طوری که 
اسمان را مشاهده کردند. 


سلامی گفت: خدایا! می دانی که دختر عمویی داشتم و او را دوست می 
داشتم. خواستم او را فریب دهم. 7 گفزسن: حاضرم به صد دینار. من صد دینار 
برایش حاضر ساختم. آن گاه که حاضر شد و در کنارش آمدم, گفت: از خدا 
بترس و این عمل را انجام نده, من برخاستم و از صد دینار هم گذشتم, 
خداوندا! اگر می دانی که از ترس تو انجام دادم, اين بلا را دور گردان که 
ان سنگ دور شد و هر سه بیرون شدند.(1) 


مرحوم رازی پس از توصیف برادر خویش, مرحوم حاج غلام رضا, می 
نویسد. 


بنین از وقات. مزادرمه با یکی از شتکان قدمت. آید. ال مرغشی > براق 
رضا برادرت, او را در خواب دیدم, با وضع خوب و لباس نو. دانستم از دنیا 
رفته. به او گفتم: از خاطرات خودت برایم بگو, نمی گفت. اصرار ورزیدم. 
5 ت: شب جمعه ای مصادف بود با ایام مذهبی در حرم حضرت شاه 
عبدالعظیم ۳ صبح به عبادت مشغفول شدم. پس از نماز صبح بیرون آمدم, 
به نانوایی رفته, دو نان گرفته, به منزل رفتم. سگ بزرگی پیش رویم آمد. 
من نانی پیش او انداختم, انا راز آمد, من نانی پیش او انداختم. 
برای مرتبه سوم امد, به او نان دادم. باز هم امد گفتم: ای حیوان سیر 
نشدی؟ ناگاه پیش روی من ایستاد با زبان آدمی گفت: حاجی! من 
گنیکارم! خدا مرا به این صورت مسخ کرده است. دعا کنید خداوند مرا 
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د. این را گفت و رفت. پس از شنیدن به خود لرزیدم, به راهم ادامه دادم. 


چون این :دامتان را برادر کوچکم شنتید. کفت: به خدا سنوکتدا این جریان را 
دز تفا ای نا اصرار شرایم تنل هم نید ند تا ره ام رای کی 
نقل نکن!(1) 


روز اول ماه جمادی تب نمود و مهیای سفر مرگ شد, از دوستان و اقوام 


روز چهاردهم ماه به من - که سیزده ساله بودم - فرمود: بیا برایم قرآن 
بخوان! به مادرم نیز فرمود: بیرون رو و پرده را بالا زن! خود برخاست و 
ار ها و را 
ِِ فرمودید, آن گاه خوابید و از دنیا رفت. در منبرها فراوان می 
خواند: 


ای که گفتی قمن یِمّت برنی 
جان فدای کلام دلجویت 
کاش روزی هزار مرتبه من 
مردمی تا بدیدمی رویت(2) 


تاجری اصفهانی که رفت. شب دوازدهم در منی خواب دید بزرگواری 
به همراه منشی خود دامن چادرها را بالا می زند و می فرماید: بنویس: 
«هذا لیس بحاج", هذا حاخ». (< این حاجی نیست. این حاجی است) تا به 
من رسید, دلم می طبید, . فرمود: بنویس: «لَْسَ یحاج" » از خواب بیدار 
شدم. در فکر فرو رفتم, متوجّه شدم تا به حال حساب سال نداشتم, برای 
فرزندان خود نوشتم که چنین خوابی دیده ام و قرض های مرا بدهید, یک 


سال بعد نیز همان خواب را دیدم, باز آن بزرگوار فرمود: «لیسَ یحاج" « 
بیدار شدم, باز فکر کردم, یادم آمد که خانه ام یک طبقه بود, خواستم سه 


طبقه بسازم. همسایه ام راضی نبود و می گفت: هوای من گرفته می شود 


و دل او را شکستم. برای فرزندانم خواب را نوشتم و گفتم: دو طبقه از 
خانه را خراب کنید 
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و همسایه را راضی نمایید. یک سال دیگر ماندم. شب دوازدهم همان 
خواب را دیدم و آقا سه مرتبه فرمودند: «هذا حاعٌ» از خواب بیدار شدم و 
از اين جریان خوشحال گشتم.(1) 


ابوحمزه ثمالی از حضرت قلی بن الحسین علیهما السلام روایت هی کنر 
که فرمودند: 


«مردی با خانواده اش به_دریا مسافرت کرد, کشتی آن ها شکست و از 
سر نشتنان آن: جز هفشتر آن مرد کی تجات تیافت: 
الواح کشتی نشست تا به یکی از جزیره های دریا پناهنده شد. 


در آن جزیره مردی راهزن بود که همه پرده های حرمت الهی را دریده بود. 
ناگاه آن راهزن دید زنبی بالاای سرش ایستاده است. سر به سوی او بلند 


کرد و گفت: تو انسان هستی يا جن؟ پاسخ داد: انسانم. سل اه 
سعنی گوید.آماده شد پرده دری کند. آن بانولرزان و مضطرب گشت شت., به 
او گفت: چرا مضطربی 


پاسخ داد؛ از خدا می ترسم - و با دست نخ اما اشاره کرد - مرد گفت: 
تا به حال چنین کاری کرده ای؟ پاسخ داد: به عژت خدا نه, گفت: با آن که 
چنین کاری انجام نداده ای و من تو را مجبور می کنم, این گونه از خدا می 
ترسی؟ سوگند به خدا که من از تو به ترسیدن از خدا سزاوارترم. سپس 
کاری نکرده, به سوی خانواده اش رفت و همواره در کار توبه و بازگشت 
بود. 


روزی در اثنای راه به راهبی بزمورد در حالی که آفتاب داغ بر سر آن ها 
مایم راعت نه آن‌حوان کفت: وا کن‌تا خدا اتف نو سد ما ارو زیر 
آفتاب ما را می سوزاند. پاسخ داد: برای خود نزد خداوند کار نیکی سراغ 
ندارم تا جرأت کنم از او چیزی بخواهم. راهب گفت: پس من دعا می کنم 
و تو آمین بگو! جوان پذیرفت, راهب دعا کرد و جوان هم آمین گفت. بی 
دون انز آشکار میرن آن ها ساب افکندمباره ای از روز را وس سا یه 
آن راه 
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رفتند, سر دو راهی رسیدند, جوان از یک راه و راهب به راه دیگری رفت؛ 
ولی ابر همراه جوان شد. 


راهب گفت: تو از من برتری و دعا به خاطر تو مستجاب شد, جریان خود 
را برایم بازگو! جوان داستان آن زن را بیان کرد. راهب گفت: چون ترس 
از خدا| وجود نو را فرا گرفت, گناهان تحت ات آفر یه شند. اکنون 
مواظب باش که در شاج چگونه باشی » 1 


آمام ضادق غلیه السلام جریان یانفق بارسا.و درستکار دبکری, را این.خنین 
نقل می کنند: 


«در میان بلی اسرائیل پادشاهی بود که قاضی اوء برادر درستکاری داشت 
که با زنی پارسا از اولاد پیامبران ازدواج نموده بود. روزی پادشاه در یی 
قاو ی دنبال شخص مورد اعتمادی می گشت. قاضی زر خود را 
معژفی نمود و گفت: کسی که بیشتر از او مورد اعتماد باشد. سراغ ندارم. 
ان تاودا ماع ای را سامت اه ات 
همسرش؛ از پذیرفتن آن اکراه داشت. ولی قاضی او را مجبور ساخت. . وی 

پس از اصرار. هنگام خروج گفت: برادر! هیچ چیز همانند همسرم برایم 

مهم نیست, و وا 
گذارم و با ان که همسرش از رفتن او اکراه داشت, عازم سفر شد. 

کرد و سس انجام ان اقدام می نمود» تا ان_ که محبنت او در دلش افتاد و 


تصمیم گرفت با او مرتکب خلاف شود. اما آن.بانه آفتاع فف ور یه قاضی 
(او را تهدید نمود و) سوگند یاد کرد که در صورت ممانعت به پادشاه اطلاع 


می دهم که مرتکب فسق و فجور شده ای! ول ان بانه نایم نت 
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شده است. پادشاه هم به اجرای حد دستور داد. متعاقب آن نزد آن بانو آمد 
و گفت: پادشاه دستور داده درباره ات حد اجرا کنم؛ اگر نیذیری نو را 


چیزی نگذشت که قاضی زن را داخل حفره ای نموده. در حضور مردم 
سنگسارش نمود و چون پنداشت که از دنیا رفته, او را رها نمود. امّا در 
تاریکی شب, ان زن که هنوز رمقی داشت. خود را از میان حفره بیرون 
کشیده و خود را تا صومعه راهبی رسانید و کنار ان خوابید تا صبح شد. 
بامدادان داستان خود را برای راهب بازگفت و او ترحم نموده, به صومعه 
خود راهش داد و او را مداوا 1 به او 
شیرد تا ان" بات آو را تربیت: نماید. 


ور صو مه راهب, پیشکاری به خدمت اشتغال داشت. او نیز شیفته جمال 
آن زن گردید. تمایل خود را چندین مرتبه ابراز کرد ولی آن بانو نپذیرفت. 

آکز نیذیری, در کشتن نو اقدام می کنم! او نپذیرفت, تا آن که 
2 وی را کشت و آن را بر گردن آن بانوی 
پارسا انداخت. راهب به آن بانو گفت: چرا چنین کردی, با آن که خوبی 
هایی که برایت انجام داده ام نیک می دانی؟! وی داستان را باز گفت, 
از 770 دیکر راضی تمی شوم تزد من باشن 
و با پرداخت بیست درهم مخارج راه, وی را بیرون نمود. 


آن زن به تنهايي در دل شب (به سوی مقصدی نامعلوم) می رفت تا آن که 
صبحگاهان به آبادی ای رسید. دو آن خا فزدی را بر دار دید که تور رنه 
بود و هنگامی که به او گفتند جرم او به خاطر عدم پرداخت بیست درهم 
دین است. قرض او را پرداخت و آن مرد را نجات داد. 


فرمانبرداری از پروردگار(4) 


آن مرد (پس از رهایی) گفت: حقْ بزرگی بر من داری! مرا از مرگ نجات 
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جماعتی در آن نزدیکی داخل کشتی بودند. آن"مرد به. ان-بانو گفت: ابتجا 
بنشین تا من از آن ها طعامی تهیّه نمایم. نزد کشتی نشینان رفت و گفت: 
در کشتی چه دارید؟ گفتند: در این کشتی کالای تجارتی, انواع جواهرات و 
عنبر و کشت دیگر ما خالی و مخصوص حمل مسافرین است. از ارزش 
مال الثجاره ان ها سوال نمود, گفتند: از بسیاری, به حساب نیاید! 


گفت: امّا من گوهری دارم که از همه اموال شما بهتر است, گفتند: مگر 
چیست؟ گفت: کنیزی زیبا که همانند آن هرگز ندیده اید, گروهی را ۳ 
سارید ارا رد و بسن ار عشاهده مندون اطع دادن کین قیمتش را 
به من بپردازید! بدین منظور شخصی را فرستادند و او خبر آورد که چنین 
کنیزی را هرگز ندیده ام. کشت شتان ان با تسا به مبلغ ده هزار درهم 
خربدم :و بول ایشا بان نامرد پرداخید 


هنگامی که وی از ساحل دور شد. نزد آن بانو رفته و از او خواستند 
0 داخل کشتی شود. او ابتدا از همراهی با آن ها خودداری ورزید, 
آنان کفتند: ما تو را از آقایت خریده ایم و آن مرد را معژفی کردند و با 
تهدید و اصرار وی را مجبور کردند به همراه آن ها 9 برود و آن گروه 
به خاطر عدم اطمینان از یکدیگر, خود در کشتی جداگا نه ای نشستند و او 
را در کشتی دیگر که از جواهرات و کالای تجاری پر بود. سوار کردند. 


در میان راه طوفانی وزیدن گرفت و تمام ان جماعت با کشتی خود غرق 
شدند و تنها آن بانوی فداکار به همراه کشتی اش نجات يافته, به جزیره ای 
(خزم) که پر از آب, درخت و میوه بود, رسید. او با خود گفت: در این جا 
می مانم ۳ استفاده از این 11 و میوه ها , به عبادت خداوند مشغول می 
شوم. 


خداوند به یکی از پیامبران بنی اسرائیل وحی فرستاد که در یکی از جزاپر, 
بنده ای از بندگانم می باشد, 71 نو از همان پادشاه بخواه به همراه را 


خوتتارن به: آن جتاورم ۱ 0 
برایشان 
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تافشاه: با آهل ملک به. ان جزیرم قنور ,باتوی بر شا هد مود ند 
بخست پادشاه نزدیک امده و به گناه خود اعتراف نمود و گفت: قاضی 
دربارم نزد من آمد و مدْعی شد که همسر برادرش مرتکب فسق و فجور 
شده و من بدون درخواست شاهد و گواه, دستور سنگسار دادم. می تر سم 
قرتکب اششاه و باه شم سانش اسر اه کدامند وان کناهم را سا مر 
ژزن پارسا فر مود: بنشین خداوند گناهت را ببخشد. 


آن گاه شوهر آن باتو - بدون آن که او را بشناسد - نزدیک آمد و گفت: من 
همسری فاضل و صالح داشتم و با آن که با خروج من مخالفت می ورزید 
(برای انجام ماموریت) به سفر رفتم و برادرم را متکقل امور او نمودم. اما 
پس از مراجعت از او درباره مسر سوّال کردم. برادرم گفت: مر: 
فسق و فجور شده و سنگسار گردید. ایتک فیرشت در حتتی کرراهی 
کرده باشم. از تو می خواهم برایم تقاضای امرزش نمایی, زن فرمود: 
بنشین خداوند تو را ببخشد. 


سپس فان امد و گفت: همسر برادری داشتم بسیار زیبا. شیفته او شدم 
و از او خواستم مرا تمکین نماید, اما او نپذیرفت. نزد پادشاه او را متهم 
ار او سنگسارش نمودم. این ار و عی و اند 11۳ 
تقاضای امرزش نمایی! ۱ 2 
کرد و گفت: این ها را بشنو 


نوبت دیرنشین رسید. او در برابر زن حاضر شده و داستان خود را باز گفت 
و اضافه کرد: او را شبانه از صومعه بیرون راندم. می ترسم در میان راه 
کرفتار دوند کان شدم باشدی ارسانه ف فود: خداوند تورا تر ببخشد: 

سپس خدمتکار دیرنشین حاضر شد و داستان خود را باز گفت. زن به دیر 
نشین گفت: بشنو و برای او نیز طلب مغفرت نمود. و در اخر آن نامرد که 
از دا 

۱ من 
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رها گشته بود. نزدیک آمد و داستان خود را باز گفت. اما آن بانو فرمود؛ 
خداوند تو را نیامرزد! 


آن گاه اين بانوی پارسا و درستکار متوجّه شوهر خود شد و فرمود: من 
همسر تو می باشم و آن چه شنیدی, همه درباره من بود. دیگر به مردان 
احتیاجی ندارم. اینک میل دارم این کشتی پر از کالای تجاری و جواهرات را 
از آن خود سازی و مرا رها نموده تا در این جزیره به عبادت خداوند 
مشغول باشم. می نگری که از مردان چه کشیده ام! همسرش پذیرفت و 
پادشاه و اهل مملکت همگی با زگشتند».(1) 


امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«در بنی اسرائیل زن بدعملی بود که بسیاری از جوانان را فریفته خود 
ساخته بود. بعضی از جوانان گفتند: اگر فلان عابد اين زن را ببیند. فریفته 
او خواهد شد. آن زن چون اين سخن را شنید, گفت: به خدا! به منزل نروم 
تا او را نیز فریب دهم. همان شب سراع عابد رفت, در را کوبید و گفت: 
ای عابد! مرا امشب پناه ده! عابد نیذیرفت. گفت: بعضی از جوانان بنی 
اش ایل با من قصد عمل تافین عفت,دار نق اکر مرا راه ندفی: به سرآغم 
آیتد. .عایة .در زاباز کرد نزن داخل شد: لبانن خود را کنار زد. چون عابد 
زیبایی او را مشاهده نمود, مهر او در دلش جای گرفت. بی اختیار دستی به 
او رسانید. ون مهد کر ند .و دنت ور | بنه اتنشن زیر دبی تهاده ان 
زن. علت: ان با خویا شید کفت: به. حاظر. این. کل دست. خود. را من 
سوزاتم! زنبرهن اهد وی اسرائیل را اکان ساخت: هسنحامن که تزه,عاند 
آمدند, دست او سوخته بود».(2) 
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امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«در بنی اسرائیل عابدی بود. شبی بانویی مهمان او شد. (شیطان او را 
وسوسه کرد) هر چند بر او فشار می آورد, یکی از انگشتان خود را بخ انش 
نزدیک می ساخت تا آن خیال از اه بیرفن زود)ء پیوسته تا بامداة این را 
ادامه داد! بامداد به آن بانو گفت: بیرون رو که بد میهمانی بودی».(1) 


پیامبر گرامی صلی الله علیه وله می فرمایند: 


«زهد حضرت یحیی علیه السلام آنچنان بود که به بیت المقذس تشریف 
آورد. عابدان. رهبانان و آحبار و عالمان را مشاهده تور که پیراهنی از مو 

وا مسر ار وا 
ستون مسجد بسته اند. چون این گروه را دید. نزد مادرش آمد و گفت: ای 
مادر! برایم پیراهنی از مو و کلاهی از پشم بباف تا به بیت المقدذس بروم و 
با عالمان و رهبانان, خدای را عبادت کنم. مادرش پاسخ داد: صبر کن تا 
پدرت پیامبر خدا تشریف آفزد هیا اف متتتورنت کم هنگامی که حضرت 
زکریّا تشریف آورد. جریان را نقل نمود. حضرت زکریّا فرمود: ای فرزند! 
چه چیز باعث شد که چنین اراده ای کنی و تو هنوز کودک خردسالی. 
حضرت یحیی عرض کرد: ای پدر! مگر ندیده ای که از من خردسال تر 
مرگ را چشیده است! حضرت زکریا پذیرفت و مادر آن را فراهم آورد. 


حضرت یحیی به بیت المقدس تشریف آورد و با عابدان مشغول عبادت شد 
تا آن که پیراهن مو بدن شریفش را خورد. روزی به بدن خود نظر افکند, 
دید بدنش لاغر شده است, گریست. از جانب خداوند خطاب آمد که ای 

بحیی! آیا گریه می کنی که بدنت کاهیده شده. به عرّت و جلالم سوگند! 


اگر لحظه ای نم ونر آنکتی: بب راهم ان عدافی. موسنی رت 
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آن که از بسیارق گربه, وین مجروح کشت ودندان هایشن: تمایان شد::. 


حضرت زکریا فرمود: ای فرزند! چرا چنین می کنی؟ من از خداوند تو را 
درخواست نمودم که چشمم به تو روشن گردد. عرض کرد: به فرمان شما 
چنین کردم, فرمودید: میان بهشت و دوزخ عقبه ای هست که از آن نمی 
گذرند مکر گروهی که از خوف الهی بسیار گریه کنند 


چپ و راست نظر می فرمود که اگر حضرت یحیی تشریف دارد نام بهشت 
و دوزخ نبرد, روزی حضرت یحیی در مجلس حاضر نبود. ان حضرت شروع 
به موعظه کرد. حضرت یحیی سر خود را به غبایی ببخیدم خشرزیف: آوزد.و 
در میان مردم نشست و حضرت زکربا اما یت رون حبیب من 
جبرئیل, مرا خبر داد که خداوند متعال می فرماید: ی 
آن را «سکران» می نامند هدر ند آن: کوم؛ 7 یک وادی هست که آن را 
«غضبان» می گویند. زیرا از غضب الهی افروخته شده است. در ان وادی, 
چاهی است که عمق آن, صد سال راه است هدر آن چاه تأبوت هایی از 
آتش وجود دارد و در آن تابوت ها, صندوق ها و لباس ها و زنجیرها و غل 
هایی از آتش است! 


هنگامی که حضرت یحیی این را شنید. سر برداشت و افزیاد براورده 
واغفلتا! از «سکران» که از آن غافلیم! به دنبال ان, دیوانه وار به بیابان 
رفت. حضرت زکرپا نزد مادرش تشریف اورد و فرمود: یحیی را جستجو 
نما که می ترسم جز پس از مرگ او را نبینی. مادرش به طلب او بیرون 
رفت. به جمعی از بنی اسرائیل برخورد, از انان در باره وی جویا شد. پس 
از ان به چوپانی برخورد» از او جویا شد. پاسخ داد: او را در فلان عقبه در 
چاهی دیدم, مشغول گریه بود و می فرمود: ای مولاا به عزتت سوگند! آب 
سردی نیاشامم تا آن که جایگاه و منزلت خویش را نزد تو بنگرم. 


مادر نزد او آمده, سرش را به سینه نهاد و او را سوگند داد که به خانه باز 
دد 
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و خواهش نمود که لباس پشمی (که نرم تر است) بپوشد و برای او عدسی 
پخت. آن حضرت پس از خوردن عدس خوابید. در خواب ندا آمد که ای 

یحیی! خانه ای کون ان ۲ 2 من فرظ عوارگه توت از هن هي واه ۱۱ 
از خواب برخاست و عرض کرد: خداوندا! از لغخزش من درگذر! به عرت تو 
سوگند! که جز سایه بیت المقذس, سایه ای انتخاب نکنم و به مادرش 
گفت: پیراهن مویی را بیاور, مادرش خواست مانع او گردد, حضرت زکریّا 
فرمود: او را رها کن که پرده از دلش گشوده اند و به عیش دنیا منتفع 
نخواهد گشت. 


حضرت یحیی پیراهن مویی و کلاه پشمینه را پوشید و به بیت المقدذس 
1 


مرحوم ایه الله ِِ جعفر شوشتری نقل می کند: روزی حاکم بروجرد به 
ملاقات عالم جلیل سید مرتضی طباطبایی - پدر مرحوم سید مهدی 
بحرالعلوم - می رود پس از ملاقات در صحن خانه با جناب سید مهدی 
بحرالعلوم - که در آن هنگام در سنین کودکی بود - نیز ملاقات می نماید. 
حاکم فراوان اظهار مهربانی می کند. 


پس از خروج از خانه مرحوم سید مهدی خدمت پدر می آید و می گوید: 
مرا از این شهر بیرون ببر که می ترسم هلاک شوم زیرا وقتی که حاکم به 
من مهربانی کرد اندکی محبت او در دلم پدید آمد. و همین سبپ هجرت 
ایشان.از آن.شهر فند.ه در شرنی صاخب فضل و گرا مت گردید. 21 


نو الماک طلامی خریه خلام کید نموه که وووم که دنه فده 
و شب آزاد باشد و هر کجا که خواهد برود. روزی عید له چریان را با یکی 
از دوستانش در میان گذاشت. آن دویست گفت: مگر اين غلام نباشی می 
کند که درهمی به تو می دهد. عبد ال بی نهایت اندوهناک شد و تصمیم 
ی و ها ی ی ۲ 
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عبد الله نیز به دنبال او روان شد. غلام از شهر خارج شد و به گورستانی 
رسید. از قبری خای ها را بیرون اورده, خود به درون آن رفت. 


عبد اللّه با خود گفت: دوستم راست گفت, , مدنی صبر نمود, از کاه تدیک 
رفت, دید که غلام گوری فراخ کنده و ذر پیش آن. محزایی:.ساخته. و پلانن 
سیاهی در بر نموده و غلی در گردن نهاده و روی بر خاک می مالد و با خدا 
مناجات می کند. ۳2| 
نز آ: قتر نسنسنت. غلام پیوسته شب را در نماز و مناجات بود و روی بر 
خاک می مالید و از دیدگانش اشک جاری بود. 0( 
آسمان بلند نموده, گفت: بار خدایا! می دانی که مولای ظاهری من از من 
درهم و پول می خواهد ناگاه نوری از هوا ظاهر شد و در میان آن:درهقن 
بود, در دست غلام قرار گرفت. 


واه کی ده ای ار تا وا سر رو دام زار 


بر کشید و سر و روی او را بو سید. غلام اندوهناک شد و عرض کرد: 
وا ایک که رام اتارشد نم رت انم راگن ی نی دز کناو 
عمد ال ار وتا رفت. 


غند.الله‌با انوم فراهان خمسان را خی کرد غلام رایس سل و شمان 
در همان پلاسش پیچیده و در همان قبر دفن نمود.(1) 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«روزی امیر مقمنان علیه السلام با گرو‌هن از اصحاب نشسته بودند. 
شخصی آمد و عرض کرد: یا امیرالمومنین با پسری عمل زشت انجام داده 
ام. مرا پاک گردان! آن حضرت کر مودند: به خانه ات برو شاید تو را جنون 
عارض شده است, وی تا چهار مرتبه آمد و چنین اقرار نمود. مرتبه چهارم 
کت نایت من فرمو تح‌صامیر خوا صلی. الله علیق واله وربازن منل توی: 
فنه ح کم رود اند هر کدام وشات ک ا عرض کرد ان 
سه حکم چیست؟ فرمودند: يا با یک ضربت 
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شمشیر بر گردنت بزنند, يا تو را دست و پا بسته از کوهی سرازیر کنند و 
پا تو را به آتش بسوزانند. عرض کرد: کدام یک دشوارتر است؟ فرمودند: 
فتورانید نب ایو او آن را انتخاب نمود. آن حضرت فر مودند: خود را 
برای حذ اماده کن. 


وی دو رکعت نماز به جای آورد. پس از آن, گفت: خداپا! کناهی مرتکب 
شدم که می دانی, نزد وصی و پسر عم پیامبرت امدم و از او خواستم مرا 
پاک کند, او مرا مخیُر ساخت میان سه صنف از عذاب و من سخت تر و 
دشوارتر را انتخاب نمودم. از تو درخواست می کنم که این را کفاره گناهم 
قرار دهی و در آخرت به آتش مرا نسوزآنی! پس گریان برخاست و در 
کودالیه از تشنعت. که. آن, نز رکوار و اضحات کرسشند ان حضرت 
فرمودند: برخیز که فرشتگان آسمان و زمین را ؛ به گریه درآوردی, خداوند 
توبه تو را پذیرفت و دیگر آن را تکرار نکن».(1) 


فرمانبرداری از پروردگار(5) 


از افتخارات شیفه ان که بسياري از عالمان. و بزرگان آن. ها از علکه 
عصمت از عصیان برخوردار بوده اند. نقل شده است: روزی مرحوم سید 
مرتضی و مرحوم سید رضی کتاب های پدر را تقسیم می کردند. یکی باقی 
ماند که نمی شد ان را تقسیم نمود. 


یکی به دیگری گفت: این کتاب از آن کسی باشد که عمل مکروهی انجام 
نداده است. برادر دیگر گفت: نه این کتاب مال کسی باشد که قصد عمل 
مکروه را هم نداشته و نیت آن را هم نکرده باشد. گفت: برادر! من فکر 
مکروه را کرده ام, ولی آن را انجام نداده ام و از شما فکر مکروه هم سر 
نزده است! 

آنان خویشتن: را در محضر آفریدکار جهان می. دیدند. و مدام از تعفت 
مراقبه و محاسبه برخوردار بوده و در تمام اوقات؛ اعضا و جوارح خود را از 
عصیان پروردگار 
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حفظ می نمودند و از دریای بیکران الطاف خاصه الهی بهره مند بودند. 
مرحوم محدذث نوری در خاتمه مستدری می نویسد: 


مرحوم سید بن طاووس ضمن داستان مفصلی می فرماید: برای درک 
ارت ال تفت مه 27 جمادن لاه سال. 11 بسا ورد 
شدم. همان روز کسی را معژفی کردند که می گوید در عالم بیداری 
خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شرفیاب شده و از جانب حضرت 
توایی کاه بای اس ی آ تصع ار هن را سر رتخا 


من برخاستم که برای نماز شب و ضو بگیرم. دسته آفتابه را گرفتم, به 
7 0 ۱ ۳ 
نماز وضو بسازم. ۱ فتح را صدا زدم و 
گفتم: آب آفتابه را خالی کن و از شط پر کن! فتح چنین کرد. ار 
آفتابه را برای ریختن آب گرفتم که کسی لوله آفتابه را گرفته. چرخاند و 
نگذاشت وضو بگیرم... 


به همان حال که نشسته بودم, به خواب رفتم. در خواب مردی به من 
فرمود: آن که از طرف حضرت برایت پیام آورد: ۳1 اتکی داشت 
(که او را محترم بشماری و) پیشاییش او قدم برداری. از خواب بیدار شدم 
و در دلم افتاد که در احترام اوء کوتاهی نموده ام . یس به سوی خداوند 
توبه نمودم و شروع به وضو نمودم, دیگر کسی مانع نشد...(1) 


اين بزرگوار به قدری مورد عنایت پروردگار قرار گرفت که خود می 
فرماید: به دو دلیل شب قدر را از غیر شب قدر می شناسم. بکی ان که 
در شب قدر به آسمان و زمین نگاه می کنم, از شب تا به صبح, , فوج فوج و 
گروه گروه فرشتحان به.زمین می آبتد .و بر خضرات ولی عصر امام زمان 
عجل الله تعالی فرجه نازل مي شوند که در طول سال هیچ گاه چنین نزول 
فرشتاتی وا ندیده ام مینز آن کمدر شب فده تستتم 
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خوش و معطری وزیدن می کیرد که من آن نسیم معطر و خوش را در هیچ 
سحری از سحرها ندیده ام و لذا می فهمم آن شب. شب قدر است. 


می نویسند که روزی مرحوم شیخ مفید به شاگردانش شانه می داد تا 
محاسنشان را شانه کنند. به مرحوم سید مرتضی و مرحوم سید رضی 
شانه نداد. با آن که آن ها از شاگردان ممتاز او بودند. دو برادر به خانه 
آضذه: جریان: ,را + به مادر گفتند. مادر نهمحضر شیح منیه آمد وارعلت آن 
پرسید. شیخ فرمود: مگر سید مرتضی و سید رضی ریش در آورده اند! 


معلوم می شود که تا به حال مرحوم شیخ به صورت آتان نگاه نکرده است, 
چه آن که هر دو نوجوان زیبا چهره بودند. 


مرحوم شیخ حسنعلی تهرانی جدٌ مادری مرحوم ایه الله مروارید که در 
زمان میرزای شیرازی زندگی مي کرد. یکی از رفقایش. به مرض حصبه 
متا موی شون اشان به دس اتف بش از ملاعات ها بیغازه می فرهاند: 
تا چای بیاورید. تب بیمار قطع می شود. برای ایشان چای اوردند, بیمار 


عرق نمود, نشست و دوباره زنده شد! 


گفتند: از کجا فهمیدید که اگر عرق کند, خوب می شود؟ پاسخ داد: تا لباس 
روحانیت پوشیده ام, به امام زمان عجل الله تعالی فرجه خیانت نکرده ام. 
هر کاری که انجام دهم افام مان عصل الله‌قعالن فرحه بشتم زا درد و 
پاسخم می دهد. 


در بعضی از دعاها - نظیر دعای ام داود در روز نیمه رجب - بر ابدال و 
اوتاد درود فرستاده می شود. مرحوم کفعمی در شرح دعای ام داود. 
درباره رجال الغیب چنین می فرماید: هیچ گاه زمین ن از قطب و چهار نفر 
اصاه هل عفر ایدال م هفاه مر کت و سصد وعرشفت لصا ال 
نمی باشد. 


ابا قی رگ ال کایرت یی اعها الاب تخالی ره ارست 

و اوتاد از چهار نفر کمتر نمی باشند. زیرا که دنیا بسان خیمه ای است که 
حضرت مهدی عجل اللّه تعالی فرجه عمود آن و اين چهار نفر طناب های 
آنفت باسند و کاهی آمتاد اقا 
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نفر و ابدال از چهل نفر و نچبا از هفتاد نفر و صالحان از سیصد و شصت 
نفر بیشتر می شوند و ظاهرا حضرت خضرٍ و الیاس از اوتاد خواهند بود که 
با مظعا افان سرت موی کل الم عالی سوه حامم او 


اما اوصاف آنان؛ 


اوتاد؛ به مقدار چشم بر هم زدنبی از پروردگا رغافل نمی شوند. از دنیا تنها 
به قدر ضرورت روزانه اکتفا می کنند و از ایشان لغزشی سر نزند, گر چه 
عضفت از سهه و تسیان در آن ها شتند.ظ تیست؛ لکن باید از عضمت از خناه 
و خطا برخوردار باشند. زیرا| شرط عصمت از سهو و نسیان؛ مخصوص 
ایام علیه الصا است 


ابدال؛ از جهت مراقبت در رتبه پایین ترند و ممکن است از آن ها غفلتی 
سرزند که با یاد پروردگار متعال تدارک می کنند و هیچگاه از روی عمد 
مرتکب خطا و گناه نمی شوند. 


و نجبا؛ در رتبه پایین تر از ابدال اند. 
و اما صالحان؛ پرهیزکاران و به صفت عدالت متصف هستند... 


هرگاه یکی از اوتاد از دنیا برود. جانشین او از ابدال انتخاب می شود و اگر 
یکی از ابدال از دنیا برود, مقام او به یکی از نجبا داده می شود و اگر از 
نجبا کم شود, یکی از صالحان جایگزین او می شود و ار از صالحان از دنیا 
برود, جانشین او از سایر مردم انتخاب می شود.(1) 


در مسند, احمد حنبل روایت کرده: زمانی که حضرت علی علیه السلام در 
عراق نشریف داشتند, در محضر ایشان؛ از اهالی شام سخن به میان آشتگ: 
شخصی عرض کرد: ای امیرمومنان! من ایشان را لعن می کنم. ان حضرت 
فرمودند: نه (زیرا همه مردم آن جا مستحق لعن نیستند). از رسول خدا 
صلی الله علیه واله شنیدم که می فرمودند: 


«ابدال در شام اند. اینان چهل نفرند که هرگاه یکی از آن ها از دنیا برود, 
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خداوند دیگری را جایگزین او نموده و بدل او قرار می دهد و به خاطر 
ایشان, باران نازل می کند و به ایشان بر دشمنان یاری می دهد و به 
۱ 


در کتاب «الاولیاء» از «ابن ابی الدنیا» از حضرت علی علیه السلام روایت 
نموده که فرمودند: از رسول خدا صلی الله علیه واله درباره ابدال سوال 
کردم پاسخ فرمودند: اینان شصت نفرند. 


ررض کرد ان رضنول خداا آنان را نف فی تماییدا فرموونده 


«ْشوا باْْتطلَهین و لا بالَغْتدعین و لا باَعتعمّهین و لا بلعْمچیين, لَم ینوا 
ما نالوا یرو لاه و لا صیام و لا دق و لك بسَخاء ارس و سَلامه 
لوب و التصبحه لایْقتهم. هم يا علت! فی یی آقلٌ من الْکیریتِ 
الاختر».(2) كثِ۳ 





«اینان جستجوگر در امور دیگران و بدعت گذار و سخت گیر نیستند (یا در 
امور غیر ضروری غور نمی کنند) خودبین نبوده (و در دل متواضع اند) 
ایشان مقام خود را با نماز و روزه و صدقه فراوان به دست نیاورده اند. 
لکن به سخاوت نفس (و از خود گذشتن و از دنیا دل بریدن) و سلامت قلب 
ها کی و تسبت به امامان و پیشوایانشان به این مقام رسبده اند. 


پا علی! اینان در ات و پیروانم از طلای قرمز ارز شمند: کمیاب ترند». 
رِ و پیروانم از فرمز ارز بر و بر 


عالم بزرگوار مرحوم حاج آقا جمال الدین اصفهانی می فرماید: برای نماز 

, به مسجد شیخ لطف الله می رفتم. جنازه ای را می بردند و عذه ای 
از حقال ها و کشیکچی ها همراه او بودند. تاجری از بزرگان تجٌار که از 
آشنایانم بود. پشت سر آن چنازه به شدّت می گریست. بسیار شگفت زده 
ری تنج و و اگر با او ارتباطی ندارد, پس چرا 
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تاجر که نزدیک من رسید, گفت: آقا به تشییع جنازه اولیای حق نمی آیید؟ با 
شنیدن این کلام, از نماز جماعت منصرف شده, همراه آن جنازه رفتم. . پس 
ات تتیتتطر ارن تاح خیرم کفت : امسال که به حج مشرّف شدم, نزدیک کربلا 
بسته ای را - که تمام پول و مخارج سفر و لوازم من در آن بود - دزد برد. 
اشنایی. نداشتم که از او بول قرض کتم تا ان: که شبی. به. مسنجد. کوفه 
رفتم. در بین راه که تنها و از غم و غضصّه سرم را پایین انداخته بودم, 
و 
صاحب الامر عجل اللّه تعالی فرجه وجود دارد - در برابرم پیدا شده, 
فرمودند: چرا این گونه افسرده حالی؟ عرض کردم: خستگی راه سفر 
دارم. با اصرار وی, شرح حالم را عرض نمودم. در اين حال صدا زدند: 
هالو! ناگهان شخصی به لباس کشیکچی ها و با لباس نمدی پیدا شد. خوب 
نگاه کردم, دیدم همان هالوی کشیکچی بازار اصفهان است. به او 
فرمودند: اثاثیه ای را که دزد برده. به او برسان و او را به مکه ببر و خود 


هالو به من فرمود: فلان ساعت از شب. در فلان مکان حاضر باش تا اثاثیه 
راب تووضانم. و آن سا حاضرسدس هه ولو نان آمررا به مساو و 
0 درست بنگر که چیزی از آن کم نشده باشد و فرمود: برو اثائیه خود 

به کسی بسیپار و فلان ساعت در فلان مکان حاضر باش تا تو را به مکه 


از مسافت که طی شد. دیدم در مکه هستم. فرمود: بعد از اعمال حح, در 
راه نزدیک تری امده ام تا متوجّه نشوند. 

پس از اعمال حج, در مکان معیّن حاضر شدم و مرا همان گونه به کربلا باز 
کوداند. آن گاه فرمود: حق محبت من بر تو ثابت شد. تقاضایی از تو دارم 
که یش از آن 


ص250 


به اصفهان آمدم. افراد به دیدنم آمدند. در نخستین روز هالو تشریف آورد. 
خواستم او را احترام نمایم. اشاره فرمود که مطلب را اظهار نکنم و در 
قهوه خانه منزل نزد خادم ها نشست. پس از آن که خواست برود, زد من 
امد و آختنت کر مود آن.حطلت: که حقتر این است: در فلان روز دو ساعت 
به ظهر مانده از دنیا می روم. هشت تومان پول با کفنم در صندوق منزل 
وجود دارد, در آن روز برای کفن و دفن من به آن جا بیا و مرا دفن کن. 


امروز از دنیا رفته و در صندوق اوء هشت تومان و کفن وجود داشت. اینک 
برای دفن او امده ایم .(1) 


طالب تشرّف خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه بودم و به 
اندازه ای این عشق و علاقه شدید شد که از تحصیل بازماندم و ناچار دکان 
عطاری باز کردم. 


روزهای جمعه پس از ی اس و 
می شدم و خرید و فروش نمی نمودم و منتظر آن حضرت بودم. یکی از 
جمعه ها؛ مشغول به ذکر بودم که سه نفر سید بزرگوار به دکان تشریف 
آوزدند. ده تفر از ان ها کامل مرد و دیگری جوانی در حدود بیست و 
چهارساله که در وسطٍ آن دو آقا قرار داشت و فوق العاده صورتشان 
نورانی بود. به حدی توجّه مرا به خود جلب نمودند که از ذکر بازماندم و 
محو جمال ایشان شدم و آرزو کردم که داخل شوند. آرام آرام با نهایت 
وقار به دکان تشریف ۷ سلام کردم, پاسخ دادند و فرمودند: آقا شيخ 
حسن! گل گاوزبان داری؟ عرض کردم: بلی! با آن که روز جمعه خرید 
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3 در العیفری الحسان از یه اللهها دی ورس ۰419( خدیدا: 
نظیر آن در ص 416 از مرحوم عالم بزرگوار صاحب روضات نقل می کند 
و مرحوم صاحب روضات وصیت می کند که بدن ایشان را نزد این ولیْ خدا 
در تخت فولاد دفن نمایند. حقیر کرارا قبر این ولی خدا را - در تخت فولاد 
تکیه روضاتی نزدیک قبر آن مرحوم - زیارت کرده ام. 


و فروش نمی کردم, برای اوردن دارو به ته دکان رفتم. وقتی که بر گشتم, 
دیدم کسی نیست ولی عصایی روی میز جلو مغازه قرار دارد و آن عصا را 
در دست یکی از آن ها دیده بودم. عصا را بوسیده, داخل مغازه گذاشتم و 
بیرون آمده, از افراد راجع به اين سه نفر پرسیدم؛ ولی کسی آن ها را 
ندیده بود. دیوانه وار به دکان برگشتم خیلی کر و مهموم بودم. 


در این آثنا, بیمار مجروحی را دیدم که به حرم مطهر حضرت موسی بن 
جعفر علیهما السلام می بردند. از انان خواستم که وی را به دکان من 
بیاورند. سپس دو رکعت نماز حاجت خواندم و با ان که یقین داشتم که 
مولایم. عضرت ولی عص عحل الله تعالی, فرجه بوده است که بد.دکان من 
تشریف آورده, خواستم اطمینان پیدا کنم, لذا عصا را رآ عبر 
کشیدم. جراحات بدنش به کلی رفع شد. تن از آن-دکان: را رها تقودم: یه 
خانه امدم- و تصمیم گرا فتم به مشهد مقدسن. متتد اف شوم 


به آستان بوسی حضرت رضا علیه السلام مشزف شدم و مقداری از 
اششفی.ها رارکت فانده بود سرمایه کرده و روی سگویی در صحن مقذس 
به تسبیح و مهر فروشی مشغول شدم. هر سیدی که می گذشت و از 
جچهره او خوشم می امد می نشاندم و از او پذیرایی کرده و از امام زمان 
عجل الله تعالی فرجه سوال می کردم ۳ آن که روزی به حرم مشرزف 
شدم. سیدی به ضریح چسبیده و بسیار می گریست. پس از سوال مقداری 
پول به او دادم و از او خواستم خانه ای را که در بهشت دارد, با من معامله 
ات و او پذیرفت و هر چه پول برای خرید خانه کنار گذاشته بودم, به به او 
دادم. 


مدّتی گذشت., روزی آقای بزرگواری تشریف آورد, سلام کردم, پس از 
جواب, فرمود: شیخ حسن! مولا و سالار تو امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه می فرمایند: چرا این قدر فرزند پیامبر را اذٍیت می کنی و ایشان را 


اه اسافضای فخل زا تال ره هبار و از ان جر رده 


می خواهی؟ به داهنش چسبیدم و عرض کردم: قربانتان شوم شما خودتان 
۰ 7 تعالی فرجه هستید؟ فرمود: نه! بلکه فرستاده ایشان 
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چه حاجتی داری؟ با هم به گوشه صحن مطهر رفتیم. برای اطمینان من. 
چند علامت و نشانه بیان نمود و فرمود: اینک چه حاجت داری؟ عرض 
کردم: سه حاجت دارم. نخست آن که می خواهم بدانم با ایمان از 


فرمانبرداری از پروردگار(6) 


و رش و ای که سیب ای ای از اوران آماه کر 
عجل الله تعالی فرجه هستم و معامله ای که با سید کرده ام. درست است 


یا نه؟ و دیگر آن که می خواهم بدانم چه وقت از دنیا می روم. 


با ایشان خداحافظی کرده. تشریف بردند. به قدر یک قدم برداشته, از 
نظرم غایب شدند. پس از چند روز. ایشان را ملاقات کردم. مرا به گوشه 
صحن به جای خلوتی برده, فرمود: سلام تو را به مولا ابلاغ کردم و ایشان 
هم به تو سلام رسانده و فرمودند: بی شک با ایمان از دنیا خواهی رفت و 
از یاوران ما هستی و اسم تو در زمره یاوران ما ثبت شده است. معامله 
ای که با سید کرده ای. صحیح است. اما علامت فوت تو این است که در 
بین هفته در عالم خواب خواهی دید که دو ورقه از عالم_بالا به سوی تو 
نازل می شود, در یکی از آن ها نوشته شده: «لا الة 1 الله فحته دول 
الله» و در ورقه دیگر نوشته شده: «عَلِیٌ وَلِیْ اه حفاً حقّ» و طلوع فجر 
خضفه ار هفتهر به رحمت خدا واصل خواهی شد. پس از گفتن این کلمه, از 
نظرم غایب گشت و من منتظر وعده بودم. 


ناقل جریان گوید: روزی شیخ حسن را در نهایت خوشحالی ی از حرم 
به طرق منزل بر می گشت. پرسیدم امروز خیلی خوشحالی؟ گفت: همین 
هفته بیشتر مهمان شما نیستم. شب های ان هفته به کلی بیدار بود و 
روزها خواب قیلوله می رفت و مضطرب بیدار می شد. پیوسته در حرم 
ههد آمان فضا خایف الساام م۵ در مقر ل-متول وا بوه تا موز هه تهب 
حمام رفت. خود را کاملا شستشو داده, محاسن و دست و پا را خضاب 
نموده و پاکیزه ترین لباس های خود را پوشید. آن روز و شب غذا نخورد, با 
ان که در این هفته روزه بود. پس از خروج از حرم مطهر, در منزل تمام 
اهل بیت و بچه ها را جمع نمود. مقداری باان ها صحبت کرده و مزاح نمود 
و فرمود: 
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مرا حلال کنید که دیگر مرا نخواهید دید و همگی را به خدا سیرد. 


تمامی بچه ها از اتاق بیرون رفتند و به من فرمود: امشب مرا تنها 
نگذارید. من خوابم نبرد و ایشان پیوسته مشغول دعا بود. به او گفتم: چرا 
استراحت نمی کنید. به صورت من تبسٌمی کرد. آن گاه شهادتین گفته و 
عقیده درونی خود را بر زبان جاری نمود. وصیت کرده و به اذکاری که 
داشت, مشغول شد. 


پس از نماز شب, از جا بلند شد و در نهایت خضوع و خشوع. کسی را 
تعارف کرد و سیزده مرتبه بلند شد و در نهایت ادب تعارف کرد و ناگاه 
مثل مرغی که بال بزند, خود را به سمت در اتاق پرتاب کرد و از دل نعره 
زد که يا مولا يا صاحب الزمان! صورت خود را چند دقیقه بر عتبه در 
گذاشت. من بلند شدم, او را گرفتم و گفتم: شما را چه می شود؟ که به 
عربی فر مود: اش چهارده نور مبارک تشریف دارند. او را ؛ به محل 
نمازش بردم. 


پس از لحظاتی تبسشمی نمود, از جا حرکت و سه مرتبه گفت: خوش آمدی 
قابض الارواح ی نهاده بود, 7 
«السَّلامٌ علی با خشول اللت» اجانم مین فرهانید خالفلام علیی.. 
المَوْمیِین» اجازه می فرمایید و بدین طریق بر تمام ۹ معصوم 
السلام سلام عرض نمود و اجازه طلبید و عرض کرد: دستم به دامنتان! 
آنگاه رو به قبله خوابید و سه مرتبه عرض کرد: «یا جون ماحته. :۱ 
کنار زدم, دیدم از دنیا رفته است. 


فردا صبح جنازه او را تشییع و در دارالسعاده حضرت رضا علیه السلام دفن 
نمودیم.(1) 


حاج محقد علی تاجر موثق دزفولی نقل می کند: روزی جاج محمّد حسین 
تاجر مرا دعوت نموده و از من نیکو پذیرایی نمود. از علت آن پر سیدم» 
گفت: از دزفول فیض بزرگی برده ام. می خواهم تلافی کنم. آن گاه جریان 
خود را این گونه نقل نمود: ثروت زیادی داشتم, ولی صاحب فرزند نبودم. 
بسیار محزون و غمگین بودم. 
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1- 398. برکات حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه ص 118, ح 6, 
العبقری الحسان ج 2 ص 566 (ط جدید). 


به زیارت کربلا و نجف مشرّف شدم. از اهل علم سوال کردم, برای حاجتم 
چه توسُلی مور است ؟ 


گفتند: اعمال مسجد سهله شب چهارشنبه از مجربات است. امید که مورد 
توجّه حضرت ت امام عصر عجل اللّه تعالی فرجه قرار گیری! مذتی شب های 
خهارشنبه به آن سنج ما فسشاف نی در خوات کشی فر مود خوات 
حاجت و مقصود تو نزد مشهدی محمّد علی نساج در شهر دزفول است. 


به آان شهر مسافرت کردم. پس از جستجو, مغازه او را پیدا نمودم. پس از 
و فر مود: حاج محمد حسین سلام علیک. خداوند چند اولاد پسر به تو 
مرحمت هی قرهاید. شگفت زدم شدم, پیش از ان: مقداری ماست و دو 
نان چو آورد و پس از صرف غذا و ادای نماز, پذیرفت که آن شب مهمان 
او باشم و در آن مغازه کوچک از من پذیرایی نمود. 


از او سوال کردم از کجا به امور من آگاه شدی؟ فرمود: به مقصود خود 
رسیدی. دیگر سوال نکن ا زار دق دم فرمود: در این نزدیکی منزل یکی 
از اعیان است و چند سرباز با اوست و آن را به من نشان داد. روزی 
سربازی لاغر نزد من آمد و از تهیه نان سوّال نمود, پذیرفتم که برای او نیز 

نان تهیه کنم و هر روز چهار نان جو از من می گرفت. مدّتی گذشت. روزی 
مسجد خوابیده است., به عیادت او رفتم, فرمود: فلان ساعت 0 
روم و کفن من در فلان مکان اتمیبت وهی کل برای دفن من نزد تو امد, او 


عم 


ان جنازه با کفتش را به بیرون شهر انتقال دادیم, کناز جنتنید 
آنف وا عضل: دادم کفق نمودیم. پس از آن: ری کم خود باز گشتم. 


حدود یک ماه از این ماجرا گذشت. شبی شخصی مرا صد| زد. در را 
گشودم. فر مود: تو را طلبیده اند, برخاسته, با او به بیرون شهر آمدم. 
صحرای وسیعی بود و گروه بسیار از آقایان نشسته بودند و به قدری آن 
صحرا روشن بود که قابل توصیف نبود. 
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پس آن آقا که میان آن ها تشریف داشت و از همه بیشتر محترم بود, به 
من فرمودند: می خواهم تو را, به جای آن سرباز نصب کنم, به پاس خدمتی 
که در امر نان به او نمودی. عرض کردم: از عهده سربازی بر نمی آیم. 
فرمودند: امر چنان نیست که تو می پنداری. پس آن شخص که مرا آورده 
بود, فرمود: این بزرگوار حضرت صاحب الامر عجل اللّه تعالی فرجه می 
باشند. پس عرض کردم: معا و طاعَتاًٌ فر مودند: تو را به جای او نصب 
نمودم؛ در جای 9 باش؛: هرگاه ی آن ۲ انجام ده! من 
نم د کان,حودبار کستم و این بیام ربازه یکی از آن فرمان فاست: ۱1 


آیه ال لواسانی از استاد گرانقدرش شیخ مهدی زنجانی و او از استاد 
خویش شیخ محمد نقل کرد که من در یکی از مدارس علمیه زنجان 
سکونت داشتم. خادم مدرسه. فردی صالح, درستعار و با تقوا بود. یکی از 
شب ها که برای خواندن نافله شب برخاستم, وقتی برای وضو نزدیک 
حجره او رسیدم, دیدم نور و روشنایی خیره کننده ای فضای اتاق او و 
اطراف وی را فرا گرفته, شگفت زده شدم, از لابلای در دیدم, خادم در یک 
طرف مودیانه و با کمال تواضع نشسته است و به سخنان کسی گوش می 
دهد و به طور مکژر خود را فدای او می نماید و عرض می کند: سرورم! 
مولایم ! آقایم! جانم به قربانت و از دگر سو هر چه دقت کردم فرد دیگری 
را ندیدم. اما گفتکوی آن دو را مین شنیدم. کر چه تشخیص نمی دادم چه 
می گوید و چراغ خادم هم خاموش بود. 


ساعتی از شب به همان حال گذشت و هر لحظه بر تعجب و حیرتم افزون 
قف. نت دیگر برای نافله وقتی باقی اد آن را ادا تمودم: بامداد 
به حجره خادم آمدم, دیدم تاریک است و در هم بسته است. کویت در 
خواب بود, در زدم, بیدار شد, از او سوال کردم. پاسخ نمی داد, اصرار 
نموده و او را سوگند دادم, حالش 


ص:256 


1 399. العبقری الحسان ج 5. ص 325, و ملاقات با امام زمان - عجل 
ما یا و( 
و فدل و کنات الشمس الطالعه تسه »ند نی تفه انضاری. ردام کر امات 
اس خی ۰ 16 


منقلب شد و فرمود که با سه شرط حقیقت را می گویم. پذیرفتم, فرمود: 
تا زنده ام این راز را بپوشان و از اين پس چون گذشته بدون هیچ احترام و 
تواضع خاصی با من رفتار کن و دیگر کاری به رفتار عادی طلبه ها با من 


نداشته باش. ان گاه فرمود: گاهی حضرت امام عصر عجل ال تعالی 
فرجه از هن دلجوبی هو خفمد می کتتن و آمشی: یکین از آن.شتب ها نود 


پس از شنیدن, بدنم به لرزه در آمد و حالم دگرگون شد و آنچنان شیفته او 
شدم که می خواستم خود را بر روی پاهای او انداخته, وی را ببو سم. به 
حجره خود بازگشتم. ولی زمین بر من تنگ و دنیا در نظرم تاریک بود و 

راهی برای اظهار آن ند ا ررض 


مدّتی گذشت, نیمه شب کسی در حجره را آهسته می زد, در را گشودم, 
دیدم همان خادم است. سلام کرد و فرمود: برای خداحافظی امده ام. وی 
تحزان: اندوهگین و عجله داشت. پر سیدم : کجا؟ فر مود: باید بروم و اتاثیه 
ام برای شما باشد, گفتم: اخر کجا؟ فرمود: یکی از پاران امام عصر عجل 
الله تعالی فرجه از دنیا رفتهر مرا فرا خوانده تا به حضورشان شرفیاب 
شده و وظیفه او را به عهده گیرم. هنوز سخنش پایان نیافته که از نظرم 
غایب شد. هر کجا در مدرسه جستجو نمودم, او را نیافتم. بی اختیار فریاد 
کشیدم که همه طلبه ها بیدار شده, اطراف مرا گرفتند. من جریان او را 
گفتم, آنان مرا نکوهش کردند که چرا تاکنون آنان را آگاه نساخته ام. گفتم: 
او از من عهد گرفته بود.(1) 
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1- ۰400 کرامات صالحین ص 165, کشکول آیه اللّه لواسانی ص 425 
نظیر آن؛ بیان الائمه ج 1. ص 23 به نقل از پدر بزرگوارش. و نظیر آن 
سید حسن صحفی از مرحوم حجه الاسلام سید غلام رضا کسایی امام 
بیرون امدم منوجه شدم که حجره خادم - که مردی نیک و متواضع بود, 
برای طلبه ها اپ ازجا می کشیوه با ال کفسن ان ها را باک مت 
کرد - نور باران است... البته به نظر می آید که قضیه دیگری باشد. 


یکی از علمای تهران نقل می کند که روزی مرد نسبتاً سالخورده ای به نام 
شیخ حسن نزد من آمد و گفت: مي خواهم درس بخوانم و شما برایم درس 
جامع المقدمات شروع کنید و با آن که کار زیادی داشتم و تدربس جامع 
المقدمات در شأنم تبقین فولی فتل. ان که مخنور شندم»باشم: کفتم: مانعو؛ 
ندارد و هر روز برایش درس می گفتم. کم کم با من صمیمی شده بود و 
روزها بیشتر اوقاتش را در منزل من می گذراند. 


روزی در یکی از ادارات. شخصی گفت: اگر فلان مبلغ را به من بدهی, 
کارتان را فوری درست می کنم. شیخ حسن گفت: او نمی تواند اين کار را 
انجام دهد و این کار درست شدنی نیست. من توجه نکردم, بعدها با همه 
تلاشی که کردم, درست نشد. و یک روز هم برای او درس بدون مطالعه 
گفتم. اع علت عنام فطالاعت ۱ بیان کرد وگفت: خانم جدیدتان برای آن که 
شما مطالعه نکنید و به او توجه بیشتری بنمایید, کتاب را در فلان محل 
مخفی کرده است. من رفتم و کتاب را در همانجا که او گفته بود, یافتم و 
وقتی مطلب را از خانم پرسیدم, همان گونه بیان نمود. به فکر فرو رفتم و 
از او سوال کردم که ز تو این مطالب را از کجا می فهمی؟ فرمود: من 
داستانی دارم و آن را به کسی نمی گویم. ولی چون شما ۱ 
برای شما بازگو می کنم: 


در یکی از روستاهای اطراف مشهد زندگی می کردم, پدرم روحانی آن جا 
بود و بیست سال قبل, از دنیا رفت. مردم ده جمع شدند و عمامه پدرم را 
کردند. من هم جوان بودم و نفس آماره مرا به هو و خودخواهی می کشاند 
و اجازه نمی داد که اظهار نادانی کنم. در این بیست سال بدون داشتن 
علم, عقاید و احکام را طبق سلیقه خود برای مردم می گفتم. سهم مبارک 
امام علیه السلام را بدون اجازه می گرفتم و مصرف می کردم. 


زو دز رانتة نگاه کردم, دیدم چند تار از محاسنم سفید شده و آثار پیری 
در چهره ام ظاهر گردیده است. وجدان و نفس لوامه مرا مورد سرزنش 
قرار‌داد که‌تا کت من‌خهاهی فردم. را فزیت:دهی وندون علم وا حاهی. ان 
ها را رهبری کنی! لذا 
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همان جا نشستم و بسیار گریه نمودم و شب به مسجد رفته و در منبر 
گفتم: من بدون داشتن علم خیلی از مسایل را برای شما گفته ام و چه 
اس سا ال وا اس وا لا تسار را 


آن ها نخست گمان کردند که من شکسته نفسی می کنم. ولی وقتی دیدند 
رن اه و مرا ار ون 
کردند. رن و: فرزندم. به خاطر ان که امن مایه نی آن :ها بودم, مرا ترک 
نموده و من تنها با پای پیاده به طرف تهران حرکت نمودم... 


چند روزی در راه بدون پول و غذا در بیابان ها سرگردان بودم, نزدیک 
تهران فشار زیادی بر من وارد شد. عرض کردم: پروردکارا! یا مرگ و با 
کشایشی برایم برسان ! در راه تو این قدم را برداشته ام , دستم را بگیر و 
مرا از پاران خود قرار ده و گناهانم را ببخش و بیامرز! ناگهان اقای 
بزرگواری را دیدم که در کنارم راه می رود. تعجب کردم که چگونه او 
ناگهان در کنارم پید | شد. مقداری نیز از او تر سیدم. ولی وقتی دیدم او با 
کمال ملاطفت اسم مرا می برد و هقی کو ید ناراحت نباش, خدا تو را می 

بخشد و چند کلمه گر در این اتاط به من فرمود قلبمآرام شده و 
دفعه این بار را از دوشش بردارند. راحت 0 و مطمئن شدم که او برای 


به من فرمودند: فردا صبح در تهران به مدرسه «میرزا محمود وزیر» می 
روی و به متصذی مدرسه می گویی: فلان حجره را که امروز خالی شده, 
به تو بدهد. بعد نزد فلان عالم برو (که شما بودید) و به او بگو: به تو درس 
بدهد و او نمی تواند اين کار را انجام ندهد و این پول را بگیر و درس 
بخوان و هر وقت دلت تنگ شد, مرا یاد کن تا من نزد تو آیم و با تو حرف 
بزنم. من آنچه فرموده بود, انجام دادم و لذا نزد شما که آمده ام. به من 
اجازه دادید که از درس شما استفاده نمایم و آنچه برای شما گفتم. ایشان 


به من فرموده بود. 
رتیه ررقم ابا مک ات برای من هم اجازه بگیری تا خدمتشان 
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برسم؟ او از روی سادگی فرمود: بله, او را اکثر اوقات می بیتم و حتماً به 
شما اجازه خواهد داد. او رفت و چند روزی نیامد. پس از آان:به: مقر .چا 
آمد و فرمود: به به آقا کرض کردم و برای شما تقاضای ملاقات نمودم», 
ایشان فرمودند که به شما بگویم: 


«هر وقت خود را مانند شیح حسن ند شکستی و در راه دین این چنین گذ شت 
نمودی, ما خودمان به دیدن تو می اییم.». 


سپس گفت: با کمال معذرت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه به 
من فرمودند که دیگر در درس شما شرکت نکنم و شیخ خداحافظی کرد و 
رفت و هرگز پس از آن او را ندیدم.(1) 


در یکی از شهرهای ایران. سیّد و عالم بزرگواری که از پرهیزکاری, زهد, 
امانتداری. خردمندی و درایت بهره ای وافر داشت, روزی یکی از تجّار 
شهر بر او وارد می شود. سند املاکی را آورده و می خواهد آن را بفروشد 
و تقاضا می کند که سید سند را امضا نموده, تأیید فرماید و سید بزرگوار 
هم آن زا مهر فی کند. 


شب فرا می رسد و هوا هم سرد بود. ناگاه در خانه را می زنند. عالم 
بزرگوار از سرما در را تضف: کشا ید کوبنده در اصرار می کند. همسرش 
حت. کویند در را باز کن شاید گرفتاری باشد. 


فرمانبرداری از پروردگار(7) 


پس از گشودن در. شخص پارسایی اجازه ورود می گیرد و او می پذیرد. 
پس از نشستن. پند و اندرز می دهد و می گوید: ۱ 

در کارها بپرهیزد و دقت نماید. چه بسا تصمیم گیری شتابزده باعث تباهی 
رن و آخرت او دیحر ان خواهد شد و پیش خداوند مسقول است. چگونه 
شما آن سند جعلی را امضا نمودی, با آن که آن املاک, وقف امام حسین 
غلیه السلام بود (و آن مرد فریبکار با جعل سند در صدد بلعیدن آن 
هاست). 


بامداد با کارگری په منزل حاکم شهر رفته و او را به همراه خویش به 
منزل ان تاجر ببر. ان گاه دستور دهید تا او فلان نقطه از خانه را بشکافد تا 
اسناد و وقفنامه این 
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0 یا ان مه هی ان ارم تفای فرش مسا هط ری 


وقف امام حسین علیه السلام است و ان سند جعلی را نیز پاره نمایید. 


عالم بزرگوار فردا صبح حرکت می کند و طبق دستور, عمل نموده و اسناد 
وقف را پیدا می کند. سپس در شهر اعلان نموده و سند جعلی را نیز پاره 
می کند. از آن پس در شهر این مطلب بر سر زبان ها می افتد و حاکم نیز 
نف زدمهی شود و سید بر ر کهار در مق باند. که: آکاهن بختنشن. او از اين 
انا ال و اس 


مت ی و پارر دی تیه یی و از اش یه توا دی اند سید در 


را می گشاید و با همان چهره نورانی روبرو می گردد و به او خوش آمد 
می گوید و از راهنمایی او سپاسگذاری می کند 


او رو به سید کرده می گوید: شما سالخورده اید, مصلحت نیست در این 
علیه السلام بقیه روز گار خویش را بگذرانید و هنگامی که وارد نجف شدید, 
روز جمعه فلان تاریخ در وادی السلام در انتظار شما خواهم بود. 


عالم بزرگوار آماده هجرت می شود. مردم شهر از تصمیم او آگاه می 
شوند و مصرانه از او می خواهند که در شهر بماند. اما طبق وعده وارد 
نجف می شود و در روز موعود به وعده گاه خويیش می شتابد. همان مرد 
وارسته را می بیند که در انتظار اوست. پس از ملاقات به عالم بزرگوار 
هه و من کنار صحن شریف آستان مقدس امیر مومنان علیه السلام در 
خان دار الشفا حجره دارم, اینک بیمارم روز جمعه آینده به حجره من بیا که 
من از دنیا می روم. بدنم را تجهیز و دفن کن و آگاه باش که من یکی از 
ابدال و خدمتگزاران حضرت صاحب الامر عجل اللّه تعالی فرجه هستم و 
آن بزرگوار دستور داده اند که تو را به جای خود نصب کنم و نیز دیدارهای 
من با تو و تذکُرم در مورد وقفنامه و دعوت شما به نجف همه به دستور آن 
امام بزرگوار بوده است. 


سید و عالم بزرگوار, روز جمعه به سراغ آن مرد وارسته می رود و می 
نگرد که از 
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دنیا رفته است. پیکر او را تجهیز نموده, سپس به خاک می سپارد و خود به 
عنوان ابدال و خدمتگزاری در آستان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی 
فرجه تکالیف و وظایف او را به عهده می گیرد (1) 


یکی از دوستان اهل معنی چنین می فرمود: 
روی بنما , به آن ها (رجال الغیب) و از ارواح آنان طلب مد وه توفیق تفاه 
بگو: 


«بسم له الرَحمن الرَجیمٍ آلسّلاه عَلَیکم با رجال لت آلسّلام عَلَیِکَمّ با 

وواح ار آغینُّونی ِعوَنه و الظرّو | ال بتظرو, يا ژقباء! يا بَقباء! یا 
تجباء! يا آبدال! يا آوتاد! يا عَوَتْ! و یا مطب! (عالم امکان) عَحَلَ اه تعالی 
فرجة.». 


دانسان: مرخوم آیه الله. علامه پزدی « ساکن بخ + نزد دوستان. و اشتایان 
مشهور است و کرارا از ایشان نقل شده است که در یزد شخصی به نام 
غلامحسین بود که شغل او رنگ ریزی بود, دزدی ریسمان هایی که به 
ایشان داده بودند تا رنگ کند. می دزدد. صاحبان آن ها باور نمی کنند که 
س برده كت روزی غلامحسین و ۳ 
الات مات مس لش اساسا رو 


سال بعد که علامه به یزد می آید, آقای غلامحسین به ایشان می گوید: به 
برکت توسّل و راهنمایی شماء تمام کارهایم اصلاح شد. از شما تقاضا می 
کنم همانگونه که در امر مادی مرا یاری نمودید. بفرمایید اگر کسی بخواهد 
خدمت آقا برسد, چه باید بکند؟ پاسخ می دهد که باید دل از همه چیز (زن 
و فرزند و مال و...) بکند, حثّی خودش را هم فراموش کند تا لیاقت درک 
حضور پیدا نماید. او نیز به دل می پذیرد. 


علامه می گوید: سال بعد که از مقابل مغازه اش عبور نمودم, دوید و مرا 
گرفت و با خوشحالی فرمود: توسْل , به آن حضرت نمودم. آنگاه ین از 
اجرای عقد عروسي دو پسرش و نوشتن سفارشات, فرمود: فردا عازم 
مکه هستم, می روم که آقا را 
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402-1 بیان آلانمهه 1 ضن 25 


پیدا کنم و دیگر بر نمی گردم و دیگر مراجعت نکرد و از اصحاب و یاران 
گاه گاهی به اذن حضرت به پاس احترام علامه به دیدن ایشان می آفند و 


دفعه بعد که برای دیدار علامه می: آید. می. فرماید" پیام شما را خدمت 
حضرت عرض نمودم, پاسخ دادند: علامه! هنوز مرا به اندازه پسرش محمد 
دوست ندارد و لذا موفق نمی شود! 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«َلعْبُودبّه حَوهرة کنَمْها الیو ند .. و تسیر الَعْبودبّه ند الک" و سَبِبٌ ذلک 
مغ اللفس عقا تهوی و ععلها غلی ما تک و مفناغ دیک نو کال امس 
العدْله و طریفُة الافتقاژ الی ال تعالی » 


قال الّبیْ صلی الله علیه وآله: «اأعَبُد ال کتک تراخ قان لَم تکن تراخ قَاَه 
پراک...».(1) 


«عبودیت و بندگی, حقیقتی است که جوهره و نهایت و سویدای آن ربوبیت 
است . و تفسیر عبودیت بذل کل می باشد که سبب آن, باز داشتن نفس 
اتشیکد از آنچه بدان میل دارد و مجبور کردن آن بر آنچه خوش ندارد, و کلید 
آن, ترک راحتی و میل به عزلت و کناره گیری (از نااهلان) است و طریق 
آن, اظهار نیاز به سوی خدای متعال می باشد.». 


پیامبر صلی الله علیه واله می فرمایند: «خداوند را به گونه ای بقد کون کن 
ای وا ای وا هی هد 

پس از ورود حضرت یوسف به خانه عزیز مصر, با آن چهره زیبا و ملکوتی 
از همه 
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1- 403. مصباح الشریعه ص 66, باب 100 


بیشتر, زلیخا همسر عزیز مصر شیفته او شد که علاقه او کم کم به صورت 
عشقی آتشین در امد (1) و زلیخا دختر یکی از پادشاهان مغرب زمین و در 
زیبایی سرآمد زنان خود بود به طوری که پانزده تن از پادشاهان جهان برای 
خواستگاریش به مغعرب زمین آحدند و او نیذیرفت. لکن برای رسیدن به 
یوسف از تمام وسایل و روش ها استفاده کرد. 


به عنوان مثال برای یوسف سیصد و شصت دست لباس که بهتر از آن 
متصور نمی شد تهیه نمود که هر روز یک دست از آن را در بر کند و از 
فرط محبت همه چیز را فراموش کرده و جز سخن یوسف نمی گفت و 
نمی شنید. شب ها بسیار کم می خوابید و خوراکش بسیار اندک شده بود 
و پیوسته به یوسف مي اندیشید. از مهندسین ماهر درخواست نمود که 
برای یوسف قصر مجللی بسازند و برای رسیدن به او, از هر زینت و 
آزانشی فره کذاز نمی کرن. 


ولی حضرت یوسف عرض کرد: «خداوندا! از این زن جز شخص معصوم 
رهایی نتواند یافت. بر من رحم کن و شر او را از من دفع نما که تو ارَحَمٌ 
الرّاجمینی». 


زلیخا به هر وسیله ای که خواست حضرت یوسف را مطیع خود سازد. 
برایش میسر نشد. سرانجام روزی او را در خلوتگاه خویش به دام انداخت, 
همه درها را محکم بست تا راهی برای فرار نداشته باشد. لکن حضرت 
یوسف - که در ان هنگام هفده يا هجده سال بیشتر نداشت - در پاسخ 


فرمود: 

1 ض 3 ۳ 
«مَعاد اللّه اة ری آجسن مئوام ات لالخ الظالعُون».(2) 
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1- 404. علّت آن را می توان در چند چیز دانست؛ از یک 
زندگی اشرافی کامل و نداشتن هیچ گونه رنج و زحمتی در زندگی. و دیگر 
عنّین بودن عزیز مصر و نداشتن فرزند. و از سویی زیبایی فوق العاده 
حضرت یوسف. به علاوه حامل این عشق و این بار سنگین, زنی بود که در 
اما نامام وهای داشت که غالا حصل بان ور انش کمن 
موارد, کمتر از مردان است. 


2 405. سوره یو سف؛ 1 23 «پناه بر خدا, او پروردگار من است که به 
من جایگاه و مقام نیکو داده است, قطعاً ستمکاران رستگار نمی شوند». 


رهایی از دام شیطان و وسوسه های او تنها راه نجات. پناه بردن به 


خداست. 


در روایات چنین آمده است که زلیخا در آن حال به طرف بتی که در آن جا 
داشت., رفته و پارچه ای را بر آن افکند تا شاهد عمل زشت او نباشد. 
حضرت یوسف به او فرمود: برای چه؟ پاسخ داد: از بت حیا می کنم که ما 
را این گونه بنگرد. حضرت فر مود: «تو از بتی - که قدرت شنوایی و بینایی 
ندارد و نمی فهمد و نمی خورد و نمی آشامد - حیا می کنی, چگونه من از 
خدایی که انسان را آفریده و به او تعلیم داده (و در همه جا حاضر و ناظر 
اوسنت) شوم تکتم. :11 


و آنگاه که حضرت یوسف بر سریر قدرت قرار گرفت - و حاکم مصر به او 
ایمان آورد و امور را به او واگذار کرد و عزیز مصر گردید و حاکم از دنیا 
رفت - زلیخا از زیادی حزن و اندوه و گریه نابینا شده و از حضرت یوسف 
بیمناک بود که شاید از او انتقام گیرد و با تهیدستی در خانه پیرزنی, بیست 
و پنج سال به سختی و دشواری گذرانید تا آن جا که روزی به بتی که آن را 
می پرستید گفت: چقدر کم نفع بودی! وای بر تو آیا بر پیری و سختی من 
ترجم نمی کنی؟ پادشاهی را از من گرفتی و به بنده من (یوسف) دادی. 
این چه کار بود که با من کردی؟ یک روز هم پیراهنی از پشم و بندی از 
لیف خرما بر کمر بسته, به خدمتکار خود گفت: دست مرا گرفته, بر سر 
راه یوسف نگاه دار. چون ات کند, مرا آگاه ساز! وقتی یوسف 
نزدیک شد. زلیخا فریاد زد یوسف! ولی آن حضرت صدای او را نشنید و 
کسی هم او را باداوز نشند: 


فرمود: از خود او بپرس! حضرت پیاده شد. از او پرسید: کیستی؟ پاسخ 
داد؛ من زلیخا هستم. مرا نشناختی؟ حضرت یبوسف از پیری و کوری و 
بیچار کی زلیخا 
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1- 406. بحارالأنوار, جح 12, ص 225 و 266 


شگفت زده شد و به حال او رقت نمود و فرمود: اکنون چه حاجت داری؟ 


عرض کرد: دعا کن جوانی من برگردد و مرا به عقد خود درآور! حضرت نیز 
ماموز شد اجابت کند. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«زلیخا خواست به ملاقات یوسف رود, از این رو اذن ملاقات گرفت. به او 
گفته شد: به خاطر آن عملی که از تو نسبت به او صادر شده, خوش 
نداریم تو را نزد وی ببریم. گفت: از کسی که از خداوند خوف دارد, 
هراسی ندارم و آنگاه که بر یوسف وارد. شد؛ یوسف فرمود: ای زلیخا! 
ژنی و دا دحر کون مق بت چه خیزر باعت آن. دردید غراض کرو 


«الْحَمذ له الک حعل المْلوک بمَعصييتَهم کبیدا وَجَعَل الْعبيد بطاعتهم 
مْلوکا». 


رسای خی و کی را ها و ون 
را به واسطه اطاعت و فرمانبرداری, پادشاه قرار داد». 


من انجام دهی؟ زلیخا گفت: ای یوسف! حسن جمال و زیبایی رویت. 

خسررت فرمودد | کر عطرت عکند صلن آلاه یه واله با خر آخد رها 
می دیدی - که صورتش از من زیباتر. خلفش نیکوتر و جود و کرمش بیشتر 
است - چه می کردی؟! عرض کرد: راست می گویی! فرمود: چگونه 
دانستی که من راست می گویم؟ عرض کرد: وقتی او را باد نمودی, 


محبّتش در قلبم جای گرفت. خداوند بزرگ به حضرت یوسف وحی فرستاد 
که او راست می گوید: 


«و ای َو آخببئها خْبها مُحتقداً صلی الله علیه وآله». 

مت خاطر مش تدمحته‌هساین الله غلبه واله را فونست داره تن 
آنگاه خداوند متعال فرمان داد که با وی ازدواج نماید.».(1) 
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1- 407. بحارالأنوار, جح 12, ص 281 


شگفت آن که زلیخا پس از ازدواج با حضرت یوسف برای خود جهت عبادت 
پروردگا رخاته ای بنا کرد پیوسته در آن به عبادت خدا فشغول بود. شبی 
یوسف را شوق دیدار او بر سر افتاد. خود را , به خانه وی رسانید. ولی زلیخا 
عرض کرد: برگرد! زیرا محبت تو از یادم رفته است و محبوبی غیر از تو 
یافته ام و به عبادت خداوند مشغولم.(1) 


مرحوم محدّث قمی قدس سره می نویسد: 


آنقدر زلیخا از جناب یعقوب علیه السلام علم و عبادت آموخت که عالمه و 
فقیهه شد, به نحوی که در علم و فقاهت افضل از همه زنان و مردان مصر 
گردید.(2) 


ار ادف خر ار انعان مه فنهانزداری از افرندکار جیان: مه فله ها 
کمال را می پیماید و تمام ملک و ملکوت را مسر خود نموده و در همه 
ات توا یت کر 


ابوحمزه ثمالی گوید: در خدمت امام باقر علیه السلام بودم, فردی اذن 
گرفته, داخل شد و سلام کرد. امام علیه السلام به او خوش آمد گفتند. 
ِِ کرد: فدایت شوم, نزد فلانی از دخترش خواستگاری کردم ولی او 
به خاطر تهیدستی و غربتم کوچک شمرد و پاسخ منفی داد به گونه ای 
را 


آن حضرت فرمودند: 


«نزد او رفته, بگو: محشد بن علی مرا فرستاده که دخترت را به عقد من 
دراوری.». 


ود با تو الی بت ص صورا سفت ام امس باق فا 
السلام فرمودند: 


«مردی از یمامه که او را «جویبر» می تاد نره خدمت رسول خدا| صلی 
الله علیه وآله ادن درخواست اسلام نمود. وی با آن که فردی کوتاه قد, 
تنبهی دست؛ برهنه و از سیاه پوستان بود نیکو اسلام را پذیرفته و از 
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داده و همه روزه برای او غذا می فرستادند و به دستور آن حضرت در 
مسجد به سر می بر د. 


تدریجاً افراد دیگر هم یافت شدند که آن ها نیز مانند او تهیدست و غریب 
بودند و در مسجد به سر می بردند. خداوند به پیامبر وحی فرستاد که 
افرادی را که شب در مسجد می خوابند بیرون نماید و درهایی را که به 
مسجد باز نموده بودند - به جز در خانه حضرت علی و حضرت فاطمه 
علیهما السلام - همه را ببندند تا افراد جنب از مسجد 


فرمانبرداری از پروردگار(8) 


عبور نکنند نکنند و کسی در مسجد نخوابد. سپس رسول خدا صلی الله علیه 
وله در خارج از مسجد سایبانی ساخته که آن جا را «صفْه» می نامیدند و 
آن عده از فقرا و غربا را به آن جا منتقل نمودند و آن بزرگوار خود به 
احوال ان ها ی رما خر و آرد و روغن از آن ها پذیرایی می 
کر دق مها نان کی ممراتی تفودمنبه اخفال ان ها رسد ی می, کرزید: 


روزی آن حضرت به جویبر توجّه کرده, فرمودند: چه خوب بود ازدواج می 
کردی تا هم حاجت تو به زن براورده شود و هم همسرت تو را در کار دنیا و 


جویبر عرض کرد: يا رسول اللّه! پدر و مادرم فدایت! کدام زنی به 
همسری با من راضی خواهد شد! نه سب و تسب دارم و نه مال و جمال. 


آن حضرت فرمودند: 


زمان جاهلیت محترم بودند پایین اورد و افرادی را که بی مقدار و ذلیل 
بودند عزژت و سربلندی بخشید؛ به وسیله اسلام نخوت و تکبر جاهلیت و 
افتخار به نسب و فامیل را از میان بزذاشت: همه مرام از کید .و .ییاه 
کل آفرید و دوست ترین مردم نزد خدای بزرگ روز قیامت کسی است که 
اه که ی 
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برتری ذاشته باشند مگ آن که از تو با تقواتر و مطیع تر باشد. سپس به او 
فرمودند: 


هم اکنون نزد زیاد بن لبید - که از محترمین و ثروتمندان (شهر مدینه) 
است - رفته. به او بکو: من فرستاده پیامبر خدا نزد تو هستم و او فرموده 
که دخترت «ذلفا» را به عقد من دراوری. 


جویبر نزد زیاد رفت و در حالی که گروهی از افراد قبیله و بستگانش در 
منزل او بودند. پس از اجازه و سلام گفت: من از طرف رسول خدا صلی 
ال علیه واه پداهی آورده ام مجرمانة ۱ 7 
کرت قراس ای اس اه 


جویبر گفت: رسول خدا صلی الله علیه وآله مرا فرستاده که دخترت ذلفا 
را به من تزویج کنی. زیاد گفت: آن حضرت خودش این موضوع را به تو 
فرمودند؟! گفت: آری من که سخنی دروغ به آن حضرت نسبت نمی دهم. 
زیاد گفت: رسم ما است که دختر خود را جز به هم شان خود از قبیله 
خودمان نمی دهیم. تو برو من خودم حضور آن حضرت خواهم امد و عذرم 
را به عرض می رسانم. 


جویبر از خانه بیرون رفت در حالی که با خودش می گفت: به خدا! آنچه 
قرآن تعلیم داده و نبوت حضرت محمّد صلی الله علیه وآله بر آن است غیر 
از آن یی اشت که ان هقی وید 


ذلفا دختر زیاد - که از دید نامحرم مخفی شده و - سخنان آنان را شنید به 
پدرش گفت: ماجرا چیست؟ پاسخ داد: می گوید: من فرستاده رسول خدا 
صلی الله علیه وآله هستم و برای خواستگاری تو آمده است. ذلفا گفت: 
جویبر اه دروغ نیست که به آن حضرت نسبت دروغ بدهد. شش نی او دا 
پیش از آن که به حضور حضرت برسد به خانه برگردان. زیاد او را توسط 
شخصی برگردانید و خودش به حضور آن بزرگوار شتافت و عرض کرد: پدر 
و مادرم فدایت! جویبر چنین پیامی از طرف شما آورد. لذا خود خدمت شما 
امده ام؛ 
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نیتم ها این ات که در ان کم را تما مه هم شان خمدهان از احل فیركه 
که همه از انصار هستند می دهیم. 


پیافیز خداضلی الله علیه واله فرمودنهه ای زیادا (آن شانیت ها که توشی 
پنداری امروز به وسیله اسلام از میان رفته است) جویبر موّمن است و 
مرد موّمن هم کفو و هم شان زن موّمنه است و مرد مسلمان هم کفو زن 
مسلمان است, دخترت را به او تزویج کن و از اين کار صرف نظر نکن. 


1 باز گشته, به سراغ دخترش رفت و ماجرا را نقل نمود. ذلفا 
گفت گفت: اگر از فرمان رسول خدا صلی الله علیه وآله سرپیچی کنی کافر 
شده ای (و چون آن حضرت به این امر راضی است من نیز راضی هستم) 
زیاد جویبر را نزد بستگانش آورد و ذلفا را - بر ستّت خدا و رسول - به عقد 
او درآورد و مهر او را از مال خودش به عهده گرفت و برای عروس جهاز 
تهیه نمود و از جویبر پرسید که آیا خانه ای در نظر گرفته ای تا عروس را 
به آن جا ببری؟ پاسخ داد: به خدا! خانه ای ندارم. زیاد خانه ای با مقداری 
اساس و عطر تهیه دید و دو دست لباس برای داماد اماده نمود و عروس را 


هنگامی که جویبر این ها را مشاهده نمود به گوشه ای رفت و شب را با 
تلاوت قران و نماز به پایان برد و چون صدای اذان شنید با همسرش به 
نماز حاضر شد. پس از نماز وقتی از ذلفا در باره عروسی سوال شد. 
پاسخ داد؛ همسرم شب را تا به صبح به عبادت مشغول بود و این تا سه 
شب ادامه داشت ! 

زیاد نزد رسول خدا صلی الله علیه واله آمد و جریان را به عرض رسانید. 
آن حضرت جویبر را سید نموده, به او فرمودند: مگر در تو میل به زن 
وجود ندارد؟ پاسخ داد: يا رسول الله! این میل در من شدید است. 
فرمودند: پس چرا با بودن اين چنین همسری و خانه ای نزد عروس نرفته 
ای؟ پاسخ داد: يا رسول الله! وقتی که وارد این خانه وسیع با ان همه 
اثاثیه شدم و چنین همسر زیبایی را دیدم. غربت, تهیدستی و همنشینی خود 
با غربا و مساکین را به یاد اوردم, لذا دوست داشتم 
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خدای را , بر اين نعمت ها شکرگزاری کنم و به وسیله شکرم به او نزدیک 
شوم, به همین جهت شب ها به تلاوت قرآن و نماز و روزها به روزه 
مشغول شدم و می دانم این عبادت من در مقابل نعمت هایی که خداوند 
به من عطا فرموده اندک است. امیدوارم از امشب وسیله خشنودی ایشان 
را فراهم اورم. 


رسول خدا صلی الله علیه وآله جریان را به اطلاع زیاد رسانيدند. 


پس از مدتی جهادی پیش آمد و جویبر در خدمت آن بزرگوار به جهاد رفت 
و در آنخنی به. درخه شهادت نائثل آضد. ۳ (1) 


پس از وفات مرحوم میرزای قمی (مولف کتاب قوانین) شخصی در کنار 
قبر میرزا ملازمت داشت و مثل خادمان. بدون مزد انجام وظیفه می کرد. 
از او علت آن را پرسیدند؟ گفت: از اهالی شیروان هستم و از مشهورین و 
بزر کان: آن: شهر بودم. خود را .مستطیع دیدم. از رام دریا عازم خانه خدا 
شدم. روزی کیسه پولم به دریا افتاد. اندوهناک شده و ناامید بر گشتم. هر 
چه آثاثیه داشتم. فروخته به مصرف خود می رساندم. به نجف اشرف رفته 
و به حضرت امیر مقمنان علیه السلام استغاثه نمودم, در خواب ان حضرت 


پس از خواب شگفت زده شدم, با خود گفتم که کیسه پول من در دریای 
عمان افتاده است. حضرت به شهر قم حواله می دهد. ناچار به زیارت 
حضرت معصومه علیها السلام مشرژف شدم. پس از زیارت, به خانه میرزا| 
رفته. در را کوبیدم. میرزا نام مرا برده, فرمود: صبر کن! تعجب کردم, 
چگونه نام مرا می داند. وی تشریف آورده و کیسه پول مرا به من داد و 
فرمود: راضی نیستم تا زنده ام , دیگری از این جریان آگاه شود. پس از 


وداع, به وطن خود بازگشتم. 


پس از چند روزی, داستان را برای همسرم نقل کردم. همسرم شگفت زده 


شد 
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نکاح, ح 1 


و گذ گفت: چنین شخصیتی را ملاقات نموده, بدون ملازمت و همنشینی با اوء 
وی را ترک گفتی! سزاوار است در خدمت او باشی تا از دنیا بروی. لذا 
املاک خود را فروخته, به قم آمدم. 


هنگام بازگشت به قم آگاه شدم که جناب میرزا از دنیا رفته است. به ناچار 


ملازمت قبر او را اختیار نمودم و تا زنده ام از کنار او دور نشوم, این 
افتخار من است(1) 


آقای شیخ محشّد ناصری - از اهالی دولت آباد اصفهان - از پدر خویش 
مرحوم شیخ محمدباقر ناصری - م 1407 ه - نقل می کند که در ایام 
اقامتشان در نجف اشرف, در منزلشان بر فراز منبر فرمود: در اطراف قم 
قحطی و خشکسالی شدیدی پدید آمد. گوسفندان و احشام در اثر کمبود 
علوفه در تفوخ, عاف. فران. بر ند اهالی آن منطقه چهل نفر از افراد 
متدین و شایسته را انتخاب کردند و به قم فرستادند تا در حرم مطهر 
حضرت معصومه علیها السلام به درگاه پروردگار توسل جسته تا از عنایات 
أنْ کریمه اهل بیت, خداوند متعال باران فرستد. 


سه شبانه روز آن گروه در حرم متوسل بودند. ی 
می فرماید: در یکسره در این جا نشسته اید؟ می گوید: صد نع 1 
محل ما باران نیامده, گوسفندان و احشام در معرض تلف قرار گرفته اند. 


مرحوم میرزا می فرماید: این مقدار از دست ما نیز ساخته است. ِِ 
که شما این گونه حوائج داشتید, به ما مراجعه کنید. ولی هنگامی که 
ات( طرف این شفیعه 
روز جزا دراز کنید.(2) 


- قبر ۳ مرحوم در مقبره 0 ِِ در ۳ آتشتاته مقد سه 
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1- 411. دارالسلام مرحوم عراقی. ص 556 (قسمت کرامات), العبقری 


معصو مه علیها السلام و مورد توجه خاص و عام است و اهالی محنرم و 
صا ‏ سار مایت ای ند اسان زار یر وال ری ۱ 


«من با علامه سید بحرالعلوم, به درس مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی می 
رفتیم و با هم مباحثه می کردیم و به خاطر افزونی استعدادم, غالبا درس 
ها را برای سید تقریر می نمودم. پس از ند که به ایران امدم, سید بحر 
العلوم بین علما و دانشمندان شیعه به عظمت و علم معروف شد. 


زمانی که به زیارت عتبات عالیات عراق موفق شدم, در نجف سید بحر 
العلوم را دیدم. دز آن مجلس از مسأله ای که عنوان کرد متوجه شدم او 
دریای موّاجی است که باید حقیقتاً او را بحرالعلوم ناهید! روزی در خلوت 
از او سوال کردم: اقااها کما هه دس شم آلله مین ممکر غامد 
دانش فوق العاده اید؟! 


فرصفنه حممنه این ظور ناش و حال ان که‌حظرت ول عضر غفل لاه 
تعالی فرجه مرا شبی در مسجد کوفه (1) به سینه خود چسبانیده است. 


گفتم: چگونه خدمت 
ص:273 


[- 413 ظاهر | مسشفند ماه ضحیح است: زیرا اضل داستان سنین. ات 
که عالم جلیل, ملا زین العابدین سلماسی زج هی ا مایخ روزی در مجلس 
درس علامه سید بحر العلوم در نجف مشرف بودیم که عالم محفق, جناب 
فیززای قمی برای, زیارت علامه وارد شد در آن سالی که میرزا برای 
زیارت ائمه عراق علیهم السلام و حح خانه خدا ۳ - کسانی که در 
مجلس درس حضور داشتند, بیشتر از صد نفر بودند. متفرق شدند. فقط 
من با سه نفر از خواص اصحاب سید که در درجات عالی صلاح و ورع و 
اجتهاد بودند, ماندیم. محقق قمی رو به سید کرد و گفت: شما به مقامات 
جسمانی (به خاطر سیادت) و روحانی و قرب ظاهری (مجاورت حرم امیر 
موّمنان علیه السلام) و باطنی رسیده اید. پس از آن نعمت های نامتناهی 
چیزی به ما فرمایید. سید بحر العلوم فرمود: شب گذشته یا دو شب قبل - 
تردید از ناقل آن است - برای خواندن نماز شب به مسجد کوفه رفته 
بودم. با اين قصد که صبح اول وقت برای درس به نجف برگردم - سال 
های زیادی عادت سید همین بود - وقتی از مسجد بیرون امدم., در دلم 


برای رفتن به مسجد سهله شوقی افتاد, اما خود را از آن منصرف کردم 
ولی لحظه به لحظه شوقم زیاد می شد, ناگاه بادی وزید و مرا به طرف 
۱ خنای تست کم مد را بر ای مد ما وید 
داخل شدم, دیدم خالی از زوار است. جز شخصی جلیل القدر که مشغول 
مناجات با خداوند است, آن هم با جملاتی که قلب را منقلب و چشم را 
گریان می کرد. حالم دگرگون شد. زانوهايم مرتعش و اشکم جاری شد. 
جملاتی که هرگز , به گوشم نخورده و چشمم ندیده بود. فهمیدم که خود آن 
ها را انقتا سفن خ‌ماید: ایستادم و گوش می دادم و لذّت می بردم. تا از 
مناجات فارغ شدند, آن گاه رو به من کرده, فرمودند: مهدی! بیا پیش, 
رفتم و ایستادم, دوباره فرمودند که پیش روم, باز اندکی رفتم و توقف 
نمودم, با رسوم فرمودند: بیا پیش, و ادب در امتثال است. من هم پیش 
رفتم تا جایی رسیدم که دستم به دست ایشان رسید و ایشان مطلبی 
0 
اشاره کرد که از اسرار مکتومه است. النجم الثاقب مرحوم نوری. ص 
98 73 العبقری الحسان, ج 5. ص 399 البته ممکن است این جریان 
تکرار شده باشد هم در مسجد کوفه و هم در مسجد سهله خصوصاً با 
عبارت مرحوم سید که این جریان مسجد سهله در شب گذشته و يا دو 
شب قبل آن اتفاق افتاده است. 


فرمود: پشبی به مسجد کوفه رفته بودم. دیدم آقایم حضرت ولی عصر 
عجل الله تعالی فرجه مشغول عبادت است. ایستادم و سلام کردم. 
حضرت پاسخ فرمودند و دستور دادند که پیش روم. مقداری جلو رفتم و 
ادب کردم, باز هم فرمودند: جلو بیا و هر دفعه قدری جلو رفتم تا ان که 
حضرتش آغوش مهر گشوده, مرا در بغل گرفتند و به سینه مبارک 
چسبانیدند, در این هنگام آنچه را خداوند ۱ ۳9 


سینه ام سرازیر شود تشر اریز شد 1(۰) 


شیخ طوسی به سند معتبر از ابو حسان عجلی روایت نموده که گفت: 
دختر ژشید هجری را ملاقات نمودم. به او گفتم: مرا خبر ده از آنچه از پدر 
خود شنیده ای. 

گفت؛: از پدرم شتنیتم که آز. آهیر فقضان علیه السلام تقل می کرد که ان 
حضرت فرمودند: 

«ای ژشید! شکیبایی تو چگونه خواهد بود هنگامی که ولد الزنای بنو امیه تو 
را 
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ما ات ری حموی ‏ فعل لامعا نی فوحه یه فلا م ان 
ص 262. 


طلب کند, دست ها و پاها و زبانت را قطع نماید؟». 


فرمودند: «اری تو در دنیا و اخرت با من خواهی بود». 


دختر ژشید گفت: سوگند به خدا! روز گاری گذشت تا آن که عبید االم بزه 
زیاد پدرم را طلبید و گفت از امیر مومنان بیزاری جوی! پدرم نیذیرفت. 
ان راد کت که موی کم مین را گر خر فرمود: 
یا رصان یه اما اه وه که سین خوافین اه 
آن حضرت بیزاری بجویم و من نمی پذیرم. پس دست ها و پاها و زبانم را 
می بری. آن ملعون گفت: بخدا! که امام تو را دروغگو می کنم و دستور 
داد که دست ها و پاهایش را قطع نمایند و زبان او را رها نمود. بنین از ار 
عشیره او وی را , به خانه آوردند. 


به پدرم عرض کردم: احساس تو نسبت به این درد چگونه است؟ فرمود: 
دخترم! بیش از کسی که در میان ازدحام جمعیتی گرفتار باشد, درد 
احساس نمی کنم, افراد به ملاقات او می آمدند [ و اظهار همدردی می 
کردند و مین کزیستتد آیدرم فرمود: کاغد و دواتی بیاورید تا برای شما آنچه 
تا قیامت اتفاق می افتد, بنویسم. 


به ابن زیاد خبر رسید که رُشید خبر از آینده می دهد. آن ملعون (گفت: 
مولام او دروغ نمی گوید و) دستور داد که زبان او را قطع نمایند و در 
همان شب به شهادت رسید.(1) 


فتکاهی که زیاد بن ابیه در جستجوی رشید بود, وی خود را مخفی نمود. 
روزی ابو اراکه (که از بزرگان شیعه امیر مومنان علیه السلام است) با 
گروهی از اصحاب خود در خانه نشسته بود. 


ژشید وارد خانه او شد. ابو اراک تما که ده به دتان او وارد خانه نت و 
گفت: وای بر تو! با این کارت مرا , به کشتن دادی و بچه هایم را یتیم 
نمودی, رشید فر مود: 
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415 اختضاض عرحوم شیخ سفیده. ص 22 ستتهی الاسال:. ر.ض 198 


مر چه شده است؟ گفت: زیاد در جستجوی تو است و تو آشکارا داخل 
منزل من شدی و آنان که نزد من بودند, تو را دیدند, فرمود: هیچ یک از 
ایشان مرا ندیدند, ابو اراکه شانه های ژشید را محکم ببست و در اتاقی 
حبس نمود و نزد اصحاب خود برگشت و گفت: به نظر من پیرمردی وارد 


(آبن زیاد به شذت در تعقیب شیعیان حضرت علی علیه السلام بود لذا) ابو 
اراکه ترسید غیر ایشان او را دیده باشند (برای احتیاط) به مجلس زیاد 
رفت تا مطلع شود کسی از ورود رشید خبر دارد یا نه, سلام کرد و نزد زیاد 
نشست و با او گفتگو می کرد, ناگاه دید رُشید سوار بر قاطرش شده و به 
مخت زز با جع آید: همین که او را دید. رنگش پرید و یقین به مرگ خود 
نمود. شید از قاطر پیاده کشت و نزد زیاد آمده. ننتلام کرد. زیاد او را در 


فرمانبرداری از پروردگار(9) 


آغوش گرفت و او را بوسید و از احوال او پرسید که چگونه آمدی با چه 
کسی آمدی, در راه به تو چه گذشت؟ پس از آن برخاست و برفت. 


ابو اراکه از زیاد پرسید که این مرد چه کسی بود؟ پاسخ داد: یکی از 
برادران ما از شام است که برای دیدار ما آمده است. ابو اراکه به خانه 
باز گشت و ژشید را در همان حال در خانه خود دید. به او گفت: اینک که 
دارای چنین مقام هستی, هر وقت می خواهی به منزل ما بیا از دیدارت 
خوشحال خواهم شد.(1) 


پیوسته امیر مومنان علیه السلام او را رشید بلایا می نامیدند و به او علم 
بلایا و منایا تعلیم فرمودند. به طوری که هرگاه شخصی را ملاقات می کرد 

به او می گفت: فلانی! تو در فلان روز به چنین مرضی از دنیا می روی و یا 
7 اين گونه به شهادت می رسانند و همانطور هم واقع می شد. 


بدون شک در اثر پیروی از پروردگار جهان آفرین و پیامبر بزرگوارش, آدمی 
از هستی می گذرد و از آنچه غیر اوست, چشم می پوشد و جز با حضرتش 
سودایی نداشته و ندارد و از آنچه غیر اوست؛ دل می برد. 
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ِ 1 ۳ 7۳ ِ هقی الامال ع 1 ان 199 
ِ ۱ ختصاص,: ص‌ ۲ 


مسعودی درباره قیس بن سعد عبّاده - که از بزرگان صحابه خاتم پیامبران 
او اه ها ۱ ار ان الا ما 
خزرجیان و از اشراف. شجاعان و دلیرمردان. زهاد و فضلای عرب و ارکان 
مذهب است(1) - می نویسد که وی از جهت زهد, دیانت و میل به حضرت 
علی علیه السلام در جایگاه عظیم و بس رفیعی قرار داشت و مقام او در 
اطاعت پروردگار و خوف از او به جایی رسید که زمانی می خواست سر 
به سجده گذارد, متوجه شد که در محل سجده اش مار بزرگی حلقه زده 
است. با سر خود آن را به یک طرف انداخت و در کنارش سجده نمود! مار 
بر گردن قیس پیچید. ولی او نه نماز خود را کوتاه کرد و نه چیزی از آن کم 
نمود و با همان حال ادامه داد تا از نماز فارغ شد. آنگاه مار را از خود دور 
نمود.(2) 


وی از طرف حضرت علی علیه السلام برای مذتی حاکم مصر بود و در 
همه جنگ ها در کنار حضرتش بود و زمانی که آن حضرت برای جنگ صفین, 
پرچم رسول خدا صلی الله علیه وآله را بیرون آورد و آشکار ساخت - از 
هام شهادتر شولخدا صلی الله-غلیه واله کستی آن را تدیده بووح آن 
پرجم را به دست قیس داد. انصار و مجاهدان جون آن پرجم را دیدند» 
همگی گریستند.(3) 


داستان های جود و بخشش او فراوان است؛ مشهور است که قیس از 
مردم مال بسیاری را طلبکار بود: او مریض شد. روزهای نخستین بیماری 
اش کمتز به عیاش آمونت به اه کفتند. جون و از مروم بسار طلبکاری, 
خحالت می کشت ماوت تشر ساند. فرمود: * خذاوند تابود کند آن:مال ۵ 
ثروتی که مانع از عیادت دیگران می شود و لذا دستور داد شخصی در میان 
مردم اعلان کند که هر کس به قیس مقروض است. قیس او را حلال کرده 
و از طلب خود صرف نظر نموده است. 


افراد پس از شنیدن این خبر» گروه گروه به دیدنش آمدند. تعداد عیادت 
کنندگان 
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1- 418. ر. ک: الفغدیر ج 2 از ص 69 تا ص 112 (ط جدیدح 3 ص <115 تا 
ص 172) 


2 419. الغدیر جح 2 ص 91 (ط جدید ج 3. ص 144), مروج الذهب, ج 3 


ص 7 
و و و ور 


اه ای ایکا ی ۲ انا 
قیس بروند شکست و برخی نوشته اند که عتبه و پایه درب منزلش 
شکسته شد.(1) 


در جنگ «ذات الرقاع» زنی از دشمن اسیر شد و همسر آن زن به تعقیب 
لشکر مسلمانان حرکت نمود. لشکر اسلام به دژه ای رسیدند و چون شب 
فرا رسید» فرود آفدند. عمّار یاسر از مهاجران و عباد بن بشر از انصار, 
نگهبانی و حراست را به عهده گرفتند. آن دو با خود قرا وی 
را دو قسمت نموده, هر کدام فضمتی. بخواند و ان ذیحری نکهیانی: کیذ 


نیمه نخست شب, سهم عباد بود که نگهبانی نماید. عبّاد به نماز ایستاد, 
همسر آن زن سررسید. از دور نگاه کرد. شخصی را دید که همانند ستونی 
تا ی که اسان اس 
طرف او انداخت. تیر بر بدن عباد اصابت نمود, ولی نمازش را قطع ننمود. 
آن مرد تیر دوم را رها کرد, کب .هم له قزر عباد اصابت نمود ولی 
نمازش را قطع نکرد, آن گاه که تیر سوم به بدنش اصابت نمود نمازش را 
تمام کرد و عاز را از خواب دار نود عار از جا برخاست.: آن مره که 
ی 


عمار که سخت منقلب شد. فرمود: چرا زودتر مرا بیدار نکردی؟ عباد 
گفت: سوره کهف می خواندم. میل نداشتم آن را ناتمام بگذارم. اگر ترس 
آن نبود که (در انجام دستور رسول خدا صلی الله علیه وآله کوتاهی کرده 
باشم) دشمن بر سرم فرود آید و صدمه ای به آن حضرت برساند و 
کوتاهی در این نگهبانی که به من واگذار شده نموده باشم, هرگز نمازم را 
کوتاه نمی کردم, اگر چه کشته می شدم.(2) 


عالم وارسته مرحوم شیخ حسین بن مشکور نقل می کند: در عالم خواب 
وارد شد و با لبخند 


ص :278 
1- 421. همان ص 86 و نظیر آن ص 85 (ط جدید ج 3 ص 138 و 137) 


2 422. ر. ی: یا و 
صلیم الله‌عایه وال ار رمتولی حلاص 0و 


به آن حضرت سلام کرد, آن حضرت هم با لبخند پاسخ دادند. فردا شب که 
شب جمعه بود به حرم مطهر مشرژف شدم همان جوان عرب را دیدم که 
وارد حرم شد. مقابل ضریح مقدس که رسید با لبخند به ان حضرت سلام 
کرد ولی امام حسین علیه السلام را ندیدم. 


مراقب آن جوان بودم تا از حرم خارج شد. به دنبالش رفتم و از او سبب 
لبخندش را با امام علیه السلام پرسیدم و خواب خود را برای او نقل نمودم 
و گفتم: چه عملی انجام داده ای که امام علیه السلام با لبخند به تو پاسخ 


می دهند؟ 


گفت: در چند فرسخی کربلا ساکنم, پدر و مادرم سالخورده اند. شب های 
جمعه که برای زیارت می آیم یک هفته پدرم را سوار الاغ کرده به زیارت 
می آورم و هفته دیگر مادرم را به همین منظور می آورم. یک شب جمعه 
که نوبت پدرم بود مادرم گریه کرد و گفت: مرا هم باید ببری شاید تا هفته 
دیگر زنده نباشم. گفتم: باران می بارد, هوا سرد است.؛ نپذیرفت. ؛ ناچار پدر 
زا شوار کرده و مادرم را به دوش کشیدم و با زحمت بسیار آن ها را به 
حرم مطهر رسانیدم. 


وقتی داخل حرٍم شدم حضرت سید الشهداء علیه السلام را دیدم سلام 
عرض کردم و آن بزرگوار با لبخند پاسخ یام را ی از آن هنگام تا به 
پاسخم را می دهند.(1) 


موسی بن محمد بن سلیمان هاشمی جوانی بود که از نظر زندگی و 
فراخی نعمت از دیگر برادرانش اسوده بود, خواسته های خویش را در 
انواع لذت ها چه از لحاظ خوراک و اشامیدنی و چه از لحاظ لباس و 
کنیزان و غلامان بر می آورد, در عین حال جوانی بسیار زیبا بود و چهره ای 
همچون ماه داشت خلاصه نعمت خدا بر او بسیار بود ان چنان که از املاک 
و ژمین هایی که در اختیارش بود سالیانه سه میلیون و سیصد هزار درهم 
دراهد داشت:ه قزر کاخی بلند وبا شکوه زند می.می. کرد 
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1- 423. داستان های شگفت, ص 137, داستان 87 


او هر شب در خیمه ای بر سریری می نشست و همنشینان و برادرانش در 
کنارش بودند و تا پاسی از شب به خوشگذرانی می گذرانید و چون عقل از 
سر او می پرید همنشینان او بیرون رفته و او با ویژگان به سر می برد و تا 
7 سالگی ادامه داشت. 


شبی در خیمه خویش بود ناگاه صدای راز و نیازی شنید که او را جلب خود 
نمود, غلامانش را دستور داد که صاحب اواز را جستجو کنند. غلامان در 
مسجدی که نزدیک کاخ او بود به جوانی برخوردند که مشغول راز و نیاز با 
خداوند بود, او را نزد موسی بن محمد بردند. موسی گفت: ای جوان! چه 
می خواندی؟ گفت: کلام خدای را,ء گفت: آن را تکرار کن. جوان آیات 28 - 
22 سوره مطففین را قراءعت کرد و گفت: ای فریفته مغرور! آن مجلس 
ترخلاف. این مجلس و.غرفه. و فرش تو. است..و ایات: دیگری. مربوظ به 
بهشت و دوزخ برایش خواند. 


موسی آن جوان را در آغوش گرفت و مدام می گریست., و او وی را پند و 
اندرز می داد و به رحمت نامتناهی الهی امیدوار می ساخت. موسی توبه 
خود را اشکار نمود. ندیمان و دوستان ناباب را رها نموده. ملازم مسجد و 
عبادت شد و حقوق و دیون خود را ادا نمود, سپس با پای پیاده عازم حج 
عاجاتمی کرد ۵ 


مومنان و مطیعان - علاوه بر اينکه در مقابل گردبادهای حوادث ایستادگی 
نموده و از عقیده و ایمان خود حراست می کنند و نیز در راه بندگی و 
انجام عمل صالح از هیچ کوششی دریغ نداشته و پیوسته سرمایه عمر 
گرانبهای خود را در راه رضای الهی به کار می گمارند - از هر گونه 
سستی؛ , آفت زدگی به شدت پرهیز می نمایند و موانع را از سر راه خود 
دور تموده ود-از هر چیزی. که آنان را از حضرت دوست باز می دارد دوری 
روزی امام سجاد علیه السلام مشاهده نمودند که حسن بصری کنار 
حجرالاسود 


ص:260 


1- 4424. ر.ی: توبه کنندگان, ص‌‌ 100 


داستان سرایی می کند. به او فرمودند: 


«آتضی يا حسَن! تفُشک للمَوَّت؟ قالّ: لاء قال: قعمَلّک لّجساب؟ قال: لا 
قال: تم داژ للْعمَل عَیَرُ هذو الذار؟ قال: لاء قالّ: له فی أَرْضَهٍ معا عَیَر 
هذا البیّتِ؟ قال: لاء قالْ: قلِم تسْعَلّ التّاسَ غن الطواف؟»(1) 


«ای حسن! آیا نفس تو برای مرگ راضی است؟ (و خود را آماده ساخته 
ای؟) پاسخ داد: نه, فرمودند: عمل عبادی تو برای حساب چگونه است ؟ 
(کافی است؟) گفت: نه, فرمودند: غیر از دنیا جایگاهی برای انجام عمل 
وجود دارد؟ عرض کرد: نه, فرمودند: برای خداوند در زمین غیر از اين بیت 
پناهگاهی وجود دارد (تا مردم به آن پناه آورند؟) پاسخ داد: نه, فرمودند: 


پس چرا (با داستان تفر آنی, د فتتر گرم کوون] مردم را از طواف باز داشته 
ای ؟». 


دشمن شناسی 


در پایان این مبحث جهت تمامیت مطلب سزاوار است به اختصار. بحت 
دشمن شناسی دنبال شود. 

یکی از عوامل موفقیت افرادی که از حضرت حق فرمان می برند و از 
مقربان بار گاه او هستند دشمن شناسی است. اینان کوشش می نمایند در 
راه مبارزه با دشمن و دفع آفت ها و موانع, از حدود امکانات و طرح ها و 
نقشه ها و رموز تاکتیکی دشمنان خود آگاه شوند ۳ در راه رسیدن به 


حضرت دوست دچار مشکل نشوند و با عنایات حضرتش با موفقیت این 
راه سخت و دشوار را پیموده؛ به قله کمال نائثل ایند. 


خداوند کریم - گفتا ر شیطان را نقل کرده - می فرماید: 
«قال قیما موتتیی لد هم صراطک الْفشتقيم ۱ 2 لتهة ین تن 
2 


1- 425. اعلام الوری مرحوم طبرسی, ص 260 ؛ بحارالأنوار. جح 78 ص 
153 


یْدیهم و من حلْفهم و عن آیْمانهغ و عن شُمائلهم و لا تجدٌ أكترَمم 
شاکرین»(1) 


«(شیطان) گفت: به سبب آن که مرا به بیر آهه افکندی من هم برای 
(فریفتن و گمراه کردن) آنان حتماً بر سر راه مستقیم تو کمین خواهم کرد. 
آنگاه از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و چپشان به سراغ 
آن ها می روم و (در نتیجه) اکثر آن ها را شکرگزار نخواهی یافت.». 


خدا از چهار سو و محاصره کردن افراد - چنین می فرمایند: 


« نم لاتَبَهم من تین یدیم < از پیش رو سراغ آن ها می روم » «یعنی 
اغیافرت و ای ۱ ک ترش رو اس در ار اشا نس سل ی 
دهد و منظور از « و من حَلفهم < از پشت سرشان» این است که افراد را 
به گردآوری اموال و بخل ورزیدن از پرداخت حقوق (واجب و مستحب) - 
چهت باقی ماندن برای وارثان - ترغیب می کند. و منظور از « و عَن 
يْمانهم طرف راستشان» این است که امر دین (و امور معنوی) را به 
تلد خیم دادن ترا ام مصان رام کدی سار وه 
ضایع می سازد. و مقصود از « و عَن شمائّلهم < طرف چپشان» این است 
که میل به لذٌات مادی را در افراد ایجاد می کند و شهوات را بر قلوب و 
دل های آن ها غلبه و گسترش می دهد.»(2) 


سامیر دا صلی لاله عی فرما ید 
«لوّلا نَّ السّیاطین یَحْومُونَ علی فْلوب بی آدم لتَظَرُوا الی الْمَلَکوتِ.»(3) 


اتید ادن شون کم شياطیرن. مر درد دل های.سی. انم اتف م3 
ملکوت (زمین 


ص :282 
1- 426. سوره اعراف, آیه 16 و 17 


2- 427. مجمع البیان, ج 4, ص 404 ذیل آیه 
3- 428. ینابیع الحکمه, ج 3, ص 252, باب 100 ح 11 


و اآسهان) را نظاره می: کرزند:»: 


امام صادق علیه السلام نقل می کنند که پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
فرمودند: 


«روزی حضرت موسی علیه السلام نشسته بود ناگاه شیطان نزد او آمد در 
حالی که کلاه دراز و رنگارنگی بر سر داشت. نزدیک آن حضرت که رسید 
کلاهش را برداشت و سلام کرد. موسی علیه السلام فر مود: تو کیستی؟ 
پاسخ داد؛ ۱ من شیطانم. حضرت فرمود: شیطان توئی که خداوند تو را 
۱ 1 ۷۳0 3/3 آمده ام به خاطر منزلتی که نزد 
خدا داری به تو عرض سلام کنم. 


موسی علیه السلام فر مود: این کلاه چیست؟ پاسخ داد؛ به وسیله آن دل 
های افراد را می ربایم! حضرت فر مود: مرا آگاه ساز از گناهی که چون 
شخص مرتکب آن شود بر او مسلط می شوی؟ پاسخ داد: هرگاه به عجب 
روی آورد و به خود خوش بین شود عملش را زیاد شمارد و گناهش در 
نظرش کوچک آید...»(1) 


«شبی شیطان را در خواب دیدم که بندها و طناب های متعددی در دست 
دارد, از او پرسیدم: این طناب ها چیست؟ پاسخ داد: این ها را به گردن 
مردم انداخته و آن ها را به سمت خویش می کشانم و به دام می اندازم. 
روز گذشته یکی از آن ها را به گردن شیخ مرتضی انصاری انداختم ۳۹ 
از اتاقش‌شا اواسط کوچه کشیدم ولی شخ از قید:رها شد.ه بر کشت! 


فردای آن روز خواب خود را برای شیخ نقل نمودم. ان مرحوم فرمود: 
خواب تو راست است. زیر دیروز شیطان می خواست مرا فریب دهد که 
به لطف خداوند از دامش گریختم. روز گذشته چیزی در منزل لازم شد و 
و را را اه 
السلام نزدم موجود است و هنوز وقت مصرفش نرسیده, آن را به عنوان 
قرض 
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بر می دارم و سپس ادا خواهم کرد. ٍ یک ریال را برداشته و برای خرید آن 
چیز از منزل خارج شندم؛ در راه پا خود گفتم: از کجا که من بتوانم این 
قرض را ادا کنم؟ تصمیم گرفتم که به منزل برگردم, ان چیز را نخریده, 
پول را جای خود گذاشتم.»(1) 


برخی هم این داستان را چنین آورده اند که شیطان را دید که طناب های 
بسیاری در دست دارد. در بین آن ها طناب ضخیمی به دست داشت از او 
پرسید: این ها چیست؟ داد: به وسیله این ها افراد را به سوی خود 
طناب ضخیم برای کیست؟ می گوید: برای استادت شیخ انصاری که دیروز 
او را تا بازار کشاندم ولی آن را پاره کرد و برگشت. 


می پرسد: پس طناب من کدام است؟ می گوید: تو حرف شنو هستی و 
احتیاج به طناب نداری!»(2) 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«خدای متعال به موسی علیه السلام فرمود: ای موسی. سفارشم را در 
باره چهار چیز نگهدار (و آن را به گوش جان بسپار): 


«أَوَلَهَنَ: ما دفت لاتری دوبک مقر قلاتشتغل بعیّوب غیرک. و النانیة: ما 


دُمّت لاتری کثوزی قَّ تقدث فلا 7 ی و الالد فا رت تری 
وال فلکی فلا تزغ اعدا ری و ای مت لاتری السَیّطان میت قلا 
تأمن مَکرَخ.» (3) 


«نخست آن که تا گناهانت را آمرزیده ندانی به عیوب دیگران نپرداز. 
دوّم: مادامی که گنج های من را تمام شدنی نمی نگری غم روزی مخور. 
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1- 430. زندگانی و شخصیت شیخ انصاری, ص 88 


2 431. استعاذه, ص 29 
3 حضالر ج ض 217ر ت21 


دانی) به دیگری امیدوار نباش. 


چهارم: تا شیطان را مرده نمی نگری از مکر و فریب (و نقشه های) او 
اسوده مباش.». 


در شرح حال مرحوم شیخ مرتضی زاهد - از چهره های زهد و تقوا - نوشته 
اند چند روزی منقلب بود. در جلسه هفتگی خود که برای ادای نماز و منبر 
شرکت می کرد حتی نمازهای او هم عادی نبوده و ناراحتی از چهره و روی 
او ظاهر بود, به طوری که انگار چیزی فکر و انديشه او را به خود مشغول 
کرده است.؛ حواس پرتی ها در منبر و در صحبت های او بیشتر مشهود بوده 
و حتی در خیابان هم این حواس پرتی وجود داشته تا آن جا که احتمال می 
رود با درشکه برخورد کند و يا به داخل چوی آب بیفتد! دوستان مضطرب 
شده. می گویند: خدایا! به راستی آقای شیخ مرتضی را چه شده است؟ 
چه چیزی او را مضطرب و سر در گم کرده است؟! 


سه چهار روز می دون و او همچنان در ان حالت بوده, لذا اقا تقی 
کرسا عاقی بر موقایه ا ای هر نب ارف کزان عی کی ]۶ 
ما را نگران کرده اید! مگر چه شده است ؟۱ شیخ مرتضی با همان 
پریشانی پاسخ می دهد: چند روز پیش حديثي از حضرت رسول اکرم صلی 
الله علیه وله خواندس این کوی اراحتم در آن حدیت پیامیر جذا ضلی: له 
علیه واله به حضرت امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«يا علی, به اندازه ای که تو با خوبی ها و راه های هدایت آشنایی داری, 
شیطان نیز به همان اندازه با همه بدی ها و راههای گمراهی و ضلالت در 
زمین و اسمان اشنایی دارد! >> 


سپس آقای شیخ مرتضی با نگرانی و اضطراب, به آرامی و زیر لب می 
فرماید: من با این شیطان چه کنم؟ «اَعُودٌ بالله من الشیّطان»(1) 
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1- 433. آقا شیخ مرتضی زاهد. ص 153 


خداوند می فرماید: 
و لو ا 2 ورد ال عکد چ ۶ ( ۶ تبعنم الشیّطان [ قلیلاً :(1) 


([ 
شیطان پیروی می کردید.». 


تنها اولیاء, مردان پاک مو شکاف و باریک بر بین که خود را به تمامه به خدای 
قادر متعال سپرده اند و از او طلب مدد و گنه از ۱ شیطانی 
برکنارند اما اکثریت اجتماع که رهبرشان هواها و شهوت ها است از کید او 


عالم بزرگوار مرحوم ملاهاشم از استاد بزرگوار خود مرحوم آیه اللْه میر 
سید علی حائری یزدی (2) (متولد 1265 و متوفی 1330 ه ق) نقل می 
کند که در تک از 
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1- 134 سوره نساء, آنة 93 

2- 435. آیة اللهجاتری یکی از عالمان برجسته, باتقواء خدا ترس و صاحب 
نفس زکیه و دارای اسم اعظم الهی بوده است وی در اوایل سال 1300 0 
ق مجاورت مشهد الرضا را اختیار نموده و پس از مرحوم ایه الله میرزا 
محمّد حسن شیرازی عده ای از خواص از ایشان تفلید: فی. کرفوتد. آن 
مرحوم شاگردان زیادی را تربیت نموده که از آن جمله مرحوم شیخ 
حسنعلی نخودکی اصفهانی است. ان مرحوم در سال 0 ۱« ق‌ در 
بازگشت از سفر حج به خاطر بیماری در یزد اقامت کرده و در آن جا از 
دنیا می رود و در کنار جد بزرگوارش امام زاده جلیل القدر عریضی 
معروف به امام زاده جعفر مدفون می شود. یکی از عالمان بزرگ روی 
منبر نقل نمود: ایشان در یزد شدیدا بیمار بود او را برای تغییر اب و هوا به 
«ده بالا» بردند و چند نفر از شاگردان مخصوصش نزد ایشان بودند. روزی 
آقای حاثری از جا حرکت نمود قبایش را پوشید, عمامه بر سر نهاد و عبا به 
دوش گرفت و در کنار در اتاق دو زانو با ادب نشست. پس از چند دقیقه 
داد زد: چرا آقا را احترام نکردید؟ مگر آقا را ندیدید؟ گفتیم: کدام آقا؟ 
فرمود: آقا امام زمان! آقا تشریف بردند. نگاه کنید. دیدیم روی دامنه های 
کوه, حضرت آرام آرام گام بر می دارند ولی در هر گامی چند کیلومتر زیر 


پای مبارک طی می شود لحظه ای گذشت, حضرت عغایب شدند. مرحوم 
حاثری در ادامه فرمود: حضرت وی آوردته تدم آفای کودتدر دوه 
عدد خرما به من دادند - و آن دو خرما که بوی مشک می داد به ما نشان 
داد - و فرمود: یکی را خود میل کن و یکی را برای شیخ محمّد علی بافقی 
در مشهد بفرست. مرحوم شیخ محقد علی باقی - اخوی شیخ محقد تقی 
بافقی - سلمان زمان خود بود ولی اولاد نداشت پس از خوردن ان. خداوند 
به او پسری عطا نمود که او نیز سلمان زمان بود و از استعداد فوق العاده 
ای برخوردار بود. 


رفتتاهای اصفمان شخصی سار ده هدر حال اشضای نود ان غالم زاف 
محل دعوت می شود که بر بلینش حاضر گردد و شهادتین را تلقین او 
نماید. 


عالم در کنار آن شخص حاضر شده, امر عجیبی را مشاهده می کند, زیرا| 
هرگاه بیمار «لا الة الا اللَ» می گفت؛ آن عالم صدای شخصی را می شنید 
که مي گفت: «صدق عبدی < بنده ام راست گفت». آن بیمار می گفت: 
«یا الم آن شخص می گفت: «لبیی عبدی» عالم ناراحت شده. می 


فرماید: تو کیستی؟ می گوید: من شیطانم (که عمری مرا پرستش نموده 
است).(1) 


بدین وسیله پرندگان غافل را صید نماید شیطان نیز دام های فراوانی دارد 
که انسان های هوایرست را مبتلا سازد. 


از خطرنای ترین دام های شیطان می توان زنان هوس ران. شهوت 
پرست, غعرب زده و انان که خود را از مدار دین و این دور ساخته اند و 
دیگر غضب و خشم نام برد. 


«ایی الیش وف | هار من العقصب و النساء.»(2) 
«برای شیطان کمندی بزرگتر از خشم و زنان نیست.». 


وقتی عمر یسع علیه السلام - که پیامبری از پیامبران الهی بود - به پایان 
رسید در صدد برامد کسی را به جانشینی خود منصوب دارد, از این رو 
مردم را جمع نمود و فرمود: 
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1- 436. منتخب التواريخ. ص 748 باب 14 
2 437. غرر الحکم, ج 2 ص 595 ف 73 ح 43 


هر کس از شما که تعهد کند سه کار را انجام دهد او را جانشین خود می 
گردانم: روزها روزه بدارد. شب ها را بیدار باشد و دیگر خشم 


سخن را تکرار کرد و تنها او تعهد را پذیرفت و حضرت یسع او را به 
جانشینی خود منصوب داشت تا اینکه از دنیا رفت و خدای متعال ذوالکفل 
را به نبوت منصوب فرمود. 


شیطان که از ماجرا مطلع شد در صدد تر اما تا ذوالکفل را خشمگین 
سازد, از اين رو به پیروانش گفت: کیت که این مامو تیه انجام دهد؟ 
یکی از آن ها که نامش «ابیض» بود پذیرفت که این کار را انجام دهد. 
شیطان به او گفت: به نزدش برو شاید خشمگین شود. 


خق الکقل ق هم ای هت تدم دامع رم کرت اول روز قضاوت 
می کرد و تنها نیمه روز مقداری می خوابید. ابیضضل صبر کرد تا چون 
ذوالکفل به خواب رفت بیامد و فریاد زد: به من ستم شده و من مظلوم 
وق مر ان ی ۰ بان شا رده ون وال له به او فرمود: 
برو و او را نزد من آور. گفت: من از اینجا نمی روم زیرا او حاضر نمی 
شود. ذوالکفل انگشتر خود را ار این انگشتر را بگیر و به 


ری اتکی که ری و کردم وا مسا من ات ریاد 


ابیض انگشتر را گرفت و روز بعد همان ساعت که ذوالکفل خواب بود 
بیامد و فریاد زد: من مظلوم هستم و طرف من به انگشتر توجهی نکرد. 
دربان ذوالکفل به او گفت: بگذار 0 بخوابد که او دیروز و دیشب 
نخوابیده است. ۳ گفت: زد کز تصو گذارم بخوابد, به من ستم شده باید 
حق خود را بگیرم. 


دربان وارد خانه شد و ماجرا را به ذوالکفل باز که کزد: آن حضرت نامه ای 
برای او نوشت و مهر کرده, به ابیض داد. وی برفت و روز سوم همان 
ساعت که ذوالکفل به خواب رفته بود بیامد و فریاد زد که شخص ستمکار 
به هیچ یک از اين ها توجهی نکرد و پیوسته فریاد زد تا ذوالکفل از خواب 
بیدار شد و دست ابیض را گرفت و برای دادخواهی از ستمکار در و 
گرم آن روز به راه افتاد و گرمای هوا به حدی 


ص :268 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«لیَسَ لائلیس خنذ اد من النساء و القَصب.»(2) 
«برای شیطان لشکری با صلابت تر از زنان و خشم و غصب نیست.». 


مرحوم طبرسی و صاحب تفسیر روح البیان و ابوالفتوح رازی و دیگران 
اه ار ی ای را فا 
ات رصم ای مر ی 


در نقل امده جنین است: 


«شیطان که از کثرت عبادت برصیصا ناراحت بود هرچه خواست او را اغوا 
کند نتوانست. سرانجام شیطان «اعور» را که بر زناکاران موکل بود بر وی 
گماشت. اتفاقاً دختر پادشاه به بیماری فلج مبتلا شد و از برصیصا خواستند 
که به خانه سلطان رفته, برای شفای آن دختر دعا کند. برصیصاأ نیذیرفت؛ 
برادران دختر, دختر را به صومعه برضیصا آوردند تا وقت سحر او را دعا 
کند. 


هنگام سحر برصیصا دختر را دعا کرد و او شفا یافت. در این هنگام اعور 
فرصت را غنیمت شمرده, نزد مد و او را وسوسه کرد و آن دختر را 
در نظرش جلوه داد تا فریفته اش گردید و با او زنا کرد! عابد پس از آن 
عمل زشت پشیمان شد و به فکر افتاد که ممکن است این دختر دیگران را 
از جریان آگاه سازد. 

شیطان به.دلش اتداخت که آو را خفه:سارد و اورا دفن کند تا بذین وسله 
کار زشت خود را پنهان سازد و او همین کار را کرد و بامداد که برادران 
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1- 438. بحارالأنوار ج 13, ص 04, از رسول خدا صلی الله علیه واله 
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2 439. تحف العقول, ص 268 


دختر آمدند و سراغ او را گرفتند به آن ها گفت: من دعا کردم و پس از 
بهبود از صومعه بیرون رفت! شاهزادگان به دنبال دختر به جستجو افتادند, 
شیطان برای آن ها مجسّم شد و به آن ها گفت: که برصیصا دختر را کشته 
و محل دفن را به آن ها نشان داد. 


بخ ختبال: بیدا شدن .ارم بادشام دستور داد برضیصا را به دار اویز تد, 
سرانجام ینس از اجتماع عظیمی که در شهر تشکیل شد او را به دار 
آویختند. چون طناب دار را به گردنش انداختند همان شیطان مجسم شد و 

به او گفت: تمام این گرفتاری ها از من بود. اکنون مرا سجده کن تا تو را 
رها با دح عابد گفت: سجده ممکن نیست. گفت: با سر اشاره کنی قبول 
است و هنگامی که عابد با سر به او اشاره کرد شیطان خنده ای کرد و از 
نزد او دور شد».(1) 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«شیطان در هر چیز آدمی را می چرخاند (و به هر گناهی پیشنهاد می کند) 
گیرد.»(2) 


زیرا مال و ثروت بزرگترین کفشگاه شیطان است و بسیار اندک است 


حقیقت استعاذه فرار از شیطان و به خدای رحمان پناهنده شدن است. و 
لا زمه آن تقوا و پرهیززگاری است و لذا مومن پیو سنه در حال فرار از گناه 
است و 
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1- 440. مجمع البیان, ج 10 ص 265 و... به این نکات توجه شود؛ نخست 
آنکه در روایات فراوانی آمده است که موّمن باید از عقلی کامل برخوردار 
باشد و عبادت بدون اافه: 9 بیش و خرد عاقبتش خود بینی,؛ غرور. 
گمراهی و سقوط است. دیکر آن که؛ در روایات سفارش شده که هیچگاه 
ام وا را رس سا ساب ات روط 
441-2 کاقی, ج 2 .ض 238 بان»خب دتیار ح ۸ 


اکن کسی لا ابالی. باشد. خالت. فرار از خبطان: ندارد با ان که فتیطان 


1 ت س ‌ِ 3 
« ان السَیّطان لکُمْ عَدوٌ قَائجِدُوة عَدوا اما بَدغوا جرب لیکُووا من َصحاب 
السعیر »(1) 


۳۹ شیطان دشمن شما است. شما نیز او را دشمن گیرید او تنها 
حزب و دار و دسته خود را دعوت می کند تا آن ها اهل اتش سوزان 
باشند.». 


شیاطین با وسایل گوناگون پیوسته به وسوسه مشغولند. کر وهی را از راه 
مظاهر فریبنده دنیا, جاه و مقام. مال و ثروت و انواع شهوات و زرق و برق 
دل فریب این جهان فریب می دهد و گروهی را هم از طریق دین و آیین 
گول می زند تا مثلاً عبادت را برای غیر خدا انجام دهند و يا با دین داری 


کلاه بر سر مردم گذارند. 
مرحوم فیض نقل می کند: 


ام وسوسه ها و فریب کاری شیطان از راه شهوات و خواسته های 


نی و محبت دنیا نیست بلکه از ابزارهای دیگری مانند خوب نشان 
دادن بدعت ها و گمراه نمودن از راه های گوناگون استفاده می نماید, هم 
چنانکه قرآن از اول تا به آخر بارها و بارها از شیطان بیم داده است و 
ایا را 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«شیطان هیچ بنده ای را به وسوسه گرفتار نمی سازد مگر هنگامی که از 
ذکر خدا اعراض کند و امر و فرمان خدا را سبک شمارد و اطلاع خداوندی 


خدای زر بندگانش را از سر لطف و مرحمت دعوت نموده و عداوت 
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مِ‌ 


و دشمنی شیطان را به آن ها شناسانده و فرموده: «َة کم عَدْو 
مَبینْ»(1) و نیز فرموده: ‌» ان السَیّطان لکم عذ قائخذوه عد 1« پس با 
شیطان چنان باش که بیگانه هنگام روبرو شدن با سگ گله (که تنها رهایی 
او در اين است که) ؛ نه-ضاخب سی بنام هی برد یا اه را از از ر سگ رهایی 


و بر شیطان و شناخت چگونگی آمدنش و راه های و سو سه اش قادر 
نباشی جز با مراقبت و استقامت همیشگی بر بساط خدمت و هیبت و 
ترس از خدا و کثرت ذکر, اما کسی که اوقاتش را به بطالت می گذراند 
تا رتشا ان اتب 


ی ب مان میم مم آلمی سک ان کر ان ۳ برد 
خداست و اینکه واقعاً در هر نفسی به او محتاجیم و (آنی خود را از شر او 
بت سوب نزد تو جلوه دهد فریب مخور زیرا که او (هر 
کسی ر به گونه ای و وسیله ای می فریبد و) نود و نه در خیر را در 
و ی ۲ 
وسیله بستن راه و ضدیت با خواسته هایش با او به مقابله برخیز.»(2) 


پناه به خدا که بسا همین استعاذه ما و دشمنی ما با او به دستور خود او 


باشد! 


نوشته اند که یکی از علماء قلم به دست گرفت تا کتابی در دام ها و 
وسوسه های شیطان و ترسانیدن مردم از فریب خوردن از او بنویسد. در 
همان وقت یکی از اخیار در عالم رژیا و مکاشفه شیطان را می بیند و به او 
می گوید: ملعون! فلان آقا دارد (با نوشتن کتاب) رسوایت می کند, 
کیدهایت را به مردم باز گو خواهد کرد. 


شیطان مسخره اش نموده, می گوید: این کتاب را هم به دستور خود من 
می نویسد! می پرسد. چطور؟ پاسخ می دهد: من در دلش وسوسه 
انداختم که تو 
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1 4 سوره پس. آیه ۱0 «به راستی که او (شیطان) برای شما دشمنی 
اشکار است.» 


2- 445. مصباح الشریعه, ص 26, باب 39 


عالمی. علم خودت را ظاهر کن!(1) 


به خدا پناه می بریم! خودش هم نمی فهمد و اسم کتابش را هم رد 
شیطان گذاشته ولی حقیقتش فرمانبرداری از اوست. 


از یکی از علما پر سیدند. آپا در روایات وارده در باره شیطان خنین امده که 


او مثل بشر و حیوان خواب دارد پا زه؟ تبسمی کرد و فر مود: اگر شیطان 


او دشمن سرسخت ماست و دائماً در کمین است و لحظه ای ما را راحت 
نخواهد گذاشت و اگر خود را در امان بدانیم جاهل و بی خبریم و لذا باید 
اقاده باتفیم.یا احام ماخات و تری مخرمات که با اتعام عشخات و 
ترک شبهات و نیز کوشش در اجابت نکردن شیطان در دفع او اصرار 
ورزیم. 


آخوند ملا صادق یزدی گوید: هنگامی که در یزد مشغول تحصیل بودم 
مزاجم به هم خورد به نحوی که از مردم فراری بودم, عزلت و گوشه گیری 
را انتخاب کردم و به دنبال آن برای فرار از مردم به یکی از روستاهای یزد 
رفتم و از معاشرت با مردم آن جا نیز خودداری می کردم. روزها بیرون 
ابادی در قبرستان به سر می بردم (و مشغول ریاضت بودم) روزی ندایی 
شنیدم که کسی به اسم مرا صدا می زد. هرچه نظر کردم کسی را ندیدم! 
مکرر صدا می شنیدم و شخصی را مشاهده نمی کردم. در این باره متحیر 
بودم, گفتم: ای ندا کننده! تو کیستی؟ تو را نمی بینم و چه مطلبی داری؟ 
پاسخ داد: کره مر و باه فص رو و ماطورهه هرت مختصر حون 

تا روحت را قبض کنم. 


به سوی قبله خوابیدم و دامن خود را به صورتم افکندم! طول کشید. گفتم: 
چرا مشغول قبض روح نمی شوی؟ پاسخ داد: مرک نو نة تاخیر ا ناما به 
خانه بروی و عده ای از افراد عادل را حاضر نموده, وصیت نمایی. پس 
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پس از وصیت در اتاق خلوتی خوابیدم, گفتم: بسم الله اینک روح مرا قبض 
ها در جرا کت مرس ای اهر را سیسات اش 
مقامات والا نائل آنی بو به‌حد کمال برس چند روری از همه جا با هم 
صحبت می کردیم. مکرر فرا تسلی میداد و من کفت: مردم در باره ات 
گمان بد می نمایند لکن تو ناراحت مباش که به زودی صاحب مقامات 
خواهی شد. 


شبی احساس نمودم که چیزی به پایم خورد و صدایی به گوشم رسید که 
برخیز و نماز شب بخوان و به پشت بام رفته و با صدای بلند اذان بگو. یس 
از اذان چند نفر را تام برد و گفت: اين ها به خانه تو می آیند و به تو 
اعتراض می نمایند, تو اعتنا نکن. به دنبال آن عده ای به خانه ام آمدند که 
این اذان تو مخالف شریعت بود. یکی از آن ها اصرارش بیشتر بود, ندا 
کننده به من گفت: به او بگو در خلوت مرتکب فلان خلاف شرع می شوی 


عم 


ما نادمه چمد کس اما ان ار سس ات 


مدتی بر این منوال گذشت., هر روز و هر شب صدا می شنیدم و مرا امر و 
تجرد به من دست داد به طوری که همه اقالیم و شهرها و افراد را 
مشاهده می نمودم و همه در پیش نظرم می بود, 2 
کردم که در حرکت اند و مکرر خبر از فوت افراد می داد و بعد تحقق می 
پذیرفت تا وقتی که مرا امر نمود که فلان شخص را از بالای بام به زیر 
اندازم . از این کار ترسیدم و به سخن او گوش ندادم. به من خبر داد امام 
یرجه در مه عون کر موه و نو ویک وم ورن 0 
برسی: | هرگاه اراده نمودی تو را سوار ابر می کنم,؛ بالای بام رفته صلوات 
بفرست و بر هوا راه بر بالای بام رفتم تا لب بام که رفتم ترسیدم. گفت: 
چرا نمی روی؟ گفتم: ترس دارم که سقوط کنم. گفت: نترس ولی 
نپذیرفتم مدتی با من گفتگو کرد تا ناامید شد. گفت: باید تو به مقامات 
عالیه می رسیدی ولی در فلان و فلان امر مخالفت نمودی از پیش تو می 
روم و به نزد میرزا علی محمّد شیرازی خواهم رفت. که او قابلیت دارد!! 


آخوند ادامه می دهد پس از آن دیگر آن صورت را ندیدم. از اهل خانه 
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درخواست نموده که گوشتی را بریان نمایند. مقداری از [ را خوردم. 
اندک اندکی مزاجم به اعتدال آمذه: به حال عادی بر گشتم, آن گاه ملتفت 
شدم که چگونه مرا به امور مخالف شرع دستور می داد و در آن حالت 
ملتفت نبودم. سپاس الهی به جای آوردم. پس از چندی خبر میرزا علی 


شد شیرازی منتشر شد و من دانستم که او بر باطل است و پیش از آن 
نام او را نشنیده بودم. (1) 


کنم فرمود: یز ِ 
گفت: اینان در نظر ما سه دسته اند: عده ای که سخت ترین گروه نزد ما 


هستند همراه یکی از آنان می شویم و او را از دینش بر می گردانیم و بر 
او مسلط می شویم اما پس از آن از کرده خود استغفار و توبه می کند و 
ما هیچ گاه از او نه مأیوس می شویم و نه حاجت خودمان را از او به دست 
فی آوزنم .ار حاخیة او در مت یی 


گروهی دیگر در اختیار ما هستند که همانند توپ در دست بچه های شما., 
هر حوته: که. و هی خی رخا نیم ۵ امان چیف خور ایازم ما را شن است: 

اما گروه سوم مثل نو معصوم هستند و ما بر آنان تسلط نداریم.(2) 

در روایت ت امام صادق علیه السلام چنین آمدمح که: 

یحیی بن زکریا گوید: با شیطان وسائلی دیدم. پرسیدم که اين ها چیست؟ 
پاسخ داد: شهواتی است که ادمیان را با ان ها فریب می دهم. سوال 


کردم: من هم نصیبی دارم ؟ گ گفت: بسا از غذا سیر می شوی که تن 
ان تو را از نماز و ذکر باز می دارد...(3) 


مرحوم شیخ عبد اللّه بختیاری که از خوبان بود نقل می کرد: روزی در حال 
نماز توجهی نداشتم متوجه شدم در اثر سوء ظنی است که پیش از نماز به 
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3- 449. همان, ص 216 


در همان نماز در دل توبه کردم. اشک چشمم جاری شد, ناگاه از جلو 
سجاده ام چیز سیاهی (شیطان) رفت و حال نمازم برگشت. 


راه کارها 


شیطظان. ادف ۱ محاصره می کند و سعی دارد به هر وسیله ممکن او را 
وسوسه کند و در نتیجه او را گمراه سازد. حال که دشمن قوی و هوشیار و 
آگاه در کمین است تکلیف چیست؟ تسلیم او شدن و برای هميشه گمراه 
بودن؟ با اند آماده شد و در مقابل او ایستاد؟ بی شک نان همیشه آماده 
بود زیرا یک لحظه غفلت؛ عمری پشیمانی می اورد. ان گاه برای فرار از 
دام او چاره اندیشی کرد. قرآن و پیشوایان معصوم علیهم السلام برای 
رهایی از دام شیطان راه کارهایی را ارائه کرده اند از جمله: 


توگل و تضرع 
« قادا قرأت لفآن قاستیذٌ باللّه من السّیّطان الرّجیم 


| | 
شلطان علی اذین نوا و علی رهم کون اما سُلطابةٌ عَلی 
171 ولو ته 5 الذین هم به مُشرکون »(1) 
«هرگاه قرآن می خوانی از شیطان مطرود شده به خدا پناه بر, چرا که او 
را بر کسانی که ایمان آورنه .۵ نر بزرورد کازشان توکل می کنند تسلّطی 
نیست. تنها تسلط او بر کسانی است که او را به سرپرستی برگزیده اند و 
بر کسانی که ان ها به خداوند شرک می ورزند.». 


نفس و رز شیطان نیز تنها 1 تسلیم خداوند قادر متعال اند و تنها اوست که می 
تواند شیاطین را رام 
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نماید. و آنگاه مومن از اين عنایت پروردگاری برخوردار است که علاوه بر 
تضلرزع همیشگی به درگاه او جز حضرتش در وجود او تانر کدار تباشند: تنها 
از او بخواهد و بر او توکل نماید. زیرا شیطان دشمنی قوی و غوی و به 
عنوان یکی از آسیب های ی برای خداپرستان مطرح است و بدون 
تضرع به درگاه الهی و توکل به خداوند امکان ندارد که از کید او فرار 
نمود. 

آرق: کشنی که در این اهر مهم هکل تکتد بسان کسی است که.دست خود 
زا در دهان آژدها کردم.ة به.زبان مین کهید من از ازدها ضی تسم از باید 
فرار کرد و کسی که تکیه گاه و سرپرست او خدا نباشد مانند کاهی است 
که به هر نسیمی متحرزک شده و به این سو و ان سو کشیده می شود. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«شیطان گوید: همه مردم در تحت قدرت و تسلط من هستند جز پنج گروه 
اعتصام ورزد و در همه امور به او اعتماد نماید. 


ان که در شب و روز خود بسیار خدای را تسبیح گوید. 


آن کنسش که آنچه زا براق خود بستدد و به آن خشنود باشد برای برادر 
مقمن پسندد و بدان خشنود شود. 


و آن کس که به آنچه خداوند او را روزی کرده خشنود باشد و غم روزی 
نخورد.»(1) 

امام رضا علیه السلام می فرمایند: 

«هرگاه از منزل خود خارج می شوی - برای سفر یا غیر سفر - بگو: 


«بپشم اللّهٍ آلث باللّه, کل علی اللّهٍ. ما شاء ال لا َوّل و لا فقّح ا 
بالله» 
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و خصضال رخ 1 رن وم نع 37 


شیاطین که روبروی تو شوند. فرشتگان به صورت آن ها می زنند و می 
گویند: به او راه ندارید (و نمی توانید برای او دام بگسترانید) زیرا خدای را 
نام بُرد و به او ایمان آورد و بر او توکل نمود. و در پایان گفت: «ما شاء 
ال لا حول و لا فقو الا بالله»(1) 


مخفی نماند که درخواست کمک از اولیای الهی در حقیقت از خدا 
درخواست نمودن است و عقل و نقل ان را ثابت می نماید. 


اصحاب قلوب و عارفان راه رفته با تجربیاتی که دارند نیز معتقدند که با 
گسترش نفوذ و وساوس شیطانی و آگاهی او از راه کارهای مختلف برای 
شدای نام اسان اسان سا ی دح نف فان رای 
یابد جز به اتکا به ذات اقدس الهی و تضرع و توسّل به ذیل عنایات اولیای 
او و شر کت در مجلسی که در بارهم ان ها پر کزار فی شود خضوصا مخالنن 
حیسینی و عزاداری برای میوه قلب مصطفی و سالار شهیدان نینوا انیت ند 
الله الحنمتن علیه السا م. 


راوی گوید: شیطان را,دیدم. از من پرسید که تو کیستی؟ گفتم: از ادمیان 
هستم. گفت: «لا اله 1 الله» تو از گروهی هستی که می پندارند خدا را 
دوست دارشد .و (مدام) او را معصیت می کنند و می پندارند که دشمن 
شیطانند و (پیوسته) از او اطاعت می کنند! گفتم: تو کیستی؟ پاسخ داد: 


«منم صاحب علامت و نام بزرگ و طبل عظیم, منم کشنده هابیل و آن که 
کی ی ۱ 


یل بو تخریب کعبه ۷ و در روز 9 لشکر کت ۱ 
که با محمّد (ص) قتال کنند, منم آن که هودج عايشه را در جنگ جمل به پا 


د شنت مس سفن را 
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به پا کرد منم شماتت کننده در کربلا, منم پیشوای منافقان, منم هلاک 


کننده اولين و گمراه کننده آخرین, منم شیخ و بزرگ ناکنین و رکن قاسطین 
و پناه مارقین منم که کنیه ام «ابومژه» اننت و از اتشن آفریده شدم, منم 1 
آن که مغضوب خدا و پروردگار جهانیان است. یک 


گفتم: سوگند به خدا! به عملي راهنمائيم کن که به خدا تقژب جویم و به 
وسیله آن ی ها متس فان ۲ ریاری جویم؟ پاسخ داد: 


«از دنیا به مقدار عفاف و کفاف قناعت کن و در امر آخرت و جهانی که در 
پیش رو داری به محبت علی بن ابی طالب علیه السلام و بفض دشمنانش 
استعانت جو, که در هفت آسمان خدای را عبادت کردم و در هفت زمین او 
را نافرمانی کردم و با هیچ ملک مقژّب و پیامبر مرسل برخورد نکردم جز 


آن که به محبّت او به خدا تقرب می جست و آن گاه از من غائب شد.». 


پس از آن به محضر امام باقر علیه السلام مشدرّف شدم و جریان را با زگو 
کردم آن حضرت فرمودند: 


«آن ملعون به زبان ایمان آورد و با دل کفر ورزید.»(1) 


موی خی شتآ ار ب که سل ها بای سای ان 
معصوم علیهم السلام را در عراق و ایران زیارت رن با شیطان 
گلاویز می شود! شیطان شیخ را به زمین می زند. شیخ فریاد می زند: 
دابا تا حال شیطان ها وا اعوا هی کزه اینک: من خواهد مزا بکشد, آنگاه 


به امیر مومنان علیه السلام برای نجات خود متوسل می شود آن حضرت 
"۳ نجات داده. می فرمایند: شیخ! به ما متوسشْل شو تا تو را نجات دهیم. 
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1- 453. مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 251 ؛ بحارالأنوار, جح 63, ص 
253 


اخلاص 
خداوند می فرماید: 
« قال قَبهرّنِک رتم وت ۱ ال عبادک منهَه هه »(1) 


«(شیطان) گفت: پس به عزت تو سوگند که همگی را اغوا کرده و از راه 
به در می برم مگر از میان آن ها بندگان مخلص تو.». 


اعمالش از روی اخلاض: بااشد ات 0 مهم است و سعادتی است که 
نصیب هر کسی نشود ولی مهم تر آن که عمری در راه معرفت و بندگی 
جز از روی اخلاص گام بر ندارد, آنقدر اين راه را ادامه دهد که جز حضرت 
حق در وجودش راه نیابد و جز او در وی تانیز کذار خافته: بنا بر این 
مخلصان دل را به دلدار سپرده, درهای نفوذی را بر روی دشمنان حضرت 
حق بت آندرو ار تساط شیطانربه دورد 

۳ 


2 1 
« ان الذین اقا اذا مَسَهُمّ طایْف من السْیّطان تدکرُوا فاذا هم مبصرّون 
>(2) 


یاد آورند و به ناگاه بینا شوند.». 


پرهیزکاران هنگامی که وسوسه های شیطانی آن ها را فرا می گیرد و بسا 
خال. کنان فی. که مه ناد دا و ند عواقتب نوم اه و موس ها 
شیطانی و مجازات دردناک الهی می افتند و از خداوند استمداد می طلبند 
که در این هنگام ابرهای تیره و تار وسوسه ها از اطراف قلبشان کنار 
رفته, او حق و حقیقت برایشان روشن می گردد و قدرت شناخت واقعیت 
ها به آن ها داده می شود, آن چنان که راه از چاه و درست از 
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1- 24 سوره ص؛ آیه 92 و 83 قسمت «#بسم اللّه» توضیح مختصری در 
باره ایه داده شد. 


2- 455. سوره اعراف, آیه 201 


نادرست و نیک از بد را می شناسند. 
به عکس هر کس از یاد خدا روی گردان شود و در اثر غرق شدن در لذات 


دنیا از ذکر خدا غفلت ورزد شیطان بر او مسلط می گردد. خداوند می 
فرماید: 


« و من یش عَن ذِکرِ الرَخمن ‏ نقیض له سَیّطاناً قهَو َة قرین »(1) 


«هر کس از یاد خدای رحمان روی گردان شود شیطانی بر او می گماریم 
تا که همواره قرین او باشد.»(2) 


در روایات چنین آمده که: 
«ما یصاد من الطیر الا بتصییعهم النَسبیحٌ.»( 
«هیچ پرنده ای صید نمی شود مگر به تضییع و تباه ساختن تسبیح.». 


بلی نز یطان مراقب دل انسان است. ۳1 که دل از یاد خدا غفلت ورزد بی 
درنگ صید شیطان می شود. 


تقوا و پرهیزکاری 
امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 
«آشهر قَلبِک الَفُوی و خالف الهوی تغلب السْیّطان.»(4) 


«لباس تقوا به دلت بیوشان و هوای نفس را مخالفت کن تا بر شیطان 
غالب شوی.». 
دلی که تقوا ندارد آشیانه شیطان است؛ دلی که از شهوات تقساتی: امال 
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1- 456. سوره زخرف, آیه 36 

2 457. قیض - بر وزن فیض - در اصل به معنی پوست روی تخم مرعغ 
است سپس به معنی مستولی ساختن چیزی بر چیز دیگر است یعنی انقدر 
شیطان به او نزدیی می شود که مانند پوست روی تخم مرغ پرده بر قلب 


و چشم و گوش او می افکند و آنچنان بر او مستولی می گردد که دیگر 
جایی برای نفوذ حق باقی نمی ماند. 

وا ره ای را 
4 0 21 

را اش رسب و 


و آرزوها, هوی و هوس ها پر شده مرکز و ایستگاه ابلیس است. 

موانع تا نگردانی ز خود دور 

درون خانه دل نایدت نور 

اما دلی که تقوا در او رسوخ نموده است از دو عامل محرک و بازدارنده 


برخوردار است از یک سو تقوا آدمی را به انجام طاعات و واجبات الهی 
برانگیخته, به کسب کمالات معنوی وا می دارد و با تقویت اراده, رشد و 
سازندگی کشور نفس را تأمین می کند. از سوی دیگر او را به خویشتن 
داری فرا خوانده, از ارتکاب آنچه که در شرع مورد نهی قرار گرفته باز می 
دارد و نیروی بازدارنده اش که به مثابه ترمزی نیرومند است از ماشین 
وجود آدمی در برابر خطرات, لغزش و انحرافات پاسداری نموده و انسان 
را از وسوسه های شیطانی باز داشته و از خطراتش مصون می دارد. 


برخی اعمال عبادی نظیر نماز, روزه و صدقه 


ابام:رضا غله الساام از تدران بر کوان شود علنهم السلام روایت .مق کنفه 
کت اهلی اه لس وان مره 


<< لا 1۳ السیْطانْ دعرا » من الَغْوّین ما حاقظ علی الصَّلواتِ الْحَمّس , فاذا 
چ للّ و نو تج عَلیّه ۲ َوَقَعَة قعهة فی العظایم. >( 1) 


تا شیطان از شخص با ایمان بیم دارد مادامی که مواظب نمازهای 
پنج گانه است, پس هرگاه آن ها را ضایع نمود بر وی دست یافته و او را در 
گناهان تزرک می افکند.». 

«ألصّلاة حِصَن من سَطواتِ السّیّطان.» 

«نماز دز و پناهگاهی در مقابل حملات شیطان است.» 

«لصّلاةْ حصَنْ الرَحْمن و مدْحرة السَیّطان.»(2) 
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460-1 عیون الاخبارع 2ص 26 باب 31 21:2 
2 461. غرر الحکم, ج 1, ص 107, ف 1ح 2236 و 2237 


«نماز پناهگاه خدای رحمان و وسیله راندن شیطان است.». 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرمایند: 
«ِنّ السَیّطان یی من ابّن آدَم مَجْرَی الدّم قَصَیفوا مجاریه بالجُوع.»(1) 


«براستی شیطان چون خون در 3 های آذفتن جاری است. به وسیله 
رس مساری آن دا مسندود تمانیه # 


امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوار خود روایت می کنند که رسول 
وا ام اه ها ایا رت 


«آیا به شما خبر ندهم از چیزی که اگر آن را انجام دهید شیطان به مقدار 
فاصله مشرق و مغرب از شما دور می گردد؟ عرض کردند: چرا. فرمودند: 


«اَلضَوَم یُسَوّد وجهِةٌ و الطَدَقَة کسیر طَهرة و ال فی ال 5 المُوَازِرَه 
علی العمّل الصَالح یفْطعان داب الاستعفاژ یفطع وَبتهة و لکل" شی ۶ 
رکاه و5 رام البدان الصَيامٌ ۳۹ 2( 

«روزه صورت او را سیاه و صدقه پشت او را می شکند. دوستی برای خدا 


ار استغفار رگ گردنش را 
قطع می نماید (و همه زحمت های او را از بین می برد) برای هر چیزی 
زکاتی است و زکات بدن ها روزه است.». 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«سجده ها را طولانی کنید که هیچ عملی بر شیطان دشوارتر از این نیست 
که ادمی را در حال سجده مشاهده نماید, زیرا دستور سجده به او داده 


شد و او سرپیچی کرد و این شخص به سجده مامور شد اطاعت نموده و 
رستگار شد.»(3) 
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1- 462. ینابیع الحکمه, ح 3 ص 252, ح 10 


3- 464. خصال, ج 2 ص 616 (ح اربعماه)؛ ِ اه 25 


و نیز آن حضرت می فرمایند: 

«و کی الْعاء تلم من شوه الشّبّطان.» 

«زیاد دعا کن تا از قهر و غلبه شیطان در امان بمانی.»(1) 
ص :304 


1- 465. بحارالأنوار, ج 78, ص 9 


عبرت و پنداموزی 


اشاره 


بی شک عبرت گرفتن از گذشتگان, دگرگونی هاء حوادث و رخدادها و بی 
وفایی دنیا, روح را تصفیه و تزکیه و دل را از عالم طبیعت رها می سازد. 
پنداموزی راه را آسان, یاد مرگ را در انسان زنده و نفس را از هوا و 
هوس, شهوت پرستی, سرکشی و ارتکاب معاصی باز می دارد و اسباب 
انس و انقطاع حقیقی از غير خدا را فراهم می اورد و محبّت به ساحت 
اقدسش را در دل و جان آن چنان ريشه دار می کند که جز با انس و یاد 
حضرتش, لحظه ای ارام و قرار نخواهد داشت. 


عبرت گرفتن, آذفی. را هدفمند نموده, و دروازه های افکار سازنده را بر 
سالک می گشاید. در نتیجه, وی با نگاهی خردمندانه به خود و پیرامون 9 
اعتراف می کند که برای زندگی زودگذر و ماندن در دنیای فانی. آفریده 
نشده است و سرایی جاودانه و حیاتی | در انتظا ر اوست. از اینرو 
عبرت و پندآموزی را می توان از جمله عوامل مهم زمینه ساز و روح 
خودسازی در شخص سالک به حساب اورد. 


بر این اساس,: ایا قرانی(1) 9 پیشوایان معصوم علیهما السلام همواره 
مردم را به عبرت گرفتن و پندآموزی فرا می خوانند. تا با تعقّل و تفکُر و 
ارزیابی در مورد عواقب امور و پایان کارها, برای تلاش و حرکت در راه 
هدف متعالی, مهیا شده و با تمام توان خود از تمامی لحظات عمر گرانمایه 
خویش, به نیکوترین شکل استفاده نمائید. 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«... عبرت گرفتن موجب سه چیز است: علم و آگاهی به آنچه عمل می 
کند و عمل به آنچه که می داند و علم و آگاهی به آنچه نمی داند. اصل و 
ريشه 
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1- 4660. قرآن ضمن صدها آیه بی داستان پیامبران؛ اقوام تاد و ات ها 
تارج می کند.هموضان را بهتفکر وخعفل در احوال. آن ها فرامی خواند. 


عبرت و پندآموزی آغازی است که انسان از عاقبت آن می هراسد و 
(اندیشیدن در) فدخافی. کف فد وب فیلی یه دنا با در آعاز ان به وخود 
آورد. عبرت آموزی جز از اهل صفا و بصیرت انتظار نمی رود. خداوند می 
فرماید: 

«... قاعتیژوا یا آولی الأصار.»(1) 

«ای دیده وران و صاحبان چشم بینا عبرت گیرید». 

و نیز می فرماید: 


بو قاها لا نمی اسان ون عقیی الکلین ای فی العدی(2) 


«در حقیقت چشم ها (ی ظاهر) کور نیست بلکه دل هایی که در سینه 
است (و چشم های باطن) کور است.» 


پس آن کس که خداوند به وسیله پندآموزی و عبرت گرفتن: دیدگان قلب 
او را بکشاید و چشم او را بینا سازد به حقیقت او را منزلتی رفیع و عظیم 


بخشیده است.»(3) 


فرمودند: 

«ای جابر! به خدا! محزون و دل گرفته ام!». 

عرض کردم: قربانت. غم دل و اندوه شما چیست؟ فرمودند: 

«ای جابر! به راستی دین خدا خالصانه و بی غش به دل هر کس رانک 
دلش از غیر خدا روی گرداند و به او مشغول گردد. ای جابر! دنیا چیست و 
امید داری چه باشد؟ (که انسان برای ان اندوهگین باشد) مگر دنیا غیر از 
خوراکی که می خوری يا لباسی که می پوشی يا همسری که به او 
دستیابی, چیز دیگری است؟ 
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1- 467. سوره حشر, آیه 2 


2 468. سوره حجْ, آیه 46 


ای جابر! مومنان به ماندن در دنیا اطمینان نکردند و از ورود به سرای 
آخرت ایمن (و بی خیال) نگشتند. اي جابر! آخرت سرای جاودانه و دنیا, 
خانه نابودی و زوال است. ولی اهل دنیا غفلت پیشگانند و گویا (تنها) 
هفمتاشد. که مه وحن شتا واحلن یر ین آن چه با گوش های 
خود شنوند. ایشان را از یاد خدای متعال کر نکند و هر زينتي که 
چشمانشان بنگرد, از یاد خداوند کورشان آنگرداند, پس به پاداش آخرت 
زار شندنده .همان کوته که.به آبرن. علم و آکاهی: رز تکار نذ 1(۰) 


امام موسی بن جعفر علیهما السلام ضمن حدیت طولانی به هشام می 
فرمایند: 

«مَنْ سَلط ثلاناً علی تلاتِ قکاّما آعان علی هَدّم عَفْه قله؛ من طلَم ُوز تغکره 
بطول آمله و قحی طرایّف جكُمَته ول لاه و اطقا نوز جنزیه بشهوات 
تفسه, قکانّما آعان هواه علی هَدّم عَفْله و و مَنْ هدم علهْ آفسَد یه دبتة 
و ذنیا2(.»۵) 


«فز کس نته:چیز را بر سه جیز مسلط شازد, به عیام ساختن عفلش کمک 
نموده است؛ کسی که پرتو فکرش را به آرزوی دراز خود تاریک نموده, 
شگفتی های حکمتش را با گفتار بیهوده اش نابود کند و پرتو عبرت و اندرز 
گرفتن خود را به خواهش های نفسانی اش خاموش سازد, گویا با هوا و 
هوس خود بر ویرانی عقلش کمک نموده: و کسی که عقل خویش را ویران 
سازد. دین و دنیایش را تباه ساخته است». 


حسن صیقل گوید: از امام صادق علیه السلام درباره آن چه مردم روایت 
می کنند که «اٍنْ تَقکَرّ ساعه قام او ریدم و عرص کردم 
چکونه بیندیشند ۲ فر مودند: 


«از خرابه با خانه ای که می گذرد بگوید: ساکنانت کجایند؟ سازندگانت 
ص: 307 
و کافی ‏ ور 2107 باب نق الا والرحد قیاع 16 


2 471. کافی, جح 1, ص 13, کتاب عقل ضمن ح 12. 
3- 472. ساعتی اندیشیدن برتر از شبی عبادت است. 


حضرت سلیمان از وادی مورچگان عبور نمود, توشط باد شنید که سلطان 
مورچه ها به زیردستان خود می گوید: ۷ هی 4 داخل وید ۶ 
کر ی 


«علیک السّلام ما الفانی الم تخل بفلی الفانی» 


مشغول ساخته است». 


سپس عرض کرد: ا عشحت لها ام اس کم بر انس و جن امر و 
نهی می کنی! من مور ضعیفی ام و چهل هزار ار ی 
امارت هر کدام. چهل صف از مورچه و هر صفی از ان ها از مشرق تا 


حضرت سلیمان از او سوال نمود که چرا لباس سیاه پوشیده ای؟ گفت: 
چون دنیا دار مصیبت است. فر مود: این برآمدگی میان شما چیست؟ عرض 


کرد: این کمربند خدمت و طوق عبودیت است. فرمود: چرا از مردمان 
گریزانید؟ پاسخ داد: غالب مردم در غفلتند و دوری از غافلان اولی است. 


چرا عریان هستید؟ گفت: همین طور به دنیا آمده ایم و این گونه از دنیا 
می روبم. 

فرمود: مورچه ها چند دانه از حبوبات حمل می کنند؟ عرض کرد: یکی, دو 
دانه, چرا زیادتر بر نمی دارند؟ گفت: ما مسافریم و مسافر هر چه بارش 
سبک تر باشد, برايش بهتر است. فرمود: از من حاجتی خواهش نما! عرض 
کرد: تو مثل من عاجز هستی و از نظر عقل. درخواست از عاجز جایز 
نیست. فرمود: چاره ای نیست باید 
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1- 473. کافی, ج 2, ص 45, باب تفگر ح 2. 


بخواهی! گفت: روزی مرا فراوان و عمرم را زیادتر نما! فرمود: از من 
چیزی درخواست کن که در اختیار من باشد. عرض کرد: خداوند حاجت 
محتاجین را برمی اورد. 


حضرت فرمود: نام تو چیست؟ پاسخ داد: منذر, زیرا قوم خود را از عذاب 
الهی انذار می کنم و از دنیای ساحره بر حذر می دارم و آن ها را به آخرت 
ترغیب و تشویق می نمایم. سپس گفت: يا حشمت اللْه! برترین چیزی که 
خداوند در مملکت به تو عنایت فرموده, چیست ؟ فرمود: انگشترم, زیرا از 
بهشت آمده است. گفت: معنای آن چیست؟ فرمود: تو پاسخ بده! گفت: 
گویا خداوند می خواهد بفهماند که آن چه از مُلکش به تو ارزانی داشته, به 
انداوهن یکی آتیوت: 


عرض کرد: به غیر از انگشتر, چه چیز با ارزش تر داری؟ فرمود: بساط که 
باد آن را حرکت می دهد و شبانه روزی دو ماه راه طی می کند, گفت: : سر 
آن چیست؟ فرمود: بگو! عرض کرد: آن خضرنا توستت. ان مال و فکنت: 
بسان باد است که امروز با نوست و در اختیار توست و فردا در اختیار 
دیگری خواهد بود و این که دو ماه در شبانه روز طی می کند. اشاره است 
که عمر تو نظیر این بساط در حرکت و طیران است و به سرعت به سوی 
اخرت در حرکتی. 


گفت: دیگر نفیس ترین چیزها که به تو عنایت شده. چیست؟ فرمود: 
دانستن زبان توا ات وا پرندگان. عرض کرد: تو را از مناجات با خداوند 
باز می دارد. گفت: دیگر چه چیز؟ فرمود: ات ار و مور 
گفت: اشاره است که خداوند جن و انس را مطیع تو کرده که تو کمر 
خدمتگذاری استوار ببندی. عرض کرد: دیگر چه چیز؟ حضرت سلیمان 
فرمود: نگین انگشترم که نام خداوند بر آن نقش شده و هرگاه آن را نگاه 
که تا باه اه انس ی وه وی وه نت آ تشر متا به اسم است 
ی سار افش سس مار ان سر 
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وداع نمود و رفت.(1) 


بی شک سلطنت و قدرت و نفوذ حضرت سلیمان برای مومنان عبرت و 
پنداموز است. خداوند نعمت ها و موهبت های فراوانی به حضرتش عنایت 
فرمود - از جمله؛ نبوّت. سلطنت. تسخیر باد و حیوانات و پرندگان و جنیان. 
علم و آکاهی به منظق خوانات. و برندکان: علم. قصاوت: خکمت: .و 
فرزانگی - که در روایات و ایات به آن ها اشاره شده است. 


باد در تسخیر آن حضرت بود که برای اداره مملکت و امور جنگی و سایر 


جنیان و شیاطین_ در تسخیر او بودند و برای او ساختمان و ستون های 
پزرک‌.سنکی: و دبی های بور یفن ساختند و ان حضرت.: کارهای ساختماتین 
فراوانی را میان ایشان تقسیم می نمود و هر دسته ای را به کاری می 
گماشت. کرفهی. | برای تهیّه سنگ های مرمر و بلور به حفر معادن وادار 
کرد و دستور داد شهر بیت المقدّس را از سنگ های مرمر سفید بنا کنند و 
جمعی را به استخراج معادن طلا و جواهرات می فرستاد و گروهی برایش 
عطرها وم ری کر مس آورکند و رنه آق خی ما تور نف مرا رید از 
وراد و حمل آن ها به بیت المقدذس بودند. 


آن حضرت بناهای عظیم و مرتفع و شگفت انگیزی - مانند بیت المقدٌس, 
۱3ج ۵۲ ۱ ۱ب با ی 90 ۱( ۱3 


عجیب بوده) بنای بیت الژب, رد بیت الملی, دیوار اورشلیم, بیت حورون» 
حاصور و ساختمان ها و عمارت های مهم دیگر که هنوز نمونه های بسیاری 


از آن ها موجود است - بنا نمود. 


اين ها غیر از مخازن و سربازخانه های بزرگی بود که در اطراف مملکت 
برای او ساختند و غیر از بناهایی است که در لبنان و غیر آن از ان حضرت.؛ 
به یادگار مانده است. 
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7-1 خزنته الخواهر:ض 718 


قصر پادشاهی او, با چوب های زرکوب و سنگ های قیمتی و مزین به 
جواهرات ساخته شده بود و دارای تختی بسیار زیبا و باشکوه بود که از 
چوب های قیمتی و به طلا و عاج تزیین و مرضع به جواهرات بود و چون بر 
عرصه تخت می نشست. کرکسان بال و پر خود را بر فراز سرش می 


گستردند. 


آن حضرت پس از آن که از بنای بیت المقذس - با آن همه عظمت و شکوه 
- فراعت یافت. عازم حج گردید و خانه کعبه را زیارت نمود و پرده ای 
قیمتی از پارچه های «قباطی» مصر بر آن پوشانید. در راه که می آمد, 
متوجّه ملکه سباء, بلقیس شد. دستور داد او و تختش را نزد او حاضر 
ساختند و با قدرت الهی, بلقیس و مملکت او را مسچخر و فرمان بردار خود 
ساخت. 


برای سرکوبی دشمنان حق و حقیقت, جنگ های بسیاری در راه خدا نمود و 
به همین دلیل, عنایتی به پرورش اسبان و تهیه ساز و برگ نظامی و 
سربازان کارآزموده داشت و جنیان و شیاطین و پرندگان حتی باد, 0 
جنگ ها یاری می کردند. 


مرحوم ابن فهد حلّی می نویسد: روایت شده است که لشکرگاه حضرت 
سلیمان صد فرسنگ درصد فرسنگ بود که بیست و پنج فرسنگ مخصوص 
جنیّان, بیست و پنچ فرسنگ از ادفیان,.بیسشتتو بنج فرشنک برای پرندگان 
و بیست و پنج فرسنگ برای وحشیان بود. برای او هزار خانه بود که در آن 
ها سیصد همسر و هفتصد کنیز زندگی می کردند. جنیّان بساطی از طلا و 
ابریشم به طول دو فرسنگ و عرض یک فرسنگ برای او بافته بودند و 
منبرش در وسط ان قرا داشت که خود بر آن می نشست و ششصد هزار 
کرسی زژین از طلا و نقره اطرافش بود. 


پیامبران بر کرسی های طلا و عالمان بر کرسی های نقره و سایر مردم 
اطراف آن ها ی که ی ان | 
بالهای خود بر قر ارت ها سایه می افکندندتا اماب آن ها مابددتاد ضبا 
بساط او را, به اطراف می برد و 
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سرعت باد در هر روز به اندازه سیر یک ماه بود.(1) 


حضرت سلیمان با همه حشمت و سلطنتی که داشت. برای ریاست 
ارزشی قائل نبود.(2) 


آری! با ثروت بی شماری که در اختیار داشت: خود در کمال زهد و بی 
اعتنایی به دنیا می زیست و خوراکش نان جو سبوس دار بود. جامه مویی 
می پوشید و چون تاریکی شب فرا می رسید. دست های خود را بر گردن 
می بست و تا به صبح گریان و نالان به عبادت پروردگار متعال می ایستاد 
و خوراکش از زنبیل بافی که به دست خود می بافت, اداره می شد و 
گاهی دو سال و گاه یک سال و زمانی دو ماه و يا یک ماه در مسجد بیت 
الففد سم به اععحات نی تست و: آب ص اب ماه .ی برد و به ارت 
پروردگار مشغول می گشت. 


روزها, ماه ها و سال های عمر او گذشت و در آستانه مرگ قرار گرفت. 
ما - و برخی 
هم مانند یعقوبی پنجاه و دو سال - ذکر کرده اند. و در روایتی امام صادق 
70 


«آخرین پیامبر که داخل بهشت می شود حضرت سلیمان است زیرا ,: به او 
دنیا داده شد.»(3) 


مرحوم صدوق از امام هشتم از پدران بزرگوارش علیهما السلام روایت 
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1- 475. عدذه الداعی, ص‌ 61 2. 

2 476. روایت شده است که آن حضرت با آن همه حشمت و عظمت. از 
کنار کشاورزی عبور کرد. کشاورز گفت: به سلیمان پادشاهی عظیمی 
ارزانی شده است! باد گفتار او را به سمع آن حضرت رسانید. آن جناب 
پیاده شد, نزدیک او آمد و فرمود: تسبیحی که تو برای خدا بگویی و خداوند 
آن را بپذیرد, از آن چه به آل داود از سلطنت و غیره داده اند, بهتر است. 
بنابر حدیث دیگر: زیرا پاداش تسبیح هميشه باقی و پادشاهی سلیمان زوال 
پذیر است. عده الذاعی, ص‌ 202 


3- 477. بحارالأنوار, ج 14, ص 74 و 75 وج 72 ص 52 


«روزی حضرت سلیمان به اصحابش فرمود: خدای متعال چنین سلطنتی 
که زیبنده دیگری نیست. به من عنایت فرمود؛ باد. انس و جن, پرندگان و 
وحوش را مسچرم ساخته, منطق و زبان پرندگان را تعلیم کرد و از هر 
و هک یک روز تا شب 

یم کامل نشد, میل دارم فردا داخل قصر شوم و به بالای آن بروم و بر 
1 بنگرم . کسی را اجازه ندهید بر من 
وارد شود تا روزی. زا به آسایش بگذرانم! اصحاب پذیرفتند و فردای آن 
روز. حضرت عصای خود را به دست گرفت و به بلندترین ن نقطه قصر رفت 
و با تکیه , بر عصا و خوشحالی , نه اظراف مصلکت: من ریت هآ | رکه رد 
او آرزاتی شده بود, مسر ور بود. 


ناگهان جوانی زیبا و خوش لباس را دید که از گوشه قصر پدیدار گشت. 
حضرت به او فرمود: چه کسی تو را وارد اين قصر نمود و به اجازه چه 
کسی داخل شدی؟ جوان پاسخ داد: پروردگار و صاحب قصر مرا راه داد و 
به اجازه او وارد شدم! حضرت سلیفان فوهود: البته نوودمان. ان 
سزاوارتر از من است. اکنون بگو که تو کیستی؟ پاسخ داد: من ملک 
الموت و فرشته مر گم. پر سید. : برای چه آمده ای؟ 


کفت: آشدم اما عانت را بترم فرموده عاهفربت خود را انحام ده کهراین 
روز خوشی و سرور من بود و خدا نخواست که من جز به ملاقاتش مسرور 
باشم. فر شته مرگ جان سلیمان را همچنانکه به عصا تکیه داده بود 
بگرفت و تا وقتی که خدا می خواست با آن که مرده بود, همچنان سر پا 
ایستاده بود و مردم او را می نگریستند و می پنداشتند که او زنده است! ! و 
همان وضع تشد که دراوم آن رت سا نی یک رنه 


حمعی گفنند که او در این مذت بسیار سرا ایستاده و به عصا تکیه داده و 
پروردگار ماست که پرستش او بر ما لا زم است! دسته ای گفتند: او ساحر 
است و ما 
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را جادو کرده است که این گونه به ما نشان می دهد! اما مقمنان گفتند: 
سلیمان بنده خدا| و پیامبر اوست که خدا هر چه می خواهد, درباره اش 
انجام می دهد و چون گفتگو و اختلاف در آن ها پدید آمد, خداوند موریانه را 
فرستاد تا درون عصای او را بخورد. ؛ عصای او بشکست و حضرت سلیمان 


از بالای قصر با صورت بر زمین افتاد...(1) 

بقافنت شاد 

امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

«قائّیظوا بالعتر و اغتیژوا بالفتر و اتفقوا بالذر»(2) 


«از عبرت ها و آنچه پندآموزد پند گرفته و از دگرگونی روزگاران عبرت 
گیرید و از انذار و بیم کردن (خدا و پیامبر) سود برده, استفاده نمائید.». 


فرمودند: 


نیک و ایلع له و ار فی 
تِ من الذثیا کما ای مها فاد 


«از روزگاران و اهلش پند و عبرت گیر, زیرز روزگار طولانی (ولی برای تو) 
کوتاه رو وود کذر) اتوفت: چنان عمل نما که گویا پاداش عملت را می نگری 
تا طمع تو به کار نیک بیشتر گردد. 


خدایی بیندیش و تعقل و خردمندی ر از خداوند بگیر و در دگرگونی روزگار 
و احوال آن (نیک) بنگر چه آن که هر آنچه از دنیا بیاید مانند آن چیزی است 
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1- 478. عیون الاخبار جح 1, ص 206, ب 26, ح 24, علل الشرایع, ج 1, 
ص 73, ب 64, ح 2. 

2 479. نهج البلاغه (ترجمه فیض الاسلام) ص 496 ذیل خ 156 

3- 480. تحف العقول, ص 288 ؛ بحارالأنوار, جح 78 ص 306 


که پشت کرده و گذشته است: پس از آن بند و غبرت گیر.». 


یکی دیگر از موضوعاتی که برای بشر عبرت آور و پندآموز است. بهشت 


شداد است. 


۳3 ب 0 ۳۳ 9 ن‌ ت ِ 
«ألمْ تری کف ققل ریک بقادٍ | رم داب العماد | ای لَم یُحْلَقَ مها فی 
البلاد».(1) 


«مگر ندیدی (ندانسته ای) که پروردگارت با عاد جچه کرد؟ و پا آن (شهر) 
«ارَم» صاحب (بناها و) ستون های عظیم, که مانندش در شهرها افریده 


(ساخته) نشده بود». 


هنگامی که طغیان شداد به اوج خود رسید و اذعای ربوبیت کرد, خداوند 
حضرت هود را به سوی او فرستاد.(2) آن پیامبر او را به حق دعوت نمود و 
در ضمن از بهشت و اوصاف ان نسخن. نه: یاون آودور شدذاد گفت: مرا به 

بهشت تو حاجتی نیست. رای خود بهشتی می سازم که نظیر آن, کسسب 
مشاهده نکرده باشد و لذا عْمّال و کارگزاران خود را دعوت نمود و از آن 
ها خواست. با محلی را شات. اخفات ار انتخاب. نماد آن ها سن از 


جستجو, حوالی شام را انتخاب کردند که وسیع, و 
هوا باشد. 


بناین روانتی: (آن قدر شاد قدرت و نفوذ پیدا نمود که) به تنهایی در دنیا 
حکوفت می کرد وفه کن فدرخ آن وا تداشت کشضا آوفشر مان ۰ وی 
به خواندن کتب. بسیار علاقه داشت و چون از بهشت و قصرها و زینت 
های ان شنید, میل پیدا کرد که - به پندار خود - ان را در دنیا به وجود اورد. 


قوم عاد از نیرومندترین قبایل و از نظر تمدّن ظاهری نیز پیشرفته بودند و 
شهرهای آنان اباد و زمین های خرُم و سرسبز و کاخ های عظیم و باغ های 
پرطراوت داشتند. 
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1- 481. سوره فجر, آیات 8 - 6. 
2 482. بعضی گفته اند حضرت داود بوده است. 


شذاد برای ساختن بهشت., به هزار امیر که هر کدام هزار نفر در خدمت او 
بودند, دستور داد که در بهترین و وسیع ترین نقطه زمین شهری برپا کنند و 
به انواع و اقسام طلا و نقره و زیورالات ژزینت دهند و اآنچه در وصف 
بهشت شنیده و خوانده بود, نظیر آن را (به خیال خود) در دنیا به وجود 
آورند. آنان گفتند: چگونه می توانیم این همه جواهرات فراهم آوریم و چنین 
شهری را بسازیم؟ شداد گفت: مگر سلطنت همه دنیا به دست من 


دستور د هید از همه معدن های طلا و نقره و سایر جواهرات آنچه لازم 
است, فراهم آورند و دستور داد آنچه از طلا و نقره و جواهرات در دست 
شروم نفوه آن ها راسکیرند و تبز بزای حاکمان دنا در ری هغری تورنشه 
تا آنچه از جواهرات دارند, فراهم آورند. آن ها مذّت ده سال هر چه از 
جواهرات داشتند, برای ساختن بهشت او فراهم آوردند.(1) 


مهندسین نقشه آن شهر را که به شکل مربع و هر طرف ده فرسخ دنباله 
ان بود, تهیه نمودند, در داخل شهر سیصد هزار قصر و بر سر هر قصری 
هزار عمود و ستون از انواع زبرجد, یاقوت و طلا و نقره به پا کردند و طول 
هر ستونی, صد ذرع بود و برای اآن, چهار در به بلندی صد ذرع و عرض 
پست ور خرار اند اطراته شین صد هار بای که طول ‏ کرام 
پانصد ذرع بود و ان ها را به انواع یاقوت و جواهرات مزین نمودند, علاوه 
بر ان برای وزرا و لشکریان مکان مخصوصی ساختند. هر روز نود هزار بثا 
و با هر بئایی, دو کارگر کار می کردند. 


درباره باغ های ارم و بهشت شداد داستان های زیادی نوشته اند. به طوری 
که به صورت ضرب المثل درامد. شذاد نهصد سال عمر کرد و مذت سیصد 
سال و به قولی پانصد سال طول کشید تا این شهر و بهشت را برای او 
اماده کردند. چون 
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1- 483. نوشته اند: شداد شخصی را نزد ضخاک خواهر زاده خود فرستاد - 
در آن زمان وی بر مملکت جمشید (ایران) حکومت می کرد - از او 
خواست هر چه طلا و نقره می تواند فراهم سازد و او هر چه توانست در 
ایران زر و زیور تهیه نموده, و آن ها را به شام فرستاد. 


بهشت را به دلخواه او ساختند, دستور داد آن چه در دنیا فرش و انواع 
حریر و ظروف مختلف بود, به مذت دوازده سال جمع اوری نمودند و علاوه 
بر انواع زینت ها و جواهراتی که زینت داده بودند, به انواع بوهای خوش و 
درختان زیبا و گوناگون مزین نمودند.(1) 


روز موعود فرا رسید. شداد با آن همه شوکت و قدرت - وقتی می 
خواست بهشت خود را افتتاح نماید - یک میلیون کنیز زیبا که به انواع 
زیورها خود را اراسته بودند, با دویست هزار غلام سوار بر مرکب و 
لشکریان و وزرا و بزرگان دنیا و شخصیت های مملکتی و مستخدمین او را 
همراهی نمودند. 


هنگامی که اسب شداد می خواست وارد بهشت شود, مردي با مهابت او 
را فریاد زد که بدنش به لرزه درآمد. شذاد گفت: «مَن ات ( ۶ ود 
کیستی؟) پاسخ داد: آتا ملک المَوّت (< من فرشته مرگ عزرائیل هستم). 
گفت: برای چه آمده ای؟ فرمود: برای قبض روح تو آمده ام. گفت: مرا 
مهلت ده تا داخل این بهشت شوم, پاسخ داد: پروردگارم چنین اجازه ای به 
من نداده است. شذاد خواست پیاده شود و داخل بهشت حردجو یی پایش را 
از حلقه بیرون آورد تا روی زمین گذارد که فرشته مرگ جانش را گرفت و 
او بر زمین افتاد (2) و صاعقه ای نازل شد و او و یاران و لشکریانش و آن 
چه 
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1- 484. برخی نوشته اند که در کف جوی های روان آن به جای سنگریزه, 
جواهر ریخته بودند و درخت هایی از طلا ساخته که بر شاخه های آن ها 
فشک. .و نی آویخته بودند که هرگاه باد می وزید, بوی خوشی از آن ها 
منتشر می شد و زیباترین زنان را از اطراف جهان جمع نموده, در بهشت 
خود جای دادند. 

2 485. برخی نوشته اند: هنگامی که که برای دیدن آن شهر و بهشت خود 
حرکت نمود, به یک منزلی آن شهر که رسید, آهویی را دید که پاهایش از 
نقره و شاخ هایش از طلا بود. از دیدن آن درشگفت شد و اسب خود را از 
پی او تاخت تا تا از لشکر خود جدا گردید. در میان بیابان. سواری مهیب و 
وحشت آور پیش او آمد و گفت: خیال کردی با اين ساختمان که ساخته ای, 
از مرک محفوظ هانی ؟ از این سخن لرزه بر اندامش افتاد. گفت: نو 


کیستی ؟ پاسخ داد: من. فرشته فرک, هنستم که برای گرفتن.خان تتو آمدة 


با او بود. سوزانید و آن چنان عذابی بر آن ها نازل شد که شهر ارم و باغ 
هایش از نظرها مخفی شد.(1) 

نمرود 

امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 

«آلاغتباژ ینم الْعصمه»(2) 

«عبرت گرفتن و پندآموزی. عصمت (از خطا و عصیان) را ثمر می بخشد.» 
«آلاغتباژ یُفِیدٌ الشاد.»(3) 


«عبرت گرفتن و بتدآموزن: هدایت آوز و موجچب استقامت در طریق حق 


است.» 
ع‌ِ 
-ِ ۱ و س ۳ ک ۳ س‌ 0 
«اِنْ فی کل شی ء مَوَعظة و عبْرة لدّوی اللب و الاغتبار.»(4) 


«به راستی در هر چیزی پند و عبرتی برای فرزانگان و اندیشمندان و 


موزخین نوشته اند؛ : پس از سام بن نوج» , از اولاد اوء پادشاهی در اي 6۲ 
حکومت رسید که نامش نمرود بود و عجم او را کیکاووس می گفتند. او, 
مردی بت پرست و به غایت ظالم و ستمکار بود. بت خانه های زژین و 
ثروت فراوان داشت. سیاهی بسیار فراهم آورده, به طرف ترکستان رفت. 
آن جا را متصرّف شد و از ترکیه به هندوستان رفته, آن: خا را نیز فسحر 
ساخت و از آن جا به روم رفته, آن را 
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رکه لتالی ار 2ص ۰118 6114 کناب های تقسبره. 
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3- 488. همان, ص 35, ح 1079 
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نز تصااف شود اه و پادشاه مغفرب و مشرق شد. 


چون شرق و غرب در تحت نفوذ او قرار گرفت, به کوفه آمد و آن جا مقام 
کرحت مس الا ات رال سرام ارمعالن در فی ارت 


وی هزار و هفتصد سال پادشاهی نمود و چنان متکبر و خودخواه بود که در 
تمام عمر, هرگز سر به سجده آفریدگار ننهاد و حثّی بر آن شد که به پندار 
خود, خدای آسمان را از پای درآورد!(1) 


خداوند به عزرائیل خطاب کرد که منصب قبض ارواح را به تو دادم. آیا تا 
به حال دلت به حال کسی سوخته است؟ عرض کرد: بارالها! هنگام قبض 
روح بر تمام بندگانت رقت می نمایم ولی از جانب تو مأمور و به فرمانت 
هستم. خطاب اد که ده ین مذّت کجا دلت بیشتر سوخت؟ 


عرض کرد: زمانی. کشتی ای در حرکت بود. مرا امر فرمودی که کشتی را 
غرق نموده. مسافرین آن را قبض روح نمایم. به دستورت کشتی را غرق 
کرده و همه سرنشینان آن را قبض روح نمودم, مگر یک زن و کودک 
خردسال که جدیدا متولد شده نود و آن. ۶ن و کودی , روي تخته چوبی 
چسبیده و موج دریا آن ها را به اطراف می انداخت. تا عاه عاههر تقیدم که 
روح مادر را نیز بگیرم. آن طفل : به تنهایی بر روی تخته چوبی باقی ماند و 
من بر آن کودک بسیار رقت نمودم. 


خطاب 9 به موج دریا امر کردم او را به جزیره ای خوش آت و هوا 
اندازد. باد را دستور دادم که خار و خاشاک روی بدنش نریزد. ابر را فرمان 
دادم که بر او باران نبارد, خورشید را گفتم که حرارت خود را به او نرساند 
و در آن بيشه, پلنگی تازه زاییده بود. او را دستور دادم که آن طفل را شیر 
دهد و آن پلنگ هر روز پیش از شیر دادن بچّه خود, نزد او آمده و او را شیر 

می داد تا سیر شود. اندک اندک بزرگ شده, 109 به 
زاه افتاد ودر آنجزبره کردش فی نمود: 
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روزی, کشتی ای از ز کنار ان جزیره عبور نمود. مسافرین ان کودک را دیده, 
او را در میان کشتی آورده و همراه خود بردند. ای عزرائیل! کار او بالا 
گرفت تا آن که او را پادشاه نمودم. آن گاه با من ستیز آغاز نمود و اظهار 
دشمنی کرد و هنگامی که حضرت ابراهیم فرمود: «خدای من. خدای 
آسمان ها و زمین است», گفت: خدای اوء منم و باید به استفان بروم و 
جوا او را به فتل رسانم. 


صندوقی ساخته و چهار کرکس به پایه های آن بستند (1) و آن ها را 
گرسنه نگاه داشتند و گوشت به پایه های صندوق بستند و خود با تیر و 
کمان در آن صندوق نشست. آن گاه کرکس ها را رها نموده, رو به آسمان 
پرواز کردند. به قدری بالا رفتند که زمین بسان سپری نمایان شد. در آن 

م تیر را به کمان گذاشته, به جانب آسمان انداخت. در آن میان, به 
جبرایبل خطاب آمد که ماهی را از دریا گرفته, مقابل تیرش نگاه دارد که 
جبرئیل عرض کرد: خدایا! نمرود به پندار خود به جنگ با تو آمده و جنابت 
این گونه به او مهربانی می کنی! خطاب اد ای جبرئیل! هر چه باشد او 
بنده من است, او را محروم و مأیوس نمی کنم و آن گاه که تير خون 
آلودش بازگشت, نمرود گفت: به یقین خدای آسمان را کشتم و به حضرت 
ابراهیم گفت: خدای آسمان را به قتل رساندم.(2) 
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1- 491. در روایت حضرت علی علیه السلام آمده که چهار کرکس را 
گرفته, آن ها را تربیت نمود و صندوقی از چوب ساخت و شخصی را در 
میان آن جای داد و پاهای کرکس ها را بر پایه های صندوق بستند و در 
میان ان صندوق, عمودی نصب نموده و بر سر ان گوشتی اویختند. 
هنگامی که کرکس های گرسنه گوشت را دیدند. به طرف آسمان شروع به 
پرواز نمودند, آن قدر بالا رفتند که کوه ها بسیار کوچک به نظر امدند و 
کرکس ها به پرواز ادامه می دادند تا ان که فضای بین زمین و اسمان 
تاریک شد. لذا از شذت ترس. گوشت را به پایین صندوق قرار داد که 
کرکس ها شروع به سر و صدا نموده, سرازیر زمین شدند. ر.ک: تفسیر 
عیاشی, ج 2 ص 236, بحارالانوار. ج 12, ص 43. 

2- 492. خزینه الجواهر. ص 488 


نز ان تخت می نشست و چهارصد کرسی زر نگار در پایتخت قرار داده و 
بر هر یک جادوگر و منجمی نشانده بود و سرمایه داران و توانگران همه 
گرداگرد وی جمع می شدند.(1) 


در روایت امام صادق علیه السلام آمده است: 


«روزی ازر (عموی حضرت ابراهیم) که از منجمان درگاه نمرود بود, گفت: 
با توجّه به محاسبات نجومی, به زودی شخصی به دنیا می آید که آیین تو را 
از بین می برد و مردم را به آیین دیگر فرا می خواند. او در همین سرزمین؛ 
در نزدیکی های کوفه به دنیا خواهد آمد. 


نمرود پرسید؛: به دنیا آمده است؟ پاسخ داد: نه. 


نمرود دستور داد تا میان زنان و مردان جدایی افکنند (تا بانویی حامله 
نشود لکن به قدرت آفریدگار بزرگ) مادر حضرت ابراهیم حامله شد, ولی 
اثر حمل آشکار نبود و آنگاه که وضع حملش نزدیک شد. به غاری پناه 
جست و بعد از زایمان, کودک خود را در پارچه ای پیچیده و درب غار را با 
سنگی مسدود نمود و خداوند بزرگ با قدرت لایزالی خویش, از سر 
انگشتان ت۱۳ وج شیری برای تغعدبه ه اش و 


از طرفی نمرود گروهی را ]مور ساخته بود که اگر بانوی حامله ای پسری 
اورد, پسرش را به قتل رسانند. ابراهیم هر روز به مقدار یک ماه رشد 
کف نان خیکره رشق هی کقوا ان که ممی دم این رید وا فادرش 


خواست تا او را به همراه خویش به بیرون از ز غار ببرد. 2۳۰ 


حضرت ابراهیم علیه السلام که در سرزمین شگفت انگیز بابل به دنیا آمده 
بود, از همان دوران نوجوانی برای مبارزه با بت و بت پرستان, قیام نمود و 
با ان که همه مردم 
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ان سرزمین بت پرست بوده و نمرود را خدای خود می دانستند, با منطق 
بیان و تذکرات سودمند, استان آنان با وت ددم تون هقی فر مهد 


«اين مجشمه های بی روح چیست که به عبادت آن ها کمر بسته اید» (1) 
و حثی به عموی خود آذر می فرمود: 
«یا نت لِم تب ما لا یَسمغ ولا بَصر ولا یی علک سَین».(2) 


«پدر جان! چرا چیزی را که نمی شنود و نمی بیند و از تو چیزی را کفایت 


و چون سخنان منطقی اش در آنان اثر نکرد. تصمیم گرفت بت های آن ها 
را در هم شکند.(3) سرانجام روز نوروز که آن ها برای برگزاری مراسم 
عید خود به خارج شهر رفته بودند, حضرت ابراهیم تبری به دست گرفت و 
وارد بتخانه شد و به جز بت بزرگ, همه را قطعه قطعه نمود. تشر از آن: 
تبر را بر گردن بت بزرگ که در صدر بتخانه 97 آویخت. 


شامگاهان که مردم شهر از مراسم عید به شهر بازگشتند و در بتخانه با آن 
منظره روبرو شدند, مبهوت و شگفت زده شده, با خشم و فریاد به یکدیگر 


«چه کسی با خدایان ما چنین کرده است؟ به راستی که وی از ستمکاران 
است.»(4) 


و چون از طرز فکر حضرت ابراهیم آگاهی داشتند, گفتند: 


«ما جوانی را شنیدیم که بتان را نام می برد که به او ابراهیم گفته می 
شود.»(د) 


پس از آن که آن حضرت را احضار کردند و به محاکمه اش کشیدند 
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عم 


5- ۰499 همان, ایه 60. 


نیرومند حضرتش در آن ها تأثیر نکرد, تصمیم گرفتند او را در آتش انداخته, 
بسوزانند و برای سوزاندن آن بزرگوار, شش ماه هیزم فراوانی تهیه 
نمودند که وقتی آن ها را آتش زدند تا فرسنگ ها هوا را روشن ساخت؛ ان 
حضرت را به وسیله منجنیق در آنتن پرتاب کردند. آن جناب بدون هی 
گونه بیم و هراسی با دلی سرشار از ایمان و قلبی مطمئن و ارام. خود را 
تسلیم اتش نمود. 


طبق روایات فراوان حتّی جبرئیل خود را به: ان حضرت رسانده, گفت: ای 


در اين هنگام به قدرت پروردگار متعال, آتش بر آن بزرگوار سرد و 
گلستان شد و نمرود که در ساختمانی مرتفع. این منظره را تماشا می 
کرد. انگشت حیرت به دندان نهاده. می گفت: اگر کسی خدایی بر می 
گزیند. مانند خدای ابراهیم انتخاب نماید تا او را از خطرات نجات بخشد. 


شگفت آن که در آن روز از عمر حضرت ابراهیم شانزده سال بیش 
4 0 ۳ شامل 
همه پرستش های غلط می شد - و نمرود را هم که یکی از مصادیق این 
پرستش غلط بود, در بر می گرفت - اما به صراحت نمی توانست چیزی 
بگوید. ولی این فرصت پیش آمده, سبب شد که با نمرود مستقیم روبرو 
شود و با او گفتگو نماید. نمرودی که حاضر نبود حتّی نام حضرت ابراهیم را 
پیش او ببرند و او را به عنوان یک فرد آشوبگر معرفی می نمود, حاضر 
نشند بیتنن.روی آن بزر کوار شنشتتد و به. استدلال می کوش فرا دهد. 


چنانکه از آیات قرآنی استفاده می شود نمرود ور آاز راه سفسطه و 
مغالطه را پیش گرفت. اما خلیل الژحمان با منطق نیرومندی او را محکوم 


نمود. نمر ود برای سریوش گذاشتن بر رسوایی خود, دستور تبعید آن 
حضرت را صادر کرد, لذ| 
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آن بزرگوار از سرزمین بابل به سرزمین شام مهاجرت نمود.(1) 


علامه مجلسی(ره) می نویسد: اکثر موژخان و بعضی از مفشران ذکر 
کرده اند که پس از نجات حضرت ابراهیم از آتش, , مر ود را به دین حق 
دعوت نمود. آز تین مت من با خدای تو جنگ می کنم و روزی را برای 
این امر تعیین کردند. 


نمرود با لشکر بیکران بیرون امده و صف کشیدند و حضرت ابراهیم علیه 
السلام به تنهایی در برابر انان ایستاد تا ان که خداوند پشه فراوان فرستاد. 
به طوری که هوا را تیره و تار کردند و بر سر و روی لشکریان تاختند که 

روی به هزیمت گذاشتند و نمرود شرمسار برگشت. ولی باز ایمان 
نیاورد تا آن که خدای متعال پشه ضعیفی را امر فرمود که به دماغ آن 
ملعون بالا رفته, مشغول خوردن مغز سر او شود و به گونه ای او را بی 
تاب نمود که جمعی را موگل کرده, ۳ 
شاید از آن حالت تسکین یابد و چهل سال بر این حال ماند و ایمان نیاوزد 
تابجوم ماصل تقد 3۱۱ 


«در دوزخ وادی ای به نام «سقر» وجود كِ که از ابتدای خلقت تاکنون 
نفس نکشیده است (و بدان هوایی سرایت ه نکرده است) و اک خداوند 
اذنش می داد که به اندازم سوزبی نفس بکشد, آنچه بر روی زمین است, 
می سوخت. اهل دوزح از گرما و تعقن و عذاب نّ به خداوند پناهنده می 
شوند و در میان آن؛ کوهی است که از شداّت حرارت و بوی نامطبوع و 
عذاب ره اهل دوزخح به خداوند پناه می برند و در درون ان کوه, شکاف 
هایی است که اهل دوزج از شدت حرارت و بوی بد و عذاب از به خداوند 
پناهنده می شوند و در درون آن شکاف. چاه عمیقی است که اهل دوزخ از 
شداّت حرارت و بوی آن به خداوند پناه می برند و در درون آز چاه 
ازدهایی ارمیده که اهل دوزخ 


ص :324 


1- 501. ر.ک: بحارالأنوار, ج 12.ص 46 - 28 و... 
2 502. حیوه القلوب ج 1, ص 123. 


از خبائت و گند قاشد کشننده آن به خداوند پناهنده می شوند کر دون ان 
مار هفت صندوق جاي دارد که تعداد پنج صندوق ان تفای , به افّت پیشین 
و دو صندوق دیگر متعلق به این امّت است». 


اسحاق از امام علیه السلام پرسید: منظور از پنح نفر و دو نفر کیست؟ 
حضرت فرمودند: 


«ینج نفر: قابیل که برادرش هابیل را به قتل رساند. نمرود که به مجاجه و 
مجادله با ابراهیم پیرامون پزوزد کار پرداخت و گفت: «0ا اجیی ,5 امیث» 
(< من زنده می کنم و می میرانم). فرعون که گفت: «اتا ریک الأعلی (< 


من پروردگار برتر شمایم). 0( یهودیان به بهودیت شد 


و ها ده خفر از این. اشت دو اغرانی. اند. زان دوه تفر که در حل. ایفان 
نداشتند).»(1) 


آری! نمرودی که یکی از چهار پادشاه روی زمین بود.(2) در اثر عناد و 
بیرکشی و طغیان به چنین سرنوشت شومی مبتلا شد! «قاعتبژوا پا ام 
الالباب!» 


عارفی گوید: روزی در شهر مصر به ساحل رود نیل رفته, تماشا می کردم. 
عقربی بی درنگ می رفت. چون به کنار آب رسید, لاک پشتی از آب بیرون 
آمد و عقرب سوار او شد و از آب گذشت. با خود گفتم: در این سژی نهان 
است. به دنبال عقرب روان شدم, به درختی رسیدم که جوانی زیر ان 
خفته و ماری روی سینه اش حلقه زده بود و قصد وی داشت. ان عقرب 
زخمی به او زد و مار را به قتل رسانیده, 


ص :325 


00 تصاال ‏ ص وی ۶ ع 106 

2 504. امام صادق علیه السلام می فرمایند: چهار نفر بر همه زمین 
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بای کون تمه ان اه لائد اين مرد از اولیای الهی است! پیش رفتم, 
وان که مست افتاده است, تعجبم بیشتر شد. ناگاه آوازی شنیدم : «او 
گرچه مست است. اما بنده ما می باشد. اگر چه او خواب است. امّا خدای 
او بیدار است.» 


پس از شنیدن این ندا به شدّت گریستم و بر بالین او نشستم تا بیدار شود 

و او را به فضل و کرم پروردگار خبر دهم. آن گاه که روز به پایان رسید و 
۱۳ هوا کاسته شد, بات خنکی. وزید. و. آن جوان به هوش آمنده: بیدار 
شد. چون چشمش بر من افتاد, شرمنده شد و عذر اورد. گفتم: ای جوان! 

به اين مار نظر کن و جریان را نقل کردم. آن جوان گریان و نالان شد و 
گفت: کسی که چنین خداوند کریمی دارد, چرا عصیان او کند و او را 
بیازارد. او که با بیگانگان چنین لطف و احسان کند. و 
کند؟! 


گفتم: آن گاه که عازم این عمل زشت شده و قصد عصیان نمودی, چه 
عمل نیکویی انجام دادی؟ گفت: کار شایسته ای انجام ندادم, گفتم: آیا هیچ 
کاری انجام ندادی؟ پاسخ داد: وقتی که مرتکب این کار زشت شدم, مادرم 
فرمود: برایم آب وضو بیاور. من بی درنگ حاضر نمودم و در بین راه 
عالمی را که سوار مرکب می شد, رکابش را گرفتم و چند گامی او را 
مشایعت نمودم و هنگام خرید, سائلی درخواست کرد. دیناری به او دادم. 


عارف به او فرمود: بی شک با همین سه عمل نیک, به این قرب و منزلت 
دست یافتی, پس جوان گریان و نالان رو به صحرا نهاده, برفت و در زمره 
توبه کنندگان واقعی قرار گرفت. به طوری که بیماری که ده سال 
بیمارینشن طول کفیده بوو با درخواتتت شفای او‌شفا می‌یافت: (۱ 
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روزی ملک الموت. عزرائیل نزد حضرت موسی علیه السلام امد, آن 
حضرت فرمود: برای دیدار با ما تشریف اورده یا برای قبض روحم؟ پاسخ 
داد: برای قبض روح تو امده ام, حضرت موسی فرمود: مرا مهلت ده تا با 
خانواده ام وداع نمایم. پاسخ داد: اجازه ندارم, فرمود: مرا مهلت ده تا 
سجده ای به جا اورم., او را مهلت داد. به سجده رفته, عرض کرد: خدایا 
ملک الموت را امر کن, مرا مهلت دهد تا خانواده و نزدیکانم را وداع کنم؛ 
خداوند به جناب عزرائّیل دستور داد که حضرتش را مهلت دهد. 


خضرنته موسی بیشن مأذدرش آمدهنو گفت: مادر جان مرا حلال کن! سفری 
طولانی در پیش دارم. پرسید چه سفری؟ گفت: سفر آخرت. مادرش گربه 
نمود و با او وداع کرد. آن خضرت: نز دزن و فر: ندنین. رفت: وبا همه آن .ها 
نیز وداع نمود. کودکی داشت که بسیار مورد علاقه اش بود. دامن پیراهن 
حضرت موسی را گرفت و گریه می کرد و به شدّت مضطرب بود. آن 
حضرت نتوانست خودداری کند, گریه شدیدی نمود. خطاب آمد: ای 
موسی! عصای خود را به دربا بزن و حضرتش چنین کرد. دریا شکافته شد 
و سنگ سفیدی نمایان شد. کرم ضعیفی در دل سنگ مشاهده نمود که 
برگ سبزی بر دهان داشت و مشغول خوردن بود. 


خداوند فرمود: ای موسی! در قعر این دریا و دل اين سنگ. کرمی به این 
ضعیفی را فراموش نمی کنم. چگونه اطفال تو را فراموش می کنم! 
آسوده خاطر باش که آن ها را به نیکویی نگهداری کنم.(1) 


البثّه در بعضی از روایات رحلت حضرت موسی اين گونه آمده است که 
چون عمر آن حضرت به سر رسید, خداوند ملک الموت را فرستاد. او نزد 
آن جناب آمده, سلام کرد. حضرت موسی پاسخ او را داد و فرمود: تو 
ات کرد: من ملک الموت (عزرائیل) هستم که برای قبض روح 
نو امده ام. 
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یر بر تسد : از کجا قبض روح می کنی؟ عرض کرد: از دهانت. حضرت 
فرمود: چگونه! با آن که به وسیله آن با پروردگارم تکلم کرده ام. عزرائیل 
گفت: از دست هایت! آن حضرت فرمود: چگونه! با آن که تورات را ار 
ها گرفته ام. عزرائیل عرض کرد: از پاهایت! آن,خناب: فر جوز 1 
که به وسیله آن ها به طور سینا رفته ام. فرشته قبض روح گفت: از 
دیدگانت. فرمود: چگونه! بابان که پیوسته با امیدواری نظاره گر پروردگارم 
بودم. عرض کرد: از گوش هایت! فرمود: چگونه! با آن که سخن پروردگارم 
با با نها شتیده ام 


خداوند متعال به عزرائیل وحی فرستاد: او را واگذار تا خود درخواست 
مرگ کند. مدّتی از این موضوع گذشت. روزی حضرت موسی یوشع بن 
نون را خواست و وصیّت های خود را به او کرد. سیس از نزد بنی اسرائیل 
رفت و پنهان گشت. دز هعان خمران یت به مردی برخورد کرد که قبری 
حفر می کرد. حضرت موسی به او فرمود: در حفر اين قبر تو را کمک کنم؟ 
آن مرد گفت: آری! 


حضرت موسی به کمک او قبر را حفر نمود و لحدی بر آن ساخت. آن گاه 
میان آن قبر خوابید تا ببیند چگونه است. در همان حال پرده از جلوی 
چشمانش برداشته شد و جایگاه خود را در بهشت مشاهده نمود و به خدای 
متعال عرض کرد: پروردگارا مرا به نزد خود ببر! همان مرد که در واقع 
عزرائیل بود و به اين صورت در آمده بود, حضرت موسی را قبض روح کرد 
و در همان قبر او را دفن نمود و بر روی او خاک ریخت. در این هنگام 
هناد از اشمان نذا داد. که حضرت موسی. کلیم الله از فتبا؛ رفتم هن 
کدام شخصی است که نمی میرد!(1) 
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عبرت از دنیا 
«|ذا أحتّ اللة عَبّدا وعَظهة بالعبر.»(1) 


«هرگاه خداوند بنده ای را دوست دارد, او را به پندها و عبرت ها 


م۴ 9 ‌ِ 
«فی کل تظرو عبرة. فی کل اغتبار استبصا.»(2) 


«در هر نگاه با دقتی عبرت و پندآموزی است. در هر عبرت گرفتن و 
پنداموزی بینا شدن است.». 


روایت ت است که حضرت عیسی علیه السلام با شخصی به سفر رفتند. هر 
دو گرسنه شدند و به روستایی رسیدند. حضرت عیسی پولی به رفیقش 
داد و به او فرمود: به این روستا برو و غذایی تهیّه کن و خود به نماز 
تون تم با کت 7 ولی 
چون نماز طول کشید. یک قرص از نان ها را خورد. 


تفا ان جر نوا ر تمام شد. دید دو قرص نان بیشتر نیست. فر مود: نان سوم 
چه شد؟ هم سفر گفت: دو قرص نان بیشتر نبود! دو قرص نان را خوردند 
و به راه ادامه دادند. ۰ (در راه که می رفتند آن مرد کارهای شگفت انگیز و 
معجزاتی از حضرت عیسی علیه السلام مشاهده نمود و در هر بار. آن 
حضرت از او می پرسید: نان ها چند عدد بود؟ او پاسخ می داد که دو تا 
بیشتر نبود!) تا به روستای بزرگی رسیدند که ویران شده بود و در نزدیکی 
ان, سه خشت طلا افتاده بود, هم سفر گفت: اين ها مال من است! 
حضرت فرمود: آری! یکی از اين ها مال من و دیگری از تو و سومی از آن 
کسی است که نان سوم را خورده است. آن مرد فورا گفت: نان سوّمی را 
من خوردم. 


حضرت عیسی فرمود: همه این ها مال تو باشد و او را رها کرده, به راه 
خود ادامه داد. ان مرد هم 
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بر سر خشت های طلا نشست. :نف آ۶ انا هر مت کردتنه اف را ند 
سر خشت های طلا دیدند, وی را کشتند و خشت ها را برداشتند. ان 
بین, دو نفر از آن ها رو به رفیق دیگر خود کرده, گفتند: به این روستا برو و 
برای ما غذایی بیاور! آن شخص پذیرفت و برای تهیه غذا حرکت کرد. 


پس از رفتن: آن دو نفر با هم گفتند: خوب است هرگاه این مرد بازگشت. 
او را بکشیم و خشت طلای او را میان خود قسمت کنیم! و شخصی هم که 
برای تهیه غذا رفته بود, با خود گفت: خوب است که در غذای آن دو, زهر 
بریزم و هر دو را بکشم و همه خشت ها را تصاحب نمایم و چون بازگشت 
ودغدای مضضوم را نزددان دو نهاد: ایتدا ان ده نفز, آهترا کشتند و به خوردن 
غذای مسموم مشغول شده, خود نیز هلاک شدند! 


حضرت عیسی علیه السلام از همان راه باز کشت و آن چهار جناژه را بز 
سر آن خشت های طلا دید, فرمود: 


«الذّْبا هکذا تفعل بأقلها». 


و نیز آورده اند که روزی حضرت عیسی علیه السلام با جمعی از حواریون 
به مسافرتی رفتند. عبورشان به شهری افتاد, در نزدیکی آن گنجی 
مشاهده نمودند. همراهان عرض کردند: به ما اجازه بده در این جا توقف 
نموده, این گنح را حیازت کنیم تا از بین نرود. 


حضرت فرمود: شما در این جا توقف نمایید و من داخل این شهر می شوم 
و گنجی (واقعی) را که در شهر دارم. می جویم. سپس سوی شما باز 
گردم, عرض کردند: يا روح اللْه! اين شهر خوبی نیست و هر غریبی که 
وارة آن شود: آو را من. کشتد: . حضرت فرمود: کسی را می کشند که در 
دنیای ایشان طمع نماید. مرا با دنیای انان کاری نیست. 
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آن حضرت داخل آن شهر شده, خانه ویرانی را مشاهده نموده که پیره زنی 
در آن»خانه نون بدو فرمود: امشب میهمان تو هستم. آیا شخص دیگری در 
این خانه هست؟ پیره زن گفت: آری! پسر یتیمی دارم که روزها به صحرا 
می رود و با خارکنی و فروش آن, زندگی خود را می گذرانیم. سپس اتاقی 
را خر اختیاد ان خضرت نماد 


هنگامی که پسرش از راه رسید, مادر پیر به او گفت: خداوند امشب 
میهمان صالحی برای ما فرستاده که انوار زهد و فروغ صلاح از جبینش 
ساطع و آشکار است. خدمتش را مغتنم شمار و از مصاحبتش بهره مند 
نقنوی:, پسر که بها نزن آن«حخضرت .امد ودبة خدمت: در ری 5 بدیراین فتغول 


شد. 


چون پاسی از شب گذشت., آن حضرت از حال او و وضع زندگانی اش جویا 
ده آنان خر دنز پر کون نبوغ و استعداد برای پیمودن مدارج ترقی و کمال 
را در وی مشاهده نمود. لکن متوجّه گردید که دل او به چیز بزرگی بستگی 
دارد که قلب او را مشغول نموده است. لذ| به او فرمود: ای جوان! می 
بینم دلت به چیزی مشفول است 2 آنگوهی. در دل داری که پیوسته با 
توست و تو را رها نمی کند. با من بازگو شاید داروی دردت پیش من باشد 
و با اصرار حضرت عیسی جوان اظهار کرد و گفت: در دل من اندوهی 
است که هیچ کس جز خدای متعال 2 ان را برطرف سازد. 
حضرت وت به من بازگوی شاید خداوند وسیله بر طرف ساختن آن را 
به من الهام کند 


جوان گفت: روزی با خار و هیزمی را به شهر می آوردم. در سر راه خود, 
عبورم به قصر دختر پادشاه و چشمم به او افتاد. بی درنگ از عشق او بی 
تاب شدم و هر روز عشقم افزون تر گردد و برای آن, داروبی جز مرگ 
سراغ ندارم. حضرت فرمود: اگر مایل به وصل او باشی, وسیله ازدواج با 
او را برایت فراهم سازم. خوان تنم مادد امد یشان آن.-خاب زاساز 
گفت. وی گفت: پسرم ! گمان ندارم این مرد کسی باشد که بیهوده وعده 
ای بدهد و از عهده آن بر نیاید. سخنش را بپذیر و هر چه دستور فرماید, 
انجام ده. 


ص: 331 


بامدادان حضرت عیسی به جوان فرمود: اکنون به قصر پادشاه برو و آنگاه 
که خاضان دربار و وزرای پادشاه آمدند که به نزد او روند, به آن ها بگو که 
من برای خواستگاری دختر پادشاه آمده ام. خواسته مرا به سمع وی 
ات و ار ار سا من اطلاع نیم 


جوان به در قصر آمد و چون درخواست خود را به دربانان اظهار کرد, آن ها 
خندیدند و از گفتار او شگفت زده شدند و از روی استهز | خواسته او را به 
سمع پادشاه رساندند. پادشاه جوان را طلبید و پس از شنیدن سخنانش, از 
روی استهزا گفت: ای جوان! من دخبرم را به تو نخواهم داد, مکر آن که 
فلان مقدار یاقوت و جواهرات رانبها نزد من اوری و جواهراتی را 
درخواست کرده بود که در خزینه هیچ پادشاهی وجود نداشت ولی جوان 
برخاست و گفت: پاسخ 2 ترا تما مین آورص: 


ِ ار اه ناگاه 
آان سنگ و کلوخ ها به صورت جواهراتی که پادشاه خواسته بود, بلکه برتر 
از آن در آمد و به چوان فرمود: هر چه می خواهی از این ها بردار و به نزد 
پادشاه ببر! جوان مقداری از آن ها را آنزد پادشاه آورد. پادشاه و حاضران 
از دیدن آن جواهرات متحیر شدند و گفتند: این تقد از دا را کفایت نمی 
کند. 


جوان دوباره به نزد خض رات تعیییتی:. امد و جریان را باز گفت. آن حضرت 
فرمود: به همان خرابه برو و هر چه می خواهی, برگیر و به نزد ان ها ببر و 
چون جوان برای دفعه دوم جواهرات را نزد پادشاه برد, حیرتشان افزون 
کرساهاه انم کوان داسان خرن اوه مسا کت سای 
هی را اد جوا ها مات اس ار اغار تا سابان ان کته 
و کب ی لو 
لذ| به او کفت اکنون نزن همان هه ام ریسفت ای تادخدم. رنه 
ازدواج تو در آورد. 
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خرن یی ریت اور ده ری پادوشام راب عفر آن وان دز اورفدع 
پادشاه لباس های فاخر و سلطنتی برایش فرستاد و در همان شب مراسم 
عروسی او با دخترش را فراهم ود و هنگام بامداد, پادشاه جوان را 


خواست و با او به گفتگو نشست و او را خردمند, فهمیده و با ذکاوت یافت 
و چون پادشاه جز آن دختر فرزند دیگری نداشت. ان جوان را ولیعهد خود 
قرار داد و خاضان و بزرگان مملکت را به فرمانبرداری و اطاعت اه عضو 


ساخت. 


چون شب دیگر فرا رسید. پادشاه دچار عارضه سکته ای شد و از دنیا رفت 
و آن جوان خارکن را بر تخت سلطنت نشاندند و همگی به فرمانش در 
امدند و خزینه ها و اندوخته های مملکت را تسلیم او کردند. 


کنو جوان کفت اه حکماسته وا بر نوی فراوان اشستی ار ترا 
هميشه و عمر روزگاران هم زنده بمانم, باز هم نتوانم سپاس یکی از آن ها 
را به جای آورم. ولی شب گذشته چیزی به خاطرم آمده که اگر آن را پاسخ 
ندهی, از آن چه برایم فراهم آورده ای, بهره مند نخواهم شد. آن حضرت 
فرمود: آن چیست؟ جوان عرض کرد: شما که چنین قدرتی داری که می 
توانی به فاصله دو روز مرا از ان وضع فلااکت بار به این مقام بالا و والا 
پرسانی, چرا برای خودت چنین کاری نمی کنی که من شما را با اين لباس 


آن حضرت فرمود: به راستی هر کس عالم و دانا به خدا و سرای آخرت و 
پاداش الهی بوده و نسبت به فنای دنیا و بی قدری و پستی آن بصیر و آگاه 
باشد, دیگر به این سرای فانی و نایایدار رغبتی نشان نمی دهد و به آن دل 
نخواهد بست و ما را در قرب و معرفت و محبت حضرت حق, لذذت هایی 
روحانی است که این لذت های ناپایدار و فانی را در برابر آن ها به چیزی 
نشمریم. وقتی مقداری از عیوب دنیا و آفات آن و نعمت ها و درجات عالم 
آخرت را بر شمرد, جوان عرض کرد: پس چرا آن چه را برتر و شایسته تر 
است, برای خویش انتخاب نموده و مرا در این گرفتاری 
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و انداختی؟! حضرت عیسی فر مود: این را برای تو انتخاب کردم تا 
عقل و ذکاوت و هوش تو را بیازمایم و پاداش تو در واگذاردن و ترک این 
اموری که برایت مقدور و مسیور است, بیشتر گردد و تو برای دیگران 


جوان پس از شنیدن این سخنان سلطنت را رها نموده و همان لباس های 
کهنه خود را پوشید و ملازم خدمت آن حضرت گردید و آنگاه که حضرت 
عیسی علیه السلام به نزد حواریون باز گشت. به آن ها فرمود: این بود 
گنجی که من آن را در این شهر جستجو می کردم و آن را یافتم و 
الحفدالله:(1) 


می نویسند که دو نفر ثابینا سر راه مادر جعفر برمکی نشسته و از مردم 
سوال می کردند. يکي از آن دو می گفت: «الهمٌ ری من فَْلِک» و 
دیگری می گفت: «ألهَّ ارْقیی من قصل آم" 2 
آن دو, باخبر بود. برای آن شخص که طالب فضل خدا بود, دو درهم می 
فرستاد و آن که طالب فضل او بود. مرغ بریانی که در جوف آن, ده دینار 
نهاده, هدیه می داد. ان که مرغ به او داده می شد, به پندار خود چنین 
اراده کرد که بهتر آن است که مرغ را به رفیقم داده و دو درهم او را 
بگیرم. مدذّت ده روز از جانب مادر جعفر مرغ فرستاده می شد و او به 
رفیق خود می داد و دو درهم را می گرفت. 


روز یازدهم مادر جعفر از آن:جا عنور مین کر شنید که آن نابینا می گوید: 
«لهمَ افنی من فطل آثر < جَغْقَژ» به او نزدیک شد و گفت: آیا فضل ما تو 
را بی نیاز نکرد؟ 


نابینا پرسید که فضل تو چیست؟ به او گفت: آن صد دینار که در جوف ده 
مرغ بریان بود, گفت: من تمام مرغ ها را به رفیقم داده, درهم های او را 
فی. کر فتم: مادر جعفر گفت: تو فضل ما را درخواست نمودی و لذا محروم 
شدی و او فضل خداوند را درخواست نمود و خداوند او را بی نیاز گردانید. 


)2( 


مرحوم صدوق از امام صادق علیه السلام نقل نموده که رت حضرت 
فرمودند: 
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1- 511. بحارالأنوار, ج 14, ص 280؛ حیاه القلوب ج 1 ص 412 العرائس 
تعلبی ص 220. 
2 512. خزینه الجواهر,. ص 677. 


روزی حضرت داود علیه السلام بیرون رفت و زبور می خواند و آن حضرت 
هنگامی که مشغول خواندن زبور می شد, هیچ کوه و سنگ و پرنده و درنده 
ای تبود خر آن که با خضر تشن همتوا مین 


تا آن که به کوهی رسید, بالای آن کوه حزقیل پیامبر عبادت می کرد. وقتی 
که زمزمه کوه و آواز درندگان و پرندگان را شنید, دانست که حضرت داود 
ضیف آند. 


حضرت داود فرمود: ای حزقیل ! اجازه می دهی بالای کوه نزد تو آیم؟ 
پاسخ داد: نه! آن حضرت گریست. خدای 2 وحی 
فرستاد که داود را سرزنش مکن و از من عافیت بخواه! جناب حزقیل 
۱[ 


حضرت داود فرمود: ای حزقیل! هیچ گاه قصد گناه کرده ای؟ پاسخ داد: نه, 
فرمود: نسبت به عبادت خداوند دچار عجب شده ای؟ پاسخ داد: نه, 
فرمود: آیا به دنیا مایل شده, به آن اعشعاز کرده ای و لذّت و شهوت آن را 
خواستار گشته ای؟ گفت: آری, بسا بر دلم خطور کرده است. فرمود: 
هنگامی که این خیال تو را فرا می گیرد, چه می کنی؟ پاسخ داد: میان این 


دژه می روم و عبرت می گیرم. 


حضرت داود میان دژه رفته, در آن جا تختی از آهن یافت که در تبون 
کاسه سر متلاشی شده و استخوان های پوسیده ای بود, لوحی را که این 
مضامین بر آن نوشته شده بود, خواند: 


من اوری بن سلم هستم. هزار سال سلطنت کردم. هزار شهر ساختم, با 
هزار دختر کابین بستم, در پایان عمر بسترم خاک, بالشم سنگ و همنشین 
هایم کرم ها و مارها شدند! هر کس مرا بنگرد. هرگز فریب دنیا نخورد». 
(1) 
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1- 513. امالی صدوق ره, ص 99, م 21, ح 8 ؛ بحارالأنوار, ج 14, ص 25 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


۳ 1 ی حضرتش فرمود: اینان 
جز به خشم و عذاب هلاک نشده اند و اگر به مرگ خود به تدریج می 
فر دنور تما بیجدیکن ر خاک نردم ود ند 


عرض کردند: یا روح اللّه! از خدا درخواست کنید که آنان را برای 

ما زنده گرداند تا به ما بگویند کردارشان چه بوده, تا ما از آن دوری نماییم. 
آن حضرت از پروردگار خویش درخواست نمود. در این هنگام, از آسمان به 
9 ند| ۳ صد | بزن! آن حضرت شب هنگام نب ین 


حضرت عیسی فرمود: وای بر شماأ! کردارتان چه بوده (که به این عذاب 
مبتلا شدی)؟ گفت: پرستش طاغوت و دوستی دنیا! همراه با ترس اندک 
(از خدا) و آرزوی دوز 9 دراز و غفلت در سرگرمی و بازی. حضرتش 
فرمود: دوستی شما به دنیا چگونه بود؟ پاسخ داد: مانند دوستی کودک به 
مادرش! هرگاه به ما روی می آورد, شاد و مسرور می شنذیم و آنگاه که:از: 
ما روی بر می تافت, گریان و محزون می گشتیم. قرمود: پرستش شما از 
طاغوت چگونه بود؟ عرض کرد: از گنهکاران (و ستمکاران) فرمان می 
بردیم. 


فرمود: سرانجام کارتان به کجا رسید؟ پاسخ داد: شبی خوش و سرمست 
۳ 9 در هاویه افتادیم ! حضر تش پر سید هاویه چیست؟ 
فرمود: سچّین چیست؟ عرض کرد: کوه هایی از آتش گداخته که تا روز 
1 فرمود: چه گفتید و به شما چه گفتند؟ پاسخ 


داد: عرض کردیم: ها زا هدنیاز کردانیی تا ورن هد ور زیم به ها کفیند؛ 
دروغ می گویید. 
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فرمود: وای بر توا چه شد که جز تو کسی با من سخن نگفت؟ عرض کرد: 
پا روح الله! همه آنان به دهنه و لجام آتشین مهار شده و به دست ملائکه 
سخت گیر و تند رفتار گرفتارند و من در دنیا میان آنان بودم, ولی از آن ها 
نبودم تا آن که عذاب الهی فرود آمد و مرا نیز در برگرفت و اینک به تار 
مویی بر لبه دوزخ آفاتم ف خی دام آبا دز آن به.رو در افتم.یا از آن 
را نم 


در این هنگام, حضرت عیسی علیه السلام متوجّه حواریون گشته, فرمود: 
ای دوستان خدا! خوردن نانی خشک با نمکی زير و خوابیدن بر مزبله ها 
همراه.۱ حافیت دیا و آخرت زان ان برخو است. که معاوضه: ار را 
هیچ متاعی خردمندانه نیست).»(1) 


بازرگانی ثروتمند به پستی طبع و خبث طینت معروف بود. روزی در حجره 
خود نشسته, نهید ستبی پریشان حال نزد او ۳ و از وی درخواست کمک 
نمود. هر چه اصرار کرد, آن تاجر او را اکرام نکرد. سائل با کمال ناامیدی 
گفت: ای توانگر! از این انديشه کن که خداوند روزی چون من تو را 
نیازمند سازد! بازرگان مغرور در خشم شده. گفت: روزگاری دراز باید که 
من همچون تو تهیدست و ناتوان شوم. 


بیف. دزن آاتش. غیرت: خدآوندن. مشتعل. و در خرمرن کفران وی افتاده, 
خیانت پيشه ای از کیفر پادشاه در انديشه بود. سراسیمه بگریخت و به 
دامن مساو آن بازرگان آویخت. وی به سبب سابقه دوستبی که با او 
داشت, او را در صندوق متاع خود پنهان نمود. ملازمان پادشاه از هر کس 
حویاق:عال اه په‌فند تا به-حجره آن بازر کان آهدنده از اوجویا شدند. وق از 
غرور قدرت و ثروت فخاشی نموده و در پاسخ درشتی کرد. پادشاه حکم 
کرد که او را در هر خانه ای بيابند, خانه را تاراج و صاحب خانه را از شهر 


ماموران که در جستجوی آن خیانت پيشه بودند, نزد صندوق آمده, او را 


ص: 337 
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لذا آنچه بازرگان کالا داشت. با خود بردند و او را به زندان افکندند. 


در آن میان دشمنی با سیاه فراوان بر شیاه خروخ کرد و آن سرزمین را از 
او گرفت. ملازمان و سرهنگان از هر سوی متواری شدند و بازرگان در 
زندان بماند. پس از دنم از زندان رهایی یافت. لکن نه از خانه اثری و نه 
از حجره و اموال خبری یافت. از گرسنگی و تهیدستی سائل به کف و 
مشرف به هلاکت شد.(1) 


فوت حضرت ادریس 


در قرآن دو مورد از حضرت ادریس باد شده است. یکی در سوره انبیا که 
تنها از آن حضرت نام برده شده ۵ کر .وز سوره مریم که چنین آمده 
است: 


«وَارْکرّ فی الکتاب |ذریس ان کان صذیفاً تبباً | وَرَقغتاة مکاناً َلبا».(2) 


3 
ک 


«در این کتاب, ادریس را یاد کن که او راستی پيشه (و) پیامبر بود و ما او 
را به مکانی بلند بالا بردیم». 


در این که منظور از جمله «وَرَفَعتَاة مَکانا علیْا» چیست اختلاف است. عذه 
ای گفته اند: یعنی اینکه قدر و منزلت او را ارتقا داده و به او علوٌ درجه و 
مقام والا دادیم و جمعی دیگر گفته اند که یعنی او را به آسمان بالا بردیم و 
در عالم بالا مکان دادیم و در کیفیت بالا رفتن آن حضرت به آسمان نیز 
اختلاف نظر است. 


در روایت ت امام صادق علیه السلام چنین آستن است: 


«خداوند نسبت به یکی از ملائکه خشم نمود و بال و پرش را قطع کرد و او 
را در فکهت از جزایر انداخت و سال ها در آن جاأ آنگاه که خداوند 
خواست که از خداوند بخواهد تا از وی در گذرد و بال 0 


و 3 


1- 515. خزینه الجواهر. ص 704 


2 شور موی آه ۵ وا 57 


هم دعا نمود و خداوند از وی درگذشت و بال و پرش را به وی برگردانید. 
فرشته مزبور (به پاس این خدمت) به آن حضرت عرض کرد: آبا حاجتی 
داری؟ فرمود: آری, می خواهم مرا به آسمان ببری تا تا ملک الموت و 
فو را دا نس تسا تیاو ات من خن تا هار است آن 
رارصا سا نماض اوه او علی الق ی ادن 2 
نشسته و سر خود را از روی تعجب حرکت می دهد! آن حضرت به او سلام 
کرد و پرسید: چرا سرت راتکان می دهی؟ 


پاسخ داد: پروردگارم دستور داد جان تو را میان آسمان چهارم و پنجم 
بگیرم و من در فکر بودم چگونه با فاصله بسیاری که میان آسمان چهارم با 
سوم و میان آسمان سوم با دوم و میان آسمان دوم با اول و همچنین میان 
آسمان اوّل با زمین است, من مأمورم که جان تو را 3 آسمان چهارم 
بگیرم! اکنون تو را در اين جا دیدار کردم. سپس جانش را گرفت».(1) 


شام ۳ ِ السلام ذیل آیه 9 «ولْقَد ۳ سلیمان ۳۹۳ ۹ 


۱9[ 
به یکدیگر گفتند: اگر فرزند او زنده بماند. همان رنج و زحمت که از پدرش 
دیده ایم؛ از او نیز خواهیم دید. حضرت سلیمان که متوجه این موضوع بود, 
از توطئه آز ها نز نسید. برای حفظ فرزندش از شرّ آن هاء او را در دل 
ابرها جای داد (که به آن دسترسی نداشته. باشتند. مدتی. کذاشت) تا گاه 
جسد بی روج فرزندش بر روی تختش فرود آمد. خداوند با اين عمل, آن 
حضرت را متوچه ساخت که اگر چیزی را مقذر نموده, ترس و واهمه ثمری 

نمی بخشد. بدین وسیله, 
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1- 517. تفسیر قمی, ج 2 ص 51؛ بحارالانوار. ج 11 ص 277 نور 
الثقلین, جح 3. ص 350 

2 518. سوره ص؛ آیه 34: «قطعاً سلیمان را از متاذیخ و بر تخت او 
حجسدی بيفکنديم. . سپس انابه و توبه نمود؟»؟. 


آن حضرت عتاب و سرزنش شد که ترس او از جنیّان و شیاطین بی جا بود, 
(و می بایست فرزند خود را به خدا می سپرد).(1) 


فوت حضرت مریم 
آورده اند که حضرت عیسی علیه السلام به مادر خود فرمود: 


از چیزهایی که خداوند به من تعلیم فرمود آن که دنیا زوال پذیر و از بین 
رفتنی است و تنها سرای آخرت است که از بین نمی رود. ای مادر! مر 
اجانت کم ان که اد نتای رمال یر مرا شراخ آخرت تسه بر گیرم. 
پس با مادر خود به طرف کوه لبنان رفتند, روزها روزه و شب ها را به 
عبادت می گذرانیدند و خوراک آن هاء برگ درختان و آب باران بود. 


روزی؛ حضرت عیسی برای تهیه سبزی و گیاه جهت افطاری از کوه به زیر 
آمد. در اين هنگام, فرشته مرگ بر حضرت مریم فرود آمد و در حالی که او 
در محراب عبادت بود گفت: سلام بر تو ای مریم روزه دار و شب زنده 
دار! حضرت مریم از هیبت ملک الموت غش نمود. چون به هوش آمد و 
سلام داد, دوباره غش کرد. بار دیگر که به هوش آمد, فرمود: ای بنده خدا! 
کیستی که از صوت تو (و دیدنت) بندهای بدن من بلرزید و پوست بدنم 
مرتعش شد و عقل از سرم پرید؟ 


پاسخ داد: من کسی هستم که نه بر کوچک و نه بر بزرگ رحم می کنم, 
کسی هستم که هنگام دخول بر پادشاهان اذن نمی گیرم و از ستمگران 
نمی هراسم, ویران کننده خانه ها و کاخ ها و آباد کننده قبرها می باشم, 

بین افراد؛ برادران و خواهران؛ پدران و مادران جداپی می افکنم, من 
۳۹ فرشته مرگم. 


حضرت مریم فرمود: آیا به زیارت من آمده ای يا برای قبض روحم؟ پاسخ 
داد: برای قبض روح تو آمده ام! آماده مردن باش, فرمود: 0 
ده ان که 
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(ذیل ایه شریفه) 


تور دیده و میوه دلم؛ عیسی علیه السلام بياید و بار دورن از ملاقات او توشه 
برگیرم؟ پاسخ داد: ای مریم! اجازه ندارم, مأمور به فرمان پروردگارم, گام 
از گام بر ندارم تا جانت را بگیرم. حضرت مریم فرمود: تسلیم امر 
پروردگارم و ملک الموت جان او را گرفت. 


آن روز آمدن حضرت عیسی طول کشید و تا هنگام نماز عشا تشریف 
نیاورد, چون از کوه بالا آمد و افطاری مادر را آورد, او را خفته دید. با خود 
گفت: لاید نماز را خوانده و استراحت نموده تا بهتر بتواند عبادت کند. آنچه 
را با خود آورده بود, کنار وی گذاشت و خود مشغول عبادت شد. ثلئی از 
شب گذشت. مادر بیدار نشد. او را با صوتی حزین و دلی محزون صدا زد. 
ولی پاسخی نشنید. به خاطر نیکی نمودن به مادر, افطار ننمود تا دو ثلت 
از شب گذشت. دوباره با دلی مکروب و صوتی حزین مادر را صدا زد که 
چرا برای عبادت به پا نمی خیزی؟! پاسخی نشنید و تا طلوع صبح به عبادت 
خود ادامه داد. صبحگاهان سوی او آمد, دید مادر از دنیا رفته است. 


آن حضرت صورت به صورت مادر و لب بر لب هایش گذاشت و دست بر 
سر خود نهاده (آهی جانسوز از جگر کشید) و فرمود: سلام بر تو ای مادرا! 


تو مرا در خود حمل نمودی و مرا شیر دادی, شب ها بیدار و روزها به 
رس افتادی و آن چنان گریست که فرشتگان آسمانی و جنیّان به حال او 


کریسستتد .و کوه.بة لرزه آمند: منادی ندا داد: ای عیسی! سر بردار, خداوند 
پاداش تو را در مصیبت مادرت بزرگ گرداند و آن حضرت در فراق و 
فقدان مونس از دست رفته اش, حضرت مریم می گریست. 

تسن. از آن: هبار یکی از آیادق های بنی اسرائیل شد و از آن ها خواست 
تا در غسل, تکفین و دفن مادر او را یاری کنند, اما آن ها نپذیرفتند و چنین 
عذر اورده که در اثر بسیاری مار در این کوه. پدران و اجداد ما سیصد سال 
است که از رفتن به این کوه خودداری کرده اند. 


اقا حضرت عیسی در بازگشت با جناب جبرئیل و میکائیل ملاقات نمود که 
با خود حنوط و کفن بهشتی اورده بودند و او را در غسل و تکفین و نماز و 
دفن مادرش 
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یاری نمودند. 


آن گاه حضرت عیسی از پروردگار درخواست نمود تا با مادرش مریم در 
قبر سخن بگوید که خداوند پذیرفت و در پایان, آن حضرت از مادر در باره 
شکزات مرگ پرزسید, باسخ داد؛ سو‌کند به آن خدایی. که. تو: زا به. حق 
مبعوث کرد و تو را به پیامبری برگزید! هنوز تلخی جان دادن, زدن فرشته 
ها و ی 


و نیز روایت شده است که مولا امیر مومنان علیه السلام با لشکریان خود 
از جنگ باز می گشتند, نزدیک کوهی رسیدند. آن حضرت وضو ساخته و 
مقداری آب بر آن کوه پاشیدند, ناگاه مردی که موهای سر و صورتش 
سفید بودر از کوو خارج شد. بر امیر مومنان علیه السلام سلام کرد آن 
حضرت با آن که آگاه بودند. پرسیدند: تو کیستی؟ 

عرض کرد: من وصی و جانشین حضرت عیسی هستم. ای امیر مومنان! 
اگر نبود تلخی جان دادن باز می گشتم و در خدمت شما (با دشمنان خدا) 
کارزار می کردم. من هشتاد سال است که (از دنیا رفته و) در قبرم و هنوز 
تلخی جان دادن از کامم بیرون نرفته است و به جایگاه خود باز گشت.(2) 


موسی و فرعون 


قسمت اول 

امیر موّمنان علیه السلام می فرمایند: 

سفن کنر أاختبادخ قل غتار »13 

«هر کس عبرت گرفتن و پندآموزیش بسیار باشد لغزش او اندک است.» 
«مَن اتَعظ بالعتر ازتدع.»(4) 

ص :342 

1- 520. ر.ک: لثالی الاخبار ج 5 ص 165. 


2 21. الانوار النعمانیه ج 4, 6 لنالی الاخبار ح <, 163 
بوار 0 ص‌ ر ص‌ 
3- 522. غرر الحکم, جح 2 ص 631, ف 77, 7 401 


523. همان. ص  ,648‏ 651 


«هر کس از عبرت ها و پندآموزی ها(ی روزگاران) پند آموزد از بدی ها باز 


ایستد.». 


صفحات تاريخ, حوادث و جریانات اقوام گذشته, زندگانی زورمداران 
روزگار و صاحبان زر و زور همه و همه درس ها, اموزه ها و عبرت هایی 
برای بیداری انسان هاست که تا عمر گرانمایه خود را به غفلت سپری 
0 


نوشته اند که چون حضرت یعقوب با خاندانش برای دیدار با حضرت یوسف 
به مصر آمدند, حضرت یوسف از پادشاه مصر خواست که سرزمینی را با 
نام «جاسان» که چراگاه هایی برای گوسفندان و شترانشان داشت, برای 
سکونت به آنان بدهد و تا آن جا که ممکن است. فرزندان یعقوب را از 
آمیزش با مردم مصر که به آیین بت پرستی می زیسته اند, بر حذر دارد و 
آیین توخید و یکتابرستی. را در آن ها پابرجا بدارد. 


حضرت یعقوب و فرزندانش که شماره افراد آن ها - طبق نقل تورات - 
هفتاد. تفر بود. در آن سرزمین وتدکی. خدید خود را آغاز نمودند و بر اثر 
ازدیاد نسل و فرزندان بسیاری که پیدا کردند., تدریجاً گروه زیادی شدند و 
زمین های دیگری را در آن نواحی اشغال کردند. 


پادشاهان و فراعنه مصر که پس از حضرت یوسف روی کار آمدند: از 
فراوانی فرزندان اسرائیل به وحشت افتاده و به گفته تورات؛ ترسیدند که 
اینان با دشمنان مملکت مصر همدست شده, علیه آنان قیام کنند و 
حکوفت زا از آن ها بگيرند و لذا به آزار و قتل و پراکنده تمودن آنان و 
انواع ات ها نسبت به 0 اقدام نمودند تا آ که نوبت به فرعون زمان 
حضرت موسی علیه السلام رسید. وی بیش از همه, ان ها را ازار و 
شکنجه می داد و تمام کارهای سخت و شغل های پست و اهانت آمیز را به 
آنان واگذار می کرد و مأمورانی گمارده بود که پیوسته آن ها را به کار 
دشوار بگمارند(1) که 
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1- 524. ر.ک: بحارالأنوار, ج 13, ص 47 و... 


قرآن در آیات متعددی, به 1 اشاره می کند.(1) 


فرعون بیش از چهارصد سال زندگی نمود(2) و روز به روز بر قدرتش 
افزوده می شد. وی که اذعای خدایی می کرد و می خواست به اسمان 
برود و با خدا به جنگ پردازد,(3) در کفر و لجاجت و نیز ظلم و ستم بر بنی 
اسرانل اضرار فی‌ دورود انا خداویداراده تعوو کهپر لا اس رانیل مات 
گذارد و انان را در زمین پیشوا نموده و وارث سرزمین های فرعونیان و 
اموالشان قرار دهد و قدرت را از فرعونیان گرفته. به ان ها سیارد.(4) 


روزها گذشت تا آن که شبی فرعون در خواب دید که آتشی از جانب بیت 
المقدس بیامد و خانه های مصر را فرا گرفت و همه قبطیان و فرعونیان را 
سوزانید و تنها بنی اسرائیل را فرا نگرفت. فردای آن روز خواب خود را 
برای عالمان خود از منجّمان و جادوگران نقل کرد و تعبیر آن را پرسید. آن 
ها گفتند؛ در بنی اسرائیل مولودی به دنیا خواهد آمد که هلاک مصریان و 
زوال سلطنت تو, به دست او خواهد بود. 


فرعون که این سخن را شنید. دستور داد: هر پسری که به دنیا می آید, او 
را به قتل رسانند و قابله ها را فرا خواند و به آن ها دستور داد که هر 
فرزند پسری از بنی اسرائیل به دنیا آمد, او را بی درنگ به قتل برسانند و 
اکر دنو مارا ند کار ند سای اتعام این دستین اقفر اد را خامور 
ساخت.(3) 


البثه برخی هم - بدون اشاره به خواب فرعون - گفته اند: زمانی که ولادت 
حضرت موسی فرا رسید. منجمان خود به فرعون خبر دادند که ما در علم 
خود 
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1- 525. از جمله آیه 49 از سوره بقره و آیه 4 از سوره قصص. 

2 526. بحارالأنوار, ج 13 ص 129. 

3- 527. ر.ی: آیه 39 سوره قصص و آیه 37 سوره غافر. 

4 528. ر.ک: سوره قصص, آیه 5. 

5 529. ر.ک: مجمع البیان, ج 7, ص 239, بحارالأنوار, ج 13, ص 51. 


و سلطنت تو را از بین خواهد برد و فرعون که این سخن را شنید. دستور 
سر بریدن نوزادان پسر را در بنی اسرائیل صادر کرد.(1) 


مرحوم صدوق با اسناد معتبر خود از امام صادق علیه السلام روایت می 
کند که فر مودند: 


«آن گاه که وفات حضرت یوسف فرا رسید, خاندان یعقوب را - که هشتاد 
نفر بودند - گرد آورد و فرمود: قبطیان و فرعونیان به زودی بر شما پیروز 
شده و شما را به سخت ترین عذاب و شکنجه معذب سازند و خداوند شما 
ی نجات 
بخشد. او جوانی بلند قامت , با گیسوانی مجعد و گندمگون است. 


در پی آن, هر مردی از بنی اسرائیل نام فرزند خود را عمران و عمران ۳ 
فرزندش را موسی می نهاد. (و بدین گونه انتظارش را می کشیدند) - 
روایت و 
دروغگو در بنی اسرائیل ظاهر شدند و همه مذاعی بودند که حضرت موسی 
بن عمرانند - پس خبر به فرعون رسید که بنی اسرائیل در فکر آخبار 
حضرت موسی هستند و او را می جویند. 


و کاهنان و جادوگران فرعون, به او گفتند: نابودی ايين و قوم تو به دست 
این کودکی است که در این سال از بنی اسرائیل متولد می شود. فرعون 
قابله ها را بر زنان آن ها گماشت و گفت: هر فرزندی که در این سال 
متولّد گردد. سرش بریده شود و قابله ای هم بر مادر حضرت موسی 
گماشت... و چون مادر موسی 
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1- 530. از ابن عباس نقل شده است که چون بنی اسرائیل در مصر زیاد 
شدند, بنای سرکشی و طغیان گذاشته و مرتکب گناهان شدند. نیکان نیز با 
اشرار و بدان همگام شده و امر به معروف و نهی از منکر را رها کردند. 
خداوند قبطیان و فرعونیان را بر آن ها مسلط نمود که آن ها را تضعیف 
ساخته و به عذاب های سخت معذّب ساختند و فرزندانشان را سر بریدند. 
بحارالأنوار ج 13, ص 53 


به وی باردار شد.(1) محبت او بر دل قابله افتاد - و حجّت های خدا بر خلق 
چنین اند - قابله به او گفت: ای دختر جان! چرا رنگت زرد و جسمت آب 
و 


پاسخ داد: مرا ملامت مکن که چون وضع حمل نماأیم, او را گرفته, سرش 
را از تنش جدا کنند. گفت: ناراحت مباش که من راز تو را مکتوم می دارم. 
امّا مادر موسی باور نکرد و آن گاه که فرزند را به دنیا آورد. + قابله او را 
به پستو برد و به اصلاح امر او پرداخت. . یس از از نزد نگهبانان که دم در 
ایستاده بودند, رفت و گفت: برگردید که از اين بانو تنها مقداری خون آمد 
و انان بر کتشتد و مادر او را شیر داد و چون از صدای گریه او ترسید, 
را ی را 
شبانه به رود نیل بیفکند, او نیز چنین کرد. (2) اما صندوق نزد او برمی 
گشت., او نیز آن را به دم موج می داد تا 
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1- 31<. برخی از موژخان داستان نطفه حضرت موسی را اين گونه آورده 
اند که منجٌمان به فرعون گزارش دادند که در فلان شب نطفه آن فرزند 
که نابودی تو به دست اوست, منعقد خواهد شد. فرعون دستور داد: در آن 
شب هیچ مردی از بنی اسرائیل در کنار همسرش نخوابد و مردها را از 
همسرانشان جدا| نمود. عمران پدر حضرت موسی که در دستگاه فرعون 
خدمت می کرد و از نزدیکان فرعون بود. در آن شب ماموریت یافت که از 
قصر فرعون نگهبانی کند. تیقة های شب بود که-همستر عمران فند اه امد 
و تقدیر الهی کار خود را کرد - و در کنار قصر فرعون, نطفه حضرت 
موسی منعقد شد. عمران که احساس کرد انچه را که فرعون از ان می 
ترسید, به وسیله او انجام گرفت, , به همسرش سفارش کرد: این راز را 
پنهان دارد و دنباله ماجرا را به خدا واگذار کند. روز دیگر منجمان به 
فرعون خبر دادند که نطفه آن مولود در شب گذشته منعقد شد. فرعون که 
ختنان دینه دستور داد از آن بس: هر نوزاو بسری. که:.در بت آیتر آثیل یه 
دئیا اند او را بکشند. ۳ 

2 532. برای ساختن ان صندوق از نجاری که از قبطیان و موّمن بود, 
کمک خواست و پس از آن که ساخته شد. موسی را میان پارچه و پنبه 
پیچید و در آن گذاشت و اطراف آن را قیر کرده و منفذهای آن را با قیر 
گرفت. 


آن که باد آن را در دریا روان ساخت. مادر خواست فریادی کشد, اما 
خداوند قلبش را ارام ساخت». 


در ادامه امام علیه السلام می فرمایند: 


«زن فرعون که زنی صالح و از بنی اسرائیل بود, به فرعون گفت: اکنون 


که ایام بهار است. مرا بیرون بر و بر کنار شط نیل خیمه ای بزن تا 
تفریحی کرده باشم. پس چادری برای او زدند که بناگاه صندوق به طرف 


ففتی تردبی شم با نتخود ان را گرفت و نزدیک بود که در آب غرق 
شود. فریاد از نهاد همه برخاست. او را گرفته, از آب بیرون آورد و بر دامن 
ود نقان تاره کید کفدک سار زسابی در ان فران داد ینش بر کل اه 
افتاد. او را در دامن گرفت و فرمود: این پسر من است. 


همراهان گفتند: ولا کشت وم تو و پادشاه فرزندی ندارید, او را به 
فرزندی بگیرید. برخاست و نزد فرعون آمد و فرمود: 0 
شیرینی رسیدم, او را به فرزندی خود بگیریم که مایه روشنی چشم من و 
تو خواهد بود و مبادا او را بکشتی| گفت: از کجا آمده است ؟ فرمود: نمی 
داتم.حق آن که ات ونوا آمرنم اضر ار مرزید با فوعون عاضیشد. 


هنگامی که مردم آگاه شدند فرعون بچّه ای را به فرزندی گرفته, هر یک از 
سران مملکت همسر خود را فرستاد تا به او شیر دهد و دایه او باشد. اما 
آن نوزاد شیر هیچ یک را نگرفت! همسر فرعون فرمود: برای فرزندم دایه 
ای بجویید و هیچ زنی را حقیر نشمرید (ولو از بنی اسرائیل باشد. حاضر 
کنید) ولی او هیچ زنی را نپذیرفت! مادر حضرت موسی به خواهر وی 
فرمود: به دنبال او برو و بنگر اثری از او می بینی, او رفت و به در خانه 
فرعون آمد و گفت: شنیده ام که شما به دنبال دایه اید, در اين جا زنی 
صالحه هست که فرزند شما را سرپرستی می کند. همسر فرعون گفت: 
او را حاضر سازید, هنگامی که حاضر شد, همسر فرعون پرسید. : از کدام 


خاندانی؟ 
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پاسخ داد: از بنی اسرائیل. گفت: برو که به تو نیازی نداریم. زنان دیگر 
گفتند: خدایت عافیت دهد! بنگر که کودک او را می پذیرد يا نه؟ همسر 
فرعون فرمود: بنگرید اگر پذیرفت آیا فرعون حاضر می شود که بچه از 
بنی اسرائیل و دایه نیز از بنی اسرائیل باشد؟ گفتند: بنگر که می پذیرد پا 
نه؟ حضرت موسی را بدو دادند. او موسی را در دامن نهاد و پستان در 
دهانش نهاد, شیر به گلوی او سرازیر شد. همسر فرعون که دید او دایه ای 
پذیرفته است. نزد فرعون آمد و گفت: برای فرزندم دایه ای يافته ام که او 
را پذیرفته است. گفت: از کدام خاندان است؟ 


پاسخ داد: از بنی اسرائیل. فرعون نیذیرفت که بچه و هم دایه از بنی 
اسرائّیل باشد. اما همسر فرعون اصرار کرد و گفت از این کودک چه بیم 
داری؟ او فرزند توست که در دامن تو پرورش می یابد تا او را بدین کار 
راضی کرد.(1) 


(روزها می گذشت و) حضرت موسی در میان خاندان فرعون پرورش 
یافت و مادر و خواهر و آن قابله, راز را افشا نکردند تا آن که مادر و آن 
قابله از دنیا رفتند و حضرت موسی نشو و نمو می کرد و بنی اسرائیل از 
او هیچ اطلاعی نداشتند با ان که در جستجوی او بوده و درباره اش پرسش 
می کردند. به فرعون 


ص :348 


1 دود موژخان نوشته اند: هنگامی که همسر فرعون دید که نوزاد 
پستان آن زن را که در حقیقت مادرش بود گرفت, فرعون را راضی کرد 
که برای او حقوق ماهیانه مقژر دارد و از وی خواست تا در قصر و نزد ان 
ها بماند و آن کودک را شیر دهد و سرپرستی نماید. ولی مادر موسی از 
ماندن در قصر امتناع ورزید و گفت: دارای خانه و فرزند هستم و نمی 
توانم به خاطر تربیت این کودک از خانه و فرزندان خود دست بردارم. اگر 
مایل باشید, کودک را به خانه خود ببرم, او را شیر داده. تربیتش را به عهده 
گیرم. همسر فرعون با اين موافقت کرد, بدین ترتیب مادر موسی فرزند 
خود را به خانه آورد و در دامان پرمهرش پرورش می داد تا آنگاه که دوران 
شیر خوارگی او به پایان رسید و او را به خانه فرعون بازگرداند و در طول 
این مذت, به تقاضای همسر فرعون, گاه گاهی حضرت موسی را برای 
دیدار به خانه فرعون می بردند. ر.ی: تخار الا نواده ۳ 3 ص‌ 5 تاریخ 
طبری, ج 1, ص 389., کامل التواريخ. ج 1 ص 173 


خبر رسید که بنی اسرائیل منتظر او هستند و درباره اش پرسش می کنند 
او هم به دنبال ایشان فرستاد و بر عذاب و شکنجه آن ها افزود و بین 


ایشان جدایی افکند و از خبر گرفتن و پرسش درباره اش جلوگیری نمود. 


شبی مهتابی, بنی اسرائیل نزد شیخ و عالم خود رفته و گفتند: ما به ذکر 
احادیث ارامش می یابیم, تا کی و چند در اين بلا باشیم؟ او فرمود: به خدا 
در رنج خواهید بود تا خدای متعال پسری از فرزندان لاوی بن یعقوب را که 
نامش موسی است, ظاهر سازد. او نوجوانی بلند بالا با گیسوانی مجقد 
است. در همین گفتگو بودند که حضرت موسی سوار بر استری نزد آنان 
آمد.(1) شیخ سرش را بلند کرد و او را از اوصافش شناخت به او عرض 
کرد: نام تو چیست؟ 


فرمود؟: مونستی: کفت:. فرزند. که. هستی ؟ ماخ داد فرزند کمرآن. آن 
عالم. 
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1- 34د. امیر مومنان ( روایت می کنند 
که فرمودند: «هنگامی که وفات حضرت یوسف فرا ر سید شیعیان و 
خاندانش را جمع نمود. پس از حمد و ثنای الهی. فرمود: سختی شدیدی به 
آن ها خواهد رسید که در آن مردانشان را بکشند و شکم زنان باردارشان 
را پاره کنند و کودکانشان را سر ببرند تا آنگاه که خداوند حق را در قائم که 
از فرزندان لاوی بن یعقوب است. ظاهر سازد... آن ها مذت چهار صد 
سال منتظر قیام قائم (موسی) بودتذ ها آن کذولادت او را بشارت دادند و 
علامات ظهورش را مشاهده کردند و سختی آن ها شدّت یافت که با سنگ 
و چوب به ایشان حمله می کردند. فقیه و عالمی که به احادیث او آرامش 
می یافتند, تحت تعقیب قرار گرفت و او مخفی شد.. و 
ساخت و به آن ها اعلام کرد که خدای متعال نا پس 
از چهل سال فرج ایشان را می رساند. قصفی امد اقدا نمودند, خداوند 
وحی فرستاد که به ایشان بگو به خاطر حمد و ثنای خدا که کردید, آن را به 
سی سال تقلیل دادم. گفتند: همه نعمت ها از جانب خداوند است. وحی 
آمد که به بیست سال کاهش دادم و گفتند: خیر و خوبی جز از خدا جاری 
تشنود:. وخ آهد. که. به: دم شبال. کایتتی: کففند؛ جر خداوتد ندعم چا دوز 
نسازد. وحی آمد که به ایشان بگو از جای خود حرکت نکنید که اذن فرج 


به سرعت دست آن حضرت را بوسید و دیگران نیز به پای او افتاده, بر آن 
بوسه زدند. حضرت موسی آنان را شناخت و اینان نی نیز آو را شتاختند.ه آن 
حضرت, انان را به عنوان شیعیان خود انتخاب نمود. 


هدتی: حدشت. حضرت موسی به یکی از شهرهای فرعون رفت. ۰ (در آن 
جا ذانشان از غه مرت آسرائیلی با آن.مرد قبطی,بییشن آمد) ۱1 

از تفاظ .دور شهرء مردی دوان دوان امد و.غرض کرد: ای موسی! ننتران 
٩ ۱‏ و ۱ از شهر بیرون رو که من خیرخواه تو 
هستم! حضرت موسی ترسان و نگران از شهر بیرون شد. در حالی که نه 
پاوری داشت و نه مرکبی و نه خادمی, او می رفت تا آن که به شهر مدین 
رسید. زیر درختی درآمد. دید در کنار آن, چاهی است و گرد آن, گروهی از 
مردم آب می کشند, دو دختر ناتوان را دید که چند گوسفند همراه داشتند, 
به آن ها فرمود: منظورتان چیست؟ 


گفتند: پدر ما پیری سال خورده است و ما دو دختر ناتوان هستیم و نمی 
توانیم در میان ازدحام مردان رویم و پس از مردم, گوسفندان خود را آب 
خواهیم داد. حضرت موسی بر آن ها ترجم نمود. دلو آن ها را گرفت و 
کوسفنداتشان: را اب:داد و آن روز تودتر از دیکزان بز. کشتند. 


حضرت موسی زیر درخت برگشت و گفت: پروردگارا! من به هر خیری که 
سویم فرو فرستی, , سخت نیازمندم - روایت شده است که وی, این کلمات 
را در حالی گفت که به یک نیمه خرما نیاز داشت - آن دو دختر چون 
برگشتند, پدرشان فرمود: چه زود آمدیدا آن دوه جریان را گفتند. پدر به 
یکی از آن دو فرمود: برو و او را دعوت کن نزد من آید, آن دختر با شرم و 
حیا نزد 
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1- 535. داستان آن در سوره قصص آیات 19 - 14 ملاحظه شود. 


حضرت موسی آمد و گفت: پدرم تو را دعوت کرده تا پاداش عمل تو را 
بدهد...(1) 


طبق قرار مدتی. تزد آنان ماند... جون: حضرت: موشی مدت را به انجام 
رسانید و خانواده خود را به بانب بت آلحقوسمی رده شبی زان کم 
کدف مه اه ادن شود فرهدد: همین جا بمانید که من آتشی را می نگرم. 
شاید بتوانم شعله ای و يا خبری از راه بیاورم. هنگامی که به آتش رسید, 
ار ای را وقتی به آتش نزدیک شد, 
اش واپس رفت؛: حضرت برگشت و در دل خود هراسان شد. سین آن 
درخت به وی نزدیک شد و از جانب راست وادی که در آن, جایگاه مبارکی 
بود, از آن درخت ندا آمد که ای موسی! من خداوند, پروردگار جهانيانم و 
عصای خود را بیفکن و چون دید مانند ماری می چنبد. روی برگردانید و 
رفت و آن را دنبال نکرد که ناگاه ازدهایی تلو مند شد.(2) ۰ موسی عرض 
کرد: خداوندا! این کلامی که می شنوم, کلام توست؟ فرمود: اری و نترس 
و او اسوده شد...».(3) 


حضرت موسی که در اين مکان مقدّس به پیامبری مبعوث شد. تا آن اندازه 
مقژب درگاه الهی گشت که بدون واسطه خداوند با او سخن می فرمود و 
چند معجزه شگفت انگیز به او عطا شد. بت فر مهد فر آن: مامور ننند که 
عصا را بیفکند که به صورت اژدهای بزرگ بیرون آمد؛ همچنین به او وحی 
آمد که دست در گریبان فرو برد و آنگاه که دست در گریبان فرو برد و 
ِِ آورد, نوری خیره کننده که فضا را برایش روشن کرد, از آن برتافت. 
پس از 


قسمت دوم 


آن, کلیم خدا شاضهرن شد که با کمک برادرش هارون به سوی فرعون 
طغیانگر برود و او را به خدای یگانه دعوت نماید. 


ظلم و بیدادگری فرعون به جایی رسیده بود که میخ های سختی داشت که 
چون 
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1 9 دانسا ادا در سوم فصن یات 9 2 1 آمته اشت: 


2- 537. در این باره سوره قصص آیات 35 - 29 و سوره طه آیات 36 - 9 
بحارالأنوار, ج 13, ص 41 


می خواست کسی را شکنجه دهد, دستور می داد او را بر زمین بخوابانند و 
دست ها و پاهای او را با آن میخ ها به زمین بکوبند و لذا ساحرانی را که به 
خضرت: مفشی: آیمان. آوردندر به همین شکنجهز نهدیدا تقو کهوتیم. کفته 
برخی این عمل را انجام داد ه.دستور داد آن ها را بز درخت ها بناویزند.و 
دست ها و پاهای آن ها را با میخ بر چوب های درخت بکوبند. 


درباره آسیه همسر خود که پس از داستان ساحران به حضرت موسی 
ایمان اه فرمان دا او را میان آفتاب بخوابانند و دست و پایش را بر 
زمین بکوبند و سنگ بسیار سنگینی را روی سینه اش نهاده, او را به همین 
وضع رها کنند تا جان دهد. 


همان طور که در پیش گفته شد؛ برای دنیا نیامدن حضرت موسی دستور 
داد, هیچ مردی از بنی اسرائیل پیش همسرش نرود و برای دستیابی به 
حضر تلش؛ ,ر شکم زنان حامله را می درید و نوزادان بی گناه را سر می برید! 


موزخین نوشته اند؛ قصری که موسی و هارون بر در ان امدند تا او را 
ارشاد کنند. میان هفت قلعه محصور و مرتفع قرار داشت که قلعه های 
مزبور تو در تو ساخته شده بود و حلقه وار قصر اصلی را احاطه کرده 
بودند. برای ساختن آن, هزاران افراد را به خاک و خون کشیده بودند! میان 
هر قلعه تا قلعه دیگر, صدها سرباز مسلّح شب و روز پاس می دادند و 
شیرانی تربیت شده وجود داشتند که اگر کسی , بت آن خا هی اهد: طعخه 


آن ها شود. 


هنگامی که حضرت موسی و هارون آمدند, آن دو را راه ندادند و به گفته 
برخی دو سال, آن دو هر روز صبح می آمدند و شام باز می گشتند. 
سرانجام روزی دلقک مخصوص فرعون, آن دو را بر در قصر دید و 

شان را شنید, برای مسخره کردن آنان و خنداندن فرعون به شکل آن 
ها در آمد و سخنشان را اظهار کرد, و همین سبب شد که او آن دو را راه 
دهد و گفتارشان را بشنود. 


و آنگاه که فرعون در مقابل عصای حضرت موسی و اژدها شدن آن قرار 
گرفت, 
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آن چنان سرگشته و حیران و بیمناک شد که به طور کی حشمت و جبروت 
را فراموش کرد و به اندازه ای عاجز شد که ندانست چه می گوید و چه 
باید انجام دهد. اطرافیانش که چنین دیدند, به وی گفتند: او و برادرش را 
مهلت ده و مموران خود را به اطراف و شهرها بفرست تا همه ساحران و 
عاد ا ا ای حی او ص ی مد مر ی ان 
خدا می بریم) پاسخ دهند و او چنین کرد. 


و آنگاه که ساحران در صحرایی وسیع در مقابل هزاران تماشاگر اسباب و 
آلات سحر خود را انداختند و به صورت مارهایی در آمده, شروع به جست 
و خیز کردند. حضرت موسی به امر پروردگار عصای خود را افکند, به 
صورت اژدهایی عظیم در آمد و همه آلات سحر را بی درنگ یک جا بلعید و 
تماشاگران با مشاهده آن ازدهاء از ترس پا به فرار نهادند. به طوری که 
صدها نفر زیر دست و پا از بین رفتند و ساحران که چنین دیدند و آگاه 
شدند که این کار عادی نیست, حق بزایشنان اشکار شنم ایمان اوردتد: قر 
عین حال نه تنها در فرعون اثری نگذاشت, بلکه مومنان را به سخت ترین 
شکنجه تهدید نمود. 


فرعون به ساحرانی که ایمان آورده بودند, گفت: 


خا مار ای ای دا ها تفر ه انار 
است».(1) 


هر کس که به حضرت موسی ایمان می آورد, با همان شکنجه های سخت 
بخ فتل فی رشاندند که: ار آن.-جهله موهن ال قرگفن و هیرشن و اسیه 
همسر فرعون بود. 


روانت شه اشت کاس خها صلی ات غان الب زر رید 


«در شب معراج, بوی خوشی به مشامم خورد. از جبرئیل درباره آن سوّال 
ی ِ داد: این بوی آرایشگر خاندان فرعون (همسر موّمن آل 
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1- 539. سوره طه, آیه 71. 


روزی همان طور که دختر فرعون رز آرایش می کرد و سرش را شانه می 
زد شانه از دستش افتاد, بی اختیار گفت: ینم الله» دختر فرعون گفت: 


پدرم را می گویی؟ پاسخ داد: نه! بلکه پروردگار من و تو پروردگار پدرت. 


دختر فرعون جریان را به پدرش گزارش داد. فرعون, او و فرزندانش را 
خواست و گفت: خدایت کیست؟! پاسخ داد: خدای یگانه که پروردگار من و 
توست, فرعون (با کمال قساوت) دستور داد: او و فرزندانش را در تنوری 


. فرزندان او را یک یک میان تنور انداختند, نوبت به آخری - که کودکی شیر 
99( بود - رسید, به سخن آمد و به مادر گفت: «مادر جان! صبر کن که 
نو بر حق هستی |» آن گاه او و مادرش را در تنور انداخته, سوزآنيدند. 


اما آتیه: همتنیر ‏ فر غوارن؛ وی که از بنی اسرائیل و از مومنان با اخلاص بود 
و در پنهانی خدای را پرستش می کرد, هنگامی که همسر حزییل (موّمن آل 
فرعون) را به قتل رساندند. دید که فرشتگان. روح شریفش را بالا می 
پرند. بر یقین و اخلاص و ایمانش افزوده شد. در همین حال فرعون برد و 
آمد و ماجرای قتل همسر حزبیل را نقل کرد. آسیه به او گفت: وای بر تو 
حه جر ای بر خدای بزری مود ؟ 


فرعون (که باور نمی کرد او نیز ایمان دارد خشمگین شد و) گفت: گوبا 
حالت جنونی که سراغ همسر حزبیل امد, به سراغ تو نیز امده است ؟ 
پاسخ داد: جنونی به من دست نداده, لکن به خدای متعال که پروردگار من 
و نو و پروردگار جهانیان است. ایمان آورده ام . 


فرعون, مادر آسیه را خواست و گفت: دخترت دچار چنون شده است؛ 
سوگند یاد می کنم که اگر به خدای موسی کافر نشود, او را خواهم کشت. 
مادرش در خلوت از او خواست با فرعون موافقت نماید, وی نیذیرفت و 
گفت: به خدا کافر شوم؟! سوگند به خدا! هرگز چنین نخواهم کرد. فرعون 
دستور داد: او را به چهار میخ 
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کشیدند و آنقدر او را شکنجه دادند تا از دنیا رفت.(1) 


علاوه بر برخی نزدیکان فرعون, گروه زیادی از بنی اسرائیل که بسیاری از 
آن ها جوان بودند. به حضرت موسی ایمان آوردند و فرعون پیو سته با 
نزدیکان و مشاورین خود در کار موسی علیه السلام و پیروانش مشورت 
می نمود و آن ها نیز همچون خود فرعون. می خواستند تا حضرت موسی و 
پیروانش کشته شوند؛ ولی غافل از اين بودند که نور خدا هرگز خاموش 
نی دز دود 


هر روز فرعون نیرنگ جدید و دستور ظالمانه تازه ای به بنی اسرائیل صادر 
فف تمهد تا ان.خا که ی اسر ائیل,به ستتوه آمده, به.موسی کفتند» 


«پیش از آن که تو بیایی, ما در آزار و شکنجه بودیم, اکنون نیز که تو آمده 
ای, همچنان گرفتاریم ».(2) 


موسی علیه السلام طبق فرمان و وعده الهی. به آن ها مژده پیروزی و 
نجات از ستم و بیدادگری فرعون را می داد و انان را به صبر و بردباری و 
استقامت دعوت می نمود.(3) 


شگفت آن که چون حضرت موسی و هارون نزد فرعون آمدند و رسالت 
خود را ابلاغ نمودند و حضرت موسی معجزه عصا و ید بیضا را : به او 
نمایاند, فرعون تصمیم گرفت که به وی ایمان آورد ب خصوصاً حضرت 
موسی از جانب پروردگار به فرعون وعده داد که اگر ایمان آفری: سلطنت 
و شوکت تو همچنان پایدار بماند و جوانی تو باز گردد - اما هامان که وزیر 
این همه جمعیت هستی و مردم تو را می پرستند, به موسی ایمان بیاوری! 
و او در کفر و الحاد خود اصرار ورزید.(4) 
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1- 540. بحار الانوار ج 13, ص 163. 
2 541. سوره اعراف, آیه 129. 

3- 542. ر.ک: سوره اعراف, آیات 128 و 129. 
4 543. ر.ک: بحار الانوار ج 13, ص 145 و... 


فرعون چون دید که تهدیدات و تبلیغات او علیه موسی علیه السلام مور 
واقع نشد, به فکر افتاد به پندار خود وسیله ای فراهم نماید که خود را به 
خدای موسی رسانده, او را از بین ببرد و لذا به هامان وزیرش دستور داد؛ 
قصر بلندی نسازد تا وی به. اسمان برود و از وضع خدای موسی 
گردد و اگر به او دسترسی یافت, او را : حول بر ند! 


لااقل با این عمل: مردم ناآگاه و جاهل را فریب دهد و به آن ها بفهماند که 


قران دنتفر آورا این کوته بیان مین کند؛ 


«فرعون گفت: ای هامان! برایم بنای مرتفع بساز, شاید به راه ها برسم. 
راه های آسمان ها؛ تا از خدای موسی اطلاع یابم؛ البثه من او را دروغگو 


می پندارم.. >( 


به دنبال این دستور, ده ها هزار نفر را شب و روز با شکنجه به کار 
گماردند و پس از چند سال. توانستند با صرف مبالغی گزاف ان را بسازند 
و بنابر نقل «قصص الانبیا» تنها پنجاه هزار بثاء علاوه بر سازندگان درب ها 
و تهیّه کنندگان آجر و خشت و. ..به کا ر گماردند و قصری را ساختند که از 
اوّل خلقت تا آن روز چنین ساختمانی نظیر نداشت. قصر مزبور را روی 
کوهی بنا نمودند, چون به پایان رسید, خداوند زلزله ای فرستاد و آن را بر 
سر سازندگان و کارگران و سایرین خراب نمود.(2) ولی فرعون و 
نزدیکانش از خواب غفلت بیدار نشدند. 


هنگامی که حضرت موسی مشاهده نمود که فرعون و پیروانش, نروت و 
سای و ی 


۱ تو به فرعون و قوم او در زندگی دنیا زیور و اموال (فراوان) 
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1- 544. سوره مومن, آیه 36 و 37 نظیر آن سوره قصص, آیه 38. 
2 545. بحارالاأنوار ج 13, ص 113. 


داده ای, پروردگارا! در ننیجه (مردم را( از راه نو گمراه می سازند. 
پروردگار|! اموالشان را نابود کن و دل هایشان را سخت ردان که ایمان 
نیاورند تا عذاب دردناک را بنگرند. 


(خداوند) فرمود: دعای شما مستجاب شد. یس استقامت ورزید و راه 
کسانی را که نمی دانند. پیروی نکنید».(1) 


خداوند عذاب های گوناگونی را یکی پس از دیگری بر فرعونیان نازل 
گرداند.(2) 


الف؛ خشکسالی و قحطی: 


«در حقیقت ما فرعونیان را به خشکسالی و کمبود محصولات دچار کردیم, 
باشد که عبرت گیرند».(3) 


خشکسالی و قحطی سبب مرگ و میر آن ها و از بین رفتن اموالشان شد 


۱( ۱ 
طوفان, خانه ها و زمین های زراعی آن ها را وبران می نمود تا آن جا که 
حثّی محل سکونتی در شهر برایشان باقی نمی گذاشت. مجبور می شدند 
در بیابان خیمه بزنند, اما طوفان مزبور به خانه ها و زمین های زراعی بنی 
اسرائیل صدمه ای وارد نمی کرد... 

فرعونیان به تنگ آمده, نزد حضرت موسی آمدند و از او خواستند: از خدا 
بخواهد تا طوفان را پزطری ساره و آن ها بنی اشرائیل و زندایان را آزاه 
کنند و نیز به حضرتش ایمان اورند. حضرت موسی دعا نمود و طوفان 
برطرف شد. لکن به وعده خود عمل نکردند!(4) 
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1- 546. سوره پونس؛ ان 99 و 99 


2 547. ر.ک: سوره اعراف, آیات 135 - 130. 
- 548. سوره اعراف, آیه 130. 


4 549. ر.ک: مجمع البیان ج 4 ص 468, (سوره اعراف, آیه 133), 


ج ؛ ملخ: به دنبال طوفان, در سال دیگر, خداوند ملخ را بر زراعت و درخت 

و اموال آن ها مسلط نمود و چون زراعات و درختان را از بین بردند, به 
۱ 1۱۳۹۳۳ و لباس هایشان پرداختند که 
ات من و فرعون به حضرت موسی گفت: عذاب 
را از ها ترطف شار اجه که ایهان اور رت ان انیل وا هط اه تورقی 
فرستیم.(1) ولی به عهد خود وفا نکردند و ایمان نیاوردند!(2) 


د؛ شپیش: : در سال سوم, خداوند شپش را بر آنان مسلط نمود و لباس ها؛ 
بسترهای خواب و حثّی ظرف خوراک آن ها را شپش فرا گرفت و از سر و 
رقی آن .ها با عفهسفت. فوات ‏ اساست زا ار ان سل عم وان 
موجب بیداری آن ها نشد. فرعون در این بلیه نیز به حضرت موسی پناه 
اورد, لکن به وعده خود وفا نکرد!(3) 


: قورباغه: خداوند برای بیداری فرعونیان, در سال چهارم قورباغه را بر 
را را ار 
و لباس هایشان همگی از قورباغه مملو می شد و هر غذایی را که طبخ 
می کردند, در آن مشاهده می کردند و هر جا می نشستند. قورباغه ها از 
لباس و سر و رویشان بالا می رفتند و به اندازه ای در آزار و شکنجه قرار 
گرفتند که نزد موسی علیه السلام آمده و از گذشته عذرخواهی نمودند و 
ای مه من اد اه و حضرت موسی دعا نمود و آن 
قورباغه ها برطرف شدند. لکن این بار نیز به وعده خود عمل نکردند.(4) 


و؛ خون: سال پنجم, اب نیل برای فرعونیان به خون مبدّل شد - ولی برای 
بنی اسرائیل اب کوارا و زلال بود - به طوری که اکر یکی از قبطیان از ان 
بر می داشت يا دست می زد. خون بود. زنان قبطی نزد زنان بنی اسرائیل 
می آمدند و از آن ها می خواستند تا به دست خود ظرف ها را پر از آب 
کنند و در ظرف های آن ها 
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1- 550. ر.ک: سوره اعراف, آیه 134. 
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4و 2 3 رک مجهع. آلببان: خ ۸ ض 469 بجار الانوار. ج 13, 
ص 83. 


بریز ند ولی چون اب را در ظرف هایشان می ريختند» به خون تبدیل می 
شد. 


کار به جایی سید که بنی اسرائیلی آب به دهان می گرفت تا وقتی که در 
دهانش بود, 1 بود, ولی هنگامی که به دهان قبطی می ریخت؛ خون می 

شد! ناچار برای رفع تشنگی از میوه تازه استفاده می کردند. اما چون میوه 
ها را در دهان می جویدند. تبدیل به آب خون می شد تا یک هفته دچار این 
بلیه ناگوار شدند. ولی از خواب غقلت بیدار نشدند. نزد حضرت موسی 
آمدند و گفتند: برای ما دعا کن؛ به تو اپمان می آوریم و بنی اسرائیل را با 
تو می فرستیم, ولی پس از دفع بلا. تخلف ورزیدند.(1) 


همان گونه که اشاره شد, این چند بلا و گرفتاری در قرآن نه. ان اشاره 
شده است.(2) همچنین آمده ی نزد موسی علیه 
السلام می آمدند و می گفتند: اگر این عذاب را از ما برطرف سازی, حتماً 
به تو ایمان خواهیم آورد و بنی اسرائیل را با تو روانه خواهیم ساخت. چون 
عذاب از ان ها برداشته می شد, از وعده خود تخلف می کردند و در کفر و 
ناه اضرار مت درد 


برخی اضافه کرده اند که در آخر, فرعونیان دچار بیماری طاعون شدند که 


ذر ان بیماری, هفتاد هزار نفرشان نابود گشتند و سرانجام هم این بلا مانند 
عذاب های گذشته برطرف گردید, ولی ایمان نیاوردند.(4) 


قسمت سوم 


۰ در برخی روایات یکی از عذاب های نب ها, نگ شمرده شده 


ابان را 
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1- 554. ر.ک: مجمع البیان, ج 4 ص 469 بحارالأنوار ج 13, ص 83. 
2 555. سوره اعراف, آیه 130 و 133. 

3- 556. ر.ک: سوره اعراف, آیه 134 و 135 

4- 557. تاریخ انبیا محلاتی. ص 529 


5- 558. بحارالأنوار, جح 13, ص 136, ح 45 و 46 
6- 559. همان ص 115 


که تعدادشان بیش از ششصد هزار بود - با خود برداشته و به فلسطین و 

بیت المقذس رهسپار شود. به دنبال رت فرعون با لشکریان ۳ 
اه و هفتصد هزار نفر نوشته اند - روانه شدند. بنی اسرائیل که از 
قدرت و کثرت لشکریان فرعون به هراس افتاده بودند و از طرفی دریای 
ژرف را پیش روی خود می دیدند, بنای ناسازگاری نهاده, به آن حضرت 
اعتراض نمودند و آن جناب, آنان را دلداری داده, مطمتن ساخت(1) در 
این میان, دربا طوفانی شد و موج هایی همچون کوه برخاست؛ حضرت 
یوشع پیش امد و عرض کرد: ای موسی دستور چیست؟ فرعون و 
لشکریانش به ما نزدیی اند و دریا هم در پیش است. 


حضرت فرمود: دستور این است که از همین نقطه دریا 0 . یوشع 
جلو رفت و اسب خود را به دریا زد, ولی نتوانست عبور کند . دیگران نیز 
نتوانستند, پیشروی نمایند که به حضرت موسی وحی فرا رسید که: 


«عصای خود را به دریا بزن» (2) 


حضرتش چنین کرد ناگهان دریا شکافت و قعر آن نمودار شد و به فرمان 
خدا| باد و افتاب هم کمک نمودند. کف ان خشک و اماده عبور برای ان ها 


شند. 


شگفت آن که بنی اسرائیل دوازده تیرو و قبیله بودند. دوازده شکاف در 


[۳ پدیدار آمد و هر گروهی از راه جداگانه عبور نمودند و چون آن ها از 
دریا گذشتند. فرعون و فرعونیان از راه رسیدند. اینان که دریا را شکافته و 


راه های عبور را اماده دیدند, در تعقیب بنی اسرائیل وارد دریا شدند. 
فرعون از روی غرور به لشکریان گفت: بنگرید که چگونه دریا به خاطر من 
شکاف برداشته و راه عبور باز شده ۳ د رز شمنان و بندگان فراریم را تعقیب 
خروشان را در پیش روی خود دید از حرکت ایستاد که جبرئیل سوار بر 
مادیانی پیش روی فرعون 
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1- 560. ر.ک: سوره شعراء, آیه 61 و 62. 
2 561. سوره شعراء, آیه 63. 


ظاهر شد. اسب فرعون به دنبال مادیان وارد دریا شد و لشکریان نیز از او 
پیروی کردهر همگی: به ذربا وارد شندند. خروحخ آخرین فردبتی آسرائیل. از 
دریا با ورود آخرین سپاه فرعون به آن مصادف شد! 


در این هنگام, فرمان الهی نازل شد. ناگهان آت های متراکم به هم نزدیک 
شد و فرعون و فرعونیان در قعر دریا غرق شدند؛ بدین ترتیب آفریدگار 
جهانیان آنان را موجب پند و عبرت دیگران ساخت.(1) 


البئّه بیش از همه, شیعیان و منتظران ولی عصر امام زمان منجی بشریت 
عجل الله تعالی فرجه این جریان دینی و تاریخی را مورد مطالعه قرار دهند 
تا در عصر غیبتِ خورشید امامت و ولایت. در مقابل رخدادهای ناگوار, جنگ 
هار خونریزی ها, ظلم و ستم ها, حق کشی ها و پایمال شدن حقوق 
مقمنان بیشتر استقامت ورزیده و در امتحان های الهی ثابت قدم و استوار 
بمانند و همان گونه که بنی اسرائیل منجی خود را از خداوند درخواست 
نمودند و خدامتد زودتز از موعة به.سوی. آن ها فرستاد. شیعیان نیز باید 
پیوسته در همه حال فرج مولا و پیشوای خود حضرت بقیّه اللّه الاعظم عجل 
الله تعالی فرجه را از خدای متعال درخواست نمایند. باشد که به زودی 
شب تاریک غیبت و هجران به صبح روشن و ظهور وصال مبدّل گردد. 


قارون 


9 قصه قارون نیز ذکر شود باشد که موجبات بیشتر ی برای بیداری و 


پنداموزی فراهم اید. 
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1- 562. سوره شعراء, آیات 67 - 52؛ سوره اعراف, آیه 136؛ سوره 
دخان, آیات 31 - 22 و بحارالانوار, ح 13 و... 


قارون پسر عموی حضرت موسی (1) و از بنی اسرائیل بود و پس از 
حضرت موسی و هارون کسی در علم, فضل, تقوا و زیبایی همانند او نبود 
و با صوت نیکویش تورات را از همه بهتر می خواند و او یکی از هفتاد 


فارون: دز اغاز ند می: بسیار تهیدست و شدیداً محتاح بود. خداوند به 
قدرت و مال و ثروت؛ او را آزمایش نمود. هنگامی که بنی اسرائیل س 
مصر بودند» فرعون او را فرمانروای بنی اسرائیل نمود(2) و منصب دیگر 
او, خزانه داری کج های فرعون بود.(3) وی علاوه بر سرکشی و طغیان بر 
بنی اسرائیل, با استفاده از منصب خود و نیز از طریق تجارت و علوم 
غریبه و کیمیا, اموال فراوان و بی حسابی را به دست اورد. 


قارون از نظر مال و ثروت در تاریخ بی نظیر بود. اندوخته اش به قدری 
فراوان بود که برای آن ها کلیدهای چرمی ساخته بود تا حمل و نقل کلیدها 
آسان باشد, صندوق ها و کلیدهای گنج هایش به اندازه ای سنگین بود که 
چهل مرد قوی هیکل آن ها را حمل می نمودند. او بنی اسرائیل را زیر 
فرمان خود آورده و تختی از طلا ساخت و خیمه ای برپا کرده, دفتر و اداره 
ای ببقرار نمود و منشیان فراوانی بر آن گماشت تا به حساب های او 
رسیدگی کنند. 


گاهی اوقات برای آن که قدرت و شوکت خود را نشان دهد و با دارایی 
خود فخر فروشی کند, خود را به بهترین لباس و نفیس ترین جواهرات می 
آراست و در میان گروه بسیاری از نزدیکان و طرفداران خود,(4) در حالی 
که بر اسب های گران قیمت سوار بودند و با هزار کنیز زیبا و سفید روی 
در میان بنی اسرائیل به راه 
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1- 563. بعضی او را عمو و برخی دیگر خاله زاده آن خضرت. داتسته ند. 
2 564. ر.ی: مجمع البیان, ج 7, ص 266 (سوره قصص). 

3- 565. مجمع البیان ج 8 , ص 520 (سوره مومن, آیه 24). 

4 566. به کقل, برخی آن کروه هار هز ار .و بد.. کفته بغضن: هفتاد هزار 
نفر بودند. 


شوکت و تروتی را می نمودند. 


قرآن در این باره می فرماید: 


«قارون از قوم موسی بود و بر آن ها ها ستم کرد ما آنقدر از گنج ها به 
داده بودیم که (حمل) 0 ها (و يا کلیدهای آن ها) بر گروه 9 
می اختن:. 


ی ین هت رای ای ری اس 
دست اورده ام. ایا وی ندانست که خداوند اقوامی را پیش از او نابود کرد 
که از او نیرومندتر و مال اندوزتر بودند؟ (هنگامی که عذاب فرا رسد)؛ 
از گناهانشان سوّال نمی شوند. (و مجالی برای عذرخواهی 
ندارند). 


(قارون) با تمام زیت (و کوکبه خود), در برابر قومش نمایان شد. کسانی 
که خواستار زندگی دنیا بودند. گفتند: اي کاش مثل آنچه به قارون داده 
شده بود, به ما هم داده می شد که واقعاً او بهره بزر کی دارد و کساتی. که 
دانش (واقعی) به آن ها داده شده بودء گفتند: وای بر شما! پاداش الهی 
برای کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده, برتر است. اما جز 
صابران آن را نيابند. 


(در برابر عذاب) پاری کنند و خود نیز نمی توانست خویشتن را یاری دهد. 


و آن ها که دیروز ارزو داشتند به جای او باشتد: کفتتد؛ واق بر ما! گویین 
خداوند روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گشاده یا تنگ می گرداند و 
اگر خدا بر ما منت ننهاده بود. ما را نیز به زمین فرو برده بود؛ وای! گویی 
کافران هرگز رستگار نمی شوند».(1) 

وی خانه وسیعی بنا کرد. غذا و خوراک فراوان برای پذیرایی مهیا نمود و 
بزرگان پا 
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1- 567. سوره قصص, آیات 82 - 76. 


و9 افراد ببی اسرائیل بامداد و شامگاه به خانه او می رفتند و او از ایشان 


قدرت و شوکت. مال و ثروت فراوان. سبب شد تا تدریجاً به فکر مقابله با 
حضرت موسی بر اید و از دادن زکات به ان حضرت خودداری می کرد. در 
داشت. با وی مدارا می نمود و او را موعظه می کرد, ولی او گوش نمی 
داد. 


علمای بنی اسرائیل به او گفتند: به مال دنیا مغرور نشو و از حق سرپیچی 
نکن. ولی در او اثر نکرد, انچنان مفرور و مست مال و قدرت شده بود که 
به حضرت موسی افترا زد. زن بدکاری را فراخواند و پول زیادی به او داد 
و از وی خواست که در اجتماع بنی اسرائیل برخیزد و آن حضرت را به زنا 
مثهم سازد و او چنین کرد. حضرت موسی او را سوگند داد که حقیقت را 
بگوید: ان رن اعتراف نمود که قارون به او پول داده, تا چنین تهمتی را به 
او بزند. 


حضرت موسی پس از این جریان؛ ای رز سح شده؛ خدای را سجده 
نمود و گریست و عرض کرد: بروردگارا! دشمن تو, مرا آزار داد و رسوایی 


به دنبال آن, خداوند به موسی علیه السلام وحی فرستاد که زمین را در 
فرمان تو قرار دادم. حضرت موسی به بنی اسرائیل اخطار نمود که اکنون 
خداوند مرا به سوی قارون مبعوث نموده, هر کس با من است.؛ از وی 
کناره جوید. بنی اسرائیل همکی از نزد قارون دور شدند, جز دو نفر که با 
او ایستادند. در اين هنگام. حضرت موسی به زمین فرمان داد که آن ها را 
در کام خود فرو گیرد! 

در زمین شکافی پدید آمد و آن ها را تا زانو در کام خود فرو برد. مرتبه 
دوم تا کمر و دفعه سوم تا گردن و در مرتبه چهارم قارون در زمین فرو 
رفت! هر بار قارون از موسی می خواست تا او را ببخشد و حضرت را به 
قرابت و خویشی سوگند می داد. 
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ولی آن حضرت توجّهی نکرده(1) و زمین را فرمان داد تا قارون و 
همراهانش را در کام خود فرو برد. 


پس از هلاکت قارون؛ در میان بنی اسرائیل شایع گشت که حضرت موسی 
وی را به خاطر دستیابی به ثروت فراوانش به هلاکت رسانید. آن حضرت 
دیگر بار نفرین نمود و تمام قصر و ثروت هایش در زمین فرو رفت.(2) 


ات به اوح خود برسد, دست قدرت الب از اس و 
حیات طغیانگران پایان می بخشد. 


فرعون در امواج نیل فرو می رود. فرعونیان نابود می شوند و قارون 
ثروتمند مغرور در اعماق زمین فرو برده می شود و زمینی که مهد آرامش 
است. گورستان قارون و قارونیان می 09 و آنچنان خداوند آن ها را در 
و 


اگر قارون با اطرافیان و تمام ثروتش به قعر زمین فرو رفتند و نابود 
شدند, دیگران نیز به آشکال دیگری نابود می شوند و گاه زمین, ثروتشان 
را به شکل دیگری می بلعد و خود متوجه نیستند. مستان زر و سیم, ثروت 
های عظیم خود را تبدیل به کاخ ها, باغ ها و زمین های موات و... می کنند, 
در حالی که در پایان ۷1 جز گوری نصیب آنان نخواهد شدا! در حالی که 
انسان های مظلومی را که در نزدیکی آن ها در بدترین شرایط زندگی می 
کنند, می بینند و این بی خبران. حتّی کمترین ناراحتی از 
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1- 68د. روایت شده که پس از هلاکت قارون. خداوند به حضرت موسی 
وحی فرستاد که چه چیز مانع شد که التماس ان ها در تو تاثیر نکرد؟! هفتاد 
مرتبه به تو التماس نمودند که تو آن ها را نجات بخشی و تو ترجُم نکرده, 
به دادشان نرسیدی! سوگند به عرّت و جلالم, اکر آن.ها تتها یک از او من 
درخواست کرده بودند (به یاریشان می شتافتم و) مرا نزدیک به خود و 
پاسخگو می یافتند. بحارالنوار 2 

0 268 


وضع این بیچارگان, احساس نمی کنند! با آن که حثّی حیوانات آن ها نیز 
دارای مرفه ۱ ۱ ۱9 روت 
عظیم خود پیدا نمی کنند, رو به سوی ارزش های خیالی می اورند. 


یک یر اسکربانات تارنخین که برای شیر احنخم:فنداور است داستان 
ره و اصحاب فیل می باشد. اين داستان به طور متواتر نقل شده است 
دز قران (سوره فیل) هم به طور اختصار آمده است. گرچه مفشران و 
مو#خان در جزئیات آن اختلاف دارند؛ و ما به خلاصه ای از آن اشاره می 


«ذونواس» پادشاه یمن در یکی از سفرهای خود. از شهر مدینه عبور رد 
رده از بهودیان که در آن جا سکونت داشتند. مقدم شاه را گرامی 
شمرده و او را به این بهودیت دعوت نمودند و او پذیرفت. عدذه ای نیز از 
ترس, او را همراهی کرده و گروهی را هم بر اثر مخالفت کیفر سختی داد. 
مردم نجران نیز که دین مسیحیت داشتند, حاضر نشندند از. آبین. بهودیت 
پیروی کنند. «ذونواس» در صدد سرکوبی آنا بر افت.بنشن از عفر خندفی: 
آن را از آتش پر نمود و آن ها را به مرگ و سوختن کیفر نمود! 


پس از اين جنایت. مردی به نام «دوس» خود را به قیصر روم رسانید و او 
رای اسان اکامساکت: ار اما هلان روص این 
قیصر روم» نامه ای به نجاشی پادشاه حبشه نوشت تا او انتقام مردم 


نجران را از «ذونواس» بگیرد. 


نجاشی سپاهی بالغ بر هفتاد هزار نفر به فرماندهی «ارباط» روانه یمن 
کرد. «ابرهه» نیز یکی از فرماندهان این سپاه بود. ذونواس که غافلگیر 
شده بود؛ سران قبایل را برای یاری دعوت نمود که جوابی نشنید. سرانجام 
شکست خورد و «ارباط» حاکم یمن شد. پس از مدتی, «ابرهه» بر ضد 
«ارباط» قیام کرد و او را از بین برد و بر جای او نشست. 
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«ابرهه» از شهوت رانی و خوش گذرانی فرو گذار نبود و برای جلب توجّه 
پادشاه حبشه, کلیسای زیبا و با شکوهی ساخت که در آن زمان بی نظیر 
بود. آن گاه تصمیم گرفت مردم را از زیارت کعبه منصرف, و همین کلیسا 
را جایگزین ن سازد! به همین منظور 7 مبلغان بسیاری را به اطراف و 
سرزمین حجاز فرستاد. اعراب که سخت: نم آهکه و کعبه علاقه داشتند, 
احساشن: خطر تفوده, تضمیع گرفنند مخفیانه ۷ آ تفر بزنند و 
طبق نقلی, برخی مخفیانه ا۵ را آلوده و ملواّت ساختند. ابرهه سخت 
خشمگین شد و تصمیم گرفت خانه کعبه را ویران سازد. لذا با لشکر 
خطیضی که بر خمبان شواز انش از فیل استفاده مین کرونه عازم مکه بید: 


گرچه سران عرب موقعیت را حساس و خطرناک دیدند و از قدرت ابرهه 
به هراس افتادند. ولی جز تسلیم راهی نداشتند. 


ابرهه وقتی نزدیک مه رسید. کسانی را فرستاد تا شتران و اموال اهالی 
مکه را غارت نمایند. در آن میان دویست شتر : بت اد ترتع الساات 
غارت شند. سپس کسی را مأمور نمود که پیام 7 به پیشوای فریش 
برساند و به او بگوید: من برای جنگ نیامده ام تنها هدفم ویران کردن 
کعبه است. اگر قریش مقأاومت نکنند, از هر گونه تعزضی مصون خواهند 
ماند. 


به فرستاده او قیواخس ان را معژفی کردند. وی پس از ملاقات با آن 
ختا تام ناما و کره عن القطلی را یه | 
نداریم. اما کعبه خانه خداست. خداوند خودش حفظ می کند. فرستاده 
ابرهه ان ند لحطامت درخواست کرد تا همراه او نزد 0 آید. آن جناب 
نیو فیت تخد اد فرر ندانزه او آمد: 


هنگام ورود, ابرهه سخت تحت تأثیر متانت و عظمت و بزرگی حضرت 
عبدالمطلب قرار گرفت تا آن جا که از تخت فرود آمد و آن جناب را در 
کنار خود نشاند. توسٌط مترجم از آن جناب سوّال کرد: حاجت تو چیست؟ 
آن بزرگوار فرمود: دستور دهید شتران اهالی از جمله دویست شتری که 
به من تعلق دارد را به صاحبان 


ص: 3067 


آن ها باز گردانند. ابرهه سخت در شگفت شد و گفت: سیمای نورانی و 
عظمت تو کاست! انتظار داشتم که از کعبه که دین تو و اجداد توست.؛ 
عبدالمطلب پاسخ داد: 


3 


3 ءِ 0 0 
«آتا رَبٍ الایل و للبتِ یِمَتَعة». 


«من صاحب شترانم و خانه کعبه نیز صاحبی دارد که از هر گونه تجاوز به 
ان جلوگیری می نماید». 


ابرهه سری تکان داد و با غرور گفت: در این راه کسی قدرت ندارد مرا از 
هدفم باز دارد. 


عید الب یش ان مود که منم اطلاع دای کی کحم وونی با رام 
های خود به کوه های اطراف پناهنده شوند که همه مردم پذیرفتند. نیمه 
شب , وال با تلی چند از قریش از قله کوه فرود آمدت: کنار خانه 
آمد. با دلی سوزان از خداوند درخواست پاری نمود و اشعار معروفش را 
خواند: 


«خداوندا! هر کس از خانه خود دفاع می کند, تو خانه ات را حفظ کن! 
فرگز ماد زوزی که-صلیب ان ها و.فدر تشان: بر تیر وهای تو غلبه کنند*:.. 


آن گاه بر فراز یکی از کوه های اطراف مکه آمد که از آن جا جریان را 
مشاهده کند و منتظر آمدن بلای آسمانی بود. 


بامدادان که ابرهه و قوای نظامی افببط نف شک آمدند: ناگهان دسته 
هایی از پرندگانی همچون پرستوها را مشاهده کردند که هر یک حامل سه 
عدد سنگریزه ب یکی به منقار و دو عدد در پاهای خود و به فرمان 
خداوند, سنگریزه ها را بر سر لشکریان ابرهه فرو ريختند. به هر کدام از 
آن ها که اصابت می کرد. سرهای آن ها شکسته و گوشت های بدنشان از 
هم می پاشید. تک از ان ها بخ فتر آیدهه اضانت کنیع رس و لززم اه را 
فرا گرفت. یقین کرد قهر و غضب الهی او را احاطه کرده است., اجساد 
لشکریان خود را دید مانند برگ درختان به زمین ریخته است., باقی مانده 


ص :368 


لشکر ابرهه را به سوی صنعا حرکت دادند, در طول راه بسیاری از آن ها 
بر اثر زخم و غلبه ترس جان سپردند و خود نیز هنگامی که به صنعا رسید, 
رت های بدنش فرو ریخته و با وضع عجیبی جان سپرد.(1) 


آن ها با آن همه لشکر و تجهیزات آمدند تا به پندار خود, خانه خدا را ویران 
سازند. ولی دست خداوند از استین قدرتش بیرون امد و با لشکری به 
ظاهر کوچک آن ها را درهم کوبید و ضعف و ناتوانی انسان مغرور را 
آشکار ساخت و خدای بزرگ قدرت خود را در برابر مستکبران و 
گردنکشان و ور وان به عالی ترین وجهی نشان داد. 


اهمت. این خادته یه قدری بود کم ان.سال را عام القیل» تامیدند و میدا 
تاریخ عرب شناخته شد و در همین سال. مطابق مشهور پیامبر گرامی 
اسلام ضای هام وال وید بافتمن مان را هه خفن قبارکیی مان 


فا بسانم راو واه امن که ور ان 
فصاحت و بلاغت اورده است. 


امیر مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«مَنْ بر فی الفطته بت له | لَجكُمَة. و عر بت له.۱ لحکَمَه عرف العبره. 
من عَرف العبره قکائما عاش فی الاولین» .21) 


«هر کس در زیرکی و هشیاری بینا گردد. حکمت برای او پایدار ماند. 


بشناسد, (و 1 ۳ ِِ ۳ 


هر کس عبرت را بشناسد. چنان است که در میان پیشینیان زندگی نموده 


است». 
ص:369 
1- 570. ر.ک: بحارالأنوار, جح 15, ص 146 - 130؛ تفسیر مجمع البیان, ج 


0 ص 540 ؛ سیره ابن هشام, جح 1 ص 32 به بعد؛ فروعغْ ابدیت, ج 1 
ص 125 و... 


2 571. غرر الحکم ج 2 ص 688, ف 77 ح 1189 - 1187. 


«مَنْ از رعنه رعر یعتبز بغیر الا صرّوفها م1 پلجع بیجع فیه المواعظٌ».(1) 


9 کس از دگرگونی و گردش جهان عبرت نگیرد, پند و موعظه در او 
موتر و سودمند واقع نشود». 


بلعم باعورا 


وی در عصر حضرت موسی زتدکی: سی. کرد و از دانشمنداتی: بفن: که 
نخست در مسیر حق گام برمی داشت, اما 2 در آثر دنیاپرستی و 
پیروی از هوای نفس و اطاعت ناآگاهانه از همسر خود, آن چنان سقوط 
نمود که در صف گمراهان و پیروان شیطان قرار گرفت. بی شک داستان 
او, درس عبرتی برای دیگران است که هیچ گاه به خود مغرور نشوند و در 
تمام رویدادهای زندگی, از ساحت قدس الهی استمداد طلبیده و به بهایی 
ناچیز, دین و دنیای خود را از دست ندهند. 


بلعم باعور| مردی زاهد و پارسا بود و مذت دویست سال خدا را عبادت 
کرد, از سم اعظم برخوردار و دعایش مستجاب می شد و از صفای 
باطنش, آسمانیان و حتّی عرش و کرسی را می دید. اما پایان کارش به 
گمراهی مبدّل شد. از داستان او در قرآن این گونه یاد شده است. 


«وائل عم تباً الذی آتیتاة آیایتا قانسَلّح ملها قأثبعة السّبّطَانْ قکان من 
التاوین ا ولو شتا لرقعتاخ بها ۳ أَحْلد ندال الأرضص وائبع هواه قمتله 0 

لکلب ان تخمل عَلیه له او رکه یل دک مَتلّ الْقَوّم الذین کنَبوا 
۳ قافضص الْقَصَصَ لعامم بتفکزون» .(2) 


«برای آن ها بخوان سرگذشت آن کین را که آیات خود را به او دادیم. ولی 
(سرانجام) از آن خارج گشت و شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد. 
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1- 572. غرر الحکم ج 2 ص 704 ح 1349. 
2 573. سوره اعراف, آیه 175 و 176. 


اگر می خواستیم او را با اين آیات, بالا می بردیم. ولی او به پستی و دنیا 
گرایید و از هوای نفس خود پیروی کرد. از اين رو, داستان او بسان داستان 
سگ است که اگر بر آن حمله ور شوی, زبان از کام برآورد و اگر آن را 
رها کنی, باز همین کار را می کند. اين متّل آن گروهی است که آیات ما را 
تکذیب: گردند. این داستان زا (برای آن. ها) .با ز که کن شاند که آنان 


بیندیشند».(1) 
امام رضا علیه السلام می فرمایند: 


«یه بلعم باعورا اسم اعظم الهی ارزانی شد و از افراد مستجاب الدْعوه 
بود. لکن به فرعون متمایل گشت (و تحت نفوذ او قرار گرفت) و هنگامی 
که فرعون در تعقیب حضرت موسی و یارانش بود, از او خواست که 
موسی و یارانش را مورد نفرین قرار دهد تا بر ان ها دست یابد. او نیز 
ای و ار ریرحت سا زا 
حیوان امتناع کرد و از حرکت ایستاد. بلعم با تازیانه بر او ضرباتی نواخت. 
در این لحظه, خداوند آن چهار . پا را به سخن آورد و گفت: وای بر تو چرا 
مرا می زنی؟ مي خواهی من با تو بیایم که بر پیامبر خدا و مقمنان نفرین 
کنی! بلعم (که آشفته گشته) آن قدر آن حیوان را زد که کشته شد در 
همین هنگام. اسم اعظم از او گرفته شد... 


در ادامه: ان حضرت می فرمایند: 
«از عتوانات نها سهة زاس داخل معشت می شونق. آلاغبلعم باعهر اه سک 
ص:371 


1- 574. مشهور آن است که آیه در مورد بلعم باعوراست و برخی احتمال 
داده اند که در مور «امیه اتف الطلت» شاعر معروف زمان < جاهلیت است 
که از دانایان کتب آسمانی و حکمت سابقان تون .و بر آند اکاهی از کب 
آسمانی پیشین, در انتظار ظهور آخرین پیام آوران بود. ولی کم کم به این 
خیال افتاد که ممکن است خودش باشد و پس از بعثت آن بزرگوار به آن 
حضرت حسد ورزیده و بنای مخالفت را گذاشت. ولی مفهوم آیه همانند 
سایر آیاتی که در شرایط خاضّی نازل می گردد, همگانی است و مصادیق 
دیگر را شامل می گردد. امام باقر علیه السلام می فرمایند: «اصل در آیه 


بلعم فی باشد: یسن از آن منتال آورده شده, برای هر کس از اهل قبله که 
هوای خود را بر هدایت الهی برگزیند.» مجمع البیان ج 4, ص 500 


اصحاب کهف و گرگی که فرزند مأموری را خورد؛ پادشاه ستمگری. یکی از 
نظامیانش را فرستاد که رفن از مقمنان را حاضر کند ۳ ایشان را 
شکنجه نماید, آن نظامی, یسری داشت که او را بسیار دوست می داشت., 
آن گرگ پسر او را طعمه خویش ساخت, نظامی اندوهناک شد؛ خداوند ان 


برخی نوشته اند که حضرت موسی از وادی « تیه »> خارج شد و به سوی 

شهر «اریحا» حرکت نمود. پیشاپیش لشکرش یوشع بن نون و کالب بن 
۳ هنگامی که به شهر «اریحا» رسیدند. ستمگران شهر, نزد بلعم 
باعورا آمده, به او گفتند: موسی آمده تا با ما بجنگد و ما را از شهر خارج 
سازد. تو بر آن ها نفرین کن! بلعم نپذیرفت و گفت: پیامبر خدا و مقمنان 
را نفرین کنم که فرشتگان الهی همراه ایشان اند. آن ها اصرار کردند, ولی 
خواستند همسرش را راضی کند. اصرار مکزژر آن زن زیبا به جایی رسید 
که گفت: يا مرا طلاق بده یا نفرین کن! بلعم پذیرفت. 


سرانجام سوار الاغ خود شد تا به کوهی که مشرف بر بنی اسرائیل بود, 
برود و نفرین کند. الاغ از رفتن ایستاد و روی زمین خوابید. بلعم پیاده شد و 
چندان او را بزد که از جا برخاست. ولی چند قدمی نرفته. دوباره خوابید و 
بار سوم نیز امتناع ورزید. خداوند آن حیوان را به زبان آورد و به بلعم 
گفت: وای بر تو به کجا می روی! مگر فرشتگان را نمی بینی که مرا باز 
می گردانند؟! بلعم اعتنایی نکرد و پیش رفت تا مشرف بر بنی اسرائیل 
گردید و خواست نفرین کند, زبانش به دعا باز می گشت تا وقتی که زبان 


بلعم به قوم خود گفت: دنپا و آخرتم تباه شد و کاری از من ساخته نیست و 
رافی نز مکر ه خبله بافی تماند. وبة آن:ها دستور داد #نانترا روانش کنید 
و کالایی 
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975-1 ققسیر قمی: 2 1.ض 248 بعارالانوان خ 13 ض 377 


ه دست آن ها بدهید و به میان لشکر موسی بفرستید و به آن ها سفارش 
کنید که اگر از لشکریان خواستند با آن ها عمل زشتی انجام دهند, ممانعت 
نکنند. زیرا اگر یکی از آن ها چنین کند. همگی هلاک می شوند و آنان 
پذیرفتند. زنان را اراسته و با کالاهای خود میان لشکر حضرت موسی 
فرستادند! 


«زمری بن شلوم» که رئیس تیره شمعون بن یعقوب بود, یکی از آن زن ها 
3 غر حرفت و نرو-خوستی. اه و کفت: به عقیده تو این زن بر من حرام 
است؟ به خدا! از تو اطاعت نمی کنیم. سپس آن زن را به خیمه خود برد و 
با او زنا کرد. خداوند طاعون دا بز. ان ها مسلط کردانند که: شست. هرا 
نفر و یا هفتاد هزار نفر از آن ها به هلااکت رسیدند. سرانجام با ورود امیر 
لشکر حضرت موسی به خیمه «زمری بن شلوم» و کشتن او و آن زن 
بدکار, بلا و طاعون مرتفع گردید.(1) 


اساساً فراوانندِر افرادی که در اثر هوایرستی, دنیا دوستی و تمایل به 
شهوات خصوصاً شهوت جنسی؛, علم و دانش و اندوخته های دینی و 
سرمایه های معنوی خود را در اختیار منحرفان, زمامداران, دنیاداران و 
هواپرستان عصر خود قرار می دهند و با پیروی از هوای نفس و شیطان 
مسیر حق را رها کرده و در زمره پیشوایان گمراهان قرار می گيرند. 


شیطای 0 توفیق و کمک 0 0 پذیر نیست. امید است 
حضرت حق دست ما را بگیرد و از اين گونه خطرات رهایی بخشد و ما را 
در از مانش. ها تن فراز مرداید 

امير مومنان علیه السلام می فرمایند: 


«لْفَوّمنٌ ذاتطر اقر ولذا سکت تقکر و ادا تکلم ذگر و ادا اقب شگر و 
زا ابتلی ضبر. المَوَمنْ آذا وعظ ازدجر 3 ذا حَذر حذر 5 ذا کر اعتبر و آذا 
دک 
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1- 576. ر.ک: بحارالأنوار, ج 13, ص 378؛ کامل الثواريخ. جح 1, ص 201 
و... 


دکر و اذا ظلِم عَقت».(1) 


«موّمن هر گاه نگاه کند, پند آموزد و عبرت گیرد و چون خاموش گردد, در 
فکر فرو رفته. بیندیشد و هر گاه سخن گوید, به یاد خدا باشد (و از سخن 
بیهوده بپرهیزد) و چون به او عطایی شود. سپاس گذارد و هر گاه به بلایی 


مومن هرگام موعظه شود باز ایستد (و در او تأثیر گذارد) و چون ترسانده 
شود, کناره گیرد (و مرتکب خلاف نشود) و هر گاه بتد. دادم شتودر بتد. آموزد 


و عبرت گیرد و چون تذکر داده | 
شود, در گذرد». 


و نیز آان بزرگوار می فرمایند: 


ِ عَلِم آ المَوّت مصدز ۵ وَالقبر ِ ِِ بری اللّه 2 مَوقفة و جوارحَة 
شَهیدة لذ, طالت حشرثة و توت عبر هت فعره».(2) 


«هر کس بداند که بازگشت اوء فرک است و به قبر وارد خواهد شد و در 
حضور خداوند خواهد ایستاد و اعضا و جوارحش بر اعمال او گواهی می 
دهند, حسرتش طولانی, عبرت و پند اموزی اش بسیار و پیوسته به فکر 
اخرت خواهد بود». 


نجات دادن مومن 
از اجازات مرحوم سید نعمت الله جزایری امده است که جهت تحصیل علم 


در شهرها جستجو می کردم. به شهر اصفهان رفتم, برای این که از جناب 
عا مه مکی ری مادم دایم 
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1- 577. غررالحکم ج 1 ص 93, ف 1 ح 2097 و 2098. 
هه ار شاد لوب تلم ی 2 رت 12 


پس. از استفاده. از نزدیکان ایشان شدم. در آن. مدت.. آثار عظمت. و 
بزرگی همراه با لباس های قیمتی در ایشان_ مشاهده نمودم. لکن مراعات 
ظواهر دنیا از ایشان سینه ام را تنگ نمود تا آن که با یکدیگر قرار گذاشتیم 
که هر کدام زودتر از دنیا رفتیم, به خواب دیگری امده, او را از ان عالم با 
خبر سازیم. 


مدنی نگذشت که علامه بیمار شده, از دنیا رفت. مسلمانان مصیبت زده, تا 
هفت روز تمام عزاداری نمودند. پس از یک هفته نزد قبر ایشان رفته, 
مشغول دعا و خواندن قرآن شندم. در آن جا مرا خواب ربود. در خواب 
دیدم که ایشان با همان لباس های زیبا که از دنیا رفته بود و چهره ای نیکو 
از قبر بیرون امد دو انگشت ابهام ایشان را گرفته, عرض کردم: سالارم ! 
طبق وعده از چگونگی مردنتان مرا باخبر سازید! 


فرمود: فرزندم! هنگام بیماری لحظه : به لحظه بیماریم شدت یافت تا جایی 
که از تحمّل آن عاجز بودم. به درگاه خدلوند تضزع نمودم و عرض کردم: 
خداوندا در قرآن فرموده ای: «لا کلف الا یتنا الا و شعها».(1) می دانی 
که.درد به مقدارق است که تخل آن را تدارم 


۳ ‌ِ ۳ ۳ هو نل 
جیسب و علبا رن رم ۶ لب | تنل سِ و : ۳ 
«َعرَغٌ علی برخمیک قرجاً عاجلاً قریباً و مُقّ عَلَیّ بالتّجاه من هذه الْعلهٍ و 
الحلاص من هذو الشدو». 


تاگاه تخصی بز رک آمده نزد باصانم تشست: و از خن احدال پرشیدر شکوه 
های خود را که به پروردگار عرض می کردم, به ۷ آن شخص دستش 
را به انگشتان پاهایم گذاشت و گفت: دردش آرام گرفت؟ گفتم: و 
دستش را بالاتر می کشید و از حالم سوّال می کرد, پاسخ می دادم که 
وا ها و ری هر ری 
شد, دیدم جسدم روی زمین افتاده و خود در گوشه خانه ایستاده ام. 
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سرگردان به جسدم نگاه می کردم. اهل و عیال, نزدیکان و همسایگان, 
اطراف جسدم گریه می کردند و فریاد می زدند. من به آن ها می گفتم: 
وای بر شما! به بلیه بزرگی مبتلا بودم و الن بحمد الله آن گرفتاری از من 
رفع شد. شما چرا گریه می کنید! لکن از من نمی شنیدند و نصیحت مرا 
گوش نمی کردندتا آن. که. خععیت: فراوانی آمدند: عماری آوزدنده نعش 
مرا میان آن نهاده, به عسّال خانه بردند و من جلوی جنازه می رفتم. پس 
از فراغ از غسل و نماز, جنازه مرا نزدیک قبر آوردند. با خود می گفتم که 
اگر جسد را داخل قبر کنند, از آن مفارقت می کنم و میان قبر نخواهم 
رفت. لکن چون ددن را داخل فنر. کنر آز‌شدت انسشین ,که با انداشتم 
نتوانستم از ان جدا شوم. بی اختیار داخل قبر شدم. روی قبر را پوشانيدند. 


ناگاه منادی ندا داد: ای بنده من! ای محشّد باقر! چه چیز برای امروز آماده 
نموده ای؟ آنچه از اعمال نیک و شایسته داشتم, برشمردم از من پذیرفته 
نشد. رشان ها راستم مصطیت تعکر شم و مفر هرمن 
نداشتم و در وحشت بزرگی به سر می بردم! یادم آمد که روزی سواره از 
بازار بزرگ اصفهان عبور می کردم. مردم اطراف مقمنی گرد آمده, او را 
به فساد عقیده متّهم می نمودند و او را دشنام داده, کتک می زدند و 
مطالبه طلبشان را می کردند و به او مهلت نمی دادند. 


| است. دلم به حالش 
خت, گفتم: تا کی باید از مردم تقیه کنم و از خداوند بزرگ نترسم و 
بنده ضعیفش را یاری نکنم. توقف نموده, ۳ زدم . وای بر شما! هر 
مهقدان از اف-ظلت: دارینر به تما می. پر داوه ود ان مرد مومن را ؛ به خانه 
بردم. او را عزیز و محترم شمردم و تمام قرض هایش را ادا نمودم. همین 
خود را به پروردگار عرض کردم. از من پذیرفت و مرا آمرزید و امر 
فرمود که در رحمت را به روی من به جانب بهشت باز نمودند. قبرم را 
وسعت دادند و اینک از جانب پروردگار به انواع نعمت ها متنعم می باشم و 
به زیارت موّمنان که به دیدنم می آیند, مأنوس و از دعاهای صالحان و 
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صدقات و خواندن قرآن آن ها نفع می برم. من آن ها را می بینم ولق ان 
مرا نمی بینند...(1) 


با در روز جمعه ای نماز صبح را در شهر مدینه با 
ی مر ما و 


به کنیز خود سکینه فرمودند: 
«هر سائلی که از در خانه ما بگذرد, او را طعام و خوراکی دهید که امروز, 


روز جمعه است». 
عرض کردم: آقا! هر سائلی مستحة" اطعام نباشد. فرمودند: 


«می ترسم در این میان متتعصفی از در خانه ام بی بهره بیرون رود و 
حادثه یعقوب و خاندانش درباره ما تکرار شود. آن ها را طعام دهید, طعام 
دهید. 


عادت یعقوب چنین بود که هر روز قوچی را ذیح می کرد. مقداری از ان را 
تصدق نموده و مابقی آن را خود و خاندانش مصرف می نمود. شب جمعه 
ای هنگام افطار, سائلی مومن و غریب که نزد خداوند مقام و منزلتی 
داشت و پیوسته روزه می گرفت و شب زنده دار بود, به نام «ذمیال» در 
خانه حضرت یعقوب آمد و از ایشان خواست از زیادی غذای خود او را 
افطاری دهند. - و تکرار هم کرد - با آن که صدای او را شنیدند,. کسی او را 
پاسخ نداد و گفته اش را باور نکردند. 


«ذمیال» با ناامیدی در حالی که گرسنه بود. شب را به سر برد و در 
تاریکی شب گریست و از گرسنگی خود به درگاه خدا شکایت نمود و 
فردای آن روز را نیز روزه گرفت. شکیبایی نموده, خدای را حمد و ستایش 
می کرد. 


بعقویب! و خاندانش. ان شب را شیر سبری. کردند و مقداری. از غذاق: شیب 
اضافه مانده بود. (و همین موضوع سبب شد که خداوند یعقوب رابه فراق 
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مبتلا سازد) 


صبحگاهان خداوند به حضرت یعقوب وحی فرستاد که بنده مرا طوری ذلیل 
نمودی که مستحق خشم من و سزاوار تادیب و عقوبتم شدی, خود و 
ای بت ای عقوت 
وی رم و او نزدیک ت وی بر دی تچ تو 
بنده مخلص من «ذمیال» را که در 0 کوشا و از دنیا به اندک قانع بود, 
ترجم نکرده و او را از کنار خانه ات با شکمی گرسنه راندی! او شب را با 
1 
و تو با فرزندانت سیر خوابیدید و زیادی غذایتان باقی مانده بود. 


فک میتی که طقمیت سای اولبات مور از شتانم ناشیا شرا خواهد 
گرفت. زیرا تمام نوجه من به دوستانم بوده و استدراج و عذاب ندریجی 
برای دشمنانم است. اینک به عرتم سوگند! خود و فرزندت را در معرض لا 
و مصیباتم قرار دادم. پس اماده بلا باشید و به قضا و قدر من راضی و در 
مصیبت ها شکیبایی کنید.». 


ابوحمزه پرسید: در چه وقت یوسف آن خواب را دید؟ فرمودند: 


«همان شب که حضرت یعقوب و خاندانش سیر خوابیدند و «ذمیال» 
ار و ی ۱۳ برای پدرش باز گو کرد. 
شده 9 شد و به یوسف فرمود: 


این خواب را برای برادرانت ه نقل مکن که می ترسم درباره ات مکری 
کنند...».(1) 
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ت و علل انس مخ برض ی تسیر تج هر 
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این گونه غفلت ها در هر شبانه روز ممکن است برای ما اثفاق افتد و 
افرادی در برخورد با ما از گفتار, کردار و اخلاق ما رنجیده و ناراحت شوند 
و یا نسبت به آن ها وظیفه خود را نیکو انجام ندهیم ولی حساب پیامبران و 
اولیای الهی از ما جداست. زیرا اولا: انتظاری که خداوند زان کار از 
افراد معمولی ندارد. تانب خدای متعال آنان را در هر گونه غفلت غفلت و کوتاهی 
در انجام وظیفه متنبه می سازد تا تکرار نشود و نیز برای رهبری دیگران به 
حد اعلای لیاقت و کمال برسند. 


روزی یکی از شیعیان امیر مومنان علیه السلام که احمد نام داشت در 
کوفه خدمت آن حضرت شرفیاب شد و عرض نمود: خانه ای خریده ام و 
می خواهم ولیمه آن را بدهم و افرادی را برای صرف غذا دعوت کرده ام. 
حضرت فرمودند: مهمان های تو کیستند؟ وقتی اسامی ان ها را نقل نمود, 
فرمودند: خانه ات بر تو مبارک باد لیکن من نخواهم امد. زیرا اشخاصی را 
که تو دعوت نموده ای همگی از اغنیا و ثروتمندان اند و تهیدست در میان 
آن ها وجود ندارد (و آن حضرت نه تنها خود به چنین مهمانی هایی تشریف 
شفف دنه بلکه. ار بایان ,شوه وا بر از ان هترمی قرو دنورا که 
کیان ان پوس ارات سرت ال رو یی ور 
نهح البلاغه امده است.) احمد عرض نمود: مقصود تشریف فرمایی شما 
است هر کس را که انتخاب می کنید بفرمایید تا از او وعده بگیرم. حضرت 
دم اي راانام پردند.ه او آنها را دعوت نفود مرو موعود یا ارت 
به منزل احمد کوفی رفتند. 


میل دارم خانه ای که خریده ام مشاهده نمایید. فررمودند: 


«ای احمد! این خانه خوبی است ولی دارای عیوبی است ؛ نک ان که از 
مسجد و خانه خدا دور است و اوقات نماز نمی توانی به راحتی به مسجد 
بروی و صدای مقذن را نمی شنوی: همسایه های آن اهل غرور و زورند و 
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دیکن آنکهه این خانه به تو وفا نخواهد کرد و خود خانه نیز خراب خواهد شد 
و عزرائیل روزی پنج مرتبه به اين خانه نظر می افکند و اندک اندک اهل 
را فنص وفع هی کنو با آن. که هفکت: ای دنام هندا که هنسننر 
کسانی که پیش از تو ساکن این خانه بودند؟ 


ای احمد! پولی که به بهای این خانه داده ای اگر مرا وکیل نموده بودی 


اد ری کتک اش ی ان ای ره نآزا کار 
ساخت. حضرت فرمودند: 


«کاغذ و قلمی حاضر ساز, آنگاه نوشتند: فروخت علی بن ابی طالب قصر 
و خانه ای به احمد کوفی به فلان مبلغ و ان خانه از قصرهای بهشت است. 
حدذی از ان به خانه و قصر فروشنده متصل است و حدی از ان به قصر 
سید عالم حضرت محمد صلی الله علیه واله متصل است و حدی به قصر 
(امام) حسن و حدی به قصر (امام) حسین متصل است_به شرط ان که 
عزرائیل هرگز به ان قصر داخل نشود و مرگ برای ساکن ان نباشد.». 


همسر احمد چون این را شنید خواهش نمود که مرا نیز در این قصر شریک 
کن و به ازای آن مهریه خود را به تو می بخشم. احمد پذیرفت و آن 
خضزت تام ان بانویزا نیش در شتند درع نهودند. انگام آن:بزر کوان تولی: که 
احمد داده بود بین تهیدستان تقسیم نمودند. 


پس از مدتی احمد بیمار شد و روز به روز بیماریش شدت یافت همسرش 
را صدا زده, گفت: هنگامی که از دنیا رفتم سالار و مولایم امیر مقمنان 
علیه السلام را اکاه کن تا بر من نماز گزارد و هر کجا مصلحت دیدند مرا 
دفن نمایند و آن سند که حضرت با خط شریف خود نوشته اند در میان 
کفنم نهاده, با من دفن نمایند, و از دنیا رفت. 


ان تژر کواز ین از اطلاع او را غسل داده, کفن نموده و خود بر جنازه اش 
نماز خواندند و جنازه را در بیرون کوفه در وادی السلام با همان سند دفن 
نمودند. 
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گروهی از منافقان با تمسخر در گوشی با هم می گفتند که علی قصر در 
بهشت می فروشد و سندش را در کفن او می گذارد و... ناگاه مرغی از 
هوا ظاهر شد و بالای سر آن حضرت پرواز می کرد و کاغذی که در منقار 
داشت روی قبر احمد انداخت. چون ان را برداشته. دیدند با خط سبز بر 
آن نوشته شده که ما ولی خود علی بن ابی طالب را از ضمانت بیرون 
اوردیم و قصری که در بهشت به احمد فروخته بود تسلیم او نمودیم و اینک 
افو ان ی اه ام ری ای نها هی 


امام باقر علیه السلام از چابر انصاری نقل می کنند که گفت: هنگام 
ها سای اه ی ماه اه و ای مت 
بر شتر بودند در جمع ما توقف کردند. پس از سلام فرمودند: 


«چرا می نگرم که دوستی و علاقه به دنیا بر بسیاری از مردم غلبه نموده تا 
آن:جا که کویا در این دئيا مرک بز ذیگران نوشته شده است؟! و گویا در 
این دنیا حق بر افراد دیگر لازم گشته است! و تا آن جا که گوبا از خردکان 
خبری نمی شنوند! گویا مردگان که می نگریم مسافرینی هستند که به 
زودی به سوی ما باز می گردند, ایشان را در قبرهایشان می گذارید و 
میراثشان را می خورید و می پندارید که خود پس از ان ها جاوید خواهید 
ماند [ و پند پنددهندگان (مردگان) را به فراموشی سپرده اید ] 


هیهات ! هیهات ! آپا آیندگان از گذشتگان پند و عبرت نمی گیرند؟! هر پند و 
موعظه ای که در کتاب خداست نادیده گرفته و به دست فراموشی 
سپردند و از سرانجام هر کار بدی آسوده اند و از نزول هیچ آسیب و بلیه 
دشوار و ناگواری نهراسیدند...»(2) 
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2 583. کافی, ج 8 , (روضه) ص 168, ح 190؛ بحارالأنوار, ج ۰77 ص 
(سوره انبیاء)؛ نهج البلاغه (ترجمه فیض الاسلام) ص 1143, ح 118. در 
ترجمه حدیت از نقل های مختلف استفاده شد. 


برمکیان 

قسمت اول 

بی شک دنیا برای خردمندان و آگاهان مدرسه است, آنان از حوادث 
روزگار درس گرفته و از امواح پر تلاطم روزگاران پند آموخته و فراز و 
شت ها میت سای ایا ای اما 

پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است 

بلکه آنست سلیمان که ز ملک آزاد است 

آن که گویند که بر آب نهاده است جهان 

مشنو ای خواجه که بنیاد جهان بر باد است 

گر پر از لاله سیراب بود دامن کوه 

مرو از راه که آن خون دل فرهاد است 

ملک بغداد به مرگ خلفا می گرید 

ورنه این شط روان چیست که در بغداد است 

خیمه انس مزن بر در اين کهنه رباط 

انس همه دنم سس شا ارت 

هر زمان مهر فلک بر دگری می تابد 

چه توان کرد که این سفله چنین افتاده است 

دل به این پیره زن عشوه گر دهر مبند 

کین ری آمفت کم ور عفد میتاسان اس 


حاصلی نیست به جز غم به جهان خواجو را 


خرم آنکس که نش کلن ن جهان.ا از است 
ص: 3802 


جعفر ملقب به برمک جد برامکه از زرتشتیان بلخ و خادم آتشکده بود و به 
عبادت بت و پرستش آنتتن مشغول بود. روزی سلیمان بن عبد الملک 
اه اگر 
مملکت و پادشاهی من از سلیمان بن داود زیادتر نباشد کمتر نیست جز آن 
که باده دیو, وحوش و پرندگان 2 فرمان سلیمان بن داود بودند و در فرمان 
و ای ی و سر 
ی همه از وزرا بودند و اکنون هیچ کس در خور وزارت تو نیست جز 
9 


سلیمان به والی بلخ دستور داد که جعفر مجوسی را به دمشق فرستد و 
انچه بخواهد از او مضایقه نکند و جعفر پذیرفت و در کمال عظمت به 
دمشق امد.(1) 


خاله مسر بر راهان ماه ی ند عامی سیم 
یحیی پسر خالد هم وزیر هارون الرشید بود. و آنقدر کارش بالا گرفت که 
ناظر بر حرم و اموال هارون گردید. یحیی دارای چهار پسر بود: فضل, 
جعفر, محقّد و موسی. 


اما فضل برادر رضاعی هارون و از شیر خیژران مادر هارون خورده بود. 
مدتی وزیر هارون شد و در سخاوت مشهور بود و در سال 3 , ق در 
زندان هارون از دنیا رفت. 


جعفر نیز از وزرای هارون و مرتبه اش نزد او بالا گرفت که در اموال و 
اولاد او نیز حکومت می کرد. مدت وزارتش هفت سال طول کشید و 
سرانجام هارون بر او خشم نمود و او را به قتل رسانید و پدر و برادر او را 
کر 
هميشه از بین رفت. 


خاندان برمی در این مدت وزارت در حشمت و مکنت مشهور شدند و 
برای جلب مردم از هر گونه بذل و بخششی فرو گذار ی 
بخشش کردند که به سخاوت مشهور شدند لکن به واسطه ستم هایی که 
به اولاد پیامبر خدا صلی الله علیه واله 
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خصوصاً به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نمودند به زودی منقرض 
شدند و جز نامی از ان ها باقی نماند. 


تس باره آغاز کار یحیی بن خالد وزیر هارون نوشته اند که حسن بن سهل 
گفت: روزی نزد یحیی بودم. یحیی مشغول انجام مأموریت هارون بود. عده 
و و تا یحیی به پسرش 

پسرم . ! پدر تو با پدر این جوان حکایتی دارد که پس 00 از 
کا تا پس از فراغت چنین گفت: 


در زمان خلافت مهدی که به عراق آمدم بسیار تهیدست بودم به طوری که 
سه روز در منزل خوراکی نداشتیم. یادم آمد که حوله ای دارم, ۳1 را به 

هفده درهم فروختم و به اهل خانه دادم که خرح کنند. فردای اه 
ابی خالد پدر همین جوان که وزیر مهدی عباسی بود رفتم. مردم منتظر 
خارج شدنش بودند که سواره از منزل بیرون امد چون چشمش به من 
افتاد سلام کرد و حال مرا پرسید. من جریان خود را گفتم, او ناراحت شد. 
خردای آن روز باه هر 9 نج رفتم. یکی از دوستانش گفت: وزیر 
با حودنه فترل زر ام عم ان را حاضر نود مه ان ها کف شما از 
من غلات سواد (بین بصره و کوفه) را به هشت میلیون درهم نخریدید به 
شرط آن که یک نفر را با شما شریک کنم؟ گفتند: آری. کفت* آن: شتریک 
همین شخص است و مرا معرفی کرد. پس از آن که از منزل وزیر بیرون 
آمدیم آن ها به من گفتند: انجام اين کار احتیاح به چند نفر وکیل و اسباب و 
ِ دارد و تو از عهده آن بر نمی آیی, حاضری سهم خود را بفروشی؟ 
قبول کرده» پرسیدم: چقدر می خرید؟ گفتند: صد هزار درهم. راضی نشدم 
تا سیصد هزار درهم و آن ها نقد آن را پرداخت نمودند و از همان روز 
روزگارم خوب شد.(1) 
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نجده آنقدر کارشان بالا گرفت. که آورده اند: شخصی به هارون الر شید 

: پیر مردی همه شب در منازل آل برمک روی صندلی قرار می گیرد و 
ار اه هارون در غضب شد و دستور 
فاد اه اهر شاه و شور لاد را اد هو آن بو مرو نا 
کرد او را مهلت دهند تا او جریان خود را نقل کند. هارون پذیرفت. 


پیر مرد گفت: پدرانم از اکابر شام بودند. از حوادثت روزگار بهیدست شدم 
و از شذت فقر و گرفتاری با خانواده ام به بغداد آمدم. زن و فرزندانم را 
در مسجدی نهاده و خود - به امیدی که شخصی مرا پناه دهد - به مرکز 
شفو آ وم وسط بازار عده ای از بزرگان به راهی می رفتند با خود گفتم: 
لابد دغوت داز تدو از کرتشکی شکیبایی خود را از دست داده بودم. دنبال 
آن ها روانه شدم که به منزل باشکوهی رسیدیم, در جمع آن ها به آن 
مجلس داخل شدم و در گوشه ای نشستم. از کسی که کنارم بود پرسیدم: 
این منزل کیست؟ پاسخ داد: منزل فضل بن یحیی برمکی است و مجلس 
عروسی است. پس از فراغ از عقد نکاح طبق های زر را اوردند و نزد هر 
کس طبقی نهادند و طبقی هم به من دادند پس از ان سندهای ملک و باغ 
نثار کردند. سه سند هم به دست من افتاد و مجلس پایان پذیرفت. 


در حال خروج غلام و نوکری مرا نزد فضل برد - و من یقین کردم که زرها و 
اسناد را از من خواهد گرفت. فضل گفت: تو را میان این گروه غریب می 
بینم. من داستان خود را باز گفتم. فضل گفت: ابنک خانواده ات کجا 
هستند؟ گفتم: در فلان مسجد. گفت: ناراحت مباش ما تو را از این 
گرفتاری رها می سازیم , در گوش غلامش چیزی گفت و خلعت فاخری به 
من پوشانید و تا فردای آن روز مرا نگهداشت. چون شب شد غلام او مرا 
بة فن لین دل حشا راهتماییت کرد که.خانوانه اه تن ارت له بوفنه: 


اک کف مدع ابشان تکنم کفران تفت ایشا را کریه ام ها رون بش 


از 
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شنیدن, گریست و هزار اشرفی به من عطا کرد.(1) 


و نیز آورده اند که عبد آلملک ین صاله هاشمی به سیب طمع داشتن. در 
خلافت. مورد خشم هارون بود. شبی در مجلس جعفر برمکی وزیر هارون 
حاضر شد. هنگام بازگشت, جعفر گفت: حاجتی داری بفرما تا انجام دهم. 
گفت: رشید از من خشمگین است مي خواهم کاری کنی که راضی شود. 
وزیر : هارون از تو راضی شد و آنچه در دلش نسبت به تو بود زایل 
کودید. سپس گفت: چهار صد هزار درهم قرض دارم. گفت: قرضت ادا شد 
و وجة. آن. حاضر اننت: لکن..می. خواهم از .مال خليفهة. باشند تا دلیل. نز 
خشنودی او از تو گردد. 


و نیز گفت: دلم می خواهد ابراهیم فرزندم را به ازدواج با یکی از دختران 
خلیفه مفتخر سازی. جعفر پاسخ داد: خلیفه دختر خود «عالیه» را به او 
تزویج کرد. بالاخره به عرض رسانید که مایلم برای بلندی رتبه و مقام او 
پرچمی بالای سرش بلند فرمایید. وزیر گفت: خلیفه حکومت مصر را : به او 
ی 


عبدالملک بیرون رفت. حاضرین از اقدام جعفر به این امور مهم شگفت 
زده شدند و از خشم هارون بر او هراسیدند. اما هارون همه خواسته های 
عبدالملک را براورد. 


روزی در شکارگاه, هارون با عبدالملک جلوتر از همه می رفتند و با هم 
سخن می گفتند. هارون گفت: دیدی که جعفر در مورد چهار درخواست تو 
بدون مراجعه به من از جانبم قول داد و من هم پذیرفتم. اینک از تو می 
پرسم اگر یکی از بستگانت با تو چنین کند با او چه می کنی؟ عبدالملک 
خواست به آرامش خشم هارون را فرو نشاند, گفت: مراحم خلیفه او را 
گستاخ کرده است. هارون اصرار نمود که پرده پوشی مکن و حقیقت را 
بگو. آیا ممکن است شخصی در باره دیگری با اين جرئت چنین اقدامی 
بکند. 
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سای سس وا ها ین ار مر وحن کی 
را پس پرده دارد که جای آن ها بگذارد, آنوقت اجرای سیاست در باره آن 
ها مانعی ندارد وگرنه اقدام به از بین بردن آنان صلاح نیست. هارون 
گفت: پس این راز بین من و تو در همین صحرا بماند. یک سال گذشت 
بان حت یو را و مان ار ساخت ماه اخرها اه 
ساخت.(1) 


روضه الانوار نقل می کند که شخصی گفت: از پدرم شنیدم که در جهان 
کسی س هواء هزار هزار درهم نبخشید جز یحیی بن خالد برمکی. پرسیدم: 
چگونه؟ گفت: روزی از مزرعه یحیی برایش یک میلیون درهم آوردند, او در 
خانه نهاد و بیرون آفند: هنگام سوار شدن عده ای از تهیدستان 3 ارباب 
حوائح در خانه ایستاده بودند. یحیی یک پایش در رکاب و پای دیگر او در 
هوا بود, گفت: این یک میلیون درهم را به اين فقرا بدهید. هیچ کس پس از 
او چنین بخششی نکرد. (2) 


و نیز آورده اند که میان یحیی برمکی و عبد الق تن سای آاعسن همدت 
بیست سال در باطن دشمنی بود ولی اظهار نمی کردند. قارون و الله را 
استاندار ارمنیه نمود. شخصی از عراق سرمایه اش تمام شدم و بسیار 
تهیدست شده بود., از پیش خود از زیان یحیی توصیه ای به عبد اللّه نوشت 
و انا تر شمد ارعنبه. نو دید الله بر 


عبد ال پنداشت که این نامه دروعی باشد, لذ| گفت: برای پحیی نامه می 
نویسم و از او سوال می کنم, اگر توصیه از او باشد به تو امارت بعضی از 
شهرها را می دهم و اگر بخواهی دویست هزار درهم به تو می دهم و اگر 
دروغ باشد دستور می دهم دو هزار چوب به تو بزنند و او را در زندان کرد 
و شخصی را نزد یحیی در بفداد فرستاد و از او خواست که او را مطلع 
سازد. 


ی 
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نامه بنویسد با او چه باید کرد؟ همگی گفتندز باید او را مجازات نمود. یحیی 
گفت: شما اشتباه می کنید بین من و عبد اللّه سال ها دشهنی است و این 
مود واسطعه و کهمیق ما اضلا ‏ کروه ولذا برای عنه الله تست که ان 
نامه را به خط خود نوشته بودم, امید از کرم و علو همت شما آنست که به 
او احسان کتی و حرمت او را پاس داری. 


عبد الله پس از خواندن نامه یحیی خوشحال شد و ان مرد زندانی را حاضر 
ساخت و به او گفت: حکومت را می خواهی پا عطای دویست هزار درهم 
را؟ پاسخ داد: بخشش را می خواهم. عبد الله دستور داد: دویست هزار 
درهم با ده اسب عربی و بیست شتر نجیب و ده غلام و کنیز با اسب هایی 
که بر آن ها سوار بودند و جواهرات نفیسه قیمتی به آن مرد بدهند و او را 
به بغداد فرستاد. 


و ی و ارادت 
نمود. یحیی گفت: تو کیستی؟ گفت: از گرفتاری روزگار مَردم ولی تو مرا 
زنده نمودی و جریان نامه را باز کق. کرد یحیی گفت: تو بر من منت داری 
زیرا تو عداوت دیرینه ما را به به صلح و دوستی مبدل ساختی و آنچه را که 
عبد الله به او بخشیده بو اه تن تشد 11 


قسمت دوم 


خاندان برمک که از زیرکی خاصی برخوردار بودند به خاطر تقویت موقعیت 
خود دست به هر کاری می زدند. و اگر کار مثبتی هم انجام می دادند برای 
خدا و پیروی از فرمان دین نبود بلکه برای خود نمایی. شهرت و حفظ مقام 
خویش بود. اینان با سوء استفاده از قدرت و پست حساس خود میلیاردها 
رهم ار آن انفال ست المال صرف حفط ریات و مت وس 
می نمودند 9 آنچه از درآمد مملکت اسلامی بةه دست می آوردند غالبا 
وق خوش که آنی .شوه و اطرافیان می کردند. یکی از اموری که برای 
تقویت ارکان 


حکومتی خود دنبال نمودند مخالفت با خاندان رسالت بود تا آن جا که 
هارون را به فکر قتل امام موسی بن 


ص :388 


1- 589. منتخب التواريخ. ص 515 


جعفر علیهما السلام انداختند. 


79 محدث قمی می نویسد: شیخ طوسی و ابن بابویه و دیگر محدثان 
روایت کرده اند که هارون الرشید برای تثبیت امر خلافت در بین 
فرزندانش تصمیم گرفت از میان چهارده پسر خود سه نفر را اختیار نماید, 
نخست محقد امین پسر زبیده را ولیعهد خود نماید و پس از او مامون و 
پس از او قاسم موّتمن را به اين منصب بگمارد. و از آن جا که جعفر بن 
محقّد اشعث را مربّی و آموزگار محمّد امین قرار داده بود یحیی برمکی - 
که اقی زرا ها روت بودعم نکر آضار که ار خلافت به سح امد 
منتقل شود جعفر اشعث مالک اختیار او خواهد شد و دولت از خاندان 
برمک بیرون خواهد رفت. لذا در مقام بدنام کردن جعفر اشعث برامد و 
مکژر نزد هارون از او بدگویی می کرد و او را به تشبّع و پیروی از امام 
موسی بن جعفر علیهما السلام نسبت می داد و می گفت که او از دوستان 
و موالیان امام موسی علیه السلام است و او را خلیفه عصر خود می داند 
وخمس آموالش را براق ان امام هی فرسته و با این ان هارون: را ید 
فکر ان حضرت انداخت...(1) 


ال وت اس ای ی ان 
ری و اد او اه 
انگاه حضرت را دستگیر نموده, زندانی کرد. 


هت اک ی کی تکی و ردان تم مورا وت ایا عاه 
۳ را به شهادت رسانید. (2) و مرحوم صدوق روایاتی را نقل می کند 

که برمکیان پس از شهادت امام موسی بن جعفر علیهما السلام هارون را 
بر کشتن امام رضا علیه السلام تحریک کردند ولی او جرئت نکرد (3) و 
مأمون پسرش این جنایت را به عهده گرفت. 


سرانجام برمکیان به نفرین امام هشتم علیه السلام گرفتار شدند و هارون 
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اک ی فد نابودی آنْ ها گرفت. 


محشّد بن فضیل گوید: در آن سالی که هارون به آل برمک خشم گرفت و 
به قتلشان فرمان داد. نخست به قتل جعفر پسر یحیی برمکی دستور داد و 
پس از آن پدرش یحیی را به زندان افکند - و بر برمکیان وارد شد انچه که 
وارد شد - در روز عرفه امام رضا علیه السلام ایستاده و دعا می فرمودند, 
آنگاه سر مباری خوینش را حرکت. می دادنده از حضرتشن. سبب آن: را 
پرسیدند, فرمودند: 


رای توا اه کي و اه اس را هی اس 
قتل رسانیدند - نفرین کردم خداوند امروز دعایم را در باره 1 
مستجاب فرمود.». 


پس از مراجعت طولي نکشید که (یرمکیان) جعفر و پدرش به خشم هارون 
گرفتار شدند و وضع آن ها واژگون کشت. (1) 


هارون جعفر برمکی را بسیار دوست می داشت و نیز علاقه فراوانی به 
خواهر خود عباسه داشت و از مفارقت ان دو ناراحت بود, به ناچار تصمیم 
گرفت. عناسه راب عفد جر امد کم از اه مان کرفت که عا اد 
خلوت نکند و تنها در حضور هارون با عباسه بنشیند, جعفر با اکراه پذیرفت. 
عباسه فریفته جعفر شد ولی جعفر از ترس هارون کنارش نمی امد. هرچه 
ادا مهس ی ۲ ان که انم سید ار خعقر آتابار 
علاقه فراوان نمود و او را راضی کرد تا وی را به وصال جعفر برساند. 


مادر جعفر برای این کار حیله ای به کار برد. مدت ها برای پسرش اوصاف 
کنیزی را برشمرد و هر روز به پسر وعده وصال او را می داد. شبی به 
عباسه گفت: امشب به مقصود خود می رسی. هنگامی که جعفر از نزد 
هارون باز گشت عباسه را به جای آن کنیز نزد او فرستاد. جعفر که شراب 
بسیاری نوشیده بود عباسد را نشناخت. آن شب تمام گشت ان 
حامله شد. مدت حمل به پایان رسید و پسری 
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متولد شد. از ترس هارون کودک را به خادمی سیردند و او را به مکه 
فرستادند. 


زبیده همسر هارون از جریان مطلع گشت. چون کینه جعفر را به دل 
داشت ان را نزد هارون فاش کرد. هارون تصمیم گرفت خود به مکه رود و 
از تزخیک جریان وا دنبال تعاید. بسن از بفین:به بفداد با کشت ق صمیم 
۱ ۱ 


لد تدم تا یه رتش تسه را لد هه آن تور داد فخضاند 
خانه های برمکیان را محاصره کند کند و کسی را هم از جریان مطلع نسازد. 
روزی هارون با جعفر در کمال عیش و عشرت به سر می بردند تا آن که 
جعفر به خانه رفت. هارون یاسر خادم را طلبید و گفت: من تو را برای امر 
مهمی خواسته ام که امین و مأمون را شایسته آن نمی دانم. باید به 
فرموده من عمل نمایی. یاسر گفت: اگر فرمان دهی که شمشیر بر سینه 
ام گذارم و از پشت بیرون آورم آن را انجام دهم! هارون گفت: همین الان 
برو و سر جعفر را بیاور. از اين سخن لرزه بر اندام یاسر افتاد و با اکراه 
در آثر تهدید هارون پذیرفت. 


یاسر به خانه جعفر رفت و بدون اذن داخل شد. جعفر وحشت زده پرسید: 
مگر چه خبر است؟ یاسر فرمان هارون را به او رسانید. جعفر هرچه 
خواهش نمود که از او بگذرد یاسر نپذیرفت. بالاخره قبول کرد که جعفر 
همراه او تا نزدیک درگاه هارون بیاید تا اگر از روی جد و هوشیاری چنین 
دستوری داده. بی درنگ کار را انجام دهد. پاسر پذیرفت و با هم به قصر 
هارون آمدید یاسر داخل شد و گفت: قربان! فرمان را انجام دادم. هارون 
کفت شرت را ترو من. اون یاسر بیرون آمد گفت: سخن هارون را شنیدی 
و تنتر آو‌را از بدن خدا تموده, تزد هارون آورذ! 


هارون جرائم جعفر را نزد یاسر بازگو کرد و گفت: فلان و فلان را نزد من 
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دخالت های بی مورد خاندان برمک در کار حکومت و شخص خود هارون که 
تضفته اون تقل شد. ۵ دیکر بهمته ظر بان با تیه بو 


حاضر کن. چون حاضر شدند هارون گفت: گردن یاسر را بزنید که من 
رها ی را وا سس ی ای مار 
به قتل رسانيدند. 


این جریان در سال 189 ه ق اتفاق افتاد و جعفر در آن هنگام چهل و پنج 
ساله بود. هارون پس از ان یحیی و فضل پدر و برادرش را به زندان افکند 
و به طور مشکوکی هر دو در زندان از دنیا رفتند و بدین طریق حکومت 
خاندان برمی پایان پذیرفت.(1) 


پس از کشته شدن جعفر و حبس یحیی و فضل, نظام برمکیان از هم 
پاشیده شد و اندک اندک اقتدار و شوکت خود را از دست دادند و از صحنه 
سیاست به دور شده واز پست های کلیدی منع شدند و به دنبال آن اموال 
اندوخته خود را نیز از دست دادند و به فقر شدید مبتلا گشتند 

محمد بن عبد الرحمان هاشمی گوید: روز عید قربانی خدمت مادرم 
رسیدم. بانویی که لباس های کهته اي پوشیده بود با او صحبت می کرد. 
مادرم گفت: این زن را می شناسی؟ گفتم: نه. گفت: وی عباده مادر جعفر 
برمکی است. من از دگرگونی دنیا شگفت زده شدم و به آن بانو توجه 
نموده, مقداری با او سخن گفتم. 


به او گفتم: مادر! از اتفاقات حیرت آور دنیا چه دیده ای؟ گفت: : روز عیدی 
بر ای رت سار ی سر اند ست اسر بودند. با خود گفتم: 
پسرم جعفر رعایت شئون مرا ننموده و نسبت به من کوتاهی کرده و شآن 
خدمت گزاریم بیش از کنیز بود. امروز هم روز عید است که بر من می 
کذرت ۵ نما آرزویم این است که دو پوست گوسفند داشته باشم یکی را 
فرش خود کنم و دیگری را به عنوان لحاف استفاده نمایم! 


محشّد می گوید: پانصد درهم به او دادم. آنچنان خوشحال شد که نزدیک بود 
روحش پرواز کند. (2) 
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محمّد بن زید دمشقی گوید: شبی فضل بن یحیی برمکی مرا خواست. در 
آن شب برای او فرزندی متولد شده بود. فضل گفت: شعرا در تهنیت 
پسرم اشعاری کفته انم. نهر شهار انشا کن. گفتم: عظمت و شکوه 
مجلس اجازه شعر ساختن به من نمی دهد! فضل اصرار کرد. من یک 
رباعی سر ودم. فضل ده هزار دینار به من جایزه داد. این سرمایه باعث شد 
که اندک اندکی وضع مالی من نیکو شود و ثروت بسیاری به دست اورم. 


بالاخره اوضاع برمکیان آشفته گردید و اقتدار آن ها از بین رفت. روزی به 
حمام رفتم, از حمامی دلاکی درخواست نمودم. جوان زیبا رویی برایم 
فرستاد. در این بین بیاد خاطره آن شب افتاده, آن رباعی را خواندم. ِ 
با شنیدن آن بیهوش افتاد. از حمامی گله و شکایت کردم که چنین شخص 
بیماری را برای من فرستادی! او گفت: او را به 
هوش آوردند. پرسیدم: چه شد که ناراحت شدی؟ گفت: گوینده این رباعی 
کیست و برای چه کسی سروده؟ پاسخ دادم از من است و برای پسر 
فضل سروده ام. گفت: من همان پسر فضل هستم که اين شعر را در 
تهنیت او سرودی. گفتم: من فرزندی ندارم و ثروتی فراوان از دولت شما 
اندوخته ام آن را به تو می بخشم. کت هرگز چنین نکنم, اموالی که پدرم 
به تو بخشیده یس نگیرم. هرقدر اصرار کردم او نپذیرفت. (1) 


امام صادق علیه السلام نقل می کنند که رسول خدا صلی الله علیه واله 
می فرمایند: 


«اَعْعَلٌ التّاس خرن کم ۳۹ ۳ الحیا من حال الی حال.»(2) 


«غافل ترین مردم کسی است که اند وت دنیا از حالی به حالی پند 
نگیرد». 


امیر مقمنان علیه السلام می فرمایند: 
«ما أکتر الْعبر و أَقلَ الاغتبار»(3) 
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«چه بسیار است عبرت ها و چقدر اندک است یند آموزی.». 


تس 


۶ 


ً قاین الذین مَکروا السّبنات ت أن تسف اللَد بهم م الَضَ و امه نیمه ااعتان 
من حیت حَیِتّ لا یشغرون» ۷ 


«آپا کسانی که تدبیرهای بد می ِِِ ایمن شدند از اینکه خدا انان را 


در زمین ِ ببرد يا از جایی که احتمالش را هم نمی دهند عذاب 
سراغشان بیاید (و نابودشان سازد)؟». 


هرثمه - که از وابستگان بسیار نزدیک دستگاه حکومت هادی عباسی بود - 
نقل می کند که هادی عباسی برادر هارون, آدمی سفاک, بی باک و خونریز 
بود و من با اين که از نزدیکترین افراد در دستگاه حکومت او بودم, هميشه 
از او هول و هراس داشتم که مبادا به بهانه ای دستور قتلم را صادر کند. 


روز گرمی سر سفره ی غذا نشسته بودم, مأموری از طرف هادی به خانه 
ام آمد و گفت: خلیفه احضارت کرده است. ترسیدم و لرزه بر اندامم افتاد 
که در این ساعت از روز, چه حادثه ای پیش آمده که احضارم کرده است. 


مرا از چند سرا عبور دادند تا به حرمسرا که جایگاه زنان بود رسیدم. پرده 
را عقب زده, دیدم در اتاق مخصوص خود نشسته است. گفت: داخل شو و 
در را ببند و بنشین. ترسم بیشتر شد. 1 
این ملحد یحیی بن خالد نگرانم. زیرا پیوسته تلاش می کند برادرم 
هارون را بر من بشوراند و مرا بکشد او را جای من بنشاند. اکنون (سه 
دستور دارم که باید آن ها را اجرا کنی) اینجا بمان تا شب شود, شب که از 
تبفهه: حدانفنت: تخورزیت؛ به خانه برادرم برو, و هارون را 
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در هر حال که دیدی سر از بدنش نت ن ورس را پیش من بیاور. 
هستند برو و بعضی را 1 
شوند. خر بایان سکع آفاه اشت ان اش کر را به کوفه ببر, آن جا 
فر کز تفتعا نو دوشتداز ان علیین این طالتب است, از نظرز من تمام. فتنم 
و فسادها که در این مملکت پیدا می شود از ناحیه ی اولاد علی و شیعیان 
علی است و من تصمیم بر این دارم تمام ان ها را نابود سازم. لذ| دستور 
من به تو این است که به محض این که وارد کوفه شدی, تمام شهر را 
آتش بزنی به طوری که هیچ انسانی از مرد و زن. کوچی و بزرگ زنده 
تفانده و ه‌ساختمانن: که سوخته نسشد ان ترا خر ات ب کن تا آثاری از آن ها 
باقی نماند. 


هرثمه گوید: من از شنیدن این سخنان که دستورات ه سنگین و جنایات 
2 آنگاه برای این که عاطفه 
ی برادری و انسانی اش را تحر سر یک کنم, گفتم: اولا هارون برادر بدر و 
مادری و ولیعهد شماست و ثاناً کشتن این همه جمعیت بی گناه یا نزد خدا 
و ان وی ان 2٩۵‏ بر جامی تواهی بو 
حکومت کنید در باره ی شما چه خواهند گفت و چگونه تن به حکومت شما ۳ 
خواهند داد؟ دیدم از گفته ی من سخت خشمگین شد و گفت: دستور همین 
بود که دادم و تو چاره ای جز عمل به آن نداری و گرنه سرت از تنت جدا 
مت کت و خی تون رفتن آرراشصا هت نداری : باید همین جا بمانی تا شب 
شود و دستوراتم را انجام بدهی. 


کردم و مطمئن شدم که مرا خواهد کشت. زیرا او متوجه شد که در قبول 
دستوراتش اندکی اظهار کراهت کردم. لذا مرا حتماً می کشد تا تصمیمش 
میان مردم فاش نشود و فرد دیگری را مأمور انجام اين کار کند. در همین 
افکار پریشان بودم که اندکی خوابم برد و وقتی به خود آدم که دیدم خادم 
بیدارم می کند و می گوید: خليفه احضارت کرده است. برخاستم و متوجه 
شدم که نیمه شب گذشته است. دنبال خادم به راه افتادم 
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ی ین 
صدایش را که ورود داده, داعل نمی دض ناگاه از پشت 
پرده زنی صدا زد: هرثمه بیا داخل, من خیزران مادر هادی و هارونم. ۱ 
هرثمه! بیا واقعه ی عجیبی اتفاق افتاده است. همینکه پرده را کنار زدم و 
داخل شدم, مادر خلیفه گفت: بیا که هادی مرد. 9 
با تعجب گفتم: هادی مرد!! گفت: بله. پر سیدم. : چگونه؟ گفت: موقع ظهر 
که با تو صحبت می کرد و دستور می داد, من از پشت پرده همه را شنیدم. 
پس از دادن دستورات داخل حرمسرا آمد. ۷ ۱ من مادر 
تو هستم, تو و هارون هر دو فرزندان من هستید. این چه دستور ناروایی 
است که صادر می کنی؟ آنچه می توانستم التماس و تضرّع و زاری کردم. 
او اعتنا نکرد. روی پاهایش افتادم. سرم را برهنه و گیسوانم را پربشان 
نمودم. عاقبت شمشیر بر من کشید و گفت: خوف بزرنی:. کردنت: رات 
زنم. ی 
از نماز او را نفرین کردم. در حال نماز بودم که او داخل بستر خوابش شد 
تا بخوابد. ناگهان سرفه اش گرفت و آب دهانش در گلویش گیر کرد و هر 
چه خواست آن را پایین بدهد یا بالا بیاورد نتوانست, دست و پا می زد. ما 
آب آوردیم, آب هم از گلویش پایین نرفت و همچنان چند لحظه ای دست و 
پا زد و از دنیا رفت. 


هرنمه گفت: من که باورم نمی شد جلو رفتم, دیدم مرده است. آنگاه 
خیزران گفت: حال تا این جریان فاش نشده. هم اکنون برو پیش یحیی بن 
خالد و او را با هارون بیاور که تا صبح نشده خلافت هارون مسجل گردد. در 
همان لحظه رفتم, هارون امد و بر مسند حکومت تکیه زد و هادی به درک 
واصل شد. (1) 

سر شب به تن سر, به سر تاج داشت 

سحرگه نه تن سر, نه سر تاج داشت 
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به راستی هم چنان که خداوند متعال می فرماید: 


«آیا کسانی که تدبیرهای بد می انديشند. یمن شدند از انکة خدا نان را 
در زمین فرو ببرد يا از جایی که احتمالش را هم نمی دهند عذاب 
سراغشان بیاید (و نابودشان سازد)؟». 


آارهافی ای ای اصال اعا به خی کون می که کاب ود 
حو انلس بات ارم ار حای که سوه احمالش رای داد عداي ند 


مرگ مأمون 


مأمون از خلفای بنی عباس و از زمامداران پر قدرت و مغرور روزگار بود 
و آن چنان شیفته ریاست بو که بر ای تفت برادر خود امین را به 
کیت قفش الرضا عله السا را ناوت شید 


وی در جنگ ها تکیه گاهش به ارتش مجهّز و قوی خود بود. در سال 218 ه 
ق با لشکری که حدود صد هزار نفر بودند به جنگ رومیان رفت و فتوحات 
بسیاری نمود. روزی در شمال سوریه در سرزمین «بدیدون» که به آن 
«رقه» هم می گفتند در دشتي بسیار با صفا توقف کرد آب بسیار سردی از 
زمین می جوشید و آن چنان آن چشمه با صفا و زلال بو دکه ریگ های زیر 
کاملا پیدا بود و اگر پولی داخل آن می افتاد نوشته آن قابل خواندن بود. 
هوایش در نیایت خوبی و لطافت و زمینش در کمال خژمی و سرسبزی 
بود. هنگامی کم مآموان این دشت با صفا را دید دستور داد تخت و 
خرگاهش را همانجا زدند و در کنار آن چشمه مشغول تماشا شد. 


در این بین ماهی سفیدی به طول یک ذرع پیدا شد. مأمون به ملازمان خود 
دستور داد آن را بگیرند. شخصی خودش را در آن آب سرد انداخت و بی 
درنگ آن ماهی را گرفت و به دست مأمون داد, ماهی تکانی به خودش داد 
و خود را در آب انداخت و مقداری آب چشمه به بدن فاطون پاشید, دو 
مرتبه آن شخص آن ماهی را گرفت و در مقابل او قرار دا وبا ره 
ی و ی ۳9 ۱ 
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کباب کنند. ناگاه لرزه سخت او را گرفت, هرچه لحاف و چیزهای گرم 
کننده بر او می انداشتنه مهف وت سرمایم می شود, اطراف او آشتخرن 
افروختند, باز می لرزید و از سرما فریاد می کشید و حالت مرگ در او 
آشکار شد. برادرش معتصم «بختیشوع» و «اين 9 دو پزشک ماهر - 
که همراهش بودند حاضر کرد ان تودآو را کاملا معایته کردند.ولی خیزی 
تشخیص ندادند و نتوانستند بفهمند که بیماری او چیست و از بدنش عرق 
خاصی و رطوبت چسبنده ای مانند روغن زیتون و لعاب افعی بیرون می 
امد. هر دو هرچه کوشش کردند که بیماری او را تشخیص بدهند نتوانستند 
و معالجاتی که کردند موثر واقع نشد. 


امن اخشاین کر کم اون خظرم است مور داد کب خش او را 
بالای تیه بلندی که بر لشعریان مشرف بود ببرند, تا برای آخرین بار 
سپاهیان خود را بنگرد. نف دنو هت حروهی دز ییا تخمم شتدم: ور آنتخن 
روشن کرده بودند. مأمون دید که سپاهیان این دشت را پر کرده اند و چند 
فرسخ در چند فرسخح آتش و چراغ روشن است در آن حالت خود را سخت 
عاچز و ناتوان دید, بی درنگ گفت: «یا مَن لا برفل جلکه ارجم .عن فد رال 
علکه اي انکه ماک وال جنیی پشت ان کشت که سای وال 
پذیر و فانی است رحم کن». 


پس او را به خوابگاهش برگردانیدند چشم هایش بزرگ و سرخ گشت به 
طوری که نظیر آن را ندیده بودند و زبانش از کار افتاد. شخصی به او 
گفت که (ذکر خدا و شهادتین) بگو. «ابن ماسویه» گفت: حالا وقت حرف 
زدن نیست. مامون بدش امد همین طور که دستش به دست او بود 
دستش را کشید و به سینه پزشک کوبید که تو چرا چنین حرفی را زدی و 
سر را به سوی اسمان بلند ِ و اشک از چشمانش سرازیر بود زبانش 
باز شد و گفت: «یا مَن لا یِمَوث ارحَم من بِمَوث < ای 
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آنکه هیچ گاه نمی میری! بر کسی که خواهد مرد رحم کن» (1) و در همان 
ساعت - در سن چهل و نه سالگی - از دنیا رفت و آن ماهی پخته هم روزی 
او نگشت و برای هميشه آرزوهای خود را به گور برد. 


وفات او پنج شنبه هفدهم رجب سال 219 واقع شد و جنازه اش به 
طرطوس حمل کرده, به خاکش سپردند.(2) 


متوکّل 

ی ریزی و سفاکی و ظلم و ستم معروف بود. 
هنگامی که برخلافت مستولی شد دستور داد که مردم مباحثات و استدلال 
و نظر را ترک نمایند و به لهب و لعب و خوشگذرانی مشغول گردند. در 
زمان او سادات و علویین خصوصاً آن دیف 2۳ بودند بسیار 
را دوست دارد ۳ اموال او را بگیرند و خانه اش را ویران 


روزی متوکل از یعقوب بن اسحاق مره که ام وت - که استاد 
ی دو پسر من معتژ و موَیْد نزد تو بهترند يا حسن و 

ات بر ی 
1 السلام. متوکل فرمان داد: تا ترک ها او را در زیر پای خود افکندند و 
شکمش را بمالیدند و به همان سبب از دنیا رفت! و بنا بر قولی: در پاسخ 
او گفت: قنبر خادم حضرت علی علیه السلام از تو و پسرانت بهترند. 
متوکل دستور داد زبانش را از پشت سرش بیرون کشیدند.(3) 
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1- 602. این حالت او نظیر فرعون بود که پس از آن همه بیدادگری در 
لحظه غرق شدن گفت: به خدای موسی و هارون ایمان آوردم و از تسلیم 
شدگانم. دز باشخ به اه کفته.شد؛ اکنون ایمان آوردی در حالین, که پیش از 
آن نافرمانی می کردی. 

2 603. ر.ک: مروج الذهب مسعودی, ج 3, ص 456 ؛ تتمه المنتهی. ص 
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3- 604. تتمه المنتهی. ص 236 


متوکل مردی خبیث و بد سیرت بود و با آل ابوطالب سخت دشمنی می 
کرد و به ظنْ و گمان و تهمت آنان را دستگیر کرده و پیوسته در صدد آزار 
و اذیت ایشان برمی آمد. و و 
۱۳۹۹ 


عمر بن فرح را حاکم مکه و مدینه نمود. عمر مردم را با( 
سادات منع می کرد و آن چنان سخت گیری می کرد که اگر آگاه می شد 
کسی به ایشان احسان نموده, اگر چه به چیز اندکی بود او را عذاب و 
هی ماگ عردم از احسان به آن ها خودداری می کردند و آن 
چنان کار بر ایشان سخت شد که زنان علوبه تمام لباس هایشان کهنه و 
پاره شده بود و لباس سالمی نداشتند که با آن نما بخوانند مگر یک پیراهن 
که هرگاه می خواستند تماز بخوانند به تویت از آن استفاده می کردند. و 
و ی یت 
داشت تا هنگامی که متوکل هلاک شد و منتصر به جای او نشست. 


از جمله ستم های متوکل؛ وی مردم را از زیارت قبر امام حسین علیه 
السلام و قبر امیر موّمنان علیه السلام منع نمود و کوشش نمود تا نور خدا 
را خاموش نماید و آثار قبر امام حسین علیه السلام را از بين برده. زّمین 
ان را شخم و زراعت نمود. ماموران را در راه های منتهی به کربلا قرار داد 
که هر. کسن. به: زیارنت یذ او را کیفر نموده, به قتل رساند... 


کشتی زا حرات. آننهن که فیر مافر را غرات ند باسار «دیع» رون 
از یهودیان را احضار نمود تا به اين کار شنیع اقدام کردند و تا دویست 
جریب از اطراف قبر را شخم کردند و اب بر ان زمین جاری نمودند و هیچ 
کس جرات نداشت که به زیارت مشرف شود.(1) 

محمد بن حسین اشنانی گوید: فدتی. گذفتت که از ترس به زیارت قبر آن 
مظلوم نرفتم. شوق فراوان مرا واداشت که به هر طریقی که امکان دارد 


به زیا رت 
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1- 6005. برخی نوشته اند که متوکل هفده مرتبه قبر را خراب ب کرد. 


مشذژاف شوم اگرچه در این راه کشته شوم. پس به همراهی مردی عطار 
روزها پنهان و شب ها راه می رفتیم تا به نواحی غاضریه رسیدیم. نیمه 
شب از راهی که نگاهبانان ما را نبینند خود را به قبر شریف رسانیدیم, 
موز آن خواب بودند. صندوق مطهر را سوزانیده و اب بر ان موضع جاری 
کرده بودند. خود را روی زمین افکنده و زیارت نمودیم. بوی خوشی که هیچ 
کاه تظیر آن دیده نشده بو انستشمام. کرديم. در خند موضع. علاماتن. دز 
زير زمین نصب کردیم (که محل قبر معلوم باشد) تا وقتی که متوکل هلاک 
شد. با کزههی از آل ابظالب: .و شتعیان آنیر موسان علنه. الشلام. بر 
زیارت قبر آن امام مظلوم رفتیم و آن علامات را از زمین بیرون آورده و 
بنای قبر شریف را , به همان نحو سابق تجدید نمودیم. 1 


تم و مر را رای اد تم ام بای لاسام 
معروف و مشهور است؛ شیعه و سنی آن را نقل نموده اند.(2) 


نوشته اند: از جمله ندیمان او «عباده المحنت» بود. وی برای خوشحالی 
متوکل از حضرت علی علیه السلام تقلید می کرد. آنحاه: ضی, ز فضند ۵ 
تذازند ان .فی: روت وم وا ندید و متوکل پلید شراب می خورد و می 
خندید. روزی فرزندش منتصر حضور داشت پس از مشاهده با اشاره او را 
منع کرد. وی از ترس منتصر خودداری نمود متوکل علّت آن را بر تیه 
جریان را به او گفت. منتصر به پدرش گفت: آن کس که این سگ تقلید او 
ای | 


ظلم و ستم و بیدادگری متوکل به گونه ای فراگیر شد که به ناچار منتصر 
پسرش او را به قتل رسانید. 


میری سبب کشته شدن متوکل را چنین نقل می کند که او امير مقمنان 
به سب 
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1- 606. تتمه المنتهی, ص 241 - 238 
2 607. ر.ک: منتهی الامال, ج 2 و... 


عادت خویش اسم آن بزرگوار را برد و بر آن جناب جسارت کرد منتصر 
فد تفذت در آن. محلسن خاضر ود ورن اب را ید رتست د در تور ور 
غضب شد. متوکل فرزندش را دشنام داد. 


منتصر در صدد قتل او برامد, چند نفر از غلامان خاص متوکل را برای 
کشتن انتخاب کرد. شبی متوکل در قصر خود با ندیمانش مشغول شرب 
خمر بود. او را حالت مستی ربوده بود که منتصر وارد شد, ندیمان را بیرون 
کرد جز فتح بن خاقان وزیر که نزد متوکل بماند. انگاه غلامانی که اماده 
کشتن متوکل بودند داخل شدند و بر متوکل هجوم اوردند, فتح فریاد کشید 
که می خواهید خلیفه را بکشید و خود را بر روی متوکل افکند. غلامان 


شمشیرها را بر روی فتح و متوکل فرود اورده. هر دو را به دوزخ 
فرستادند.(1) 


امید انتت با شنیدن و خواندن این کوته رخدادها دگر گوتی در ما بدید آید و 
از خواب گران غفلت بیدار شویم. 


ی 


گفته اند: منتصر در باب کشتن پدر با استادش ابوعبیده احمد مشورت کرد, 
استاد گفت: کشتن چنین شخصی واجب است ولی کسی که پدر را بکشد 


جوان مرگ می شود. 


وی از نوادگان حضرت ابراهیم خلیل و از پیامبران نمونه - به خاطر 
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1- 608. تتمه المنتهی, ص 238 


آنچه از نظر قرآن و روایات مسلم است. حضرت ایوب دارای اموال 
فراوان و فرزندان برومندی بود و خداوند برای آزمايش وی همه را از وی 
گرفت و نیز حضرتش را به بیماری سختی مبتلا کرد پس از انقضای دوران 
بلا و آتصانشن: خداوند همه اموال و فرزندانش را به او باز گردانید و 
خداوند داستان وی را به عنوان نمونه صبر و 0 و پرهیزکاری 
برای تذکر ویر آن فر قزان تقل فرموده ات .(1) 


مرحوم نراقی می نویسد: 


«در روایات چنین آمده که حضرت ایوب_ چهل سال پیش از اد بلا در 
نعمت و رفاه بود. هر روز هزار خوان از آشپزخانه او آورده ٍِِ از آن 
ها پذیرایی می شدند. بنا به روایتی بیست هزار اسب در طویله او بود غیر 
از انچه در رمه بود و زراعتش به قدری فراوان بود که دستور داد که 
استفاده نمایند و چهار صد غلام, ساربانی او را به عهده داشتند. 


روزی جبرئیل فرمود: ای ایوب! ایام راحتی سر آمد و هنگام محنت فرا 
رسید, اماده بلا باش. وی پذیرفت و منتظر بود تا روزی پس از نماز صبح 
شبان فریاد کنان از در آمد و عرض کرد: سیلی از کوهسار آمد و تمام گله 
را به دریا برد در اين هنگام ساربان از راه رسید و گفت: صاعقه ای وزید 
و همه شتران را هلاک گردانید و باغبان هراسان از راه آمد و عرض کرد: 
همه درختان در اتش بسوخت و ان حضرت می شنید و تسبیح خداوند می 


کرد. 


ناگهان معلم پسران ۹ و گفت: دوازده پسرانت د مهمان برادر رگ 
و ایوب 
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[- 09 نام حضرت ایوب در چهار مورد و در چهار سوره اند ارت ر.ی: 
سوره تتتتاه:. آیه 3 انعام, آیة. 94 ؛ انبياء: آبه 3 و 84 و سوره ص. 


آیات 44 - 41 


به سجده افتاد و عرض کرد: الهی! چون نو را دارم همه چیز دارم.»(1) 


یه و گرفتاری حضرت ایوب در دنیا چه بود؟ پاسخ دادند: 


«به سبب نعمتی بود که خداوند در دنیا به آن حضرت عنایت کرد و وی 
شکرش را به جا آورد. در آن زمان هنوز شیطان از (آسمان ها و) نزدیک 
عرش ممنوع نبود. هنگامی که شکرگزاری حضرت ایوب بالا رفت, شیطان 
حسد برد و به پروردگار گفت: سیاس ایوب تنها به خاطر نعمت دنیوی 
است که به او داده ای, اگر از نعمت دنیا محرومش کنی هرگز شکر و 
سپاس هیچ نعمتی را به جا نخواهد آورد. 


به دنبال آن به شیطان گفته شد: هن نو را برعال و فررند اوخساط کردم 
شیطان به زمین فرود آمد و هیچ مال و فرزندی برای آن حضرت باقی 
نگذارد ولی به مقصود خود نرسید (زیرا آن حضرت در این حال نیز سپاس 
الهی را ؛ به جا می آورد) و لذا گفت: پروردگارا! ایوب می داند که آنچه را 
از او گرفته ای به زودی به او باز می گردانی مرا بر بدن او مسلط کن. به 
او گفته شد: تو را بر بدن ایوب - به استثنای قلب, زبان, دو چشمان و 
گوش او - مسلط کردم. شیطان به خاطر بیم از رسیدن رحمت الهی به 
اب یی ور یه وین هناهد ای بین او و پروردگارش حاثل شد. 


هنگامی که بلایا و سختی ها به اوج خود رسید پارانش نزد آن حضرت آمده 
و گفتند؛ ما کسی را سراغ تدارس که به این کته کرفاری ها مسا رده 
باشد مگر به خاطر سوء باطنش! شاید تو نیز که در ظاهر خود را خوب 
نشان می دادی باطن سوئّی داشته ای!» (2) 
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1- 610. معراج السعاده, ص 626 ۱ 

وا ات سا ی وشن ار ان دا وه 
حضرت ایوب را عافیت داد از او سوال شد چه چیز بر تو دشوارتر بود؟ 
ص 351 


به دنبال ۳ حضرت ایوب به درگاه پروردگار رگ نالید و عرض کرد: 
پروردگارا! مرا به اين بلیه مبتلا ساختی, نو فیه د ان هر کر ۵5 آمری: نز ایض 
پیش نیامد مگر آن که آنچه بر من دشوارتر بود اختیار می کردم. 0 
ای نخوردم مگر آن که بر سر سفره ام یتیمی بود... 


ندائی به او رسید که ای ایوب! چه کسی طاعت و بندگی را مجبوب نو 
قرار داد؟ ایوب مشتی از خاک برداشت و در دهان خویش ریخت و عرض 
کرد: تو ای پروردگارم!»(1) 


امام او مالسا از تور وازهان تام باقر علد لاه ال ی 
کنند که فر مودند: 


«به راستی حضرت ایوب هفت سال بدون آن که گناهی مرتکب شود, دچار 
بلا گردید و قطعاً انبیا گناه نمی کنند زیرا آن ها معصوم و پاکیزه اند و گناه 
انجام نمی دهند, منحرف نمی گردند و مرتکب گناه صغیره و کبیره نمی 
شوند. 


حضرت اآیوب در تمام بلاهایی که بدان مبتلا گردید هیچگاه بدنش متعفن 
نشد و قیافه اش زشت نگردید, خون و چرکی از بدنش خارج نشد و مورد 
ی او ات و کر و ی ی 
پیامبران و اولیای گرامی خود در بلا و گرفتاری این گونه رفتار می کند و 
ینکه مردم از آن حضرت کاره می گرفتند به سیب فقر و ناتواني حال او 
در ظاهر بود زیرا مردم از مقامی که وی نزد خدا داشت و فرج و گشایشی 
که به دنبال داشت بی خبر بودند. 


قطعاً پیامبر علیه السلام فرموده اند: «بلاکش ترین مردم پیامبرانند. پس 
از آن ها شبیه ترین مردم به آنان بلاکش تر خواهند بود که هرچه مردم به 
ان ها شبیه تر 


ص: 405 


1- 612. علل الشرایع. ج 1. ص 76, ب 65, ح 5 ؛ و نظیر آن از امام 
صادق علیه السلام در بحارالأنوار ج 12, ص 344 


باشند بیشتر بلا ببینند.». 


اینکه خداوند ایوب را , به آن بلای بزرگ گرفتار ساخت - آن بلایی که نزد 
مردم خوار شد - برای آن بود که وقتی نعمت های بزرگ خدا را که اراده 
فرموده بود به او برساند نزد او دیدند در باره اش ادعای خدایی نکنند. و 
نیز بدانند که پاداش نیک خداوند دو گونه است یکی از جهت استحقاق و 
دیگر از روی اختصاص. 


و دیگر برای آن که هیچ ضعیف و ناتوانی را به سبب ناتوانی, و تهیدستی را 
به خاطر فقر, و بیماری را به خاطر بیماریش به چشم حقارت ننگرند و 
بدانند که خداوند هر کس را بخواهد بیمار و هر که را بخواهد شفا و بهبود 
بخشد, هرجا و هر گونه و به هر سببی که بخواهد, انجام دهد و آن را برای 
هر کس که بخواهد, وسیله عبرت و پندآموزی و سبب شقاوت و یا موجب 
سعادت قرار دهد و خدای بزرگ در همه آنچه انجام دهد در قضایش عادل 
و در کارهایش حکیم است و جز آنچه برای بندگانش اصلح است انجام 
همان کر ار افاناس داش ۱۱۱ 


حضرت ایوب دز برابر آن بلاهای دشوار چنان صبری کرد که ۳ به امروز 
ضرب المثل گردید, استقامت او به حدی بود که پیوسته سیاسگزار 
پروردگار متعال بود و گفتاری که در ان گله و شکایتی بااشد از وی شنیده 


نشند. 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«روز رستاخیز زن زیبایی را که به خاطر زیبائی اش به گناه مبتلا شده می 
آورنده .فت: کوید: مرا زیبا آفریدی و در نتیجه دچار بی عفتی شدم, مریم 
علیها السلام را می آورند, به او گفته می شود: آیا تو زیباتر بودی یا او؟ ما 
او را زیبا آفريدیم و به گناه مبتلا نشد. مرد زیبایی را که بر اثر زیبایی به 
گناه دچار شده می آورند 


ص :406 
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هی وید پروردگارا, مرا زیبا آفریدی و در نتیجه دچار گناه از ناحیه زنان 
شدم, یوسف علیه السلام را می آورند, به او گفته می شود: آیا تو زیباتر 
بودی يا او؟ ما او را زیبا آفریدیم و به گناه آلوده نشد. 


سپس شخصی را که ی ی او ی ۳ 
آورند او نیز | خود را آين گونه) ِ می ب پروردگارا : بلا و گرفتاری 
السلام را می آورند. به 0 
گرفتاری او؟ او نیز دچار شد ولی گرفتار لغزش نگشت.»(1) 


«بیْتکم چ بیْن المَو‌عظه حجاث من الفغته».(2) 


«بین شما و بین پند (و عبرت پذیری) پرده ای از غفلت و بی خبری 
است.». 


امام صادق علیه السلام می فرمایند: 
«مَن وعَظه اللة يحَیْرٍ ققیل قالیّشری و مَن لم یب قالتار له آخری »(3) 
«هر کس که خداوند او را به خیر و نیکی پند آموخت و او پذیرفت پس 


بشارت و مژده باد او را و کر تیذیرفت بشن. تشن شایسته و سزاوار 


اوست.». 
و نیز حضرتش می فرمایند: 


«از گذشته دنیا عبرت گیرید و پند آموزید که آیا برای کسی باقی و جاوید 
ماند؟ آیا شریف و برگزیده ای, خوار و پستی, ثروتمندی, تهیدستی, دوست 
و دشمنی را دیده ای که نمیرد و جاوید باشد؟ همچنین اینده جهان به 
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از ره 
2 615. نهج البلاغه (ترجمه فیض الاسلام) ص 1223, ح 274 


«دنیا را بسان خانه ای با دو در یافتم که از یک در بدان وارد و از در دیگر 
خارج شدم.» 


اين حال (و مقال) پیامبر خداست پس حال آن کسی که به دنیا دل بسته, 
به آن اعتماد کند و بدان رو می آورد و عمر خویش را در آبادانی آن تباه 
سازد و در طلبش دین خود را از دست دهد چگونه خواهد بود؟!...»(1) 


هر ورقی از تاریخ اگر رونمایی شود و هر حادثه ای که در جهان اتفاق 
افتاده, درسی و عبرتی است برای مقمنان اگاه, بیدار و هوشیار. 


از اه بامیرانی که باه-شدای زینو اخیاق کلمه. توخیم رنه فراوان 
کشید حضرت نوح بوده است که خداوند برای بیداری مومنان در چهل و 
قته مهرد در آقران از ان بزر گوار نام برده ور ینت اد صد و جیشت. آبه 
داستانش را نقل کرده است. 


در روایات معتبر عمر شریفش دو هزار و پانصد سال ذکر شده و تنها مدت 
دعوت ان حضرت ۰ سال بوده است و در راه دعوت مردم به 
دین حق رنج ها کشیده, ازارها تحمل نمود, لیکن هر روز بر طغیان و عناد 
مردم افزوده می شد و تنها افراد اندکی به او ایمان آورخفن. ور. احتر 
موا رت کم داسف ان ,حضرت بر گرا ام تا ارهایت. که از برجم 
مشاهده می نمود اشاره شده است. 


در روایت ت امام صادق علیه السلام آمده است که گاهی مخالفان به نوج 
هجوم او را به قدری کتک می زدند که سه روز به حال بیهوشی می 
افتاد و خون از گوش مبارکش بیرون می آمد.(2) 


و به نقل مرحوم طبرسی پس از بیهوشی می فرمود: 
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1- ۰617 مصباح الشریعه, ص 20, باب 26 
2 618. کمال الدین صدوق, جح 1 ص 6 باب 2 


«َلَْةَ اهد قوّمی انم لا یِعلَمُون.» (1) 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«... مدت سیصد سال از دعوت حضرت نوح گذشت و در خلال آن, شب و 
روز مردم را دعوت می کرد ولی آن ها می گریختند. پنهانی دعوت می 
کرد. نمی پذیرفتند, 1 9 عی کرد رو بر می گردانیدند! چون 
از فرشتگان از آسمان هفتم فرود آ ده و پس از سلام کفتند؛ #0( از 
تو داریم! برسید: آن خیست؟ گفتنده نفرین را به تخیر اندازی, زیرا 
نخستین عذاب خداوند در روی ژمین خواهد بود. ان کت فر مود: ۳ 
سیضد سال دذیگر آن را به تاخیر اتداخمو بهسمی آنان ها بان گشت! 


در این مذت تنیز آن حضرت دعوت خویش را ادامه داد و آن ها همان کارها 
را ادامه دادند. سیصد سال دیگر نیز به پایان رسید و از ایمان آوردن قوم 
خود ما یوتتده شد. خواست نفرین کند, دسته دیگری از فرشتگان از آسمان 
ششم فرود آنفاقة و از وی خواستند تا نفرین را به تاخیر اندازد, بدین 
ترتیب سیصد سال دیگر به کار خود ادامه داد! هنگامی که نهصد سال طول 
کشید, پیروان آن حضرت نزد وی آمدند و از ازار مردم و سرکشان شکایت 
کردند و از او خواستند تا گشایشی از خداوند درخواست نماید. 


جبرئیل علیه السلام نازل شد و گفت: خداوند دعای تو را مستجاب کرد. 
اکنون به پیروان خود بگو که خرما بو ند قنعنته: آن .۱7 بکاز ند ار ان 
نگهداری کنند تا بارور گردد., پس از بارور شدن درختان. فرجشان می 
رسد. پس خدای را سیاس فرمود و پیروان خود را اطلاع داد. همگی 
خوشحال شدند و دستور خداوند را انجام دادند. 
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1- 619. مجمع البیان, ج 4 ص 433 «خدایا, قوم مرا هدایت کن که آنان 


نمی دانند!» 


هنگامی که درخت ها بارور شدند نزد حضرت نوح آمده و وفای وعده حق 
را خواستند و آن حضرت نیز از خداوند درخواست نمود. وحی آمد: به آن ها 
بگو: این خرما را هم بخورند و هسته آن را بکارند و پس از بارور شدن 
درختان؛ گشايیش فرا رسد. در این هنگام بود که ثلثت آن مقمنان مرند 
شده, از دین خارج شدند و دو ثلث دیگر ماندند و خرما را خوردند و هسته 
اش را کاشتند تا بارور گردید. نزد نوح آمده و وفای وعده حق را خواستند و 
آن حضرت نیز از خداوند درخواست نمود. 


مجذدا وحی آمد که به آن ها بگو: این خرما را هم بخورید و هسته اش را 
بکارید که یک ثلث دیگر مرتد شده و از دین بیرون رفتند و تنها یک ثلث 
باقی ماندند و برای بار سوم به دستور عمل کردند. پس از بارور شدن 
درختان. نزد حضرت نوح آمدند و عرض کردند: جز این افراد اندک کسی 
باقی نمانده و اگر این بار فرج ما به تأخیر افتد بیم آن داریم که ما نیز به 
هلاکت و گمراهی دچار شویم. 


حضرت نوح نماز به جای آورد و عرض کرد: پروردگارا! جز اين افراد اندک 
کسي از یارانم باقی نمانده است, ترس آن را دارم که اگر اين بار فرج را 
به تأخیر اندازی اینان نیز هلاک و گمراه شوند. در این موقع بود که خداوند 
به او وهی فرستاد که دعایت را مستجاب کردم, اکنون مشغول ساختن 
کشتی شو. و میان اجابت دعا و طوفان هم پنجاه سال فاصله شد.»(1) 


در حدیت سدیر از امام صادق علیه السلام چنین آمده است: 

«نس. از این ازمایش ها در آخر هفتاد و چند نفر بیشتر به جای نماندند. 
خداوند به حضرت نوج وحی فرستاد که این برای ان بود که مقمنان خالص 
و پاک باقی بمانند و افراد غیر خالص از کنار تو پراکنده شوند. اکنون به ان 
ها نیرویی 
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1- 620. کمال الدین, جح 1, ص 265, باب 2 ؛ بحارالأنوار, جح 11, ص 326 


در دین می دهم و ترس و بیمشان را , به اساتی و آفن فندل .هی تساو ۲ 
از روی اخلاص مرا عبادت کنند.»(1) 


تا به ان روز بی سابقه بود و در مقابل. مردم در صدد ازار او برامدند و 
پیوسنه وی را مسخره می کردند. پس از ساختن کشیتی: خود و یارانش 
سوار آن شدند, اب از تنور می جوشید و از اسمان باران شدید بارید و رود 
فرات و چشمه ها طغیان کردند و اب زمین را فرا گرفت. بدین وسیله همه 
سرکشان, ستم پیشگان و کافران که از سوار شدن امتناع ورزیدند به 
هلاکت رسیدند. شگفت آن که یکی از پسران آن حضرت نیز از سوار شدن 
خودداری نمود و در زمره نابود شدگان قرار گرفت. 


عبد السلام هروی گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: ی 
خداوند متعال در زمان حضرت نوح همه دنیا را غرق نمود با آن که میان آن 
ها اطفال و افراد بی گناه هم وجود داشت؟ فرمودند: 


«اطفال در میان آن ها نبود زیرا خدآوند از هل سال بیش از آن ضلب 
مردان و رحم زنان را عقیم کرد که دیگر صاحب فرزندی نشوند و طفلی - 
هنگام غرق شدن - میان آن ها نباشد و هیچگاه خداوند بزرگ بی گناهی را 
به عذاب خود نابود نمی سازد. 


شدند و عده ای هم به واسطه اينکه به عمل تکذیب کنندگان راضی بودند 
غرق شدند.»(2) 


حضرت نوح و همراهان. پس از فرو نشستن اب و قرار گرفتن ان بر کوه 
«جودی» 
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1- 621. ر.ک: بحارالأنوار: ج 11, ص 329 

2 622. علل الشرایع. ج 1. ص 30, ب 23 ؛ عیون الأخبار ج 2. ص 74 
ب 32, ح 2 ؛ بحارالانوار, جح 11, ص 320, نظیر آن از امام صادق علیه 
السلام بحارالأنوار, ج 11, ص 303 ؛ مجمع البیان, جح 5 ص 160 


از کشتی خارج شده و برای زندگی جدید شروع به فعالیت کردند. 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


«حضرت نوح دو هزار و پانصد سال در دنیا زندگی کرد که هشتصد و پنجاه 
سال آن پیش از بعثت و نهصد و پنجاه سال مدت تبلیغ و دعوت مردم بود و 
دویست سال (دوران ازمایش و) سرگرم ساختن کشتی گردید, پانصد سال 
نیز پس از فرود امدن از کشتی بود که در ان مدت شهرها را بنا کرد و 
فرزندانش را در شهرها سکونت داد. 


روزی هنگامی که در آفتاب نشسته بود ملک الموت نزد وی آمد, سلام نمود 
و او پاسخ داد و فرمود: برای چه آمدی؟ گفت: آمده ام تا تو را قبض روح 
را ی و هی هو وا ون ۳ 
پذیرفت. بشین از آمندن بهسایه فز مود ای عزرائیل ! آنچه که در دنیا بر من 
ی ها و بسانم ای 


اکتون عامهویت ودرا ایعام ده رزیل عان آهرا کرفت: 111 


حضرت نوح با آن عمر طولانی از ساختن خانه ای هم خودداری کرد, خود و 
خانواده اش از سایه درختان استفاده می کردند, چه آن که (پیوسته به یاد 
مرگ بوده و از آرزوهای دور و دراز برحذر بود). هنگام صبح انتظار زنده 
ماندن تا شب و در وقت شب انتظار ماندن تا صبح را نداشت. 


چون به سن پیری رسید عرض کرد: پروردگارا! مرا اذن ده برای خود خانه 
ای بنا کنم تا مرا از گرما و سرما محفوظ دارد, لذا پس از کسب اجازه با 
شاخه های خرما سر پناهی ساخت که هنگام خوابیدن تنها نصف بدنش را 
می پوشاند و نصف دیگر بیرون بود. به او 1 این خانه ای فراخور 
خویش بنا می کردی! پاسخ داد: برای کسی که عاقبتش مرگ است این نیز 
زیادی است.(2) 
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1- 623. بحارالأنوار ج 11 ص 285 
2 624. لثالی الأخبار, ج 1, ص 91 


آری صاحبان بصیرت که همتشان تنها حضرت حق است دل از دنیا بریده و 
گام های خود را برای جهانی باقی و همیشگی استوار می سازند و از 
داستان نظیر شیخ الأنبیا حضرت نوح درس ها می آموزند. 


توجّه دارند که رهبران آسمانی و پیامبران عالی مقام و نیز شخصیت های 
بی بدیل دینی و دین شناسان آگاه شب و روز در راه اعتلای کلمه توحید 
کوشیده و در برابر حوادث سهمگین روزگار و مخالفت های لجاجت آمیز 
دشمنان پایداری کرده. از باشر: و ناامیدی پرهیز نمودم و کم ترین جر 
منفی در وجودشان اثرگذار نیست. وجودشان آن قدر گسترده است که 
جزع و فزع که شعار افراد سست و کم ظرفیت است در آن ها راه ندارد و 
حتی به سادگی لب به نفرین نمی گشایند.(1) 


از آرزوهای دور و دراز پرهیز کرده و با بهره گیری از فروغ تابناک عقل و 
اموزه های عالی دینی راه نفوذ شیطان را بر خویش بسته و دست رد بر 
خواسته های بی منطق مادی و ارزوهای نامعقول می زنند و در مقابل 
کمبودها, سختی ها و دشواری ها, خویشتن را از ورطه هلاکت و سقوط 
حتمی رها می سازند. 
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1- 625. پیشتر ملاحظه نمودیم که شیخ الأنبیاء صدها سال استقامت و 
شکیبایی نمود و آن گاه که خواست قوم خود را - که جز اندکی همه از 
کافران بودند - نفرین نماید صدها سال به امر پروردگار نفرین کردن را به 

تأخیر انداخت. در عین حال نقل شده. که پس از گذشت زمان طوقان, 
جبرئیل از چانب خدای مهریان بر او نازل. کز دید و گفت که خداوند می 
فرماید: مدتی شغفل تو نجاری بود این کوزه بساز. ۰ 
فراوانی ساخت. 0 خداوند می فرمایند: این ی بر 
زمین زد آن ها را بشکن. حضرت نوح بعضی از کوزه ان 
تعضی را آهسته به زمین زدم شکست. جبرئیل عرض کرد: محکم به زمین 
بزن تا شکسته شوند. نم خاحان جرخ دیکر وا فحم بر وهی تفه آن ها را 
شکست. پس توقف نموده. از شکستن کوزه ها حالش منقلب شد. جبرئیل 
کت اج نوج تو با شکستن چند کوزه بی جان که آب و گلش از خدآوند 
است ناراحت می شوی چگونه راضی شدی که بر بندگان خداوند نفرین 

کنی تا نابود شوند و دلت به حال آن ها نسوخت؟! حضرت از شنیدن آن 
کسانت شته انخدر کر ست کت نان ند خزینه الجواهر. ص 140 


آنان به نیکی توجه دارند که حتی «کنعان» با آن که یکی از پسران حضرت 
نوح بود در آثر معاشرت با بدان و منحرفان, از پدر کناره گرفت و به دین و 
آیین آن بزرگوار ایمان نیاورد و آن گاه که آب از هر سو زمین را فرا گرفت 
و حضرت نوح و همراهانش در کشتی قرار گرفتند در آن لحظه هم سخن 
پدر را نپذیرفت, در صف دوزخیان قرار گرفت و به عذاب و قهر الهی مبتلا 
گشت. 


شگفت آن که خداوند پسر نوح را - به جرم نافرمانی و پیروی نکردن از 
آیین الهی و دستورات پدرش شیح الأْنبیا 9 از خاندان پدر جدا| نموده و 


ب: 
«تَْ لیس من أهلِک»(1) 


در باره اش فرمود ولی حضرت سلمان فارسی که یک ایرانی بود بر اثر 
اطاعت و فرمانبرداری از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله از زمره 
خاندان آن بزز کهار و یه منت 


«سَلمان و أَمْل البیت».(2) 


ففتگر عی. کرو 


منتظران مصلح کل و تشکیل دهنده حکومت عدل جهانی با الهام گرفتن از 
کوشش بی دریغ شیخ ا[انبیا - برای طلوع فجر ظهور حماسه افرین 
خورشید جهان افروز, امام موعود و برای وزیدن نسیم حیات بخش اسلام 
حقیقی در مقابل همه سختی ها و دشواری ها - خود را آماده سازند و در 
عصری که ابر سیاه ستم و بیداد بر سر مظلومان سایه افکنده. مظلومان و 
گم شدگان راه حقیقت را ,: به کشتی نجات اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام فرا خوانده و آنان را از غرق شدن در گرداب طوفان 
ی ای و ار ات ها وت 
دعا و تضرع به درگاه ایزد متعال دراز نموده و خاضعانه از درگاه با 
عظمتش فرح آن عزیز سفر کرده را ی آن مولای 
غریب و بی یاور را صدا نموده و عرض 


ص :414 


1- 626. سوره هود, آبه 46 «او در حقیقت از اهل و کسان تو نیست.». 
2 627. بحارالانوار. جح 10, ص 123 «سلمان از ما اهل بیت است.». 


ای کشتی نجات! اینک گرفتاران امواج پر تلاطم دریای فساد و ستم در 


امید ظهورت رقم خورده, پا در رکاب کن و کاخ ستم را بر سر بیدادگران 
ویران ساز. 


ای زاده پیامبر خدا! ای میوه دل علیٌ مرتضی! ای امید قلب فاطمه زهرا 
علیهم السلام! بیا و با ذوالفقارت از همه طاغوتیان و ستمگران انتقام گیر. 
با که ول مت رات فان وان یش و یرای اه لخظاه شدای 
اش وی نها اپ ان ها اسان ی ها 

تا کی در انتظار تو شب را سحر کنم 

کز آه و ناله مرغ سحر را خبر کنم 

در پای هر گلی بنشینم به یاد تو 

شور و نوای بلبل شوریده سر کنم 

از کثرت گنه تفسم بی اثر شده 

با گریه های شب, مگرش با اثر کنم 

آخر کجا روم, ز که گیرم سراغ تو 

اظهار درد خود به کدامین بشر کنم 

اش انش اس ارنی وی 

بیدار چون شوم, غم دل بیشتر کنم 

گر عمر من وفا نکند تا ظهور تو 

هام هر ایا وه نش که 


ص :415 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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